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  بسم الله الرحمن الرحیم

  عشق من خجالتیھ:   رمان

 آرزو دھقانی:   نویسنده

  برترین رمان ھا
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  خوب این کھ درستھ، اینم ھمین طور، بقیھ رو ھم کھ چک کردم.

  نفسم رو از سر آسودگی بیرون دادم و با خودم گفتم:

  _ آخیش بالاخره تموم شد.

   

نگاھی بھ اطرافم انداختم و سپس با استرس از جام بلند شدم و بھ طرف خانمی کھ پاسخنامھ ھا رو تحویل می گرفت رفتم. 
  نامھ رو تحویل دادم، با سرعت از جلسھ بیرون اومدم و با خودم گفتم:بعد از این کھ پاسخ

  _ خوب اینم از کنکور دریا خانوم، بزن بریم ددر دودور.

   

بھ طرف پارکینگ مؤسسھ رفتم و سوار دویست و شش عروسکم شدم و ھمین کھ از مؤسسھ بیرون زدم؛ پام رو روی گاز 
  گذاشتم و صدای آھنگ رو تا تھ بلند کردم.

تا رسیدم خونھ، مردم ھمھ یک سفر ماه عسل با عمھ ام رفتند و برگشتند؛ بس کھ با فحش ھاشون من و عمھ ی گرامم رو 
  مستفیض کردند. وقتی بھ خونھ رسیدم، در رو با ریموت باز کردم و وارد شدم.

ر شد، دیگھ چھ برسھ بھ بقیھ بھ طرف در سالن رفتم و ھمین کھ وارد شدم، با کھ جیغ بلند، کھ از صداش گوش خودم ھم ک
  گفتم:

  _ سلا...م. 

   

  مامان ھم با ترس از آشپزخونھ بیرون پرید و گفت: 

  _یا ابوالفضل، دختر چتھ تو؟

   

  منم یک لبخند دندون نما زدم و گفتم:

  _ ھیچی، فقط خواستم حضورم تو خونھ حس شھ.

   

  آشپزخونھ رفت. مامان ھم سری از روی تأسف تکون داد و دوباره بھ 
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با رفتن مامان، یک نگاه بھ دارا انداختم، کھ خیلی خونسرد جلو تلویزیون نشستھ بود و انیمیشن می دید و اصلا عین خیالشم 
  نبود کھ من اومدم. 

  با خودم گفتم:

  _ خاک تو سرش، انگار نھ انگار دوازده سالشھ نشستھ کارتون می بینھ. 

   

  کولھ ام رو در آوردم و با صدای بلندی گفتم: بعد واسھ سرگرمی 

  _دارا. 

   

  و وقتی کھ دارا سرش رو برگردوند، کولھ ام رو بھ طرفش پرت کردم کھ دقیقا خورد تو صورتش. 

  اول یم نگاه بھش انداختم تا ببینم سالمھ یا نھ؛ کھ دیدم بلھ، سالمھ سالمھ فقط قیافش یک جوری بود.

  ، توی دلم گفتم:یھو با دیدن چھره ی قرمزش

  _ یا ابوالفضل! این چرا داره میاد سمت من!؟ خدایا خودت بھ من رحم کن.

   

  شروع کردم بھ دویدن و دارا ھم پشت سرم دوید.

بالاخره بعد از کلی دویدن، تازه بھ ذھنم رسید کھ برم تو اتاقم و با سرعت از پلھ ھا رفتم بالا و پریدم تو اتاق و در رو قفل 
  کردم.

   

   

   

   

ھمین طور کھ داشتم لباسم رو عوض می کردم، بھ فکرم رسید یک زنگ بھ پریسا و غزل بزنم ببینم کدوم قبرستونی ھستند 
  کھ ھیچ خبری ازشون نیست. 

تصمیم گرفتم کھ اول بھ پری زنگ بزنم پس گوشی رو برداشتم و شماره گرفتم. ھنوز دو تا بوق نخورده بود، کھ با لحن 
  جواب داد. کشداری 
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  _ الو 

   

  منم با ھمون لحن خودش گفتم:

  _ بخور پلو. 

   

  _ زھر مار، دریا تویی؟

   

  با لحن شیطونی گفتم: 

  _بلی، پس می خواستی کی باشھ؟ نکنھ...

   

  یھو پرید وسط حرفم و گفت: 

  _دریا خفھ شو. 

   

  نیشم رو باز کردم و گفتم: 

  ه جواب داد؛ خوب حتما منتظر کسی بودی._چتھ خو! عمھ ی من بود ھنوز دو تا بوق نخورد

   

  _ وای دریا خیلی رو اعصابی. اصلا ولش کن، کنکور دادی؟ چطور بود؟ سوال ھاش آسون بود؟ چند تاش و جواب دادی؟

   

  _ وای پری نفس بگیر. چتھ ھمین طور پشت سر ھم سوال می پرسی. 

  ب دادم.بلھ کنکور دادم، سوال ھاشم خوب بود، تقریبا بیشترش رو جوا

   

  _ خوبھ پس احتمالا قبول می شی. می گم دریا میای عصر بریم بیرون؟ کنکورم کھ دادی دیگھ ھیچ بھانھ ای نداری.
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  _ آره میام بھ غزلم زنگ بزن بگو بیاد.

   

  _ باشھ خدافظ. 

   

  با پیچیدن صدای بوق ممتد توی گوشی، توی دلم گفتم: 

  _خاک تو سرش؛ نذاشت منم خدافظی کنم.

   

  ھمین طور داشتم بھ پری فحش می دادم، کھ یھو صدای شکم مبارک در اومد.

  بلند شدم و رفتم پایین کھ یھ چیزی بریزم تو این خندق. 

  داشتم می رفتم سمت آشپزخونھ، کھ در باز شد و بابا جونم اومد داخل.

بغلش و مثلھ کنھ بھش چسبیدم؛ آخھ چون منم مثل وحشیا دویدم سمتش، کھ بابا از ترس یک قدم عقب رفت. منم سریع پریدم 
  بابا مھندس ساختمان بود، واسھ یک پروژه یھ ھفتھ رفتھ بود فسا. 

  بابا بعد از چند دقیقھ ھر چی تلاش کرد من رو از خودش جدا کنھ، نشد.

نفس نفس می زنھ و بالاخره بعد از این کھ کلی چلوندمش خودم از بغلش بیرون اومدم و یک نگاه بھش انداختم کھ دیدم داره 
  با وحشت بھ من نگاه می کنھ.

از قیافھ اش خندم گرفت و زدم زیر خنده، کھ بابا ھم تازه بھ خودش اومد و یک لبخند زد و اومد طرفم و بعد از بوسیدن گونھ 
  ام، گفت: 

  _سلام دختر قشنگم خوبی؟

   

  منم یک لبخند دندون نما زدم و گفتم:

  _ سلام بابا جونم، مرسی خوبم.
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  بابا ھم بعد از گفتن خداروشکر، بھ طرف مامانم رفت و با اونم احوال پرسی کرد. 

  ھمون موقع دارا از اتاقش پرید بیرون و ھمین کھ بابا رو دید بھ طرفش دوید و بغلش کرد. 

  اون لحظھ بود کھ با خودم گفتم:

  _ انگار این دارا ھم تو وحشی بودن دست کمی از من نداره ھا. 

   

   

میز ناھار خوری نشستھ بودیم و ناھار می خوردیم، کھ یھو یادم افتاد عصر می خوام با اون دو تا بزغالھ برم بیرون و  پشت
  باید اول از بابا اجازه بگیرم.

  ھمین طور کھ لقمھ ی توی دھنم رو قورت می دادم، گفتم:

  _ بابا.

   

  بابا لقمھ ی توی دھنش رو قورت داد و سپس جواب داد:

  _ بلھ. 

   

  _ عصر می خوام با پری و غزل برم بیرون.

   

  بابا سری تکون داد و گفت: 

  _خوب؟

   

  منم لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:

  _ می ذاری برم؟
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  بابا ھم یک ابروش رو بالا داد و با تعجب گفت: 

  _مگھ تو نباید برای کنکور بخونی؟

   

  تعجب گفتم:در حالی کھ چشمام اندازه نعلبکی شده بودند، با 

  _ بابا من امروز صبح کنکور دادما. 

   

  _ اه... راس میگی؟ اصلا یادم نبود؛ خب حالا خوب دادی؟

   

  منم لبخندی زدم و گفتم:

  _ آره خداروشکر خیلی خوب بود. حالا می ذاری برم؟

   

  _آره ولی تا قبل از ساعت نھ برگرد. 

   

  بوس کردم و بھ طرف اتاقم رفتم تا یھ کم بخوابم. با خوشحالی باشھ ای گفتم و پریدم گونھ ی بابا رو

   

   

   

  با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم و با صدایی کھ دست کمی از صدای خرس نداشت، گفتم: 

  _ھان؟ 

   

  _ادبیاتت تو حلقم، دختر ھان چیھ بگو بلھ. 
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  با ھمون صدا گفتم: 

  _خو حالا بلھ، چتھ؟

   

  آماده ای بیایم دنبالت؟_ ھیچیم نیست، خواستم بگم 

   

  با این حرفش یھو یادم اومد کھ قرار بوده با پری و غزل برم بیرون و بھ سرعت تو جام نشستم و با صدای بلند گفتم:

  _ غزل تویی؟

   

  _ نھ پ عمتھ، نکنھ تا حالا خواب بودی؟

   

  آب دھنم و قورت دادم و گفتم:

  _ آره

   

  _ آره و کوفت، آره و مرض، آره و...

   

  _ وای غزل ولم کن الان آماده می شم، بای. 

   

با این کھ مطمئن بودم الان غزل داره فحشم می ده؛ با بی خیالی از جام بلند شدم و بھ طرف دستشویی راه افتادم و بعد از کم 
ار زغالی و کردن فشار زندگی از دستشویی بیرون اومدم. بھ طرف کمد رفتم و یک مانتو تقریبا کوتاه سورمھ ای با یھ شلو

  یک شال سفید پوشیدم.

سپس جلوی آینھ ایستادم و بھ چشم ھام کھ ھمھ می گفتند حالتش خاصھ دقیق شدم. پوستم تقریبا سفید بود و لب ھام تقریبا قلوه 
ای، اما کوچیک بود و بینیم ھم متناسب با صورتم بود. دست از برانداز کردن صورتم کشیدم و تصمیم گرفتم کھ آرایش 

  رو شروع کنم. کردن 

  بعد از یک آرایش ملیح، سریع کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. 
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  داشتم از پلھ ھا پایین می رفتم، کھ زنگ آیفون رو زدند. با خودم گفتم:

  _ حتما غزل و پری ان. 

   

  فتم: و بھ طرف آیفون دویدم و بھ صفحھ یک نگاه انداختم و با دیدن پریسا، گوشی رو برداشتم و گ

  _کیستھ؟

   

  _لئوناردو داوینچیستھ. 

   

  _ اوکی لئوناردو صبر کن الان میام. 

   

  _ باشھ فقط سریع. 

   

  ھمین طور کھ کفش عروسکی خوشگلم رو می پوشیدم، بلند داد زدم:

  _ مامان

   

  مامان ھم مثل من با صدای بلند جواب داد: 

  _بلھ

   

  _من رفتم

   

  خودت باش.  _ باشھ دخترم برو بھ سلامت، مواظب
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  _ھستم خداحافظ. 

   

در سالن رو بستم و بھ طرف در حیاط راه افتادم. بسیار آروم و خونسرد راه می رفتم؛ اصلا انگار نھ انگار کھ دو نفر دم در 
  سھ ساعتھ کھ منتظر من ایستادند. بالاخره بعد از کلی خرامان خرامان راه رفتن، رسیدم بھ در و بازش کردم.

نگاه بھ این و اون ور انداختم، اما ھیچ کس رو ندیدم. خواستم برم داخل، کھ یھو یک چیزه خیلی سنگین محکم خورد تو یک 
  سرم و منم از درد بلند گفتم: 

  _ای دستت بشکنھ کھ سرم و شکوندی. 

   

  توی دستشھ.گفتیم وزنھ وقتی برگشتم، دیدم پریسا با یک اخم زل زده بھ من و کیفشم کھ ما ھمیشھ بھش می

  بلھ درست حدس زدید، خانوم با کیف مبارکش زده بود تو سر بنده. 

   

  ناگھان با غیظ گفتم:

  _ ای الھی ذلیل شی پری مگھ مرض داری؟

   

  پری ھم اخمش غلیظ تر شد و گفت:

  _ گمشو نکبت، سھ ساعتھ ما رو اینجا کاشتی خودت گرفتی کپیدی؟

   

  تموم کردن بحث سریع گفتم:لبخند دندون نمایی زدم و واسھ 

  _ حالا اینا رو ول کن غزل کو؟

   

  یک نگاه بھ اونور انداختم کھ دیدم غزل خانوم بھ ماشینش تکیھ داده و داره بھ ما نگاه می کنھ. 

  یک لبخند دندون نما بھش زدم و بلند گفتم: 
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  _بھ بھ سلام غزل خوشگلھ، خوبی شما؟

   

  غزلم نیشش رو باز کرد و گفت:

  م، مرسی. سریع بیاید بپرید بالا کھ دور شد. _ سلا

   

سری تکون دادم و با پری بھ سمت ماشین رفتم. پری جلو نشست و منم وقتی خواستم برم عقب غزل قفل مرکزی رو زد و 
  شیشھ ی پری رو کشید پایین و بھ من زل زد. 

   

  با خشم گفتم: 

  _غزل مگھ مرض داری؟ چرا در و قفل کردی؟

   

  چون دیر کردی. _ دلم خواست

   

  با اعتراض گفتم:

  _ اه لوس نشو دیگھ، باز کن. 

   

  _باز می کنم ولی شرط داره.

   

  نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم:

  _ چھ شرطی؟

  _ باید برامون بستنی بخری. 
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  چشم ھام رو تو حدقھ چرخوندم و گفتم: 

  _باشھ می خرم. حالا باز می کنی یا نھ؟

   

  کرد و گفت:  غزل قفل در و باز

  _بپر بالا. 

   

  منم سریع نشستم و راه افتادیم. بعد از چند ثانیھ، رو کردم بھ بچھ ھا و گفتم:

  _ خوب مشنگا چھ خبر؟

   

  _ اولا خودت مشنگی، دوما سلامتی، سوما کجا بریم؟

   

  _ باز تو اولا دوما کردی.

   

  پری پشت چشمی نازک کرد کھ گفتم:

  کم تو خیابونا ول بچرخیم، بعدم بریم پارک؟_ نظرتون چیھ اول بریم یھ 

   

  ھر دوشون سرشون رو بھ نشونھ ی تایید تکون دادند.

   

   

   

کمی کھ گذشت ناگھان توجھم بھ چھره ی پریسا جلب شد و بھش خیره شدم؛ پری یک صورت کشیده و سفید، ھمراه با چشم 
  شت، کھ ھمھ رو جذب صورت خوشگلش می کرد. ھای قھوه ای روشن و یھ بینی کوچیک و یھ لب قلوه ای خوشگل دا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

غزل یک صورت تقریبا گرد،   برای تایید زیباییش، سری تکون دادم و تصمیم گرفتم کھ نگاھی ھم بھ غزل خوشگلھ بندازم.
با پوست گندمی و لب و بینی متناسب با صورتش داشت و چیزی کھ تو صورت غزل خیلی بھ چشم می اومد، چشم ھای 

  ود.درشت عسلیش ب

   

  ناگھان پری با دیدن نگاه من با صدای بلند گفت:

  _ ھوی دریا خوردیمون. 

   

  پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 

  _اولا ھوی تو کلات، دوما شما خیلی تلخین نمی تونم بخورمتون. 

   

  _نھ کھ تو خیلی شیرینی. 

   

  با لحن کشداری گفتم: 

  _آره. 

   

  مرگما بھش زدم و سپس رو بھ غزل گفتم: پری ایشی کرد و منم یک لبخند مکش 

  _غزلو، یھ آھنگ بزار حال کنیم. 

   

_ اون فلشی کھ آھنگ شاد داشت رو نیاوردم؛ ولی خب تو این یکی آھنگ خوش می گذره آرمین نصرتی ھست، اون و 
    بذارم؟

   

  _ قدیمیھ ولی بھتر از ھیچیھ؛ بذارش.  
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  ھوا. غزل ھم آھنگ رو پلی کرد و ماشین رفت رو 

   

  بیا تو پیشم / آره

  دارم عاشقت می شم / آره

  می دونی دلم داره، واسھ تو می زنھ آره

  بیا بغلم / بیا بغلم / بیا بغلم / بیا بغلم

   

  / بلھ  خوش می گذره؟

   

  بیا بغلم / بیا بغلم / بیا بغلم / بیا بغلم

   

   

  اشتھ بود رو گاز و تا می تونست فشار می داد. ھمین طور با آھنگ می خوندیم و قر می دادیم. غزل ھم پاش رو گذ

   

  / بلھ  خوش می گذره ؟

   

  بیا بغلم / بیا بغلم / بیا بغلم / بیا بغلم

   

  آرمین نصرتی پروداکشن

  آره بیا تو پیشم /

  دارم عاشقت می شم / آره

  می دونی دلم داره، واسھ تو می زنھ آره
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  »پارس سفید بزن کنا«

   

  بیا بغلم / بیابغلم /بیا بغلم / بیابغلم 

   

  »پارس سفید گفتم بزن کنا«

   

  / بلھ  خوش می گذره ؟

   

  با صدای بلند گفتم: 

  _غزل این آھنگھ کھ پارس سفید بزن کنار نداشت، این کجاش بود؟

   

  یھو غزل یگ نگاه بھ آینھ بغل انداخت و زد تو سرش کھ منم برگشتم پشت سرمون رو نگاه کردم. 

   

  د داد زدم:یھو با صدای بلن

  _ یا ابوالفضل پلیس!

   

  پری ھم با ترس گفت:

  _ غزل بزن کنار. 

   

  منم سرم رو بھ نشونھ ی تایید تکون دادم و گفت:

  _ راست می گھ غزل، بزن کنار. 
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  غزل ھم بھ تبعیت از ما زد کنار و یھ کم بعد، پلیس کنارمون نگھ داشت و اشاره کرد کھ پیاده شیم. 

ترس مدارک ماشین رو برداشت و پیاده شد. من و پری ھم داشتیم از ترس ناخون ھامون رو می جویدیم، کھ دیدیم غزل با 
پلیس داره اشاره می کنھ کھ ما ھم پیاده شیم. منم در حالی کھ آب دھنم رو قورت می دادم پیاده شدم و یک نگاه بھ پری کھ با 

  ترس نشستھ بود انداختم و گفتم:

  شی؟ _ پیاده نمی 

   

  پری ھم تند تند گفت: 

  _چرا چرا. 

   

  ھمراه با پری بھ سمت پلیس و غزل رفتم. یک پلیس پشت بھ ما ایستاده بود ولی نیم رخش پیدا بود. با خودم گفتم: 

  _چقدر قیافش آشناست.

   

  یھ کم کھ دقیق شدم، دیدم کھ اون مرده کھ پشت بھ ما ایستاده بود، عمو علی دوست بابام بود. 

  گھان با ذوق گفتم:نا

  _ سلام عمو. 

   

  عمو علی ھم با این حرفم برگشت سمت من و با تعجب گفت: 

  _علیک سلام، تویی دریا؟ 

   

  نیشم رو باز کردم و گفتم:

  _ بلھ عمو. 
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  عمو علی ھم نگاه سرزنش گری بھم انداخت و گفت:

  _ چرا این قدر تند می رفتید؟

   

  رو کج کردم و گفتم:یھ لبخند دندون نما زدم و سرم 

  _ آخھ داشتیم ھیجاناتمون رو خالی می کردیم. 

   

  عمو ھم یک تک خنده کرد و گفت: 

  _کھ داشتید ھیجاناتون و خالی می کردید.

   

  سپس بھ سمت ماشین رفت و یھ چیزی شبیھ دفترچھ آورد و چیزی توش نوشت و گرفت سمتمون.

  ابوالفضل، جریمھ کرده اونم ... تومن.کاغذ رو گرفتم و خوندم و دیدم کھ یا 

  رو کردم بھ عمو با لحن کشداری گفتم:

  _ نھ. 

   

  عمو ھم ادام رو در آورد و گفت:

  _ آره 

   

  با اعتراض گفتم:

  _ آخھ عمو این کھ خیلی زیاده. 

   

می رفتید الان باید _ حرف نباشھ حالا ھم چون آشنا بودی فقط جریمھ تون کردم، وگرنھ با این سرعت غیر مجازی کھ شما 
  ماشین دوستتون پارکینگ بود.
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  سری تکون دادم و سپس از عمو خدافظی کردم و ھمراه پری و غزل، با لب و لوچھ ھای آویزون بھ سمت ماشین راه افتادم.

   

   

   

من کھ  ھممون با یک حالت زاری تو صندلی ھای ماشین فرو رفتھ بودیم و بی ھدف داشتیم توی خیابونا می چرخیدیم.
  حسابی حوصلھ ام سر رفتھ بود.

واسھ این کھ یھ کم ھوا بھ کلھ ام بخوره، شیشھ رو پایین دادم و یھو با دیدن شھر بازی جیغم ھوا رفت، کھ ھم زمان غزل 
محکم روی ترمز زد و من مستقیم با کلھ رفتم توصندلی جلو غزل و پری رو کھ دیگھ نگو؛ خداروشکر کمربند بستھ بودند 

  باید با کاردک از روی شیشھ جمعشون می کردم. وگرنھ

  خلاصھ وقتی ھمگی از ھنگی در اومدیم، پری با یھ نگاه برزخی برگشت سمتم و گفت: 

  _چتھ روانی؟ چرا یھو برق می گیرتت؟ نزدیک بود بھ کشتنمون بدی.

   

  غزل ھم با اخم سری تکون داد و گفت:

  _ راست می گھ، چت بود؟ مگھ جن دیدی؟

   

  منم بی توجھ بھ سوال ھای اونا، مثل اسکلا بالا و پایین می پریدم و می گفتم:

  _ آخ جون شھر بازی. 

   

  و ناگھان مثل جت از ماشین پایین پریدم و بھ طرف شھر بازی پرواز کردم.

   

  .دم در ورودی، یھ نگاه بھ پشت سرم انداختم، کھ دیدم اون دو تا ھنوز دارند مثل منگلا نگام می کنند

  دستم رو براشون تکون دادم و لب زدم:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

  _ بیاین دیگھ.

   

سر ھاشون رو تکون دادند و از ماشین پیاده شدند و دنبالم اومدند. ھمون اول ھمگی بھ سمت قسمتی کھ بلیت می فروختند 
  رفتیم و بھ اصرار من، سھ تا بلیط کشتی وایکینگ گرفتیم و تو صف ایستادیم.

   

صف بودیم، تا بالاخره نوبتمون شد. من ھمیشھ بالاترین قسمتش می نشستم آخھ خیلی حال می داد؛ البتھ حدود پنج دقیقھ تو 
این فقط برای من صدق می کرد چون ھر وقت غزل و پری باھام می اومدند، تا یھ ھفتھ گلاب بھ روتون حالت تھوع داشتند 

  و استفراغ می کردند.

   

   

   

  ون دو تا اسکول رفتند وسط.طبق معمول من بالا نشستم، ولی ا

وقتی بیشتر صندلی ھا پر شد کشتی راه افتاد. اولش یواش می رفت ولی کم کم سرعتش زیاد شد. ھمین طور کھ سرعتش بالا 
می رفت، منم از ھیجان جیغ می زدم ولی اون دو تا از ترس رنگشون شده بود مثل گچ دیوار و ھمزمان اشک می ریختند و 

  جیغ می کشیدند.

چیز خنده دارشون کھ باعث شده بود بیشتر مردم بھشون بخندند، آدامس توی دھنشون بود. آخھ وقتی جیغ می کشیدند  یک
  دھنشون اندازه ی غار باز می شد و دو تا آدامس وسط اون غارھا پیدا می شد؛ من یکی کھ دیگھ غش کرده بودم از خنده.

   

حالت بشاش پیاده شدم و رفتم زیر بغل غزل و پری رو کھ داشتند از  بالاخره وقت کشتی تموم شد و ایستاد و من با یھ
  سرگیجھ و حالت تھوع غش می کردند، گرفتم و بردم رو یک نیمکت نشوندمشون.

واسھ این کھ یھ وقت بلایی سرشون نیاد و رو دستم نمونند، بھ سمت مغازه ی کوچیکی کھ توی شھر بازی بود رفتم تا 
  یرم.واسشون آبمیوه و کیک بگ

   

  پیششون عین میت شده بودند و بھ یھ جا خیره بودند؛ حتی پلکم نمی زدند. با دیدنشون ترسیدم و با خودم گفتم: وقتی برگشتم 

  _نکنھ سکتھ کرده باشند. 
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  یھ کم نزدیکشون شدم و دستم رو جلو صورتشون تکون دادم؛ کھ یھو عین فنر پریدند ھوا و دو تایی باھم داد زدند:

  _ دریا می کشمت. 

   

  منم وقتی دیدم وضعیت قرمزه، دو تا پا داشتم، دو تا دیگھ ھم قرض گفتم و الفرار.

   

غزل و پری ھم با فرار کردن من افتادند دنبالم و بی وقفھ تا پنج دقیقھ دنبالم دویدند. حالا مثلا داشتند می مردند اگھ حالشون 
  پیدا نمی شد. خوب بود کھ دیگھ جنازمم زیر دست و پاھاشون

  خلاصھ بعد از کلی دوندگی، خستھ شدیم و ھمھ روی نیمکت ھا پھن شدیم.

   

  نفسمون کھ جا اومد، یھو ھر سھ زدیم زیر خنده؛ خدایی از بچھ ھای توی پارک ھم بچھ تر بودیم. 

  دیم.بعد از کلی خندیدن و مسخره بازی در آوردن و ھمچنین کیک و آبمیوه خوردن، بالاخره قصد رفتن کر

   

  ولی قبلش من یک کار ضروری داشتم کھ اگر انجامش نمی دادم، شب خوابم نمی برد.

   

   

   

کھ اون ھم چیزی نبود جز اذیت کردن چند تا دختر، کھ خیلی وقت بود حواس من رو بھ خودشون جمع کرده بودند و ھمچنین 
  کرم درون من رو فعال. پس سریع رو بھ غزل و پری گفتم: 

  دخترا رو می بینید؟ _بچھ ھا اون

   

ھردوشون با اشاره ی من، بھ جایی کھ چند تا دختر افاده ای و عملی ایستاده بودند نگاه کردند و سر ھاشون رو بھ نشونھ ی 
  تایید تکون دادند و غزل گفت: 

  _خوب چی کارشون داری؟
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  منم لبخند یھ شیطانی زدم و سپس گفتم: 

  ریزی موافقید؟ _ھیچی، فقط می خواستم ببینم با کرم

   

ھردوشون سراشون رو مثل بز با ذوق بالا و پایین کردند کھ باعث شد یھ لحظھ فکر کنم اگر اینا الان زنگولھ گردنشون بود، 
  چقدر باحال می شدند. 

  از فکر در اومدم و سریع بھ پری گفتم:

  _ پری اون مارمولک پلاستیکی چندشت ھمراتھ؟ 

   

  کیف من افتاده.  _ آری، اون کھ ھمیشھ گوشھ ی

   

  با خوشحالی از جام بلند شدم و بعد از بوسیدن گونھ ی پری با ذوق گفتم:

  _ وای ایول، دمت جیز پری. 

   

خلاصھ با شروع شدن عملیات، من مارمولک رو گرفتم و رفتم کنار اون دخترا ایستادم. مارمولک رو آروم گذاشتم روی 
شدم و با یک لبخند ژکوند رفتم سمت بچھ ھا و گفتم: تا دقایقی دیگر، شاھد یک کیف یکیشون و خیلی ریلکس از جلوشون رد 

  فیلم کمدی بسیار باحال خواھیم بود فقط صبور باشید و بھ آن دختر ھا نگاه کنید. 

   

  غزل ھم تک خنده ای کرد و گفت:

  _ پری پس بلند شو تا شروع نشده یھ بستھ پاپ کورن بگیر بیار.

   

  ترسم تا برم و بیام قسمت ھای باحالش رو از دست بدم. _ غزل ولم کن، می 
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کردم کھ دیدم می خوان قصد » پرو تسُ« در حالی کھ بھ حرف ھای غزل و پری می خندیدم؛ یھ نگاه بھ اون دختر پروتسُیا
  رفتن کنند. پس زود بھ غزل و پری گفتم:

  _ بچھ ھا صحنھ رو داشتھ باشید.

   

  نفش یکی از اون دخترھا و پشت بندش جیغ بقیشون.ھمین حرفم مصادف شد با جیغ ب

   

اون دخترھا اونور با جیغ بالا پایین می پریدند، ما ھم اینور از خنده نیمکت گاز می زدیم؛ یعنی نھ فقط ما، بلکھ کل پارک 
  مرده بودند از خنده. 

تی بھشون رسیدیم پری خم شد و در حالی کھ از شدت خنده دلمون رو گرفتھ بودیم بھ طرف اون عجوزه ھا رفتیم و وق
مارمولکش رو کھ بیچاره زیر لگد ھای اون عفریتھ ھا لھ شده بود، برداشت و در برابر چشم ھای دخترا کھ از تعجب شبیھ 

  وزق شده بودند، توی کیفش گذاشت و بھ ما اشاره کرد کھ دیگھ بریم.

ز جلوی اون چشم وزقی ھا رد شدیم و بھ سمت خروجی راه خلاصھ کمی بعد ھر سھ تاییمون با یک لبخند بسیار بسیار ملیح ا
  افتادیم.

   

   

   

کمی بعد ھر سھ بھ ماشین رسیدیم و سوار شدیم و بعد از چند دقیقھ خندیدن بھ دخترھایی کھ اذیتشون کردیم و مرور کردن 
مد، چون یھو برگشت سمت صحنھ ھا، غزل دستش رو بھ سمت سوئیچ برد تا استارت بزنھ اما ناگھان انگار چیزی یادش او

  من و ھمراه با یھ جیغ فرا بنفش گفت: 

  _دریا بستنی... 

   

  با این جیغش تا مرز سکتھ کردن رفتم و برگشتم و بعد از این کھ یھ کم حالم جا اومد، رو کردم سمت غزل و با غیظ گفتم:  

  _زھرمار، انگل، جلبک، گوسالھ ی...

   

  یھو غزل پرید وسط فحش دادنم و گفت:
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  _ ھوی چتھ تو؟ چرا این قدر فحش می دی؟

   

  اخمم رو غلیظ تر کردم و گفتم: 

  _نکبت با این جیغی کھ تو زدی نزدیک بود شلوارم رو قھوه ای کنم. نمی تونی مثل آدم بگی بستنی می خوای؟

   

  _خب یھویی یادم اومد.

   

  م گفتم: یک چشم غره بھش رفتم و بعد از یھ نفس عمیق برای فروکش کردن عصبانیت

  _خب دیگھ راه بیفت، مگھ بستنی نمی خواید؟

   

  تند تند گفت: 

  _چرا چرا. 

   

  و ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

   

   

   

  با اعتراض گفتم:

  _ اه، این موقع شب این ترافیک مسخره دیگھ چیھ!؟ 

   

  پری ھم سری تکون داد و گفت:

  یده بودم._ من کھ تا حالا ساعت دوازده شب ھمچین ترافیکی ند
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  ناگھان با شنیدن حرف پری، دو دستی زدم تو سر خودم و بلند گفتم:

  _ ای وای یادم رفت؛ بابا گفتھ بود تا ساعت نھ خونھ باشم.

   

   

  چھره ی غزل و پری با این حرفم نگران شد و ھر دو گفتند:

  _ خاک تو سرت دریا، حالا می خوای چیکار کنی؟

   

  دادم و گفتم:آب دھنم رو قورت 

  _ بنظرتون چیکار می تونم بکنم! باید یواشکی برم تو خونھ کھ نفھمن.

   

  خلاصھ بعد از یھ عالمھ استرس و نگرانی بالاخره ساعت یک شب بھ خونھ رسیدم.

   

   

   

  از ماشین پیاده شدم و بھ غزل و پری گفتم:

  _ بچھ ھا فقط خدا بھم رحم کنھ کسی بیدار نباشھ وگرنھ...

   

  رو بھ حالت بریدن روی گردنم کشیدم و گفتم: دستم

  _ پخ پخ. 

   

  _ برو برو خدا بھ ھمرات، ولی یادمون نمی ره بستنی بھمون ندادیا.
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  _باشھ بابا بستنی نخورده ھا؛ شما دعا کنید بابا اینا خواب باشند من یھ شامم بھتون می دم، خدافظ. 

   

اختم و با کم ترین صدا بازش کردم و وارد حیاط شدم. ھمھ ی چراغا خاموش براشون دستی تکون دادم و کلید رو توی در اند
  بود. ھمین طور کھ از حیاط می گذشتم، تو دلم دعا می کردم و ھی می گفتم:

  _ خدایا پنج تا صلوات نذر می کنم فقط کسی بیدار نشھ. 

   

  یواش یواش رفتم داخل خونھ.  بالاخره بھ در سالن رسیدم و اون رو حتی آروم تر از در حیاط باز کردم و

از پلھ ھا مثل دزد آروم آروم بالا رفتم و ھمین کھ بھ اتاقم رسیدم، نیشم رو تا بناگوش باز کردم کھ یھو ھمھ جا روشن شد و 
  منم از ترس با صدای بلند گفتم: 

  _یا ابوالفضل...

   

  یستادند و دارند بھ من نگاه می کنند.و سریع برگشتم کھ دیدم کل خانواده دست بھ سینھ و بھ ردیف کنار ھم ا

  آب دھنم و با صدا قورت دادم و با تتھ پتھ گفتم:

  _ س... سلام، م... می گم چیزه... شما ھنوز نخوابیدین؟ خب آخھ ترافیک خیلی سنگین بود، دیر شد. 

   

  سرم و انداختم پایین و با لحن مظلومی ادامھ دادم: 

  _ببخشید. 

   

  ترافیک سنگین بود؟ چرا گوشیت و جواب نمی دادی._ یعنی چی 

   

  توی دلم با خشم گفتم:

  _ اه ببین یھ الف بچھ چجوری واسھ من دم در آورده.
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  سپس یھ چشم غره بھش رفتم و گفتم: 

  _تو چیکار داری!؟ اصلا تو مگھ نباید الان خواب باشی؟ 

   

  ھم باید قول بدی کھ این دیر اومدن دیگھ تکرار نشھ. ولی دریا تو  _ خب حالا اشکال نداره، با ھم دعوا نکنید؛

   

  با شنیدن حرف بابا با ذوق پریدم بالا و گفتم: 

  _چشم بابا جون قول می دم.

   

  و واسھ دارا ابرو بالا انداختم، کھ ناگھان با شنیدن حرف مامان بادم خالی شد.

   

  از خونھ بری بیرون._ الکی دلت و خوش نکن؛ واسھ جریمھ ات تا یھ ھفتھ حق نداری 

   

  _خوردیش حالا ھستھ اش و تف کن.

   

بھ حرف دارا اھمیتی ندادم و سپس واسھ منصرف کردن مامان از جریمھ اش، چشم ھام رو شبیھ خر شرک کردم و با ناز 
  گفتم:

  _ مامانی مامان جونم.

   

  _نچ، حنات دیگھ پیش من رنگی نداره.

   

  سرش دارا و بابا ھم رفتند.این رو گفت و رفت تو اتاق و پشت 

منم با لب و لوچھ ی آویزون رفتم تو اتاقم و بدون عوض کردن لباس ھام، پریدم روی تخت و فورا بھ فکر جریمھ ام افتادم. 
می دونستم حالا کھ دیگھ درس و کنکورم تموم شده بود و تازه آزاد شده بودم، اگر یھ ھفتھ بیرون نمی رفتم دق می کردم 
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گرفتم اصلا روانی می شدم. پس بعد از یک عالمھ فکر کردن، تصمیم گرفتم کھ ھر روز با یھ نقشھ ای برم  افسردگی می
  بیرون. 

  سپس ساعت گوشیم رو تنظیم کردم و در حالی کھ ھنوز ھم بھ فکر در رفتن از زیر جریمھ بودم بھ آغوش خواب پیوستم.

   

   

   

   

  »م، ھوی تاکسی بیو، شوفر برو مال اندیمشکوم.مو سوختوم، مو برشتوم، کھ دیشو نومھ نوشتو«

با چشم ھای نیمھ باز گوشیم رو کھ آلارمش و روی ساعت یازده ظھر تنظیم کرده بودم برداشتم و خاموشش کردم. آخ کھ 
  چقدر من این آھنگ رو دوست داشتم. آدم سر صبحی قر می اومد تو کمرش.

م، تو جام نشستم و سپس در حالی کھ خمیازه می کشیدم، بلند شدم و از ھمین طور کھ آھنگ آلارم گوشیم رو زمزمھ می کرد
  اتاق بیرون رفتم. از پلھ ھا پایین اومدم و رفتم پیش دارا کھ مثل ھمیشھ جلو تلویزیون بود. با خودم گفتم:

  _اصلا من نمی دونم این پسر چرا از تلویزیون دیدن خستھ نمی شھ. 

   

  نشستم و گفتم: وقتی بھش رسیدم، کنارش روی مبل

  _ سلام دارا خره. 

   

  اونم یھ نیم نگاه بھم انداخت و گفت:

  _ سلام

   

  و روش رو کرد اونور؛ ولی ناگھان دوباره برگشت سمتم و از شدت ترس با تتھ پتھ گفت:

  _ جِن....جنن، ما...ما...نننن.
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  یھو با وحشت بلند تر داد زد:

  _ ماما...ن

   

  خونھ پرید بیرون و گفت: مامان ھم با ترس از تو آشپز

  _دارا چتھ؟ چرا جیغ می زنی؟

   

  ولی اونم تا من رو دید سر جاش ایستاد و با وحشت بدون حرف زدن بھم نگاه کرد.

  منم این وسط مونده بودم کھ این ھا چشونھ و واسھ چی این کارا رو می کنند. با خودم گفتم: 

  بندازم ببینم اینا چی توی من دیدن کھ این طوری وحشت کردند._بھتره بلند شم یھ نگاه تو آینھ بھ خودم 

  رفتم بھ سمت آینھ ای کھ تو سالن بود و ھمین کھ خودم و دیدم، تا مرز قھوه ای کردن شلوارم پیش رفتم. 

ده بود؛ اصلا این دیگھ چھ قیافھ ای بود. موھام شبیھ جن بو داده شده بود و آرایشمم کھ دیشب پاک نکرده بودم ھمش پخش ش
یعنی ریملی کھ زده بودم زیر چشمم و کامل سیاه کرده بود و رژ لبم ھم ھمچین خوشگل دور لبم پخش شده بود و لبم شبیھ لب 

  پروتسُیا شده بود. اصلا یھ وضعی بودا. یھ لحظھ بھ فکر بالشم افتادم و با خودم گفتم:

  _ حتما الان شبیھ بوم نقاشیھ. 

   

  دارا افتادم و برگشتم سمتشون و گفتم: یھو بھ یاد مامان و 

  _نترسید بابا، منم دریا؛ دیشب صورتم و نشستم آرایشم پخش شده. 

   

  و نیشم رو ھمچین باز کردم کھ فکر کنم لبم جر خورد.

مامان و دارا ھم بعد از این کھ مطمئن شدند من جن نیستم، خیالشون راحت شد و رفتند پی کارشون. منم تصمیم گرفتم یک 
  حمومی بزنم تا اگر پدر گرامی اومد و یھو من رو دید، مثل دارا و مامان خدایی نکرده تا مرز سکتھ پیش نره.

  در حالی کھ آھنگ حمیرا کھ می گفت:

بھ قول مامانم، «_ شب بلنـد و دل من در تب و تابھ وای رو می خوندم، بھ سمت حمام رفتم و بعد از یک حمام عروسی 
  اومدم بیرون و بھ سوی کمد برای انتخاب لباس شتافتم.» ی من از یک ساعت و نیم کمتر نمی شد چون معمولا حمام ھا
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در کمد رو باز کردم و بعد از کلی گشتن، سارافون سبز و شلوار سفید تنگم رو برداشتم و وقتی کھ شروع کردم بھ  
  پوشیدنشون، یاد جریمھ ام افتادم و آه از نھادم بلند شد. 

کری بھ ذھنم رسید. فقط امیدوار بودم کھ جواب بده؛ فوقش یھ کم گشنگی می کشیدم و یھ کم حرف نمی زدم، ولی ناگھان ف
  ولی دیگھ بعدش آزادی و تفریح بود. 

  اما قسمت سخت ماجرا حرف نزدن بود خدایی خیلی خیلی سخت بود، اونم واسھ من.

  رفتم و موھام رو شسوار کشیدم و شونھ زدم. ھمین طور کھ بھ نقشھ ی جدیدم فکر می کردم بھ سمت میز توالت

  بعد از اتمام کارم، یک لبخند شیطانی زدم و در حالی کھ دست ھام رو بھ ھم می مالیدم، با خودم گفتم: 

  _خب حالا دیگھ بریم تو قالب نقشمون.

   

   

   

ھمین طور کھ داشتم می رفتم، یھو  پس یک نفس عمیق کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. بی حرف و آروم از پلھ ھا پایین اومدم.
  صدای شکمم در اومد. سریع دستم و گذاشتم روش و تو دلم گفتم:

_ آخ قربونت برم، جون من یھ کم ساکت باش تا نقشم بگیره، بھت قول می دم کھ بعد از اون تا خر خره غذا بخورم اون 
  موقع اگر گشنت شد واسھ خودت بندری برو.

   

م مامان داره ظرف ھا رو می شوره، دارا ھم کاملا بھ اوضاع عادی برگشتھ بود و داشت طبق معمول وقتی رسیدم پایین دید 
یعنی جون بھ عزرائیل می «انیمیشن می دید. البتھ بین این انیمیشن دیدن ھاش یھ کمم تو حیاط فوتبال دستی بازی می کرد. 

  »ی کرد رو بھ کسی نمی داد.داد، ولی دستھ ھا و اون بند و بساطی کھ باھاش فوتبال بازی م

   

  ناگھان بھ یاد نقشم افتادم و سریع رفتم تو آشپزخونھ و با صدایی کھ خودمم بھ زور شنیدمش، گفتم: 

  _سلام. 

   

  مامان ھم برگشت و با تعجب گفت: 
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تا حالا چیزی _ سلام بشین برات یھ چیزی بیارم بخوری؛ آخھ امروز ناھار یھ کم دیر آماده می شھ تو ھم کھ از دیشب 
  نخوردی.

   

  با بی حالی ساختگی خیلی آروم گفتم:

  _ مرسی نمی خورم.

   

  ولی خیلی تشنم بود. با خودم گفتم:

_ لااقل گشنگی بھ خودت می دی دیگھ تشنگی نده. پس رفتم سمت یخچال و یھ لیوان آب ریختم و خوردم کھ دلم بیشتر 
  ضعف رفت و ھمون موقع تو دلم بھ خودم گفتم:

ی بمیری دریا با این نقشھ ی مسخره و مزخرفی کھ کشیدی؛ یعنی اگر از بیرون نرفتن نمیری، از گشنگی حتما می _ ا
  میری.

   

  ولی از ھمھ ی اینا بگذریم، قیافھ ی مامانم دیدنی شده بود کھ از تعجب دھنش اندازه یھ غار باز شده بود.

روی سرم می ذاشتم. صبحانھ و ناھار و شام ھم اندازه ی گاو می آخھ من ھمیشھ با سر و صدا می اومدم پایین و خونھ رو 
  خوردم؛ یعنی وقتی کھ سفره ی غذا رو می دیدم، نقش لودر رو بازی می کردم.

   

خلاصھ از جلوی چشم ھای اندازه ی نعلبکی مامان رد شدم و رفتم تو سالن و در حالی کھ بھ سمت دارا می رفتم با خودم 
  گفتم:

  دم ھم عقده کردم، یادم باشھ بعدا بھ پری زنگ بزنم باھاش یھ عالمھ بحرفم._ از بس حرف نز

   

وقتی بھ مبلی کھ دارا روش نشستھ بود رسیدم، آروم کنار دارا نشستم و بدون ھیچ حرفی، زل زدم بھ صفحھ ی تلویزیون کھ 
  داشت یک انیمیشن نشون می داد.
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میشن می دیدم. دیگھ مطمئن شده بودم کھ دارا و مامان یقین پیدا کردند کھ من حدود نیم ساعت گذشتھ بود و ھنوز داشتم انی
یک بلایی بھ سرم اومده. آخھ من از دوازده سالگی دیگھ حتی یھ ربع ھم ننشستھ بودم کارتون ببینم، چون ھمش سرم تو 

« ن مسخره ی باس بیبی رو می دیدم. کتاب بود و داشتم درس می خوندم ولی الان تقریبا نیم ساعت بود کھ داشتم این انیمیش
  »ولی خدایی زیادم مسخره نبود، نینی ھای توش خیلی بامزه بودند.

   

یک لحظھ سرم رو برگردوندم و بھ دارا و مامان نگاه کردم، اما سریع برگشتم بھ حالت اولم، آخھ نزدیک بود بخاطر قیافھ 
کج شده بود و چشم ھاشون ھم از تعجب شبیھ وزغ شده بود و ھای متعجب مامان و دارا از خنده منفجر بشم. لب ھاشون 

تقریبا مثل کسایی کھ سکتھ کردند بھم نگاه می کردند؛ از اون طرف ھم گرسنگی خیلی داشت بھم فشار می آورد. اصلا یک 
  وضعی بودا.

  ولی ھمش توی این مدت دعا می کردم کھ نقشم جواب بده و ارزش این ھمھ سختی رو داشتھ باشھ.

   

   

   

  چند دقیقھ کھ در ھمون حالت گذشت، از جام بلند شدم و زیر لب گفتم: 

  _من می رم تو اتاقم.

   

مامان و دارا ھم ھیچی نگفتند و فقط نگاھم کردند. منم واسھ این کھ بخاطر قیافھ ھاشون یھ وقت خنده ام نگیره، سریع رفتم تو 
  کھ بالاخره بعد از پنج شش تا بوق جواب داد.اتاقم و پریدم روی گوشی و بھ پری زنگ زدم 

   

  _ الو 

   

  _ سلام پری جونم، چطور مطوری؟ میزونی؟

   

  _ سلام، مرسی خوبم تو خوبی؟
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  _ ھی بد نیستم.

   

  _ چی شده؟ تو کھ ھمیشھ شنگول بودی، حالا بد نیستی؟

   

  آھی کشیدم و گفتم:

  کھ اومدم خونھ مامان چھ جریمھ ایم کرد.  _ ھی پری، دست رو دلم نذار کھ خونھ. اگھ بدونی دیشب

   

  پری ھم خیلی خونسرد و بیخیال پرسید: 

  _چی؟

   

  چقدرم کنجکاوی. چھ با ھیجان ازم خواستی تا برات تعریف کنم. -

   

  پری با حالت اعتراض گفت:

  _ خب حالا دریا تو ھم گیر دادیا، زود تعریف کن ببینم.

   

  _ باشھ گوش کن تا بگم. 

   

  کردم بھ تعریف کردن جریان:شروع 

_ دیشب کھ رفتم تو خونھ ھمھ ی چراغ ھا خاموش بود، منم آروم رفتم بالا ولی وقتی رسیدم بھ در اتاقم، یھو چراغ ھا 
  روشن و شد و ھمھ ی خانواده ظاھر شدند... 
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امروز صبح رو براش  خلاصھ ھمھ ی اتفاقات دیشب و حرف ھای مامان و بابا و نقشھ ای کھ کشیدم و ھمچنین جریان
تعریف کردم. وقتی کھ در مورد قیافھ ی صبحم و وحشت مامان و دارا گفتم، پری از خنده ترکید و در حالی کھ از خنده نفس 

  کم آورده بود گفت:

  _ وای... خدا نکشتت دریا... بیچاره خالھ و دارا. 

   

  م._ ولی پری، از گشنگی دلم داره بندری می ره. نمی دونم چیکار کن

   

  پری یھ کم فکر کرد و یھو سریع گفت:

  _ می گم ھمھ ی اون ھلھ ھولھ ھایی کھ دیشب خریدیم رو خوردی؟

   

ناگھان یادم اومد کھ یک عالمھ از ھلھ ھولھ ھای دیشب ھنوز تو کیفمھ. پس با سرعت از جام بند شدم و شروع کردم بھ قر 
  دادن و شعر خوندن:

  _ وای چقده مستم من، آخ ببین... 

   

پری پشت تلفن از خنده غش کرده بود. منم ھمین طور داشتم شعرھا رو با ھم قاطی می کردم و می خوندمشون و رقص ھای 
مختلف رو از جملھ ھیپ ھاپ و بابا کرم و کردی و ... رو با ھم انجام می دادم، کھ یھو در اتاق باز شد و دارا با چشم ھایی 

ب آبی جلوی در نمایان گشت. بنده ھم در ھمان حالتی کھ داشتم می رقصیدم خشکم از تعجب بیرون زده و دھانی ھمچون اس
  زد.

  ناگھان با صدای پری بھ خودم اومدم و سریع بھش گفتم: 

  _پری من بعدا بھت زنگ می زنم، خدافظ.

   

  بازجویی کنھ، پرسید:دارا ھم ھمین کھ تلفن رو قطع کردم چشم ھاش رو ریز کرد و با لحنی کھ انگار می خواست ازم 

_ دریا تو مگھ اونجا افسردگی نگرفتھ بودی و اصلا حرف نمی زدی! حالا چی شده کھ داشتی آواز می خوندی و می 
  رقصیدی؟
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  بعد از کمی تتھ پتھ و مکث گفتم:

  .._ خب چیزه... می دونی... آھا من داشتم نرمش می کردم. آخھ نھ کھ ماھیچھ ھای بدنم گرفتھ بود، خواستم.

   

  با نگاه دارا کھ ازش معلوم بود داره می گھ خر خودتی، ساکت شدم کھ یھو مامان دارا رو صدا زد.

  دارا ھم یھ نگاه بھم انداخت و گفت:

_ فکر نکن نفھمیدم این کارا رو می کنی کھ مامان و بابا دلشون برات بسوزه و بزارن بری بیرون؛ منم الان فقط دلم برات 
  وگرنھ ھمھ چیز و بھشون می گفتم.سوخت 

   

  این ھا رو خیلی سریع گفت و رفت بیرون و در و بست.

   

  با رفتنش، توی دلم ھزار تا فحش بھش دادم و با حرص گفتم: 

  _اه، ببین یھ الف بچھ چجوری واسھ من زبون در آورده.

   

  رفتم سراغشون.ولی ناگھان با یادآوری ھلھ ھولھ ھا ھمھ چیز و فراموش کردم و بھ سرعت 

ھمین طور کھ داشتم مثل جاروبرقی ھلھ ھولھ ھا رو می بلعیدم، یھو صدای در سالن و بعدش صدای احوال پرسی بابا رو 
  شنیدم و سریع از جام بلند شدم و گوشم رو چسبوندم بھ در.

   

  مامان با نگرانی گفت: 

ھ افسرده بشھ؛ آخھ نھ حرف می زنھ نھ درست و _رضا اصلا نمی دونم چش شده! می ترسم دو روز دیگھ بمونھ تو خون
حسابی غذا می خوره. اونم دریا کھ ھمیشھ اگر می ذاشتیش کل سفره رو یھ جا می خورد و وقتی شروع بھ حرف زدن می 

  کرد باید بھ زور ساکتش می کردی. حالا از دیشب تا حالا بچم لب بھ غذا نزده، فقط یھ لیوان آب خورده. 

   

  ن کشداری ادامھ داد:بعد یھو با لح

  _ تازه این و بگو، نشستھ بود با دارا کارتون می دید؛ می فھمی؟ کارتون! 
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_حالا فعلا صبر کن؛ اگر دیدی تا فردا شب ھم ھمین طور بود، زنگ بزن بھ دوست ھاش بگو یھ دو سھ روزی برن ھمین 
  فتیم مسافرت و تفریح شاید بخاطر ھمینم باشھ.دور و ورا تفریح، تا حال و ھواش عوض بشھ. چون خیلی وقتھ ھم کھ نر

   

  _ آره راست می گی، باشھ.

   

  با اتمام حرف ھاشون شروع کردم بھ بشکن زدن و قر دادن و زیر لب با خوشحالی گفتم: 

  _بالاخره نقشم گرفت بالاخره نقشم گرفت؛ آخ جون، آخ جون. 

   

  و جریان رو گفتم. بعد از کمی قر دادن سریع بھ پری و بعدشم غزل زنگ زدم

  اما واقعا باورم نمی شد کھ فقط یھ کم مونده باشھ تا نقشھ ام کامل بگیره و بعدشم آزادی و تفریح چند روزه. 

  ولی خدایی ھنوز یک روزم نشده بود کھ توی خونھ مونده بودم، اما ببینید چھ کارا کھ نکردم.

   

   

   

شدنش و ھمچنین رفتن بھ تفریح چند روزه، بھ خودم گشنگی دادم و حرفی روز دوم نقشھ ام ھم گذشت و من برای عملی 
  نزدم.

ولی برای این کھ از حرف نزدن عقده نکنم گھگاھی یواشکی با دارا حرف می زدم و یک زنگی ھم بھ غزل و پریسا می 
  زدم.

نگی یھ وقت غش نکنم. نخوردن وقتی ھم کھ گشنھ ام می شد، دزدکی می رفتم سر یخچال و یھ کم غذا می خوردم تا از گش 
غذا برام خیلی سخت بود، چون من ھمیشھ بھ قول مادر گرامی اگھ می ذاشتند کل سفره رو می خوردم. بازم خوب بود مامان 

  نمی ذاشت زیاد بخورم وگرنھ الان واسھ خودم یک پا گاو بودم.

   

ز گشنگی رو بھ موت بودم. خلاصھ بعد از کمی ساعت یک نصف شب بود و من افسرده و منزوی توی اتاق نشستھ بودم و ا
  فکر کردن با خودم گفتم: 
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  _من امشب باید یھ چیزی بخورم وگرنھ تا صبح نمی کشم.

   

ھمین طور کھ داشتم بھ صدای شکمم کھ داشت موزیکی بھ سبک راک می زد گوش می کردم، صدای شب بخیر گفتن 
  خانواده رو شنیدم و بعدش چراغ ھا خاموش شد. 

  خوشحالی از جام بلند شدم و دستم و گذاشتم رو شکمم و گفتم:  با

  _قربونت برم الان می ریم بھت غذا می دم.

   

و بھ سمت در اتاق رفتم و خیلی آروم بازش کردم. کلھ ام رو کامل از در بیرون کردم و یک نگاه بھ اطراف انداختم و بعد از 
اتاق بیرون رفتم. واسھ این کھ کسی بیدار نشھ، روی انگشت ھای پام حرکت می کردم این کھ فھمیدم ھمھ جا امن و امانھ، از 

و در ھمون حالت از پلھ ھا پایین رفتم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم و با عجلھ بھ سمت یخچال دویدم، کھ یھو پام رفت پشت یھ 
  بلندی بده. چیزی و با کلھ رفتم تو میز و بعدش پھن شدم رو زمین کھ باعث شد صدای خیلی 

تا چند ثانیھ ھنوز نفھمیده بودم چی شده؛ ولی یھ کم بعد کھ حالم اومد سر جاش یھو با سرعت از جام بلند شدم و رفتم بیرون 
  از آشپزخونھ تا ببینم یھ وقت کسی بیدار نشده باشھ؛ کھ خداروشکر چون اتاق ھا بالا بودند کسی نفھمیده بود.

حبس شده بود، با صدا بیرون دادم و این دفعھ خیلی آروم و با احتیاط بھ سمت یخچال رفتم.  نفسم رو کھ از ترس توی سینھ ام
توی راه رسیدن بھ یخچال ناگھان چشمم بھ کف آشپزخونھ افتاد، کھ دیدم کیف دارا دقیقا افتاده ھمون جایی کھ من خوردم 

  دادم و با حرص گفتم: زمین بلھ بلھ، پام رفتھ بود پشت کیف دارا. توی دلم چند تا فحش بھش

  _ آخھ گوسالھ، مگھ آشپزخونھ جای انداختن کیفھ. 

   

بالاخره بھ یخچال رسیدم و درش و باز کردم. وای ننھ چقدر سیب زمینی سرخ کرده اونجا بود. منم کھ گشنھ، مثل قحطی زده 
گھگاھی ھم یھ لیوان آب می کردم ھا بھ سمت سیب زمینی ھا حملھ ور شدم و ھمشون رو تند تند چپوندم توی دھنم. البتھ 

  پشتشون تا خدایی نکرده خفھ نشم.

   

چند دقیقھ ای گذشت و من کل ظرف سیب زمینی رو خالی کردم و وقتی کھ داشتم سیب زمینی ھای توی دھنم رو بھ زور 
  قورت می دادم، یھو چراغ آشپزخونھ روشن شد و یک نفر گفت:

  _ نترکی یھ وقت.
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  عقب و دارا رو دست بھ سینھ، با یک ابروی بالا رفتھ جلوی در آشپزخونھ دیدم.  منم سریع برگشتم

  با ترس آب دھنم و قورت دادم و با تتھ پتھ گفتم:

  _ می گم دارا... چیزه... خب گشنم بود...

   

  جبھھ گرفتم و گفتم:یھو با یادآوری این کھ من دارم با یھ بچھ ی کوچیک حرف می زنم و نباید اصلا بترسم، سریع 

  _ اصلا تو این موقع شب اینجا چیکار می کنی؟

   

_خواستم برم دستشویی دیدم از تو آشپزخونھ صدا میاد؛ اومدم ببینم کیھ کھ دیدم تو سرت رو کردی تو یخچال و داری مثل 
  گاو غذا می خوری. 

   

  چشم غره ای بھش رفتم و گفتم:

  _ گاو عمتھ بی تربیت. 

   

  ری نقشھ ام، چشم ھام رو شبیھ گربھ ی شرک کردم و با لحن کشداری گفتم:یھو با یادآو

  _ دارا جونم بھ مامان و بابا نگیا. 

   

  دارا ھم لبخند دندون نمایی واسھ حرص دادن من زد و گفت: 

  _شرط داره.

   

  کلافھ نفسم و بیرون دادم و گفتم:

  _ باشھ، چھ شرطی؟
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  گوش باز بود گفت: دارا ھم در حالی کھ ھنوز نیشش تا بنا

  _پلی استیشنم قدیمی شده و تو باید از پول تو جیبیت برام یھ جدیدش و بخری.

   

  با حالت اعتراض گفتم:

  _ دارا آخھ چرا با پول تو جیبیم؟ خب از بابا پول می گیرم.

   

  دارا ھم قیافھ ی خونسردی بھ خودش گرفت و گفت: 

  یح._باشھ اشکالی نداره، فقط دیگھ تفریح بی تفر

   

  یھ کم مکث کرد و سپس ادامھ داد:

  _ حالا بازم از بابا می خوای پول بگیری؟

   

  تو دلم یھ عالمھ فحش نثارش کردم و بھ زور یھ لبخند مصنوعی روی لبم نشوندم و گفتم:

  _ نھ داداشی جونم، از پول تو جیبی خودم برات می خرم.

   

  اونم دوباره نیشش باز شد و گفت:

  خوشگلھ، من رفتم بخوابم._ اوکی آبجی 

   

  و در حالی کھ دستش و تکون می داد، ادامھ داد:

  _ بای بای.
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  و بھ سمت پلھ ھا رفت. یھو یاد چند لحظھ پیش افتادم و با صدای بلند بھ دارا گفتم: 

  _ھوی مگھ نمی خواستی بری دستشویی؟ 

   

 دارا ھم یھ لبخند مکش مرگما زد و با لحن حرص دراری گفت: 

  چ دیگھ ندارم._ن

   

  با این حرفش نفسم و با حرص بیرون دادم و زیر لب یھ چند تا فحش آبدار دیگھ نثارش کردم.

بعد از رفتن دارا، تا چند ثانیھ مثل اسکلا توی آشپزخونھ ایستادم و بھ روبروم زل زدم ولی یھو با یادآوری این کھ ھر لحظھ 
پیدا بشھ تصمیم گرفتم کھ برم توی اتاقم و بھ آغوش گرم رخت خواب و  ممکنھ سر و کلھ ی یکی دیگھ از اعضای خانواده

  پتوم بپیوندم. 

  پس سریع چراغ آشپزخونھ رو خاموش کردم و بھ سمت اتاقم راه افتادم.

   

   

   

 با احساس قلقلک خفیفی روی صورتم و سپس ادامھ دار شدنش تا چند ثانیھ، از خواب بیدار شدم؛ اما بدون این کھ چشم ھام
  رو باز کنم با صدای بلند گفتم:

  _ اه این دیگھ چیھ داره رو صورت من یورتمھ می ره!

   

با خودم گفتم شاید مگس باشھ، پس دستم و بالا آوردم تا محکم بزنمش اما فکر کنم مگسھ پرید چون دستم و محکم کوبیدم تو 
  صورت خودم.

   

  باز کردم و با داد گفتم:از شدت ضربھ ای کھ بھ خودم زدم، چشمام رو سریع 

  _ آخ ننھ دماغم بلال شد. 
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در حالی کھ صورتم از درد جمع شده بود، سرم رو چرخوندم کھ در کمال تعجب دیدم پری کنار تختم نشستھ و غزلم با نیش 
  باز اونور ایستاده و بھ من زل زده.

  س نبوده، بلکھ کار این پری بیشعور بوده.اون موقع بود کھ تازه دوزاریم افتاد و فھمیدم کھ اون قلقلکھ کار مگ

  خلاصھ یک جیغ فرا بنفش زدم و با داد گفتم: 

  _پری می کشمت. 

   

پری ھم با وحشت سریع بلند شد و تا دم در اتاق رفت و منم از رو تخت پریدم پایین و بھ طرفش دویدم. پری ھم با دیدن من 
  ن کرد. کھ با خشم بھ سمتش می رفتم، مثل اسب شروع بھ دوید

حاضرم قسم بخورم جوری می دوید کھ پاھاش نیم متر جلوتر از بدنش حرکت می کرد. ھم از دویدنش خنده ام گرفتھ بود و 
  ھم از دستش عصبانی بودم، آخھ دستم و خیلی محکم زدم توی صورتم.

   

  تم:خلاصھ بالاخره بعد از چند دقیقھ دویدن، پری رو گرفتم و یک لبخند شیطانی ھم زدم و گف

  _ بگو غلط کردم.

   

  پری ھم نیشش و باز کرد و گفت:

  _ غلط کردی.

   

  در حالی کھ سرم رو تکون می دادم گفتم: 

  _ نھ بابا، پس اینجوریاست!؟ 

   

  پری ھم بھ تقلید از من سرش و تکون داد و گفت: 

  _آره اینجوریاست. 
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  با شنیدن جواب پری، با نیش باز گفتم:

  »قلقلک«می ریم سراغ چیزی کھ پری خانم ازش متنفره، اونم چیزی نیست جز _ خب پس ما ھم 

   

خلاصھ تا پنج دقیقھ پری ھمین طور جیغ می زد و اشک از چشم ھاش می ریخت و من قلقلکش می کردم. دیگھ از خنده، 
  یعنی یک جورایی از گریھ داشت غش می کرد کھ ولش کردم. 

  غزل و مامان و دارا از خنده قرمز شدند. وقتی اونور رو نگاه کردم، دیدم 

   

  یھو انگار مامان چیزی یادش اومد، چون سریع گفت: 

  _بچھ ھا بسھ دیگھ، برید بالا درباره ی اون چیزی کھ بھتون گفتم با دریا صحبت کنید. 

   

  اونا ھم باشھ ای گفتند و بھ طرف من اومدند و غزل با نیش باز گفت:

  ریم._ بیا بریم بالا کارت دا

   

منم با این کھ حدس می زدم چھ خبره، ولی برای ظاھر سازی قیافم و مثل منگولا کردم و سرم رو تکون دادم و سپس 
  دنبالشون رفتم.

   

   

   

   

   

  پنج دقیقھ از رسیدنمون بھ اتاق من گذشتھ بود، اما ھنوز ھر سھ روی تخت نشستھ بودیم و مثل اسکلا بھ ھم نگاه می کردیم.

   

  لبریز شد و با حالت اعتراض گفتم: یھو صبرم
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  _ اه... بنالید دیگھ. مامان امروز صبح در مورد تفریح یا مسافرت یا اینجور چیزا بھتون چیزی نگفت؟

   

  یھو انگار غزل با این حرف من بھ خودش اومد، چون با خوشحالی پرید بالا و با جیغ گفت: 

  خونھ ی خالھ ی پری می مونیم. _دریا... ما سھ تا فردا می ریم قلات و تا سھ روز

   

  اولش از خوشحالی چیزی نتونستم بگم ولی بعدش یھ جیغ بلند کشیدم و گفتم: 

  _ایول، بچھ ھا امشب شام مھمون من.

   

  پری ھم با ذوق گفت: 

  _وای دریا راست می گی؟

   

  در حالی کھ نیشم تا بناگوش باز بود گفتم: 

  _چی رو؟

   

  قبلیش گفت:پری ھم با ھمون ذوق 

  _ این کھ امشب شام مھمون توئیم.

   

  توی ذھنم حرفی کھ با جیغ و خوشحالی زدم رو مرور کردم و یھو فکرم رو با صدای بلند فریاد زدم: 

  _یا ابوالفضل چی گفتم من!

   

  با دیدن چھره ھای پری و غزل، با تتھ پتھ گفتم: 

  ، آخھ یھویی از دھنم پرید. _ام... نھ ببخشید یعنی اون حرفھ رو زیاد جدی نگیرید
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  ناگھان چھره ی غزل و پری از خشم قرمز شد و با غیظ داد زدند: 

  _دریا...

   

  منم با ترس سریع بھشون گفتم: 

  _باشھ باشھ نزنید من و بچھ کھ زدن نداره، شامم بھتون می دم.

   

دوباره یاد تفریح افتادم و با خوشحالی دستام و کوبیدم بھ بعد از این کھ چھره ی اون دو تا وحشی بھ حالت اولیھ برگشت، یھو 
  ھم و گفتم: 

  _وای بچھ ھا باورم نمی شھ کھ نقشھ ام جواب داد.

   

  _آره واقعا ما ھم باورمون نمی شد کھ اون نقشھ ی مسخره ات جواب بده. ولی دریا خدایی خیلی مارموزیا.

   

  پس گفت:غزل ھم برای تایید حرف پری سرش و تکون داد و س

_ آره والا، بیچاره خالھ صبح این قدر با نگرانی برام زنگ زد، کھ گفتم حالا یھ بلایی سرت اومده، ولی وقتی گفت فکر کنم 
  دریا داره افسرده می شھ، فھمیدم کھ نقشھ ات جواب داده.

   

  پشت چشمی نازک کردم و سپس گفتم: 

  چیزی بخوریم کھ از گشنگی تلف شدم. _خب حالا دیگھ این چیزا رو ول کنید، بیاید بریم یھ

   

وقتی ھر دوشون موافقتشون رو اعلام کردند، ھمگی بلند شدیم و از اتاق بیرون رفتیم و بھ سمت آشپزخونھ راه افتادیم تا این 
  شکم ھای گرسنھ مون رو سیر کنیم.
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بھ طرف مامان چرخیدم، کھ دیدم ھمین طور کھ » بودچون ساعت دوازده «بعد از خوردن صبحانھ، یعنی در واقع ظھرانھ
البتھ از «داره ناھار درست می کنھ با ذوق بھ غذا خوردن منم نگاه می کنھ. آخھ دو روز بود کھ اصلا لب بھ غذا نزده بودم.

  »نظر مامان و بابا

   

  سپس گفتم: مامان ھم با دیدن نگاھم، لبخندی زد و منم جوابش رو با یک لبخند مکش مرگما دادم و

  _ مامان من و غزل و پری می ریم تو حیاط یھ کم ھوا بخوریم.

   

  مامان ھم ھمین طور کھ یھ لبخند غلیظ بخاطر حرف زدنم روی لبش نشستھ بود، جوابم رو داد: 

  _باشھ دخترم فقط ھوا گرمھ ھا.

   

  _ اشکال نداره مامان جونم 

   

  و یھ لبخند موزیانھ زدم و زیر لب گفتم:

  اونجاشم کردم._ فکر 

  یھو غزل از زیر میز محکم زد تو پام. منم با غیظ برگشتم سمتش و آروم گفتم: 

  _مگھ مرض داری؟

   

  غزل ھم چشم غره ای بھم رفت و سپس گفت: 

  _خاک تو سرت، ببین با خالھ چیکار کردی. بیچاره وقتی غذا خوردن و حرف زدنت رو دید چقدر ذوق کرد.

   

  ا یک ماه ھر چی بھ خالھ بگی بگھ چشم._ آره والا، فکر کنم ت
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  منم با لحن مظلومی گفتم: 

  _خب چیکار کنم؛ خودش ھمچین جریمھ ایم کرد. منم اگر تا یک روز دیگھ تو خونھ می موندم واقعا افسرده می شدم.

   

ھمون نقشھ ای کھ برای ھر دوشون سراشون رو بھ حالت تاسف برام تکون دادند. منم ھمون موقع بھ فکر نقشھ ام افتادم، 
  خلاص شدن از گرما کشیده بودم ولی یھ کم وقت نیاز داشتم پس رو کردم بھشون و گفتم:

  _ خب دیگھ بلند شید برید کرم ضد آفتابی چیزی بزنید بھ صورت ھاتون کھ یھ وقت زیر آفتاب پوستتون نسوزه.

   

  پری ھم یھ ابروش و بالا داد و گفت:

  کر پوست مائی؟_ از کی تا حالا تو بھ ف

   

  منم پشت چشمی نازک کردم و گفت:

  _ حالا بده کھ بھ فکرتونم؟ اصلا نمی خواد ھیچی بزنید بھ خودتون، ھمین جوری بیاید بیرون تا جزغالھ بشید.

   

از این رو کھ گفتم، فورا برای اجرای نقشھ ام رفتم تو حیاط و سریع بھ سمت ماشینم دویدم و بادکنک ھای کوچولوم رو پر 
آب کردم و ھمشون رو توی یھ تشت خیلی بزرگ پر از آب ریختم و کشون کشون بردمش تا وسطای حیاط، کھ ھمون موقع 

پری و غزل کھ در حال حرف زدن بودند با صورت ھایی کھ از بس ضد آفتاب زده بودند، شبیھ ماست شده بود اومدند تو 
  حیاط. 

   

ادکنک ھا رو برداشتم و تو صورت غزل زدم، کھ باعث شد صورت و جلوی بھ دو سھ متریم کھ رسیدند، سریع یکی از ب
  موھاش کاملا خیس بشھ.

   

تا چند ثانیھ ھر دو نفھمیدند کھ چھ خبره و با بھت نگاھم کردند، ولی ھمین کھ بھ خودشون اومدند شروع کردند بھ جیغ زدن 
  و بھ طرفم دویدند.
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  منم از ترس با صدای بلند گفتم:

  عباس. _ یا حضرت

   

  ھمین حرفم باعث شد کھ اون دو تا سر جاشون بایستند و سپس از خنده پخش زمین بشن.

   

منم از ھمین فرصت استفاده کردم و واسھ دارا کھ اون طرف حیاط داشت با دوچرخھ اش بازی می کرد، یھ سوت بلند زدم و 
  یکی از بادکنکا رو گرفتم بالا و بھش اشاره کردم.

خندشون تموم شده بود، با تعجب بھ من نگاه می کردند.دارا ھم ھمین کھ فھمید چھ خبره، نیشش تا  غزل و پری ھم کھ
بناگوش باز شد و با دو بھ سمتم اومد و کنارم ایستاد و یھ عالمھ بادکنک رو با احتیاط برداشت و تو بغلش گرفت و سپس با 

  ذوق رو بھ من گفت:

  م._ دریا تو ھم بردار تا بریم سنگر بگیری

   

  با خودم گفتم:

  _ اوه... دارا چھ جدی گرفتھ ولی خب عیبی نداری، خوش می گذره. 

   

  پس بھ حرفش گوش کردم و منم مثل خودش یک عالمھ بادکنک رو با احتیاط تو بغلم گرفتم چون ممکن بود بترکند.

   

ما یک عالمھ بادکنک برداشتند و رفتند غزل و پری ھم وقتی ما رو در اون حالت دیدند سریع بھ سمت تشت اومدند و مثل 
  پشت یک درخت سنگر گرفتند.

  من و دارا ھم پشت ماشین من سنگر گرفتیم و سپس جنگ شروع شد.

   

بعد از یک ربع این قدر بادکنک زدیم تو سر و صورت ھمدیگھ کھ خیس خیس شدیم؛ بھ طوری کھ از لباس ھا و بدنمون آب 
  زل دید زورش بھ ما نمی رسھ، رفت و شلنگ آب رو برداشت و روی ما گرفت.می چکید. البتھ وسطای جنگ وقتی غ
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وقتی ھم کھ رفتیم توی خونھ، مامان از تعجب نزدیک بود شاخ در بیاره. ما ھم با خنده جریان رو تعریف کردیم و مامان ھم 
ثل بچھ ھا این طوری آب اولش یھ کم خندید ولی بعدش ھمین کھ خواست شروع کنھ بھ نصیحت و سرزنش کردن کھ چرا م

  بازی کردیم، ما سریع بحث رو عوض کردیم و دویدیم بھ سمت حمام تا لباس ھامون رو عوض کنیم.

   

   

   

بعد از عوض کردن لباس ھامون، غزل و پری رو بھ سمت اتاقم ھدایت کردم تا یھ کم حرف بزنیم. وارد اتاق کھ شدیم بھ 
یقھ ساکت موندن بالاخره حوصلم سر رفت و رو کردم بھ اون دو تا و با بی حالی سمت تخت رفتیم و نشستیم. بعد از چند دق

  گفتم:

  _ حالا تا شب چیکار کنیم؟ این طوری کھ حوصلمون سر می ره! ھمین جور بیکار نشستیم مثل بز ھمدیگھ رو نگاه می کنیم.

   

  _اولا بز خودتی، دوما نظرتون چیھ یھ کم قر بدیم؟

   

  ی، با ذوق پریدم ھوا و با ھیجان گفتم:با شنیدن پیشنھاد پر

  _ عالیھ.

   

  سپس روم رو کردم سمت غزل کھ داشت بھ ما نگاه می کرد و صدام رو یھ کم بردم بالا و گفتم:

  _ ھوی غزل خوشگلھ.

   

  _ھوم؟

   

  منم دو تا بشکن زدم و گفتم: 

  _پایھ ای برای رقص؟
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  _ اوھوم.

   

  یھ چشم غره بھش رفتم و گفتم:

  _ زھرمار و اوھوم، خو مثل آدم بگو آره اه.

   

  غزل ھم یک نگاه خونسرد بھم انداخت کھ باعث شد بیشتر عصبانی بشم و بھ ھر دوشون بگم: 

  _د بلند شید بریم یھ کم قر بدیم بعدم ببرمتون بیرون شام بھتون بدم کوفت کنید خبر مرگتون. 

   

  پری ھم سریع جبھھ گرفت و گفت:

  و نوش جان دوما... _ اولا کوفت نھ

   

  اجازه ندادم ادامھ ی حرفش رو بزنھ و تند گفتم: 

  _تو ھم این قدر اولا دوما نکن واسھ من. 

   

  پری ھم پشت چشمی نازک کرد و با لحن کشداری گفت:

  _ ایش. 

   

چون باعث شد یھ منم بعد از چند ثانیھ، یھ نفس عمیق برای فروکش کردن عصبانیتم کشیدم و انگار خیلی خوب جواب داد، 
  »کھ البتھ بعدش دیدم ھر دو دارند مثل ببعی نگاھم می کنند.«لبخند بھ اون دو تا بزنم.

   

البتھ حق داشتند بیچاره ھا؛ چون تا ھمین الان داشتم پاچھ می گرفتم، اما یھویی بھشون لبخند زدم. یک لحظھ خودمم شک 
  کردم کھ آیا من خود درگیری دارم؟ 
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ن دو تا ببعی گرفتم، چون نزدیک بود بخاطر قیافھ ھاشون بلند بزنم زیر خنده ولی جلوی خودم و گرفتم و با نگاھم رو از او
  ھمون لبخند روی لبم، بھ سمت اسپیکرم رفتم و فلشی کھ آھنگ ھای شادم توش بود رو بھش وصل کردم.

  م آھنگ، با ناز شروع بھ رقصیدن کردیم.ھمین کھ اولین آھنگ شروع شد، پری و غزل سریع بلند شدند و سھ تایی مثل اس

   

   

   

  ناز داره... 

  تو چشماش دلبر من راز داره

  کنارش باشی دل آواز داره

  ناز داره ، ناز داره

  ناز داره ، ناز داره

   

  ناز داره... 

  تو حرفاش لذت پرواز داره

  صدای نازکی چون ساز داره

  ناز داره ، ناز داره

  ناز داره ، ناز داره

   

   

  قرارمبی 

  وقتی کھ نیستش کنارم

  دل بھ ھیچ کاری ندارم
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  بی قرارم ،بی قرارم

  بی قرارم ،بی قرارم

   

  من واسش چشم انتظارم

  خوندن از چشمای نگارم

  ھرشب و ھر روزه کارم

  بی قرارم ،بی قرارم

  بی قرارم ،بی قرارم... 

   

  ناز داره ... 

  تنش بوی نرگس شیراز داره

  کنارش باشی دل آواز داره

  ناز داره ، ناز داره

  ناز داره ، ناز داره

   

  ناز داره... 

  کنارش باشی دل آواز داره

  تو حرفاش لذت پرواز داره

   

  ناز داره ، ناز داره... 

   

  (ناز داره، علیرضا روزگار )
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پایین؛ ما ھم با این کھ دلمون حسابی تو فاز رقص بودیم کھ یھو مامان در اتاق رو زد و وارد شد و گفت کھ برای ناھار بریم 
نمی خواست از رقص کھ برامون بھترین سرگرمی بود دست بکشیم، نتونستیم این معده ھای در بھ درمون رو ساکت کنیم و 

  بعد از رفتن مامان اسپیکر رو خاموش کردیم و بھ سوی آشپزخونھ شتافتیم.

   

   

   

   

   

  دم و داشتم یھ بازی باحال کھ خیلی ھم دوستش داشتم رو انجام می دادم.حدودا دو ساعتی می شد کھ پشت کامپیوتر نشستھ بو

برای کم کردن درد گردن و کمرم کھ ناشی از بی حرکت نشستن روی صندلی بود، کش و قوسی بھ بدنم دادم و در ھمون 
  اند. حال نگاھی بھ ساعت انداختم، کھ در کمال حیرت دیدم کھ ساعت شش و نیمھ و غزل و پری ھنوز خواب 

پس سریع بلند شدم تا برم بیدارشون کنم کھ یھو با بھ یاد آوردن صحنھ ھای ظھر لبخندی روی لبم ظاھر شد. آخھ وقتی داشتم 
ناھار می خوردم، مامان با یھ لبخند ملیح نگاھم می کرد و غزل و پری ھم کلھ ھاشون رو بھ نشونھ تاسف برای من تکون 

رای بار دوم بردم سمت دیس برنج و سھ چھار تا کفگیر برنج واسھ خودم ریختم، غزل و می دادند و وقتی ھم کھ دستم رو ب
پری از خنده قرمز شدند و مامان ھم سعی کرد نشون نده کھ تعجب کرده اما نتونست موفق بشھ و با چشم ھای گرد زل زد بھ 

  بشقاب و دھن من. 

عد از تشکر از مامان و شستن ظرف ھا بھ ھمراه غزل و پری، بنده ھم با خونسردی بشقاب دوم غذام رو ھم تموم کردم و ب
  ھر سھ بھ سمت اتاق من رفتیم.

وقتی بھ اتاق رسیدیم غزل و پری چون صبح زود بیدار شده بودند و اومده بودند اینجا، سریع دو تا تشک پھن کردند و 
بم نمی اومد؛ بھ ھمین دلیل نشستم پشت خوابیدند ولی من برعکس اون دو تا چون تا لنگ ظھر خوابیده بودم اصلا خوا

  کامپیوتر و بازی مورد علاقم و انجام دادم.

   

خلاصھ با ھمون لبخند روی لبم، بھ سمت اون دوتا بزغالھ رفتم و با چند تا لگد و یک عالمھ سر و صدا کردن بیدارشون 
  »کھ چقدرم بھ خاطر ھمین کارام فحش خوردم.«کردم. 
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دار شدنشون گذشتھ بود، اما ھمین طور بی حال رو تخت نشستھ بودند و مثل منگولا بھ من نگاه می حدودا پنج دقیقھ از بی
کردند؛ اما ناگھان با یادآوری ساعت و قولی کھ برای شام بھشون داده بودم، سریع بلند شدند و رفتند دست و صورتشون رو 

  شستند و اومدند کھ حاضر بشن.

   

  دمپای سفیدم و می پوشیدم بھ بچھ ھا گفتم: منم ھمین طور کھ داشتم شلوار 

  _ھی بروبچ حواستون باشھ بعد از شام زود برگردیم خونھ، چون باید لباسامون و برای فردا جمع کنیم.

   

ھر دو با تکون دادن سر موافقتشون و اعلام کردند. منم بعد از پوشیدن شلوارم شروع کردم بھ پوشیدن مانتوم، کھ ناگھان 
  ومد و سریع گفتم: چیزی یادم ا

  _راستی پری خالت می دونھ کھ ما می خوایم بریم خونشون؟

   

  پری ھم سری تکون داد و گفت: 

  _آره صبح بھش زنگ زدم. 

   

  منم کلھ ام رو مثل پری تکون دادم و گفتم: 

  _اوکی خوبھ. 

   

بھ اون دو تا نگاه کردم کھ دیدم و سپس رفتم سمت کمد و یکی از شال ھام رو برداشتم و ھمین طور کھ می پوشیدمش، 
ھردوشون حاضرند؛ اما ھمین کھ خواستم بھ قصد آرایش کردن بھ سمت میز توالت برم ھمزمان غزل و پری ھم بھ ھمون 

قصد بھ سمت میز حملھ کردند و بالاخره سھ تاییمون بعد از کلی تو سر و کلھ ھم زدن و ھمدیگر رو ھل دادن، تونستیم 
بعد رفتیم پایین و بعد از اجازه گرفتن از بابا کھ تازه اومد بود خونھ و سپس خداحافظی کردن از تمام آرایش کنیم و کمی 

خانواده، کفش ھامون رو پوشیدیم و از خونھ زدیم بیرون. بعد از اون سوار رخش غزل یعنی ھمون پارس سفیدش شدیم و بھ 
  وی ترافیک موندن، بھ مقصد رسیدیم. سمت رستوران ھفت خوان حرکت کردیم و بالاخره بعد از کلی ت
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در حالی کھ داشتم تیکھ ھای آخر پیتزا یونانیم رو می خوردم، سرم رو بالا آوردم و دیدم کھ غزل با این کھ ھنوز دو تا تیکھ 
تکیھ داده از پیتزاش مونده بود از خوردن دست کشیده بود و بھ حالتی کھ قشنگ نشون می داد داره می ترکھ، بھ صندلی 

  بود.

   

کلھ ام رو یھ کم چرخوندم و بھ پری نگاه کردم کھ دیدم اونم بھ بھانھ ی خراب شدن اندامش با سھ تا تیکھ پیتزا تو ظرفش، از 
  خوردن دست کشیده. 

   

  بعد از دیدن اون صحنھ ھای دردناک رو بھ غزل و پری گفتم:

  ھ چی پیتزا ھاتون رو نمی خورید؟ _ اه، واقعا کھ خیلی لوسید. چرا ناز می کنید خب؟ واس

   

  اونا ھم با چشم ھایی کھ ازشون معلوم بود منظورشون خفھ شوئھ یھ نگاه بھم انداختند و منم خفھ شدم.

   

وقتی پیتزام تموم شد بدلیل قولی کھ بھ معدم داده بودم، دستم رو بھ سمت پیتزاھای اون دو تا دراز کردم و بھ طرف خودم 
  »البتھ خوردن کھ چھ عرض کنم، در واقع بلعیدمشون.«ض پنج دقیقھ ھمھ شون رو خوردم. کشیدمشون و در عر

  و سپس دستی روی شکمم کشیدم و گفتم:

  _ معده ی گرام الوعده وفا، سیر شدی؟

   

 بعد از اتمام حرفم سنگینی نگاھی رو حس کردم و سرم بالا آوردم، کھ دیدم غزل و پری با چشم ھای بسیار بسیار گشاد و
  دھانی باز دارند بھم نگاه می کنند.

  منم یک لبخند ملیح زدم و یھ اھم اھم کردم و سپس گفتم: 

_چرا این جوری نگاھم می کنید؟ خو گشنم بود دیگھ. در ضمن بھ معدم قول داده بودم کھ اگر نقشھ ام گرفت تا می تونم بھش 
  غذا بدم.

   

  عجب گفت: غزل با این حرفم چشم ھاش گرد تر شدند و سپس با ت

  _مگھ تو ظھر با خوردن دو تا بشقاب پر از غذا بھ قولی کھ بھ معدت داده بودی وفا نکردی؟
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  منم اول کمی مکث کردم و سپس گفتم: 

  _خب... چیزه... چرا، ولی خب بازم معدم التماس می کرد. نھ کھ دو روز درست غذا نخورده بودم...

   

  دیگھ چیزی نگفتم و بلند شدم تا برم صورت حساب رو پرداخت کنم.با نگاه ھای خیره شون خفھ شدم و 

   

   

   

  ساعت حدودا ده شب بود کھ رسیدیم بھ خونھ ی ما و منم ھمین طور کھ از ماشین پیاده می شدم، رو بھ غزل و پری گفتم: 

    ره._بچھ ھا یادتون نره واسھ فردا لباس زیاد بیارید چون لازم می شھ وسایل شخصی ھم یادتون ن

   

  یھ کم مکث کردم و ادامھ دادم:

  _ آھا غزل تو ھم صبح یھ کم ھلھ ھولھ بخر برای تو راه.

   

  پری چشم ھاش رو تو حدقھ چرخوند و نفسش رو با حرص بیرون داد و گفت:

  _ اوف دریا، ھمھ ی این ھا رو خودمون می دونیم.

   

  منم پشت چشمی نازک کردم و گفتم:

  ی کنم؟_ ایش بده خواستم یادآور

   

  _ نھ بد نیست دستت درد نکنھ. راستی دریا واسھ چی من ھلھ ھولھ بخرم؟ 
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  منم با تعجب جواب دادم:

  _ خب مگھ نمی خوایم با ماشین تو بریم!؟ 

   

  غزل با این حرفم یھو جبھھ گرفت و گفت: 

  ماشین تو بریم. _نخیر رستوران ھم کھ با ماشین من رفتیم. الان دیگھ نوبت توئھ، فردا باید با 

   

  منم شونھ ای بالا انداختم و گفتم:

  _ باشھ. پس صبح ساعت ھشت ھمگی آماده باشید میام دنبالتون.

   

ھر دو باشھ ای گفتند و منم دستم رو براشون تکون دادم و خدافظی کردم و بھ سمت خونھ راه افتادم و بعد از باز کردن در با 
  کلیدی کھ داشتم، وارد خونھ شدم.

   

   

   

  رایان

   

با صدای آلارم جیغ مانند گوشی، با وحشت از خواب بیدار شدم و سریع خاموشش کردم و فورا شروع کردم بھ خط و نشون 
کشیدن واسھ اون رومینای وروجک، چون می دونستم کار اونھ و سپس در حالی توی تختم می نشستم، یھ نفس عمیق کشیدم 

  ھ بود روی ھزار کمتر بشھ.تا ضربان قلبم کھ بخاطر صدای زنگ رفت

   

بعد از چند ثانیھ از جام بلند شدم و بھ سمت دستشویی راه افتادم. وقتی کھ برگشتم بھ سمت کمد رفتم تا لباس بپوشم، کھ ناگھان 
  رومینا در اتاق رو باز کرد و پرید داخل.
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  منم سریع یھ اخم غلیظ روی پیشونیم نشوندم و گفتم: 

  ھ اول در بزنی بعد بیای داخل؟_تو ھنوز یاد نگرفتی ک

   

  یھو جریان زنگ گوشیم یادم اومد و با عصبانیت بیشتری ادامھ دادم: 

_راستی دیگھ از این بھ بعد حتی یھ بار ھم گوشیم و دستت نمی دم، آخھ این زنگھ چی بود گذاشتھ بودی واسھ آلارم گوشی 
  من؟

   

  فت:رومینا ھم دست بھ سینھ پشت چشمی نازک کرد و سپس گ

  _ چرا یاد گرفتم در بزنم ولی اتاق تو فرق داره.

   

  و بعدش نخودی خندید و گفت: 

  _زنگھ خیلی باحال بود نھ؟ صبح سکتھ نکردی؟

   

  اخمم یھ کم کمرنگ تر شد و سپس جوابش و دادم: 

  _سکتھ چیھ، نزدیک بود ایست قلبی کنم.

   

  رومینا ھم با این حرفم بلند زد زیر خنده و سپس گفت: 

  _راستی یادم رفت بھت بگم؛ دوستات خیلی وقتھ کھ منتظرت اند زود لباس بپوش بیا پایین. 

   

  با تعجب گفتم: 

  _اشکان و سپھر؟
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  رومینا ھم سرش رو تکون داد و گفت:

  _ آره.

   

  متفکر گفتم:

  _ چرا این قدر زود اومدند؟

   

  رومینا ھم شونھ ای بالا انداخت و گفت: 

  بپرس. _نمی دونم، از خودشون

   

این رو گفت و از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست. یھ لحظھ با خودم فکر کردم کھ این رومینای وروجک با این کھ ده 
  سالشھ ولی چھ زبونی داره؛ بر عکس من کھ ھمیشھ سر بھ زیر بودم و خیلی کم حرف می زدم.

  د، رشتھ ی افکارم و پاره کرد.صدای در و پشت بندش صدای اشکان و سپھر کھ اسمم رو صدا می زدن

  بھ سمت در رفتم و بازش کردم، کھ دیدم ھر دوشون حاضر و آماده جلوی در ایستادند.

   

  بدون سلام و احوال پرسی سریع پرسیدم: 

  _چرا این قدر زود اومدید؟ مگھ قرار نبود ساعت ھشت بیاید؟

   

  سپس نگاھی بھ ساعتم کردم و ادامھ دادم:

  ساعت ھفت و نیمھ._ الان تازه 

   

_ آخھ گفتم تا بخوایم بریم بنزین بزنیم و یھ کم خوراکی واسھ تو راه بخریم دور می شھ، واسھ ھمین زنگ زدم بھ سپھر کھ 
  زودتر آماده بشھ.
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  منم سری تکون دادم و سپس گفتم:

  _ باشھ پس زود برید بیرون تا من لباس بپوشم بیام.

   

  سپھر با تعجب گفت: 

  _چرا بریم بیرون؟ 

   

  و در حالی کھ من رو ھل می داد و دست اشکان رو گرفتھ بود و با خودش می کشید داخل اتاق، ادامھ داد:

  _ ما ھمینجا می شینیم تو ھم حاضر شو.

   

  بعد یھ لبخند زد و گفت: 

  _نترس، بھ ھیکل ورزشکاری خوشگلت نگاه نمی کنیم. 

   

  و با یک چشمک رو بھ اشکان گفت:

  مگھ نھ اشکان؟ _

   

  اشکان ھم نیشش رو باز کرد و کلھ اش رو بھ نشونھ ی تایید حرف سپھر تکون داد.

   

  منم سرم رو بھ نشونھ ی تاسف براشون تکون دادم و بھ سمت کمد رفتم تا حاضر بشم.

   

   

   

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

کان در حال انفجار بود. اما حدودا دو ساعتی بود کھ توی راه بودیم و مغز من و سپھر بخاطر غر زدن ھای بیش از حد اش
  خداروشکر الان تقریبا ده دقیقھ ای بود کھ ساکت نشستھ بود و بیرون رو نگاه می کرد.

بابا یھ چیزی بدید من « ولی این سکوتش زیاد طول نکشید، چون دوباره لب باز کرد و ھمین کھ اولین جملھ اش یعنی
  رو بزنھ و بلند فریاد کشید: از دھنش در اومد، سپھر نذاشت ادامھ ی حرفش» بخورم

  _ اشکان توروخدا خفھ شو؛ روانیمون کردی. 

   

  اشکان ھم با این حرف سپھر خفھ شد و دوباره بدون ھیچ حرفی بیرون رو نگاه کرد. 

   

کرد و با کشیدیم، اشکان دوباره دھنش و باز حدودا نیم ساعتی در سکوت گذشت و وقتی کھ ما تازه داشتیم یھ نفس راحت می
  لحن مظلومی پرسید: 

  _رایان؟

   

  بی حوصلھ گفتم:

  _ ھان؟

   

  اشکان ھم با ھمون لحن قبلیش گفت:

  _ یھ سوال بپرسم!؟ 

   

  با این حرفش کنترلم رو از دست دادم و با عصبانیت گفتم: 

  _اشکان بقرآن اگر دوباره بخوای زر الکی بزنی...

   

  سریع پرید وسط حرفم و گفت: 

  _بخدا ھمین یھ سوال رو می پرسم بعدش دیگھ خفھ می شم.
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  منم نفسم رو با حرص بیرون دادم و گفتم:

  _ بپرس، ولی بھ شرطی کھ دیگھ بعدش حتی یھ کلمھ ھم حرف نزنی؛ بخدا روانی شدم.

   

  اونم تند تند سرش رو تکون داد و گفت: 

  _باشھ باشھ. 

   

  و بعد از یک مکث کوتاه، سریع پرسید: 

  چقدر دیگھ مونده تا برسیم قلات؟_

   

  بھ جای من سپھر جواب داد:

  _ نیم ساعت.

   

  اشکان ھم ھمین کھ جواب سپھر رو شنید، با اعتراض گفت: 

  _اه دو ساعتھ تو راھیم ھنوز... 

   

  سریع پریدم وسط حرفش و با داد گفتم:

  پرسی و بعدش خفھ می شی. _ اشکان، گفتی فقط یھ سوال می

   

  ھای اشکان بعد از شنیدن حرف من، یھ کم تو ھم رفت و سپس گفت:سگرمھ 

  _ باشھ بابا، پس لااقل اون پلاستیک تخمھ رو بدید تا کوفت کنم حوصلم سر نره.

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

منم فرمون رو با دست چپ گرفتم و با دست راستم پلاستیک رو برداشتم و بھ اشکان دادم. سپس نگاھم رو دوباره بھ جاده 
یھ کم جلوتر، یک دویست و شش کنار جاده زده کنار و سھ تا دختر کنارش ایستادند و دارند خودشون رو باد دوختم، کھ دیدم 

  می زنند.

یک لحظھ با خودم فکر کردم کھ تو این گرمای وحشتناک تیر ماه، کسی از ماشین نمیاد بیرون و خودش رو باد بزنھ؛ 
  شینشون خراب شده.مخصوصا اگر دختر ھم باشھ. پس کھ این سھ تا حتما ما

   

  یھو با صدای سپھر کھ بغلم نشستھ بود و گفت:

  _ رایان کنار این دخترا بزن کنار، فکر کنم بیچاره ھا ماشینشون تو این گرما خراب شده، شاید تونستیم کمکشون کنیم.

   

نجاه متر دورتر از از فکر بیرون اومدم و سرم رو بھ نشونھ ی باشھ تکون دادم. سپس سرعتم رو کم کردم و حدودا پ
  ماشینشون زدم کنار.

   

   

  دریا

   

  ساعت ھفت بود کھ با صدای آلارم گوشیم بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم، رفتم پایین تا صبحونھ بخورم.

  بھ آشپزخونھ کھ رسیدم، سریع بھ مامان سلام کردم و سپس پشت میز نشستم و شروع کردم بھ صبحونھ خوردن. 

   

  گذشتھ بود و منم ھمین طور کھ یھ لقمھ کره و مربا تو دستم بود و یکی ھم توی دھنم، رو بھ مامان گفتم:  پنج دقیقھ

  _مامان بھ بابا گفتی کھ سھ روز می خوایم اونجا بمونیم؟

   

  مامان ھم در حالی کھ ظرف ھای توی جا ظرفی رو توی کابینت می ذاشت، جواب داد:

  و داد._ آره، اصلا خودش این پیشنھاد ر
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  منم با این کھ ھمھ ی جریان رو می دونستم؛ اما ابروھام و بھ نشونھ تعجب بالا دادم و پرسیدم:

  _ واقعا؟

   

  مامان ھم سری تکون داد و گفت: 

  _آره. راستی بابات یھ مقدار پول بھم داد کھ بھت بدم شاید اونجا لازمت شد.

   

  دھنم گفتم: در حالی کھ اون یکی لقمھ رو ھم می ذاشتم توی 

  _دستش درد نکنھ. 

   

  و سپس از جام بلند شدم و بھ سمت اتاقم راه افتادم تا حاضر بشم.

   

   

   

   

در حالی کھ دو تا پلاستیک پر از چیپس و پفک و یک عالمھ ھلھ ھولھ ی دیگھ توی دستم بود، از سوپر مارکت بیرون اومدم 
قب گذاشتم و سپس در حالی کھ داشتم می نشستم توی ماشین، یک و بھ سمت ماشین رفتم و پلاستیک ھا رو روی صندلی ع

پس سریع پام رو روی گاز گذاشتم و با سرعت حرکت   نگاه بھ ساعتم کردم کھ در کمال بدبختی دیدم ساعت ھفت و نیمھ.
من رو می کردم؛ چون اگر ساعت ھشتی کھ من دیشب بھ بچھ ھا گفتھ بودم، می شد ھشت و پنج دقیقھ اون دو تا بزغالھ 

  کشتند.

اما خداروشکر بعد از یک عالمھ فحش خوردن از مردم بخاطر تند رفتنم و دو سھ بار چراغ قرمز رو رد کردن، حدودا دو 
  سھ دقیقھ مونده بھ ھشت رسیدم دم خونھ ی پری.

   

تا زنگ، بالاخره با یک  اما انگار الکی این ھمھ فحش خوردم، چون خانم ھا بعد از پنج دقیقھ انتظار و دو سھ تا بوق و ده
  خروار آرایش و یکی یھ عینک آفتابی رو سرشون، چمدون بھ دست تشریف فرما شدند.
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یک لحظھ با خودم فکر کردم کھ غزل اینجا چیکار می کنھ؛ کھ یھو یادم اومد خونھ ی غزل دو تا کوچھ بالاتر از خونھ ی 
  پری ایناست. 

   

  عنی در و باز کن می زد تو شیشھ، از فکر بیرون اومدم و قفل در رو باز کردم.ناگھان با صدای انگشت غزل کھ داشت بھ م

غزل جلو نشست و پری ھم با این کھ اصلا راضی نبود، اما غر غر کنان نشست عقب و ھنوز نرسیده، یھ چیپس برداشت و 
  بازش کرد و بدون تعارف کردن بھ ما شروع بھ خوردن کرد. 

   

  وشن می کردم، یک اھم اھم کردم و از تو آینھ بھ پری نگاه کردم و گفتم: منم ھمین طور کھ ماشین و ر

  _پری بزار برسی، بعد حملھ کن بھ ھلھ ھولھ ھا.

   

برد سمت دھنش رو برگردوند تو پاکت و اخم غلیظی روی  ھمین کھ این رو گفتم، چیپسی کھ تو دستش بود و داشت می
  :پیشونیش نشوند و با عصبانیت خیلی زیاد گفت

  _ دریا ھیچی نگو کھ اعصاب ندارم؛ یھو دیدی زدم یھ بلایی سر دوتاتون آوردم. 

   

  منم با ترس آب دھنم رو قورت دادم و دست ھام رو بھ نشونھ ی تسلیم بالا بردم و گفتم: 

  _باشھ باشھ، چرا می زنی؟

   

  کردم سمت غزل و آروم گفتم:اونم چیزی نگفت و با ھمون اخم مشغول خوردن چیپس شد. منم با تعجب روم و 

  _ این چشھ؟ چرا سر صبحی این جوری پاچھ می گیره؟

   

  غزل ھم شونھ ای بالا انداخت و مثل خودم آروم گفت: 

  _نمی دونم والا، ولی بھ احتمال زیاد بخاطر اینھ کھ نتونست بشینھ جلو. آخھ می دونی کھ عاشق جلو نشستنھ.
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خل و چل بودنش یقین پیدا کردم تکون دادم و نگاھی از تو آینھ بھش انداختم و سپس  با تاسف سری برای پری کھ واقعا بھ
  نگاھم رو بھ جاده دوختم.

   

حدودا یک ساعتی گذشتھ بود و ما ھنوز توی راه بودیم و از بس کھ ھلھ ھولھ خورده بودیم، گلاب بھ روتون حالت تھوع و 
  ن. دل درد و ھزار درد و مرض دیگھ اومده بود سراغمو

   

  خلاصھ ھمگی در حال مردن بودیم کھ یھو غزل گفت: 

  _وای بچھ ھا از بس پفک خوردم از تشنگی خفھ شدم، اون دو تا بطری آبی ھم کھ آورده بودیم تموم شد. 

   

  بعد لب ھاش رو مثل بچھ ھا غنچھ کرد و گفت:

  _ من آب می خوام.

   

  با دیدن قیافھ غزل صورتم رو جمع کردم و گفتم: 

  حالا قیافت و اون جوری نکن مثل خر شرک می شی؛ در ضمن..._خب 

   

  یھو پری پرید وسط حرفم و در حالی کھ بھ اونطرف جاده اشاره می کرد، گفت:

  _ دریا یھ دکھ ی کوچیک اونجاست؛ زود بزن کنار. 

   

  و سپس ادامھ داد: 

  _برو ببین آب معدنی نداره.

   

  یھ دکھ ی خیلی کوچیک بود کھ یک بنر کوچیک بالاش بود و روش زده بود:بھ اونطرف جاده یھ نگاه انداختم. 

  _ آب جوش موجود است.
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منم سریع سرعتم رو کم کردم و زدم کنار. سپس پیاده شدم و بعد از نگاه کردن بھ این طرف و اون طرف جاده، ازش رد 
  شدم و بھ طرف دکھ رفتم.

شست سالھ روی یھ صندلی چوبی نشستھ بود و یک روزنامھ دستش بود  داخل اون دکھ ی کوچیک، یک مرد حدودا پنجاه یا
  و ازش معلوم بود کھ داره با دقت مطالب روزنامھ رو می خونھ.

   

منم بعد از کمی کمث، یک ببخشید گفتم؛ کھ باعث شد اون مرده دست از خوندن روزنامھ بکشھ و بعد از یک نگاه بھ من، با 
  لحن خیلی مھربونی بگھ:

  ا دخترم! _ بفرم

   

  یک لبخند کمرنگ زدم و در جوابش گفتم:

  _ ببخشید شما آب معدنی دارید؟

   

  اونم سرش رو بھ نشونھ ی تایید تکون داد و گفت:

  _ آره باباجان، صبر کن الان برات میارم.

   

  و سپس از روی صندلی بلند شد و بھ سمت یخچال کوچیکی کھ گوشھ ی دکھ بود رفت و درش رو باز کرد.

  س سرش رو بھ سمت من برگردوند و پرسید: سپ

  _کوچیک می خوای یا بزرگ؟

   

  منم سریع گفتم: 

  _بی زحمت دو تا بزرگ بدید.

   

  اونم باشھ ای گفت و بعد از برداشتن دو تا آب معدنی از تو یخچال، بھ سمتم اومد و اون ھا رو بھم داد. 
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  آب معدنی ھا رو از دست فروشنده گرفتم و سپس گفتم: 

  _ببخشید، این ھا چند می شھ؟

   

  اونم در حالی کھ بھ آب معدنی ھا نگاه می کرد، جواب داد:

  _ قابلی نداره دخترم.

   

  _ سلامت باشین.

   

   

خلاصھ بعد از شنیدن قیمت آب معدنی ھا، پولشون رو حساب کردم و سپس بھ سمت ماشین رفتم و سوار شدم و بطری ھا 
دیدم ھر دوشون دارند مثل کسایی کھ تازه از قحطی اومدند بھ بطری ھا نگاه می کنند و ناگھان بھ آب رو بھ غزل دادم، کھ 

  معدنی ھا حملھ کردند و شروع بھ خوردن آب کردند. 

  بخاطر قیافھ ھای غزل و پری و کارھاشون یھ تک خنده کردم و دستم و بردم سمت سوییچ و استارت زدم.

  ارت زدم، اما ھیچ فایده ای نداشت؛ یعنی ماشین روشن نشد.یک بار، دو بار، سھ بار است

   

   

   

  با حالت زاری روم رو کردم سمت غزل و پری کھ ھنوز داشتند آب می خوردند و گفتم: 

  _بچھ ھا... ماشین روشن نمی شھ.

   

  غزل ھم با تعجب برگشت سمتم و گفت: 

  ._چی؟ یعنی چی روشن نمی شھ؟ یھ بار دیگھ استارت بزن ببینم
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  دوباره استارت زدم؛ یک بار، دو بار، سھ بار و حتی چھار بار، اما روشن نشد.

   

  یھو پری گفت: 

  _دریا بنزین داری؟

   

  سرم و تکون دادم و گفتم:

  _ آره؛ البتھ دیشب کھ ما رستوران بودیم بابا باھاش رفتھ بود بیرون ولی موقع برگشتن باکش رو پر کرده بود. 

   

  ھای اون دو تا ھم با این حرفم زار شد و سپس با ناراحتی بھ صندلی تکیھ دادند. حالت قیافھ 

   

  یک نگاه بھ قیافھ ھاشون انداختم و گفتم: 

_بچھ ھا اگر ھمین طوری بخوایم تو ماشین بشینیم کھ ماشین خود بھ خود درست نمی شھ. یالا پیاده شید؛ باید بریم ببینیم این 
  نمی شھ کھ بتونھ درستش کنھ.دور و ور کسی پیدا 

   

  اون دو تا ھم باشھ ای گفتند و سپس ھمگی از ماشین پیاده شدیم. 

   

   

   

ھر سھ تامون توی این گرمای وحشتناک تابستون کنار جاده ایستاده بودیم و ھر ماشینی کھ رد می شد براش دست تکون می 
و درست کنند، ولی از شانس خیلی خیلی خوبمون ھیچ کدومشون دادیم تا شاید دلشون بھ رحم بیاد و بایستند و ماشین ما ر

  نمی ایستادند.
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غزل و پری ھم کھ کلا داشتند با ھم دعوا می کردند و منم فقط در سکوت نگاھشون می کردم. بعد از چند دقیقھ از دعوا 
یدم یھ زانتیا داره سرعتش رو کم کردنشون خستھ شدم و نگاھم و از اون دو تا خل و چل گرفتم و بھ جاده دوختم، کھ یھو د

  می کنھ. 

   

سریع مثل عکس العمل ھای قبلیم کھ وقتی ماشینی می دیدم نشون می دادم، بھ اون دو تا کھ ھنوز داشتند سر یھ چیز الکی 
  بحث می کردند، گفتم: 

  _بچھ ھا یھ ماشین دیگھ. مثل آدم وایسید ببینیم لااقل اینا دلشون برای ما بھ رحم نمیاد.

   

  این ھا رو گفتم و دوباره بھ زانتیا کھ حالا نزدیک تر شده بود و معلوم بود سھ تا پسر داخلش ھستند، نگاه کردم.

بالاخره اون ماشین بھ ما رسید و یھ کم عقب تر از ماشین ما زد کنار. ھمین کھ اون سھ تا پسر از ماشین پیاده شدند، از 
اون یکی کھ پشت رل بود خیلی خوشگل و خوش تیپ بود؛ البتھ اون دو تای تعجب با چشم ھای گرد بھشون زل زدم. آخھ 

دیگھ ھم خوب بودند، ولی بھ خوشگلی و خوش ھیکلی اون نمی رسیدند. ولی فرق خیلی زیادی کھ با ھم داشتند این بود کھ 
  رستھ ما رو قورت می دادند.پسر خوشگلھ سرش تو یقھ اش بود و اصلا بھ ما نگاه نمی کرد، ولی اون دو تای دیگھ داشتند د

چشم ھام رو از پسرا گرفتم و یک نیم نگاه بھ غزل و پری انداختم و سپس بھ سمت پسرا راه افتادم و تا بھشون رسیدم سریع 
  گفتم: 

_سلام، ببخشید ما الان داشتیم می رفتیم قلات و یھ کم پیش برای خریدن آب معدنی زدیم کنار، ولی وقتی برگشتیم ھر چی 
  ارت زدیم ماشین روشن نشد، شما می تونید بھمون کمک کنید؟است

   

  یکی از پسرا یھ نگاه بھ پسر سر بھ زیره کرد و گفت: 

  _والا ما تخصصمون این نیست، ولی این داداش رایانمون یھ چیزایی حالیش می شھ. 

   

  و سپس بھ پسر خوشگلھ اشاره کرد.

   

این حرف سرش رو کمی بلند کرد و من تازه تونستم چھرش رو کامل ببینم. یا پسری کھ حالا فھمیده بودم اسمش رایانھ، با 
  ابوالفضل این پسره چقدر خوشگل بود.

چشم ھای سبز و پوست سفیدش تناسب خاصی توی صورتش ایجاد کرده بودند و بینی و لب متناسب با چھرش ھم جذابیتش 
  رو دو چندان کرده بود.
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  یان گفت: محو صورت زیباش بودم کھ یھو را

  _ببخشید، اجازه می دید من یھ نگاه بھ ماشینتون بندازم؟ 

   

  و دوباره سرش و انداخت پایین.

   

  منم با ھول گفتم:

  _ بلھ بلھ

   

  و سپس با دست بھ ماشینم اشاره کردم و گفتم: 

  _بفرمائید.

   

   

   

  رایان

   

زمین دوختم، کھ دیدم ھیچ صدایی از سپھر و اشکان نمیاد یک از ماشین کھ پیاده شدیم، سرم رو انداختم پایین و نگاھم رو بھ 
  نگاه بھشون انداختم کھ دیدم دارند بھ دخترا نگاه می کنند.

ھمون موقع صدای قدم ھای کسی اومد کھ باعث شد سرم رو کمی بچرخونم و بھ دختری کھ داشت می اومد سمتمون نگاه 
  کنم.

  کھ کامل صورتش رو ببینم.نگاه کردنم زیاد طول نکشید، ولی باعث شد 

یک دختر نوزده یا بیست سالھ بود، با پوستی سفید و ابروھای مشکی کھ لب و بینی متناسب با صورتش داشت و یک عضو 
خیلی زیبایی کھ توی صورتش بیش از اندازه خودنمایی می کرد، چشم ھای مشکی رنگ درشت و جذابش بود. خلاصھ 

  چھره اش خیلی جذاب و خوشگل بود. 
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یھو دختره شروع کرد بھ حرف زدن و گفت کھ مثل ما می خواستند برن قلات، ولی وقتی برای خریدن آب از ماشین پیاده 
می شن و بعد بھ ماشین بر می گردند ھر چی استارت می زنند، ماشین روشن نمی شھ و حالا این دختره از ما کمک می 

  خواست.

ت بھ حرف ھاش گوش می دادم کھ یھو اشکان بعد از اتمام حرف ھای دختره من سرم رو انداختھ بودم پایین و توی سکو
  گفت:

  _ والا ما تخصصمون این نیست، ولی این داداش رایانمون یھ چیزایی حالیش می شھ. 

   

  و سپس بھ من اشاره کرد.

   

م رو چرخوندم روی بخاطر حرف اشکان با تعجب سرم و بلند کردم، کھ با دختره چشم تو چشم شدم؛ ولی من زود نگاھ
سپھر و اشکان کھ داشتند بھ اون دو تا دختر دیگھ کھ کنار ماشینشون ایستاده بودند نگاه می کردند ولی بخاطر سنگینی 

  نگاھی کھ روم بود، فھمیدم اون دختره ھنوز داره نگاھم می کنھ، یعنی فکر کنم داشت آنالیزم می کرد چون دست بردار نبود.

   

  اه کردنش خاتمھ بدم سریع گفتم: برای این کھ بھ نگ

  _ببخشید، اجازه می دید یھ نگاه بھ ماشینتون بندازم!؟ 

   

  اونم با این حرفم بالاخره از نگاه کردنش دست برداشت و با ھول جواب داد:

  _ بلھ بلھ، بفرمائید. 

   

  و سپس بھ ماشینشون اشاره کرد.

   

ھمین کھ بھ ماشین رسیدیم، اون دو تا دوستش بھمون سلام کردند و ھمگی بھ سمت دویست و شش سفیدشون حرکت کردیم و 
  ما ھم جوابشون رو دادیم.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

منم سریع بھ سمت کاپوت رفتم و دادمش بالا و بعد از این کھ باتری و بقیھ ی قسمت ھاش کمی چک کردم، فھمیدم کھ کارش 
م کارم یھ ربعی زمان می بره کھ دیدم اشکان و حدودا یھ ربعی طول می ده، واسھ ھمین سرم رو آوردم بالا کھ بھشون بگ

  سپھر دارند با دوست ھای اون دختره حرف می زنند. با تاسف سری تکون دادم و توی دلم گفتم:

  _ این دو تا مارمولک دوباره شروع کردند.

   

رد، اما سریع نگاھم رو و سپس نگاھم و چرخوندم رو دختره کھ کنارم دست بھ سینھ وایساده بود و بھ کار کردنم نگاه می ک
ازش گرفتم و سپھر رو صدا زدم و گفتم کھ وسایل رو از عقب ماشین برام بیاره؛ کھ اونم باشھ ای گفت و بھ سمت ماشین 

  رفت.

   

» کھ بھ ھمت صدا زدن دوستاش فھمیده بودم اسمش دریاست«بعد از این کھ سپھر وسایل رو آورد، بدون این کھ بھ دختره
  تم: شما برید تو ماشین ھوا گرمھ، کار منم یک ربع بیشتر طول نمی کشھ.نگاه کنم بھش گف

   

اونم زیر لب تشکری کرد و ھمین کھ خواست بره، یک چیزی یادم اومد و سریع سرم رو آوردم بالا و ھمین طور کھ بی  
  اختیار نگاھش می کردم، گفتم:

  _ راستی ھر وقت گفتم استارت بزنید.

   

ی بزنھ ایستاد و تو چشم ھام نگاه کرد، ولی کمی بعد بھ خودش اومد و زود نگاھش و دزدید و آروم اولش بدون این کھ حرف
  باشھ ای گفت. سپس دوستاش رو صدا زد و گفت: 

  _بچھ ھا بیاید تو ماشین. 

   

  و بعد خودش زودتر از اون ھا سوار ماشین شد.

   

  دریا

  پری و غزل رو صدا زدم و گفتم: 

  شین. _بچھ ھا بیاید تو ما
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و خودم زودتر نشستم و رفتم تو فکر این پسر خوشگلھ کھ اصلا نمی دونستم چش بود نھ بھ اون دوست ھاش کھ زود با پری 
  و غزل گرم گرفتند، نھ بھ این یکی کھ کلا سرش تو یقھ اش بود.

باعث می شھ کھ مرد و زن بھ گناه بعد از کمی فکر کردن با خودم گفتم حتما از این حاج آقاھاست کھ می گن نگاه بھ نامحرم 
  بیفتند. کھ البتھ منم ھمیشھ از این طرز فکر خیلی بدم می اومد.

  حالا من اصلا کاری بھ این چیزاش نداشتم، دردم این بود کھ این از ھمشون خوشگل تر و خوشتیپ تر بود. 

اش نمی اومد این قدر سر بھ زیر باشھ بود ناگھان خلاصھ در حالی کھ ھنوز فکرم درگیر رایان خوشگلھ کھ اصلا بھ قیاقھ 
  در ماشین باز شد و پری و غزل نشستند توی ماشین.

   

  غزل ھمین کھ نشست، خیلی آروم و طوری کھ پسرا نفھمند رو بھ ما گفت: 

ا ھم دارن _ وای خدایا این پسره چی بود اسمش؟ آھا اشکان، چقدر حرف می زنھ لامصب سرم ترکید. تازه فھمیدید کھ این
  می رن قلات؟ 

   

  پری ھم سرش رو بھ نشونھ تایید حرف غزل تکون داد و گفت:

  _آره این سپھر وراجھ بھ منم گفت.

   

  تک خنده ای کردم و رو بھ پری گفتم:

  _ مگھ این یکی ھم وراج بود؟ 

   

  پری ھم پوفی کرد 

  زد.  _ آره بابا، تازه فکر کنم این یکی وراج تر باشھ آخھ یھ پشت حرف می

   

  منم ھمین طور کھ بھ حرف ھاشون می خندیدم و ھمزمان ھم سی دی ھای آھنگی کھ توی داشبورد بودند رو مرتب می کردم

  _ برعکس این حاج آقائھ کھ بھ زور حرف می زد و گاھی ھم لطف می کردند فقط یک نیم نگاھی بھ من می انداختند.
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  ند و سپس بلند گفتند:ناگھان ھردوشون با تعجب بھ ھمدیگھ نگاه کرد

  _ حاج آقا؟ 

   

  با خنده گفتم:

_ ھیس الان می شنوه. آره منظورم این پسره رایانِ کھ داره ماشینم و درست می کنھ؛ آخھ برعکس این دوستاش کھ زود با 
بود یھ کم شما گرم گرفتند، این یکی اصلا نھ بھ من و نھ بھ شما نگاه نمی کرد و بھ زور، کھ اونم فکر کنم چون مجبور 

  حرف می زد.

   

  خنده ام یھ کم بیشتر شد و ادامھ دادم: 

  _واسھ ھمین اسمش و گذاشتم حاج آقا.

   

خلاصھ ده دقیقھ ای گذشتھ بود و ھر سھ مون ھنوز داشتیم بھ اسمی کھ روی رایان گذاشتم می خندیدیم، کھ یھو یکی زد بھ 
  شیشھ و ھمزمان خنده ی ما ھم قطع شد.

  پنجره و دیدم کھ رایان بدون این کھ داخل ماشین رو نگاه کنھ، کنار ماشین ایستاده. سریع برگشتم سمت

  یھو دوباره یاد اسمش افتادم و از خنده قرمز شدم و برگشتم سمت غزل و پری کھ دیدم اونا ھم دست کمی از من ندارند.

  ی تونستم کنترلش کنم، شیشھ رو دادم پایین خلاصھ بھ زور خنده ھامون رو خوردیم و من با یک نیمچھ لبخند روی لبم کھ نم

  _ بفرمائید.

   

  رایان ھم ھمین طور کھ سرش تو یقھ ی تیشرت طوسیش بود،

  _ ببخشید خانمِ...

   

  یھ کم مکث کرد کھ فھمیدم می خواد فامیلیم رو بگھ؛ پس منم سریع گفتم:
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  _ شریفی ھستم.

   

  اون ھم سر بھ زیر جواب داد:

  شھ استارت بزنید؟_ بلھ خانم شریفی، می 

   

  بلھ ای گفتم و سپس استارت زدم، کھ در کمال تعجب دیدم ماشین روشن شد. یھو بی اختیار با صدای بلند گفتم:

  _ جل الخالق بابا ماشا�، واسھ خودت یھ پا میکانیکی ھا.

   

بش و سپس عرقی کھ بخاطر ھمین کھ این رو گفتم؛ غزل و پری از خنده ترکیدند و رایان ھم یھ لبخند محو اومد روی ل
  گرمای ھوا روی پیشونیش نشستھ بود رو با پشت دستش پاک کرد و گفت:

  _ اختیار دارید، وظیفھ بود.

   

بھ بچھ ھا اشاره کردم تا بھ خنده شون کھ بخاطر سوتی مزخرف من بود خاتمھ بدن و سپس واسھ این کھ یک تشکر از سھ 
  م.تاشون بکنیم، ھر سھ از ماشین پیاده شدی

   

غزل و پری اول تشکری از رایان کردند و بعد رفتند سمت دوست ھاش تا بھ قول خودشون از اون ھا ھم تشکر و 
  خداحافظی کنند.

   

  منم رو بھ حاج آقا رایان گفتم

  _ دستتون درد نکنھ، واقعا نمی دونم چجوری باید ازتون تشکر کنم.

   

  رایان ھمون طور سر بھ زیر جواب داد:

  _ بازم می گم کھ وظیفھ بود، در ضمن این گرمای وحشتناک تابستون رو ھیچکس نمی تونھ تحمل کنھ.
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  سری تکون دادم کھ یھو نگاھم بھ دستاش افتاد کھ روغنی شده بود و سریع بھش گفتم: 

  _صبر کنید من برم آب بیارم دستتون رو بشورید.

   

  گفت: رایان ھم در حالی کھ بھ دست ھاش نگاه می کرد،

  _ نھ لازم نیست تو ماشین یھ بطری آب ھست با ھمون می شورم.

   

  منم سریع گفتم:

_نھ اتفاقا لازمھ ما کھ واقعا نمی تونیم این لطفتون رو جبران کنیم، پس لااقل بذارید من این کار خیلی ناچیز رو براتون بکنم. 
  نداریم. در ضمن ما چند تا بطری آب معدنی گرفتیم و از این لحاظ مشکلی 

   

  رایان ھم یک ممنون گفت و سپس بھ سمت کاپوت رفت تا ببندتش.

منم از صندلی عقب یک بطری آب برداشتم و بھ سمتش رفتم و واسھ این کھ حاج رایان راحت باشھ، خودم درش رو باز 
  کردم و بطری رو خم کردم روی دستش.

  وستاش و صدا زد.اونم بعد از این کھ دست ھاش رو کاملا شست، تشکری کرد و د

   

خلاصھ بعد از یک عالمھ تشکر تیکھ پاره کردن و جدا کردن غزل و پری از دوستای رایان و از اون طرفم جدا کردن 
  »ولی این بار بدون خرابی ماشین«دوست ھای رایان از غزل و پری ھمگی سوار ماشینامون شدیم و بھ سمت قلات شتافتیم.

   

   

   

نندگی کردن، بالاخره بھ خونھ ی خالھ ی پری رسیدیم و ھمین کھ ترمز کردم، غزل و پری سریع بعد از حدودا نیم ساعت را
  پیاده شدند و رفتند سمت صندوق عقب و چمدون ھا رو بیرون آوردند.
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منم خمیازه کشان پیاده شدم و بھ بدنم کش و قوسی دادم، کھ صدای ترق توروق گردنم بلند شد؛ آخھ یک ساعت قبل از خرابی 
  اشین و نیم ساعتم بعدش بدون استراحت پشت رل بودم.م

   

با صدای بستھ شدن در صندوق عقب، توجھ ام بھ غزل و پری جلب شد و سریع بھ سمت چمدونم رفتم و برش داشتم و سپس 
بھ دری قھوه ای رنگ، با طرحی چوبی کھ خیلی خیلی خوشگل بود و پری داشت زنگ آیفون کنارش رو می زد، نگاه 

  کردم.

  محو زیبایی اطرافم بودم کھ یھو خالھ آیفون و برداشت و گفت:

  _ بفرمائید!؟ 

   

  پری ھم سرش رو بھ آیفون نزدیک کرد و گفت: 

  _سلام خالھ من و دوستامیم؛ بی زحمت در و باز کن.

   

  ناگھان صدای خالھ شاد شد و با ھیجان گفت: 

  دلم برات تنگ شده بود عزیزم._الھی خالھ قربونت بره، تویی پریسا؟ فدات بشم چقدر 

   

  با ادامھ دار شدن قربون صدقھ ھا، توی دلم گفتم: 

_عجب خالھ ایی داره ھا، یکی نیست بھش بگھ بابا در و باز کن علف زیر پامون سبز شد قربون صدقھ رو بعدا ھم می شھ 
  رفت. 

   

اگھان صبرم تموم شد و رفتم پشت آیفون و اما خالھ دست بردار نبود و ھنوز داشت قربون صدقھ ی پری می رفت؛ کھ ن
  گفتم: 

  _سلام خالھ جون، لطفا در و باز کنید. پری ھم ھمین جاست فرار نمی کنھ، بذارید وقتی اومد داخل حسابی بچلونینش.

   

  خالھ ھم با شنیدن صدای من، با شرمندگی جواب داد: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

  _ای وای سلام دخترم ببخشید یادم رفت در و باز کنم.

   

این رو گفت و در فورا با صدای تیکی باز شد و سپس ھر سھ رفتیم داخل و ھمین کھ در رو بستیم، دیدیم یک نفر از در 
  سالن پرید بیرون و با سرعت بھ طرفمون دوید. 

خوب کھ دقت کردیم، دیدیم کھ اون فرد کسی نیست جز خالھ ی پری. منم کھ نفھمیده بودم چی شده کھ خالش این طوری 
می اومد سمت ما، از ترس سریع در حیاط رو باز کردم و پریدم بیرون کھ دیدم غزل و پری ھم پشت سرم با وحشت  داشت

  پریدند بیرون.

   

سھ تایی جلوی در ایستاده بودیم و مثل مونگولا بھ ھم نگاه می کردیم، کھ یھو ھر سھ مون زدیم زیر خنده و بعد از این کھ 
  خندیدیم، من با یھ لبخند ملیح روی لبم، آروم بھ پری گفتم:  حسابی بھ عکس العمل مسخره مون

  _پری تو کھ آشنایی اول برو، مطمئنم کاریت نداره.

   

  پری با این حرفم یھو خندش رو خورد و آب دھنش و با صدا قورت داد و با ترس گفت: 

  _ مطمئنی؟

   

  با حرکت کلھ گفتم:

  _ نھ.

   

و سپس کلھ اش رو از لای در آروم کرد تو و یک نگاه بھ دور و ور انداخت و بعد  اونم با ترس بیشتری یک صلوات فرستاد
 از مطمئن شدن از اوضاع داخل، آروم وارد حیاط شد و ھمین کھ کامل رفت تو، صدای جیغش بلند شد.

   

  ما ھم با ترس سریع پریدیم توی حیاط کھ با صحنھ ی فوق العاده خنده داری روبرو شدیم.
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  پری با جارو افتاده بود دنبالش و با عصبانیت می گفت: خالھ ی

  _ آخھ ورپریده، نمی گی من یھ خالھ ی پیر دارم برم یھ سر بھش بزنم.

   

  پری ھم ھمین طور کھ با سرعت می دوید، با التماس می گفت:

  وروخدا من و نزن.اصلا دیگھ خونمون نمی رم؛ تا یک ماه ھمین جا می مونم، فقط ت  _ خالھ ببخشید، شکر خوردم.

   

  یھو خالھ ی پری از نفس افتاد و ایستاد ولی پری ھنوز داشت می دوید و با صدای بلند داد می زد:

  _ غزل... دریا... توروخدا کمک کنید. 

   

ما ھم این ور دلمون و گرفتھ بودیم و بھ پری می خندیدیم. یھو پری برگشت و یک نگاه بھ پشت سرش انداخت و وقتی دید 
ھ خالش دنبالش نمی کنھ، از سر آسودگی یھ نفس عمیق کشید و سپس بھ سمت خالش رفت و بغلش کرد. با تعجب رو بھ دیگ

  غزل گفتم: 

  _یا خدا این پری ھم دیوونستا.

   

  بعد یھو برگشتم و با دیدن پری و خالھ بلند گفتم:

  _ آخی، عزیزم. 

   

بقیھ ی قطره ھای اشک   از چشم ھاش پایین اومد و پشت بندش آخھ ھمین کھ پری خالش رو بغل کرد، خالش یھ قطره اشک
  راه خودشون رو پیدا کردند و تند تند پایین اومدند.

  پری ھم وقتی اشک ھای خالش و دید گفت: 

  _ الھی من بمیرم ولی اشک خالم در نیاد، توروخدا گریھ نکن.
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  نشوند و یھ پس سری بھش زد و گفت:ھمین کھ پری این حرف رو زد، خالش یک اخم غلیظ روی پیشونیش  

  _ الھی بمیری خودم با دستام کفنت کنم، دختر این چھ حرفیھ کھ تو می زنی.

   

  یک لحظھ سھ تاییمون کپ کردیم. فکر کنم، فقط فکر کنم منظور خالھ این بود کھ خدا نکنھ.

   

تعارف تیکھ پاره کردن، رفتیم داخل خونھ و خالھ خلاصھ بالاخره خالھ من و غزل رو ھم دید و بعد از احوال پرسی و 
  ازمون پذیرایی مفصلی کرد و ما ھم حسابی دلی از عزا در آوردیم.

  بعد از این کھ میز رو درو کردیم، خالھ گفت:

  _ خالھ قربونتون بره، خستھ ی راھید برید تو اتاق استراحت کنید منم وقتی ناھار آماده شد صداتون می زنم.

   

فرط خستگی سریع تشکر کردیم و با کلھ رفتیم تو اتاقی کھ خالھ برامون آماده کرده بود و بعد از تعویض لباسامون،  ما ھم از
  چون اتاق تخت نداشت، دو تا تشک انداختیم و ھر سھ بھ آغوش خواب پیوستیم.

   

   

   

   

   با غزل و پری توی حیاط کوچیک، اما زیبای خالھ نشستھ بودیم و تعریف می کردیم.

  ھمین طور کھ بھ حرف ھای بچھ ھا گوش می کردم نگاھی بھ اطرافم انداختم.

یک حیاط کوچیک اما پر از گل ھای زیبا و خوشبو کھ توی باغچھ ھای کوچیکی دو تا دور حیاط قرار گرفتھ بودند. بھ خونھ 
آرامش می گرفتی و وقتی وارد اون ای نگاه کردم کھ با این کھ قدیمی و ساده بود، ولی وقتی از بیرون نظاره گرش بودی، 

  می شدی انرژی.

   

ھمین طور داشتم از زیبایی ھای حیاط و خونھ لذت می بردم، کھ با صدای قدم ھای خالھ سرم رو برگردوندم و بھ چھره ی 
  خندون و شادش نگاه کردم و ناخودآگاه یھ لبخند زدم.
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ھار تا فنجون چای بود و تو یکی دیگھ اش، یک ظرف پر از نگاھم بھ سینی ھای توی دستش افتاد کھ توی یکی از اونا چ
  بیسکوییت و شیرینی بود. 

   

  یک لحظھ با خودم فکر کردم کھ این زن چقدر مھربونھ و بھ آدم آرامش می ده.

زه یاد ناھار ظھر افتادم کھ بیچاره خالھ دو نوع غذا درست کرده بود؛ زرشک پلو با مرغ و قورمھ سبزی. این قدر ھم خوشم 
بودند کھ من و غزل و پری از ھر کدوم یھ بشقاب پر خوردیم؛ در حدی کھ دیگھ بعد از ناھار نمی تونستیم از جامون تکون 

  بخوریم.

   

از تو فکر در اومدم و واسھ این کھ دست خالھ خستھ نشھ، بلند شدم و بھ طرفش رفتم و با لبخند سینی ھا رو از دستش گرفتم 
  داد و ازم تشکر کرد. کھ اونم جواب لبخندم رو

ھم قدم با خالھ بھ سمت غزل و پری کھ ھنوز داشتند حرف می زدند رفتم. سینی رو روی زیرانداز کوچیکی کھ قبل از این 
  کھ بشینیم پھن کرده بودیم گذاشتم و خودم و خالھ ھم نشستیم.

   

  نگاه کردند.با نشستن ما غزل و پری حرف زدنشون رو تموم کردند و با لبخند بھ سینی ھا 

  یھو پری گفت:

_ خالھ فکر کنم وقتی برگشتیم خونھ ھر کدوممون صد کیلو باشیم. آخھ قربونت برم، اگر تو این چند روزی کھ ما اینجاییم 
  بخوای این قدر بھمون برسی کھ باید آخرش بشکھ تحویل خانواده ھامون بدی.

   

ون روی لبش، یھ نگاه بھ ما سھ تا انداخت و یھ آه کشید کھ ھممون با این حرفش ھممون خندیدیم و خالھ با ھمون لبخند مھرب
  فھمیدیم این آه واسھ چیھ. 

آخھ خالھ سھ تا پسر داشت کھ یکیش چند وقت پیش ازدواج کرده بود و تھران زندگی می کرد و یکی دیگشم برای درس 
  خوندن حدودا یک سالی بود کھ رفتھ بود خارج. 

پیش توی یک تصادف فوت کرد و شوھرش ھم بعد از شنیدن خبر مرگ پسرش سکتھ کرد و کوچکترین پسرشم پنج سال 
  یک ھفتھ بعد بھ رحمت خدا رفت.

خلاصھ خالھ بعد از اون دو تا داغ سنگین خیلی داغون شده بوده، ولی ھر چی مادر و پدر پری بھ خالھ اصرار می کنند کھ 
ونھ یادگار شوھرمھ و خاطرات پسرم توی این خونھ است و من یادگار و اون رو ببرن شیراز، قبول نمی کنھ و می گھ این خ

  خاطره ھای اون ھا رو ول نمی کنم و ھمین جا می مونم.
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یک لحظھ دلم برای خالھ کھ توی این پنج سال اینجا تک و تنھا بوده سوخت. بھ چھره ی مھربونش کھ از اون حالت شاد بھ 
بود کھ بدجور توی فکر فرو رفتھ انداختم و سریع واسھ این کھ جو رو از این حالت در غمگین تغییر کرده بود و ازش معلوم 

  بیارم، یھ شیرینی برداشتم و گفتم: 

  _بخورید کھ الان از دستتون می ره ھا.

   

  اونا ھم یک لبخند زدن و ھر کدوم یھ شیرینی و یک فنجون چای برداشتند و شروع بھ خوردن کردند.

بھترین عصرونھ ی عمرم بود و چیزی کھ لذت اون رو دو چندان می کرد، بوی سرمست کننده ی  فکر کنم اون عصرونھ
  گل ھای محمدی و نرگس و ھمچنین بوی خاک باغچھ و حیاط آب خورده بود.

   

خلاصھ بعد از خوردن اون عصرونھ ی دلچسب، تصمیم گرفتیم کھ فردا برای ناھار بریم یکی از باغ ھای قلات و تا عصر 
  جا باشیم.اون

   

   

   

   

  جلوی آینھ ایستاده بودم و داشتم موھام رو شونھ می کردم، کھ پری اومد تو اتاق و گفت: 

  _دریا ساعت نھ شد و ما ھنوز آماده نشدیما. فکر کنم تا ساعت یازده ھم نتونیم اونجا باشیم.

   

  یک نیمچھ اخم روی پیشونیم نشوندم و با اعتراض رو بھ پری گفتم:

  ، از صبح کھ بیدار شدی یھ بند داری غر می زنی. اگر تو نگران ساعتی خودت زودتر بیا حاضر شو._ اه پری

   

  بعد از این حرفم، غزل ھم اومد داخل و گفت: 

  _بچھ ھا ساعت نھ شدا، زود حاضر شید دیگھ.
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  با حرص پوفی کردم و گفتم:

  من یادآوری نکنید خودتونم دست بھ کار شید دیگھ._ باشھ بابا کشتین من و شما دو تا. بی زحمت فقط بھ 

   

غزل و پری ھم سری تکون دادند و سپس ھر سھ بھ سمت چمدون ھامون رفتیم و بعد از پوشیدن لباس ھامون، یک نگاه بھ 
  خودم و اون دو تا انداختم. ھممون تیپ سفید و مشکی زده بودیم. لبخندی زدم و گفتم:

  شبیھ سھ قلوھای افسانھ ای._ بچھ ھا شدیم 

   

  اون ھا ھم سری تکون دادند و تک خنده ای کردند. 

سپس پری بھ سمت کیف لوازم آرایش بزرگی کھ سھ تا جیب داشت و وسایل آرایشی ھر کدوممون تو یکیش بود، رفت و 
  دیم.برش داشت و بعد از اون ھمھ بھ سمت آینھ ی قدی بزرگی کھ گوشھ اتاق بود رفتیم و مشغول ش

   

بعد از یک آرایش ملیح، موھام رو بالای سرم دم اسبی بستم و یک دستھ ی کوچیک از جلوش رو ھم فرق کج زدم. شال 
سفیدمم روی سرم انداختم و یک نگاه بھ خودم و بعد بھ بچھ ھا انداختم. تعریف از خود نباشھ ولی خدایی ھر سھ تاییمون 

  محشر شده بودیم.

   

  نھ برداشتیم و با برداشتن کولھ ھامون کھ پر از ھلھ ھولھ بود، از اتاق بیرون رفتیم.بالاخره دست از سر آی

خالھ توی آشپزخونھ بود و داشت برای ناھار سالاد الویھ درست می کرد. آخھ قرار بود ما بریم توی یکی از باغ ھا و وسایل 
  »البتھ این پیشنھاد خود خالھ بود.«مش. رو بذاریم و وقتی ناھار درست شد، بیایم دنبال خالھ و اون و ھم ببری

   

ساعت حدودا یک ربع بھ ده بود، کھ از خالھ خداحافظی کردیم و رفتیم بیرون و بعد از گذاشتن زیراندازھا و بقیھ وسایل تو 
  صندوق، سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.

   

یک بند جیغ جیغ کرد کھ من باید جلو بشینم و  این بار پری جلو نشستھ بود و غزل عقب. آخھ کسی جلودار پری نبود کھ،
  آخرشم موفق شد. یک لحظھ با خودم گفتم خدا بھ داد شوھر آینده اش برسھ.
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دستم روی دنده بود و داشتم عوضش می کردم کھ گوشیم زنگ خورد. سریع از روی داشبورد برش داشتم و با دیدن اسم 
  واب بدم، ولی یھو قطع شد. تصمیم گرفتم خودم براش زنگ بزنم.مامان، دستم بھ سمت دکمھ ی سبز رفت کھ ج

داشتم در حالتی رانندگی می کردم، کھ یک چشمم بھ جاده بود و یک چشمم بھ گوشی. یعنی در واقع نھایت بی احتیاطی رو 
  من داشتم می کردم و با این کھ خودمم این موضوع رو می دونستم اما عین خیالم نبود.

ماره ی مامان، دستم رو بھ سمت علامت تماس بردم تا بھش زنگ بزنم، کھ ناگھان صدای جیغ وحشتناک با پیدا کردن ش
  پری و غزل باعث شد کھ گوشی از دستم بیفتھ و بھ جاده نگاه کنم.

  یا ابوالفضل یک ماشین جلوم بود و فقط چند متر مونده بود کھ بزنم پشتش.

ین با صدای جیغ بدی از سوی لاستیک ھاش چند سانت مونده بھ ماشین یھو پام رو محکم گذاشتم روی ترمز، کھ ماش
جلوییمون ایستاد و باعث شد کھ من کمی بھ جلو پرتاب بشم، ولی ناگھان با ضربھ ی خیلی محکمی کھ بھ عقب ماشینم وارد 

  شد، سرم محکم خورد تو شیشھ و درد خیلی بدی توش پیچید.

بھ غزل و پری کھ رنگشون دست کمی از گچ نداشت نگاه کردم. خداروشکر چون سریع دستم و گذاشتم رو سرم و با ترس 
  کمربند بستھ بودن چیزیشون نشده بود ولی من چی...

عادت مزخرفم بود کھ کمربند نمی بستم و حالا ھم نتیجھ اش رو گرفتم. از تو آینھ بھ ماشینی کھ از پشت خورده بود بھ 
ولی » چون از پشت بھم زده بودند«این کھ می دونستم اونا مقصر شناختھ می شن، دویست و شش خوشگلم نگاھی کردم و با 

  با ترس آب دھنم رو قورت دادم و از ماشین پیاده شدم.

ھمین کھ در ماشین رو بستم، حرکت کردن مایع گرمی رو روی پیشونیم حس کردم. دستی بھش کشیدم کھ در کمال تعجب 
  دیدم دستم پر از خون شد.

  ای آشنای پسری کھ با نگرانی گفت: یھو با صد

  _خانم شریفی سرتون...

   

سرم رو بالا آوردم و با دیدن یک جفت چشم سبز کھ احساس می کردم قبلا یک جا دیدمشون، ابروھام رو با تعجب بالا 
  انداختم، کھ یھو درد شدیدی تو سرم پیچید و چشم ھام سیاھی رفتند و دیگھ چیزی نفھمیدم.
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  احساس سردرد شدیدی چشم ھام رو باز کردم و ھمین کھ خواستم دست چپم رو تکون بدم، سوزش خفیفی توش ایجاد شد.با 

  این سوزش باعث شد کھ سرم و بچرخونم و بھ سرم توی دستم نگاه کنم.

  یمارستانم.یک لحظھ با خودم گفتم من کجام! چشمم رو دور تا دور اتاق سفیدی کھ توش بودم چرخوندم و فھمیدم کھ ب

بخاطر این کھ کمی از اون سردرد شدیدی کھ داشتم کم بشھ؛ چشم ھام رو روی ھم گذاشتم، کھ یھو ھمھ ی اتفاق ھا یادم اومد. 
تلفنم کھ زنگ خورد و بعد قطع شدنش، جیغ غزل و پری، ترمز شدیدی کھ کردم ضربھ ی محکمی کھ از پشت ماشین 

  بھمون خورد.

  اومد و در آخر اون صدای آشنا و اون دو تا تیلھ ی سبز... درد سرم و خونی کھ ازش می

   

یھو بھ خودم اومدم و ھمین کھ چشم ھام رو باز کردم، رفتم تو فکر سبزه زار چشم ھایی کھ تازه فھمیده بودم صاحبشون 
  ھمون حاج آقای خودمونھ.

گریون اومدند داخل و با دیدن چشم ھای بازم، حدودا پنج دقیقھ بود کھ تو فکر بودم کھ یھو در اتاق باز شد و غزل و پری 
  سریع بھ سمتم دویدند و ھمین کھ بھم رسیدند، غزل با نگرانی پرسید: 

  _دریا خوبی عزیز دلم؟

   

  منم با این کھ از سردرد داشتم می مردم، اما یک لبخند زدم و جوابش رو دادم: 

ی کنید کھ انگار من مردم. بابا جمع کنید خودتون و، من فقط _شما دو تا چتونھ این طوری آبغوره گرفتید!؟ ھمچین گریھ م
  سرم یھ کم اوف شده.

   

و سپس دستم رو بردم سمت سرم کھ شالم رو کھ رفتھ بود عقب درست کنم، کھ یھو انگشتم خورد بھ جایی کھ شکستھ بود و 
  درد شدیدی توی سرم پیچید و باعث شد جیغ خفیفی بزنم.

  دوشون ھول شدند و پری با استرس گفت:با این جیغم، ھر 

  _ چی شدی دریا؟ خوبی؟ بگم دکتر بیاد؟ یا ابوالفضل غزل حالا چیکار کنیم؟

   

  ھمین طور کھ صورتم از درد جمع شده بود گفتم: 
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  _پری این قدر ور ور نکن سرم رفت. دکتر واسھ چی؟ من چیزیم نیست کھ. 

   

  پری ھم یک چشم غره بھم رفت و گفت: 

  تو سرت کھ لیاقت یھ مثقال نگرانی و محبت و نداری. بدبخت شوھر آیندت._خاک 

   

  منم ایشی کردم و گفتم: 

  _گمشو بابا، دلشم بخواد مگھ من چمھ؟

   

  غزل یھو پرید وسط بحث ما و بھ جای پری جواب داد: 

  _ھیچیت نیست، فقط یھ کم خلی.

   

  ماشین عروسکم افتادم و سریع پرسیدم:منم یھ چشم غره ی توپ بھ غزل رفتم، کھ یھو یاد 

  _ راستی بچھ ھا ماشینم چی شد؟

   

  غزل دوباره زودتر از پری جواب داد:

  _ تو فعلا فکر خودت باش نھ اون ابو قراضھ. زیاد چیزیش نشده ولی خب فکر کنم یھ صافکاری اساسی نیاز داشتھ باشھ.

   

  یھ لحن لات مانندی گفتم:با شنیدن حرف غزل یک اخم روی پیشونیم نشوندم و با 

  _ اوی بھ ماشین من توھین نکن کھ روش غیرت دارما. ابو قراضھ ھم اون ماشین بد ریخت خودتھ.

   

  غزل با این حرفم شروع بھ شکلک در آوردن کرد، کھ باعث شد درد سرم یادم بره و ھمراه با پری بھش بخندم.
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اومد و سپس یھ نفر وارد شد و من با ابروھایی از تعجب بالا رفتھ  غزل ھنوز داشت ادا در می آورد کھ یھو صدای در اتاق
  و دھانی ھمچون اسب آبی، باز ھم چشمم بھ جمال حاج آقا روشن شد.

   

   

   

  رایان

   

از خونھ ی دوست سپھر کھ توی قلات بود اومدیم بیرون و بعد از گذاشتن زیر انداز و منقل و سیخ و خلاصھ وسایل کباب، 
  دیم و راه افتادیم.سوار ماشین ش

  ھمھ توی سکوت داشتیم تخمھ می شکوندیم کھ یھو سپھر اون سکوت رو شکست و با حالت اعتراض گفت:

  _ اه رایان اگر بخوای این طوری بری کھ تا فردا صبح ھم بھ باغ نمی رسیم، سریع تر برو دیگھ.

   

  از و سرعتم رو بصورت چشم گیری زیاد کردم. منم سرم و بھ نشونھ ی باشھ تکون دادم و پام و گذاشتم روی پدال گ

داشتیم پشت سر یک دویست و شش کھ اونم با سرعت می رفت حرکت می کردیم، کھ یھو طوری زد روی ترمز کھ صدای 
  جیغ لاستیک ھاش در اومد و منم چون سرعتم بالا بود، نتونستم ماشین رو کنترل کنم و محکم خوردم پشتش.

   

  و اشکان انداختم، خداروشکر چون ھمھ کمربند بستھ بودیم چیزیمون نشده بود. سریع یک نگاه بھ سپھر

  ولی یک لحظھ فکرم رفت سمت ماشینی کھ بھش خورده بودیم و سریع پیاده شدم.

  ھمون لحظھ در سمت راننده اون دویست و شش ھم باز شد و یھ دختر کھ سرش پایین بود ازش اومد بیرون.

  ھمون دختریھ کھ توی راه بھشون کمک کردیم و فکر کنم فامیلیش شریفی بود.در کمال تعجب دیدم 

سرش داشت خون می اومد و فکر کنم خودشم فھمید، چون دستش رو بالا آورد و روی سرش کشید و وقتی پایین آورد، با 
  تعجب بھ کف دستش کھ خونی بود نگاه کرد. 
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اون موقع ساکت بودم، یھو بھ خودم اومدم با نگرانی کھ کاملا تو صدام  منم کھ از دیدن خون روی سرش ھول شده بودم و تا
  مشھود بود بلند گفتم:

  _ خانم شریفی سرتون... 

   

با شنیدن صدام، سرش رو بالا آورد و وقتی من رو دید، ابروھاش رو از تعجب بالا انداخت، کھ یھو صورتش از درد جمع 
  برداشتم کھ یھو غش کرد و روی زمین افتاد.شد. با نگرانی یھ قدم بھ سمتش 

   

اولش شوکھ شدم و ھمین طور بی حرکت بھش نگاش کردم؛ ولی بعد از چند ثانیھ، بھ خودم اومدم و بھ سمتش دویدم و تند تند 
  فامیلیش رو صدا زدم.

ھمون دو تا دوستش کھ اون ناگھان با صدای جیغ دو تا دختر کھ داشتند اسمش رو صدا می زدند، سرم رو بالا آوردم و بھ 
  روز توی جاده ھم دیده بودمشون نگاه کردم و سریع گفتم: 

  _من زنگ می زنم اورژانس.

   

  »فکر کنم اصلا من و ندیدند«اونا ھم بدون این کھ نگاھم کنند، سرشون رو بھ نشونھ ی باشھ تکون دادند.

   

دند می رفتم، بھ اورژانس ھم زنگ زدم و وقتی بھ بچھ ھا ھمین طور کھ بھ طرف سپھر و اشکان کھ از ماشین پیاده شده بو
  رسیدم سریع گفتم:

  _ بچھ ھا شما ماشینشون رو ببرید صافکاری چون ما مقصر شناختھ می شیم، منم باھاشون می رم بیمارستان.

   

یا رو روی برانکارد اونا ھم باشھ ای گفتند و چند دقیقھ بعد یک آمبولانس از راه رسید و بعد از معاینھ ھای جزئی، در
  گذاشتند و توی ماشین بردند.

اون دو تا دوستش ھم ھمراه با دریا رفتند و منم بعد از سفارش ھای لازم بھ اشکان و سپھر سوار ماشینم کھ جلوش یھ کم 
  آسیب دیده بود شدم و پشت سر آمبولانس حرکت کردم.
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ریا رفتم داخل و بعد از معاینھ ھای پزشکی و انجام کارھای مربوطھ بھ بیمارستان کھ رسیدیم، سریع ھمراه با دوست ھای د
و پانسمان کردن سر دریا، کھ گویا طبق گفتھ ھای دکتر سرش بر اثر ضربھ ی شدیدی کھ خورده شکستھ بود دریا رو بھ یھ 

  اتاق بردند.

و رفتند توی اتاقی کھ دریا توش دوست ھاش جلوی در اتاق رو صندلی نشستند، ولی بعد از یک ربع دلشون طاقت نیاورد 
  بود. منم روی یک صندلی کھ تقریبا فاصلھ ی زیادی از اتاقش داشت نشستم و رفتم تو فکر دریا و اون چشم ھای خاصش.

چشم ھایی بھ سیاھی شب کھ وقتی نگاه پر ستاره اش رو بھت می دوخت، می تونستی درخشش اونھا رو کھ تا توی عمق 
رو حس کنی. با این کھ فقط یک بار دیده بودمش و زیاد ھم بھ صورتش نگاه نکرده بودم، اما متوجھ وجودت نفوذ می کردند 

  ی ھمھ ی این چیزا شده بودم.

ناگھان صدای زنگ تلفنم باعث شد کھ بھ فکر کردن خاتمھ بدم و با جواب دادنم بھ اشکان اون شب پر ستاره رو فراموش 
  کنم.

   

  مورد ماشین این دختره بھت بگم._ سلام رایان، زنگ زدم در 

   

  _ علیک سلام، خب چی شد؟ درست شد؟

   

  _ نھ بابا صافکاره گفت تا فردا صبح طول می کشھ.

   

  _ آھا باشھ دستت درد نکنھ. شما نمیاید بیمارستان؟

   

  ماشین بیایم؟ اشکان: ھمچین میگھ دستت درد نکنھ انگار ماشین خودشھ. آره بیمارستانم میایم، فقط یک سوال با کدوم

   

  _ اگر از گرما نمی میرید و پوستتون خراب نمی شھ، یھ ماشین دربست کنید بیاید بیمارستانِ...

   

  _ نترس پوست ما مثل تو بھ آفتاب حساس نیست، بھ این چیزا عادت داره.
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  پوزخندی زدم و گفتم: 

  ستش شبیھ کروکودیل شد نھ؟_آره می دونم. عمھ ی من بود پارسال توی استخر خونھ ی سپھر اینا پو

   

ھمین کھ خواست جواب بده، سپھر بھش توپید کھ دیگھ بسھ و اونم بدون خداحافظی قطع کرد. منم با تاسف سری براش تکون 
  دادم و سپس گوشی رو توی جیبم گذاشتم.

  یھو دوباره یاد دریا افتادم و تصمیم گرفتم کھ برم توی اتاقش و حالش رو بپرسم.

ھمین کھ یھ قدم بھ سمت اتاقش برداشتم، سر جام ایستادم و یک نگاه بھ سر و وضع و لباس ھام انداختم و واسھ بلند شدم و 
  احتیاط یھ دستی بھشون کشیدم. سپس یھ نفس عمیق کشیدم و بھ سمت اتاقش راه افتادم.

ارد شدم، کھ با چشم ھای متعجب دریا قبل از این کھ وارد بشم، با انگشت اشاره ام دو بار بھ در زدم و آروم بازش کردم و و
  روبرو شدم.

دوست ھاش تعجب نکردند چون وقتی دکتر داشت دریا رو معاینھ می کرد من رو دیدند و البتھ ھمون موقع خیلی تعجب 
صھ کردند، چون نمی دونستند اونی کھ بھ ماشینشون زده من بودم و البتھ فکر نمی کردند کھ من باھاشون بیام بیمارستان. خلا

  بعد از این کھ از اون حالت در اومدند بھشون گفتم کھ ماشین زیاد چیزیش نشده و فقط یک صافکاری می خواد.

  .فکر کنم حالا ھم دلیل تعجب دریا این بود کھ اونم فکر نمی کرد من بیام بیمارستان

  بعد از چند ثانیھ بھ خودم اومدم و سریع نگاھم و ازش گرفتم و آروم گفتم: 

  خانم شریفی، بھترید؟ _سلام

   

  اونم اولش یھ کم مکث کرد و جواب نداد ولی بعدش زود جواب داد:

  _ آره خداروشکر، فقط یھ کم سرم درد می کنھ.

   

  سری تکون دادم و سپس گفتم:

و  _ طبیعیھ، انشا� زودتر خوب می شید. بابت تصادف ھم واقعا عذر می خوام، سرعتم خیلی زیاد بود و نتونستم ماشین
  کنترل کنم.
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  مثل قبل سریع جواب داد: 

_نھ خواھش می کنم این چھ حرفیھ، ھمش تقصیر من بود. موقع رانندگی حواسم بھ تلفن بود، یھ لحظھ ماشین جلوییم رو 
  ندیدم.

   

  سرم رو بھ نشونھ ی تایید حرف ھاش تکون دادم کھ یھو یاد ماشینش افتادم و گفتم:

یعنی ھمون دو تا دوستم کھ اون روز باھم بودیم گفتم کھ ماشینتون رو ببرند صافکاری، آخھ  _ راستی من بھ سپھر و اشکان،
  دوست ھاتون حواسشون بھ شما بود بخاطر ھمین نتونستم باھاشون ھماھنگ کنم.

   

  دریا ھم آروم جواب داد: 

  _دستتون درد نکنھ، نیاز نبود.

   

  لی آروم گفتند:یھو دوست ھاش با این حرفش آروم خندیدند و سپس خی

  کشت._ معلومھ خانوم داشت خودش و واسھ ماشینش می 

   

یک لبخند کوچیک بخاطر حرف ھاشون زدم و بعد سریع جمعش کردم؛ چون اونا فکر می کردند من حرف ھاشون رو نمی 
  شنوم ولی بھ لطف گوش ھای تیزم، ھمھ ی حرف ھاشون رو شنیدم. معلوم بود ماشینش رو خیلی دوست داره.

   

   

   

  دریا

   

  ھمین طور کھ داشتم بھ شوخی ھای بی مزه ی پری و غزل گوش می دادم، زیر چشمی بھ حاج آقا ھم نگاه می کردم.

  آخر سر با حرص توی دلم گفتم:
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  _ اه، این چرا این قدر سرش پایینھ! شاید بچھ ام خجالتیھ و ما نمی دونیم. اصلا ولش کن بھ من چھ.

   

با خودم درگیر بودم دستم و سمت بالش زیر سرم بردم و درستش کردم، کھ یھو دوباره درد بدی در حالی کھ مثل اسکولا 
  توی سرم پیچید و باعث شد کھ آخ بلندی بگم.

   

  رایان ھم با شنیدن صدام با نگرانی پرسید:

  _ چی شد؟

   

  در حالی کھ صورتم از درد جمع شده بود گفتم: 

  _سرم.

   

  اونم سریع گفت:

  پرستار رو خبر می کنم._ الان 

   

  و سپس با سرعت از اتاق بیرون رفت و ھمین کھ در اتاق رو بست، پری گفت: 

  _اوھو، دریا این پسره چقدر نگرانت می شھ.

   

  غزلم نیشش تا بناگوش باز شد و گفت:

  _ اوھوم راست می گھ نکنھ عاشقت شده.

   

  دوشون رفتم و گفتم:  با این کھ سرم خیلی درد می کرد، ولی یک چشم غره بھ ھر

_گم شید بابا، عشق کیلو چنده. ھمچین می گید انگار دوسالھ دارم می بینمش. ھمین دو باری ھم کھ دیدمش کلا سرش تو یقھ 
  اش بوده.
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  _ راس می گیا. راستی اسمش و چی گذاشتھ بودی؟ آھا حاج آقا. 

   

  بلند زدیم زیر خنده. یعنی کلا درد سرم ھم یادم رفت.ھمین کھ این رو گفت، ھر سھ نگاھی بھ ھم انداختیم و 

  داشتیم می خندیدیم کھ در باز شد و رایان با یک پرستار کھ یھ خروار آرایش روی صورتش بود اومد داخل.

تونھ کرده بود، کھ فکر کنم اگر دستت رو می زدی بھ صورتش، تا آرنج می رفت  لامصب دختره ھمچین اون صورتش و بَ
  داخل.

صھ دلقک خانوم با عشوه اومد سمت من و یک سوزن آرامبخش واسھ این کھ تا چند ساعت دیگھ سرم درد نگیره تو خلا
  سِرُمم زد و بعد از اتمام کارش با ناز و عشوه ی خرکی رو کرد بھ رایان و گفت: 

  م بده._دکتر گفت نیم ساعت دیگھ می تونند مرخص بشن. فقط یکی باید بیاد کارای ترخیصشون رو انجا

   

  رایانم بدون این کھ بھش نگاه کنھ خیلی سرد گفت:

  _ باشھ ممنون، من الان میام انجام می دم.

   

دختره ھم پشت چشمی نازک کرد و رفت بیرون. ایش، دختره ی دلقک لوس خوشم اومد این رایان بھش محل نذاشت وگرنھ 
  یک راست می رفت تو بغلش.

  دختره بد و بیراه می گفتم کھ یھو رایان گفت: ھمین طور داشتم تو دلم بھ اون 

  _اگر اجازه بدید من برم کارای ترخیصتون رو انجام بدم.

   

  ھمین کھ خواستم جوابش رو بدم، پری گفت:

  _ نھ دستتون درد نکنھ، خودم الان می رم انجام می دم شما زحمت نکشید.

   

  رایان ھم سریع جواب داد: 
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  با اجازتون من برم._نھ این چھ حرفیھ، چھ زحمتی 

   

  _ ممنون. 

   

خلاصھ بعد از انجام کارھای مربوط بھ ترخیص از بیمارستان خارج شدیم، کھ یھو دوست ھای حاج آقا رایان از راه رسیدند 
  و بعد از احوال پرسی، گفتند کھ ماشینم رو فردا صبح باید برم تحویل بگیرم.

تیکھ پاره کردن بالاخره من و غزل و پری مجبور شدیم کھ با زانتیای  منم ازشون تشکر کردم و سپس با یھ عالمھ تعارف
رایان کھ جلوی اونم یک خورده داغون شده بود بریم خونھ ی خالھ و اون دو تا دوست بیچارشم ناچار شدند کھ توی این 

  گرما، یک ماشین دربست کنند.

   

  عد از یک ربع رسیدیم، روم و کردم سمت رایان و گفتم: بعد از این کھ آدرس خونھ ی خالھ رو بھ رایان دادم و حدودا ب

  _واقعا خیلی خیلی ازتون ممنونم آقای ... 

   

  کمی مکث کردم کھ گفت: 

  _سلطانی ھستم.

   

  سریع ادامھ دادم:

_ بلھ آقای سلطانی، واقعا نمی دونم چھ جوری ازتون تشکر کنم. ھم بخاطر ماشینم کھ اون روز توی جاده خراب شد و 
  ش کردید و ھم بخاطر امروز بھتون مدیونم.درست

   

  اونم لبخند محوی زد و جواب داد:

  _ اختیار دارید، وظیفھ بود.

   

  یھو یاد ماشینم افتادم و گفتم: 
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  _راستی ماشینم و از کجا باید تحویل بگیرم؟

   

  _ از صافکاریِ...

   

  یک لبخند کج و کولھ زدم و با لحن مسخره ای گفتم:

  ممنون، الان قشنگ فھمیدم کجاست خب لااقل آدرسی چیزی بدید._ واقعا 

   

  رایان ھم ھمون طور سر بھ زیر لبخندی زد و گفت:

  _ خب من اگر آدرس بدم شما می تونید پیداش کنید؟ 

   

  یھو حالت چھره ام زار شد و گفتم: 

  _نھ، من اصلا اینجاھا رو بلد نیستم.

   

  ماشینتون رو تحویل می گیریم._پس من فردا میام دنبالتون می ریم 

   

  خجالت زده گفتم:

  _ نھ ممنون، زحمتتون می شھ. 

   

  _ نھ بابا چھ زحمتی فقط من می تونم شماره خودتون یا ...

   

  بھ خونھ ی خالھ اشاره کرد و ادامھ داد: 

  _اینجا رو داشتھ باشم واسھ ھماھنگی ساعت؟
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رو بھش دادم، دوباره ازش تشکر کردم و بعد از خداحافظی، از ماشین پیاده منم سری تکون دادم و بعد از این کھ شماره ام 
  شدم و بھ سمت پری و غزل کھ قبل از من پیاده شده بودند و جلوی در خونھ ی خالھ منتظر ایستاده بودند، رفتم.

، تعجب کردم و سریع با دیدن وسایل توی دستشون کھ اون ھا رو واسھ ی باغ برده بودیم و الان باید توی ماشین بودند
  پرسیدم: 

  _ این ھا رو از کجا آوردید!؟

   

   

  پری ھم یک ابروش رو بھ حالت طلبکارانھ ای بالا انداخت و جواب داد:

_ وقتی شما تو ماشین در حال دل و قلوه و شماره دادن بھ این پسره بودی، دوست ھاش اومدند اینجا و این ھا رو بھمون 
  دادند. 

   

از قیافھ ی پری و البتھ غزل حسابی ترسیده بودم؛ دلیل طولانی شدن موندنم توی ماشین و ھمچنین دادن شماره ام بھ منم کھ 
حاج آقا رایان، رو براشون توضیح دادم و اون ھا ھم تقریبا قانع شدند. خلاصھ بعد از اتمام بازجویی، زنگ خونھ ی خالھ رو 

این کھ خالھ با دیدن سر باند پیچی شدم نگران نشھ، من توی حیاط ایستادم و اول زدیم و سپس ھمگی وارد خونھ شدیم و واسھ 
  پری و غزل رفتند داخل و براش جریان رو توضیح دادند و بعد از اون من وارد شدم.

  خالھ ھم با دیدنم کلی قربون صدقم رفت و البتھ بعدشم کلی واسھ این بی احتیاطیم سرزنشم کرد.

   

   

   

  ماشین نشستھ بودم و بخاطر سرم کھ شکستھ بود، بھ غزل گفتھ بودم کھ پشت رل بشینھ.روی صندلی عقب 

ماشین توی سکوت غرق شده بود و فقط صدای تخمھ خوردن پری بود کھ این سکوت آرامش بخش رو می شکست. سرم رو 
سرم کوفتم شد فکر کردم. یک بھ شیشھ تکیھ داده بودم و بھ جاده نگاه می کردم. بھ خاطرات دو روزی کھ بعد از شکستن 

چیزی بین اون خاطرات باعث شد کھ چشم ھام رو ببندم و بھ اون تیلھ ھای سبزی کھ بازم بعد از تصادف چندین بار 
دیدمشون، فکر کنم چشم ھایی کھ خجالت رو توشون دیده بودم. حدس ھام اشتباه از آب در اومده بودند. اون از روی اعتقاد و 

فتادن، نگاھش رو از ھمھ نمی دزدید؛ رایان خجالتی بود. این رو ھم از چشم ھاش و ھم از حرف ھای دوست دین و بھ گناه نی
  ھاش، سپھر و اشکان فھمیدم.
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این دو روز بخاطر سرم زیاد بیرون نرفتم. یعنی رسما این تفریح چند روزه زھر مارم شد. نھ بھ خرابی ماشین موقع رفتن و 
  آدم خر شانسی بودم من. نھ بھ تصادف روز بعدش، عجب

فقط دو بار رفتیم بیرون، یک بارش واسھ تحویل گرفتن ماشین عروسکم از صافکاری ھمراه با آقای چشم قشنگ و یک بار 
دیگھ ھم کھ اونم دھن مبارکم کف کرد از بس بھ خالھ التماس کردم تا برای رفتن بھ لب یھ رودخونھ کھ تقریبا نزدیک خونھ 

کھ البتھ جون «بده و البتھ با اصرار خیلی زیاد خالھ، از خیر رفتن بھ اونجا با ماشین گذشتیم و پیاده رفتیم.ی خالھ بود اجازه 
  »سھ تاییمون تا رسیدیم در اومد.

   

با چشم ھای بستھ توی افکارم غوطھ ور بودم کھ یھو ماشین ایستاد و دستی رو شونم قرار گرفت و تکون خفیفیم داد و 
  ی رو شنیدم کھ می گفت:بلافاصلھ صدای پر

  _ دریا پاشو رسیدیم.

   

  آروم چشم ھام رو باز کردم و دیدم کھ جلو در خونھ ی غزلیم.

  یک نگاه بھ غزل کھ برگشتھ بود بھ من نگاه می کرد، انداختم کھ گفت:

  نی؟_ دریا من می رم خونھ، پری ھم کھ خونشون نزدیکھ خودش می ره، فقط می مونھ تو. می تونی پشت رل بشی

   

  سرم رو تکون دادم و گفتم:

  _ آره بابا تیر کھ نخوردم.

   

  غزل ھم ھمین طور کھ از ماشین پیاده می شد، رو بھ من گفت:

  _ باشھ پس پیاده شو.

   

منم در رو باز کردم و پیاده شدم و بعد از تحویل دادن چمدون ھای بچھ ھا، ازشون خداحافظی کردم و بھ سمت ماشین رفتم 
  و سوار شدم.
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توی راه این قدر تو فکر این بودم کھ چطور موضوع شکستگی سرم رو بھ خانواده ی گرام بگم چون ھنوز بخیھ ھا تو 
  قھوه ای بزرگ خونمون ایستادم.-صورتم بود کھ اصلا نفھمیدم کی وارد کوچمون شدم و جلوی در کرم

ردن ماشین، با اضطراب و دلھره پیاده شدم و ھمین ریموت رو از توی داشبورد برداشتم و در و باز کردم و بعد از پارک ک
  کھ یک قدم بھ سمت خونھ برداشتم دیدم دارا از در سالن بیرون پرید و بھ سرعت بھ طرفم اومد.

وقتی کھ بھم رسید پرید تو بغلم و منم دست ھام و دور بدن کوچیکش حلقھ کردم و تو بغلم فشردمش. آخ کھ چقدر دلم براشون 
  تنگ شده بود. 

  دارا بعد از چند ثانیھ از تو بغلم بیرون اومد و با لبخند بھ صورتم نگاه کرد و گفت: 

  _سلام آبجی خوشگلھ، خوبی؟

   

  منم یک لبخند گشاد زدم و گفتم:

  »آره جون عمم« _ سلام داداش کوچیکھ، عالیم.

   

  روی لبش ماسید.دارا ھم خواست جواب بده، اما یھ لحظھ چشم ھاش روی شکستگی سرم چرخید و لبخند 

اولش با تعجب و کمی نگرانی نگاھم کرد، ولی یھو با سرعت بھ طرف خونھ دوید. منم اون وسط مونده بودم کھ آیا دارا خود 
  درگیری داره!؟ 

  ناگھان جرقھ ای تو مغزم خورد و فھمیدم کھ این دارای وروجک رفتھ بھ مامان و بابا بگھ. 

   

  ، کھ با شنیدن صدای قدم ھای تند یھ نفر چشم ھام رو چرخوندم و بھ خونھ نگاه کردم.خلاصھ ھنوز چند ثانیھ نگذشتھ بود

  یک نفر با سرعتی کھ دست کمی از شھاب سنگ نداشت، داشت بھ سمتم می اومد و اون یک نفر کسی نبود جز مامان گلم.

   

تو حلقم البتھ دیشبم کھ مامان بھ لطف دارا از امروز صبح کھ بیدار شدم، مامانم مثل پروانھ دورم می چرخھ و غذا می چپونھ 
  من رو دید، یک عالمھ قربون صدقم رفت، ولی بعدش مثل خالھ ی پری کلی سرزنشم کرد.

حالا ھم توی اتاقم نشستھ بودم و میوه ھایی کھ مامان برام پوست گرفتھ بود رو می خوردم. بعد از خوردن میوه ھا، بلند شدم 
و گوشیم زنگ خورد. بھ سمت عسلی کنار تختم رفتم و برش داشتم و با دیدن شماره ی ناشناس کھ برم یک حمام بزنم کھ یھ

  کمی مکث کردم، اما بعد از چند ثانیھ دکمھ ی سبز رو لمس کردم و جواب دادم.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

   

  _ الو بفرمائید!؟

   

  صدای مردونھ و آشنایی توی گوشی پیچید:

  _ سلام خانوم شریفی.

   

لیم رو می دونست خیلی تعجب کردم و این تعجب باعث شد کھ ناخودآگاه سکوت کنم و جوابی ندم؛ از این کھ اون مرده فامی
  کھ انگار اون مرده فھمید کھ من نمی شناسمش، چون سریع گفت:

  _ سلطانی ھستم، رایان سلطانی.

   

  با این حرفش ضربان قلبم کمی بالا رفت و سریع جواب دادم:

  _ آھا بلھ بلھ؛ ببخشید نشناختم.

   

  اونم مکث کوتاھی کرد و گفت:

  _ خواھش می کنم، خوبید؟

   

  نفس عمیقی برای کم شدن ضربان قلبم کشیدم و گفتم:

  _ خداروشکر بھترم، شما خوبید؟

   

  با این حرفم یھو ھول کرد و سریع گفت: 

  _بلھ خوبم ممنون. اممم... خب ھیچی دیگھ، خدافظ. 

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

کردن گوشی بود. سرم رو بھ نشونھ تاسف واسھ رایان تکون دادم و سپس از جا و بعدش صدای بوق ممتد، کھ ناشی از قطع 
  لباسی حولھ ام رو برداشتم و با فکری درگیر بھ سمت حمام رفتم.

   

   

  رایان

   

روی تختم نشستھ بودم و بھ اتفاقات چند روز پیش فکر می کردم. بھ خرابی ماشین اون دختره دریا، بھ تصادفی کھ باھاش 
  ھمھ چیز. کردم، بھ

نمی دونم چرا بھ دریا حس خوبی داشتم و با این کھ چند بار بیشتر ندیده بودمش، ھمش دلم می خواست کنارش باشم و باھاش 
  حرف بزنم. اما یک جورایی ھم ازش خجالت می کشیدم.

بھم داده بود زنگ  یھو یک حسی وادارم کرد کھ گوشی رو بردارم و بھ اون شماره ای کھ دریا واسھ تحویل گرفتن ماشینش
بزنم؛ اما ھنوز دو سھ تا بوق نخورده بود کھ پشیمون شدم و ھمین کھ خواستم قطع کنم، صدای آروم و دخترانھ اش توی 

  گوشی پیچید.

   

  _الو بفرمائید.

   

  سریع جواب دادم: 

  _سلام خانم شریفی.

   

خب بیشعور اون اصلا نمی دونھ تو کی ھستی و وقتی ھیچ جوابی ازش نشنیدم، تعجب کردم؛ اما یھو یک نفر درونم گفت 
  باعث شد کھ سریع بھ خودم بیام و بگم: 

  _سلطانی ھستم، رایان سلطانی.

   

  دریا ھم سریع جواب داد: 

  _آھا بلھ بلھ، ببخشید نشناختم.
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اومده باشھ، اما تا حالا این نمی دونم چرا قلبم این قدر تند می زد. توی این بیست و شش سال از عمرم شاید از دختری خوشم 
  طوری نشده بودم. خلاصھ بالاخره با کمی مکث جواب دادم:

  _ خواھش می کنم، خوبید؟

   

  _ خداروشکر بھترم، شما خوبید؟

   

  یھو با صدای در اتاق ھول شدم و سریع گفتم:

  _ بلھ خوبم ممنون. اممم... خب ھیچی دیگھ، خدافظ. 

   

رگشتم، کھ دیدم رومینا یک تای ابروش رو بالا داده و دست بھ سینھ و با چشم ھایی کھ و سریع قطع کردم و بھ سمت در ب
  برای نشون دادن مشکوکیش جمعشون کرده بود، وسط اتاق ایستاده. 

   

  بعد از چند ثانیھ رومینا الکی و با صدا گلوش رو صاف کرد و گفت:

  _ خانم شریفی خوب بودند؟

   

  م:منم یک چشم غره بھش رفتم و گفت

  _ بھ تو چھ فضول. اصلا تو از کجا حرفای من و فھمیدی؟

   

  اونم نیشش رو تا بناگوش باز کرد و گفت:

  _ داشتم از کنار در رد می شدم کھ یھو صدات رو شنیدم و کنجکاو شدم کھ بفھمم چی می گی.

   

  یک اخم کوچیک روی پیشونیم نشوندم و گفتم:
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  یستادن کار خیلی زشتیھ._ بی تربیت، مگھ صد بار نگفتم فال گوش ا

   

  رومینا ھم پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

  _خب حالا...

   

  بعد یھو با لحن شیطونی ادامھ داد:

  _ راستی نگفتی این خانم شریفی کیھ کلک...

   

  اخم روی پیشونیم غلیظ تر شد و گفتم:

  _ بھ تو ربطی نداره. اصلا مگھ تو درس و مشق نداری؟ 

   

تابستونھ و درس و مشق کجا بود اصلا. بخاطر این سوتی کھ دادم، نیش ھای رومینا بیشتر باز شد و باعث یھو یادم اومد کھ 
  شد کھ من با حرص بگم:

  _ ببند اون نیشت و.

   

  با گفتن این حرفم خنده ی بلندی کرد و گفت: 

  _باشھ دیگھ من برم بھ درس و مشقم برسم، تو ھم بھ خانوم شریفیتون برس.

   

  کھ بشکن می زد و می گفت: و در حالی

  _ وای دارم خواھر شوھر می شم، بھ سمت در رفت و قبل از این کھ بره بیرون، یک چشمک زد و گفت: 

  _راستی سلام منم بسیار بسیار برسون.
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  با این حرفش از جام بلند شدم کھ بیفتم دنبالش، کھ سریع در رو بست و فرار کرد.

  رو تخت دراز کشیدم و ناخودآگاه فکرم بھ سمت آسمون پر ستاره ی چشم ھاش کشیده شد.منم از دست رومینا پوفی کردم و 

   

   

   

با صدای زنگ آلارم گوشیم از خواب بیدار شدم و بعد از رفتن بھ دستشویی و سپس برگشتن، گوشی رو برداشتم و شماره 
میزی و یھ نگاه بھش انداختم؛ بیست مرداد بود. سپھر رو گرفتم و در حالی کھ گوشی کنار گوشم بود، رفتم بھ سمت تقویم رو 

ناخودآگاه لبخندی روی لبم اومد و با خودم گفتم چقدر اون روزھایی کھ توی قلات چندین بار خانم شریفی یا ھمون دریای 
  چشم مشکی رو دیدم زود گذشتند. 

  ناگھان صدای سپھر باعث شد کھ از فکر کردن دست بکشم و بھش جواب بدم.

   

  رایان! _ بلھ 

   

  _ سلام

   

  _ علیک سلام، فرمایش؟

   

  _ چی شد پیدا کردی؟

   

  _چی چی شد!؟ 

   

  _ بابا شرکت ساختمانی کھ قرار بود واسم پیدا کنی دیگھ.
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_ آھا، آره دیروز رفتم پرس و جو کردم، گفتند کھ یھ نفر ھست بھ اسم رضا شریفی کھ مھندس ساختمونھ ولی یھ شرکت 
  ساختمانی ھم داره.

   

  _ خب؟

   

  سپھر نفس عمیقی کشید و ادامھ داد:

_ خب بھ جمالت. ھیچی دیگھ، گفتند دنبال یھ مھندس عمران خوب می گرده کھ توی یھ پروژه ی بزرگ ساختمانی کھ انگار 
  تازگیا برداشتھ باھاش ھمکاری کنھ.

   

  _ آھا، پس آدرسش رو بده کھ دیگھ عصر برم باھاش صحبت کنم.

   

  ستمش. ولی بھ نظرت قبول می کنھ؟_باشھ برات می فر

   

  دستی بھ موھام کشیدم و گفتم:

  _ خدا کنھ این قدر درس نخوندم کھ مھندسی عمرانم رو بگیرم، بعد بیکار بشینم تو خونھ.

   

  سپھر تک خنده ای کرد و گفت: 

  _مگھ دختری کھ بشینی تو خونھ! 

   

  تمانی مشغول بشم. ناسلامتی بیست و شیش سالمھ ھا._ حالا ھر چی، من بھ ھر قیمتی شده باید تو یھ شرکت ساخ

   

  _ آره دیگھ پیر شدی خب پس دیگھ من برم کھ خیلی سرم شلوغھ.
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  خندم گرفت و گفتم: » سرم شلوغ«بخاطر جملھ ی

  _آره مشغول دوست دخترات.

   

  سپھر ھم صداش رو دخترونھ کرد و گفت: 

  _زھرمار، بیشعور عمھ ات دوست دختر داره.

   

  منم ھمین طور کھ می خندیدم گفتم:

  _ باشھ باشھ، بابت کار ھم ممنون.

   

  سپھر ھم با این حرفم صداش رو از حالت دخترونھ در آورد و گفت: 

  _اختیار داری داداش، وظیفھ بود. 

   

  _ خب دیگھ کاری نداری؟

   

  _ نھ خداحافظ.

   

  _خداحافظ.

   

  ه بشم و برم بھ آدرسی کھ سپھر فرستاده بود.گوشی رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت کمد تا آماد

   

   

  دریا
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با حالت خواب آلودی گوشیم رو کھ داشت خودش و خفھ می کرد برداشتم و با صدایی خرس مانند و لحن طلبکارانھ ای 
  جواب دادم: 

  _بلھ!؟ 

   

  _سلام دریا.

   

  با شنیدن صدای پری، از کوره در رفتم و گفتم: 

درد، سلام و... استغفرالله آخھ پری من بھ تو چی بگم. مگھ مرض داری این موقع صبح زنگ می _سلام و کوفت، سلام و 
  زنی.

   

  پری ھم با این حرفم صداش رو انداخت پس کلھ اش و جواب داد:

  _ بابا صبح چیھ؟ لنگ ظھره ھا... تو ساعت یازده ظھر رو می گی صبح؟

   

  با ھمون لحن قبلیم جواب دادم: 

  ساعت دوازده ھم کلھ ی سحره حالا بنال ببینم چتھ._آره، برای من 

   

  پری ھم ایشی کرد و گفت: 

  _اصلا من و بگو کھ می خواستم بھ توی بیشعور بگم نتایج کنکور رو زدن تو سایت.

   

  _بھ درک اصلا بھ من چھ ربطی داره.

   

  یغ بنفش زدم و گفتم:یھو مغزم ھنگ کرد. جملھ بھ جملھ ی پری رو تو ذھنم تکرار کردم و ناگھان یھ ج
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  _ وای پری، حالا چیکار کنم؟

   

  پری ھم با ھیجان گفت:

  _ بدو بدو.

   

  منم بھ تبعیت از پری، بلند شدم و شروع کردم بھ دویدن دور اتاق اما یھ لحظھ بھ خودم اومدم و گفتم:

  _ پری یعنی چی بدو؟

   

  پری ھم با حرص گفت: 

  _خره منظورم اینھ کھ بدو برو تو سایت.

   

  منم با استرس تند تند جواب دادم:

  _ آھا باشھ باشھ، ببین قطع کن من برات زنگ می زنم می گم چی شد. 

   

  پری ھم با استرس بیشتری گفت:

  _ باشھ فقط زود زنگ بزنیا.

   

  .بدون این کھ جوابش رو بدم، تلفن رو قطع کردم و پریدم رو لپ تاپ و سریع رفتم تو سایت و مشخصاتم رو وارد کردم

  بعد از یک عالمھ حرص خوردن بخاطر کند بودن سرعت اینترنت، بالاخره نتیجھ روی صفحھ نمایان گشت.
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با دیدن اسم دریا شریفی با رتبھ ی صد و سھ، یک لحظھ مغزم ھنگ کرد. یعنی من با این رتبھ، می تونستم دانشگاه علوم 
سم یا ھمھ ی این ھا یک خواب بود! برای اطمینان، دو سھ بار پزشکی شیراز قبول بشم و بھ بزرگترین آرزوی زندگیم بر

دیگھ کل نتیجھ رو خوندم و بعد از چند ثانیھ یھو بھ خودم اومدم و ھمین طور کھ پشت سر ھم جیغ بنفش می کشیدم، از پلھ ھا 
زده بودن بھ من و پلک نمی پایین رفتم و شروع کردم بھ دست زدن و با ذوق بالا پایین پریدن. مامان و دارا ھم با ترس زل 

  زدند.

  سریع بھ سمتشون دویدم و پریدم بغل مامان و از سر شوق با صدای بلند زدم زیر گریھ و گفتم:

_ مامان بالاخره ھمھ ی استرس ھام و خر خونی ھام جواب داد. مامان بھ بزرگترین آرزوی زندگیم رسیدم. با رتبھ ی 
  این رتبھ می تونم برم دانشگاه علوم پزشکی شیراز.  صدوسھ رشتھ ی پزشکی قبول شدم؛ یعنی با

   

  ریخت.با شنیدن صدای فین فین مامان، از تو بغلش بیرون اومدم و بھ صورتش نگاه کردم. اونم داشت اشک شوق می 

  ناگھان با یادآوری بابا، یھ جیغ زدم و بلند گفتم:

  _ باید بھ بابا ھم بگم.

   

  گرفتم.و پریدم رو تلفن و شماره اش رو 

  بیچاره بابا اولش از بس جیغ زدم ترسید؛ ولی بعدش کھ خبر قبولیم رو فھمید خیلی خوشحال شد و کلی تحسینم کرد.

ھمین کھ قطع کردم، یادم افتاد کھ باید بھ پری و غزل ھم زنگ بزنم. پس گوشیم رو برداشتم و اول شماره ی پری رو گرفتم؛ 
  رداشت و سریع گفت:کھ ھنوز دو تا بوق نخورده، گوشی رو ب

  _ الو دریا چی شد؟ 

   

  با خودم گفتم بزار یھ کم اذیتش کنم. پس ولوم صدام رو پایین آوردم و بغض دارش کردم و جواب دادم:

  _ الو پری! 

   

  فکر کنم پری با این لحنم دق کرد، چون ھیچ جوابی نداد. ولی من ادامھ دادم: 

  نتیجھ موند. ھمھ زحمت ھام بھ باد رفت. پری بھ بزرگترین آرزوم نرسیدم._پری دیدی چی شد. ھمھ ی خر خونی ھام بی 
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خلاصھ ھمھ ی حرف ھایی رو کھ بھ مامان زدم، دقیقا برعکسش رو بھ این پری بدبخت زدم. ناگھان از اونور خط صدای 
  انداختم. فین فین پری اومد، کھ باعث شد چند تا فحش آبدار نثار خودم کنم کھ این بیچاره رو بھ گریھ

   

  پری ھمراه با بغض و فین فین گفت:

  _ اشکالی نداره دریا، تو سعی خودت و کردی.

   

  با این حرفش دوباره کرم درونم فعال شد و یھو الکی زدم زیر گریھ و گفتم:

نتونستم مثل تو  _ پری من نتونستم خانوادم و خوشحال کنم، دیگھ خانواده ام تحسینم نمی کنند، دیگھ بھم افتخار نمی کنند. من
  و غزل ھمون سال اول قبول شم.

   

  پری ھم کھ ھنوز داشت فین فین می کرد، خیلی مھربون جواب داد:

_ اشکال نداره قربونت برم، خودت و ناراحت نکن. ما ھم کھ پارسال قبول شدیم چون رشتھ مون حسابداری بود و آسون. تو 
  ا قبول می شی.ھم انشا� سال دیگھ دوباره کنکور می دی و حتم

   

  الکی بینیم رو بالا کشیدم و گفتم: 

  _نھ نمی شھ، اون موقع دیگھ حداقل یھ ترمم رو خوندم.

   

  پری نفھمید چی گفتم و بھ دلداری دادنش ادامھ داد، ولی یک لحظھ مکث کرد و گفت:

  _ دریا چی گفتی؟ یعنی چی یھ ترمت و خوندی؟ یعنی یعنی...

   

  گفتم:حرفش رو قطع کردم و 

_ اه پری چقدر خنگی تو بابا رشتھ ی پزشکی قبول شدم اونم با رتبھ ی صدوسھ. یعنی می تونم برم دانشگاه علوم پزشکی 
  شیراز. 
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این ھا رو گفتم و پشت بندش یھ جیغ از سر ذوق زدم. اما دیدم پری ھیچی نمی گھ و فقط صدای نفس کشیدنش میاد. با تعجب 
  گفتم:

  _ پریسا مُردی؟

   

  ھو پری یک جیغ فرا بنفش با قابلیت پاره کردن پرده ی گوش کشید و با عصبانیت گفت:ی

  _ دریا می کشمت.

   

  منم زود گوشی و قطع کردم، چون می دونستم الان می بندتم بھ فحش.

  رفتم خونشون و تا جا داشت می زدمش.ولی حق داشت بیچاره منم جای اون بودم فحش کھ سھلھ، بلند می شدم می 

یھو فکرم رفت سمت غزل و شماره اون رو ھم گرفتم، ولی این دفعھ مثل آدم خبر رو گفتم و ناگفتھ نماند کھ از ھمون اولش 
  کھ خبر رو گفتم، تا وقتی کھ قطع کردم یک بند مثل دیوونھ ھا جیغ زدیم.

   

   

   

  رایان

   

   

و شماره ی سپھر رو گرفتم؛ کھ بعد از چند تا بوق با خوشحالی از ساختمون بیرون اومدم و گوشی و از تو جیبم در آوردم 
  جواب داد: 

  _جانم رایان؟

   

  با لبخند بھ ساختمون خیره شدم و گفتم:

  _ سلام سپھر خبرای خوش دارم واست. 
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  _ سلام خبرای خوش واسھ خودت یا واسھ من.

   

  _بیشتر واسھ من، ولی واسھ تو ھم دارم.

   

  دم. مھندس شریفی قبولت کرد نھ؟_خب دیگھ نمی خواد بگی خودم فھمی

   

  با لحن کشداری گفتم: 

  _بعلھ...

   

  _ خب خبر خوش واسھ من کو؟

   

  ھمین طور کھ بھ سمت ماشین می رفتم، جواب دادم: 

  _خبر خوش ھم واسھ تو اینھ کھ می خوام امشب یھ شام توپ بھتون بدم.

   

  سپھر ھم با خوشحالی گفت: 

  مھمون شدیم._بھ بھ چھ خوب، یھ شامم 

   

  در حالی کھ سوار ماشین می شدم، گفتم:

  _ آره، پس من بھ اشکانم زنگ می زنم کھ امشب بیاین رستورانِ ... 

   

  سپھر:
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  _ باشھ، راستی یادت نره زنگ بزنی ساعت و ھماھنگ کنیا.

   

  _باشھ، خدافظ. 

   

  _ خدافظ.

   

   

زدم و باھاش ھماھنگ کردم و بعد از اتمام مکالمھ ام با اشکان، ماشین رو بعد از این کھ قطع کردم، یک زنگ ھم بھ اشکان 
  روشن کردم و بھ سمت خونھ رفتم.

  بلافاصلھ بعد از رسیدنم خبر و بھ مامان و بابا و رومینا ھم گفتم کھ خیلی خوشحال شدند و برام آرزوی موفقیت کردند.

ی خانواده بلند شدم و بھ طرف اتاقم حرکت کردم تا واسھ امشب بعد از حدودا یک ساعت، از کنار جمع خیلی گرم و صمیم
  یک دوش بگیرم.

   

   

   

  حدودا یک ربعی بود کھ با اشکان و سپھر توی رستوران، منتظر سفارشمون نشستھ بودیم.

   

  _ بابا از بس اینجا شلوغھ کھ فکر کنم تا فردا ھم غذا گیرمون نیاد.

   

  چپ چپ بھ اشکان نگاه کردم و گفتم:

  _ توروخدا یھ کم صبر داشتھ باش دیگھ؛ ھمش یھ ربع نیست اینجا نشستی، ولی یھ بند داری غر می زنی.

   

  ھمین کھ این رو گفتم، گارسون اومد و سفارش ھامون رو تحویل داد.
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  _بفرما، حالا تا می تونی بخور. 

   

  _ الان کھ دیگھ غذا از گلوم پایین نمیره.

   

  کھ دیدم داره با تعجب بھ در ورودی رستوران نگاه می کنھ.» دیگھ چھ مرگتھ«بھش بگم سرم رو آوردم بالا کھ 

  منم کلھ ام رو چرخوندم و بھ ورودی نگاه کردم.

   

   

  دریا

   

دو ساعت بعد از ھمھ ی جیغ جیغ کردنام با خانواده و دوستان، تصمیم گرفتیم کھ امشب خانواده ی غزل و پری رو بھ یک 
  شام دعوت کنیم. رستوران خوب واسھ

  البتھ مامان بقیھ ی فامیل رو ھم واسھ آخر ھفتھ دعوت کرد تایک مھمونی توپ بگیریم. 

   

  از حمام بیرون اومدم و ھمین طور کھ با حولھ ی کوچیکی موھام رو خشک می کردم، بھ سمت سالن رفتم. 

دی کھ چند روز پیش طبق قولم براش خریده بودم دارا روی مبلی کھ روبروی تلویزیون بود، نشستھ بود و با پلی استیشن جدی
  بازی می کرد.

  رفتم کنارش نشستم و یکی از دستھ ھا رو برداشتم و بھش گفتم کھ بازی رو دو نفره کنھ.

   

بعد از حدودا نیم ساعت بازی کردن، خستھ شدم و دستھ ی بازی رو بھ دارا دادم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم تا ظرف ھای 
  با کمک مامان بشورم. ناھار ظھر رو

  ظرف ھا کھ تموم شد، خستھ و کوفتھ از آشپزخونھ بیرون اومدم و بھ اتاقم رفتم تا یھ کم چرت بزنم. 
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  ساعت شش عصر بود کھ صدای آزار دھنده و منفور آلارم گوشیم در اومد و من و از خواب خوش بیدار کرد.

بلند شدم و بعد از اینکھ دست و صورتم رو شستم بھ سمت کمد  بعد از یک عالمھ فحش دادن بھ صدای آلارم، از روی تخت
  رفتم تا واسھ امشب یھ تیپ خوشگل بزنم.

  خلاصھ بعد از زدن یک تیپ سفید و صورتی و یک آرایش ملیح روی صورتم، کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.

  دم و بعد از اعلام آمادگی، ھمگی از خونھ بیرون رفتیم. وقتی بھ سالن رسیدم، ھمھ ی خانواده رو حاضر و آماده توی سالن دی

   

  حدودا پنج دقیقھ ای از راه افتادنمون گذشتھ بود کھ یھو مامان گفت: 

  _ای وای، رضا دیدی شیرینی یادمون رفت. سریع ھمین دور و ور یھ قنادی پیدا کن برو دو تا بستھ شیرینی تر بگیر.

   

  اولین قنادی کھ دید ترمز کرد.بابا ھم باشھ ای گفت و جلوی 

خلاصھ بعد از خریدن شیرینی دوباره راه افتادیم و بالاخره بعد از نیم ساعت، بابا جلوی رستوران ترمز کرد و ھمگی پیاده 
  شدیم.

  ھمین کھ بھ سمت رستوران قدم برداشتیم، خانواده ی غزل و پری ھم رسیدند.

صد تا ماچم کردند ولی یھو پری یک پس گردنی ناناز نثارم کرد کھ با غیظ سریع اون دو تا منگول پریدن بغلم و اولش 
  نگاش کردم و گفتم: 

  _چتھ وحشی؟

   

  پری ھم چشم غره ای بھم رفت و گفت:

  _ اینم واسھ این بود کھ یاد بگیری خبرا رو مثل آدم بدی.

   

  تک خنده کردم و با یاد آوری صبح گفتم:  

  سرکارا._ولی خدایی خیلی قشنگ گذاشتمت 
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  پری خواست جواب بده کھ دید مامان خودش و غزل دارند میان سمت ما و ساکت شد.

  بعد از رو بوسی مجدد با اون ھا، با تعارف مامان و بابا دستھ جمعی وارد رستوران شدیم.

ا خانواده ھا نشستیم من و غزل و پری، بدون نگاه بھ اطرافمون بھ سمت میزی کھ از قبل توسط بابا رزرو شده بود رفتیم و ب
  و ھر کسی با ھم تعریفش مشغول صحبت شد.

پدر و مادر ھا با ھم صحبت می کردند و دارا ھم با تبلتش بازی می کرد. من و اون دو تا خل و چل ھم دختر عملی ھایی رو 
  کھ با دوست پسراشون اومده بودند رستوران رو مسخره می کردیم.

انداختم کھ با » و صد البتھ خروجی« ر مصنوعی ھا می خندیدم، یھ نگاه بھ در ورودیھمین طور کھ داشتم بھ یکی از دخت
  دیدن شخصی کھ وارد شد، نزدیک بود چشم ھام از حدقھ بیرون بزنھ.

  لبخندی کھ روی لبم بود، ماسید و آروم زمزمھ کردم:

  _ رھا...

   

   

  رایان

   

  توران، چشم ھام از تعجب گرد شدند و توی دلم گفتم:با دیدن دریا و دوست ھاش کھ داشتند می اومدند داخل رس

_ ای خدا این چھ حکمتیھ کھ من ھر جا می رم این دختر چشم مشکی رو می بینم؟ اصلا چرا ھر بار با دیدنش نمی تونم 
  چشم ازش بردارم؟ 

   

غذام مشغول شدم. ولی یھو با ھام خاتمھ دادم و چشم از خانواده ی دریا یا ھمون دختر چشم مشکی گرفتم و با » چرا«بھ 
  تعجب بھ سمتشون برگشتم و بھ مھندس شریفی خیره شدم.

وای یعنی مھندس رضا شریفی کھ از فردا تو شرکتش مشغول می شدم، پدر دریا شریفی بود. خدایا کرمت رو شکر این دیگھ 
دم. یک لحظھ از فکر این کھ این دو چھ کاری بود. بھ اشکان و سپھر کھ ھنوز نگاھشون بھ دریا و دوست ھاش بود خیره ش

  تا دارند بھ دریا نگاه می کنند، عصبی شدم و بھ اشکان و سپھر توپیدم:

  _ ھوی چشم ھاتون رو درویش کنید. این چھ وضعشھ زل زدید بھ دخترای مردم.
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  اشکان چپ چپ نگاھم کرد و گفت:

  _ چتھ بابا چرا پاچھ می گیری!؟ 

   

  :بعد زیر لب رو بھ سپھر گفت

  _ ھمچین می گھ انگار نھ انگار خودش تا ھمین حالا داشت دختره رو با نگاھش می خورد.

   

  با غیظ نگاھش کردم کھ ساکت شد و سپس ھر دو مشغول غذا خوردن شدند.

منم ھر چی سعی کردم کھ جلوی خودم رو بگیرم و بھ اون لبخند ھای زیبای دریا نگاه نکنم، نشد. نمی دونستم این چھ 
  ی بود کھ این طوری من رو جذبش می کرد و ھمین ندونستن آزارم می داد.نیروی

از یک طرف نمی خواستم مورد طعنھ و کنایھ ھای سپھر و اشکان کھ تمومی نداشت قرار بگیرم و از یک طرف ھم این دل 
  بی صاحبم آروم نمی گرفت.

  من بشنوم رو بھ سپھر بلند گفت: اشکان با دیدن چشم ھام کھ سمت دریا بود، یک تک خنده کرد و طوری کھ

  _ سپھر فکر کنم یھ نفر اینجا دلش پیش یھ دختر گیر کرده، آخھ می دونی طرف نمی تونھ نگاھش رو از دختره بگیره.

   

این رو گفت و بعدش خودش و سپھر زدند زیر خنده؛ با این حرفشون یھ کم خجالت کشیدم و نگاھم رو از دریا گرفتم؛ ولی 
اره ناخودآگاه سرم رو چرخوندم کھ بھ لبخند ھای پی در پیش نگاه کنم، ولی با دیدن نگاه متعجبش کھ سمت در کمی بعد، دوب

  رستوران بود نگاه منم از روی چھره اش سر خورد و بھ در رستوران کشیده شد.

  با دیدن شخصی کھ داشت می اومد داخل شوکھ شدم و رو بھ سپھر و اشکان لب زدم:

  _ بچھ ھا، آراد.

  اون ھا ھم با شنیدن اسمش، نگاھشون بھ سمت در کشیده شد و وقتی دیدنش مثل من چشم ھاشون از تعجب گرد شد.
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خیلی عجیب بود کھ بعد از این ھمھ سال دوست قدیمیمون رو اینجا می دیدیم. آخھ بعد از این کھ آراد ازدواج کرد و واسھ 
  مش و حالا یک ھویی دیدنش باعث شده بود کھ خیلی تعجب کنیم.ادامھ ی تحصیلش رفت شمال، ما ھم دیگھ ندیدی

آراد ھمین طور کھ دستش توی دست ھمسرش بود، از کنار ما رد شد و بھ سمت میز دو نفره ای کھ کنار میز دریا و خانواده 
  اش بود رفت.

   

و اولش شوکھ نگاھشون کرد، ولی  ھمسر آراد کھ بدون توجھ بھ دریا این ھا از کنارشون رد شده بود، یھو برگشت سمتشون
  بعدش سریع پرید بغلشون و بازار ماچ و بوسھ راه افتاد.

   

اشکان و سپھر کھ داشتند این صحنھ رو می دیدند، با تعجب بھ سمت من برگشتند کھ ببینند منم تعجب کردم یا نھ کھ دیدند 
  تامون شبیھ علامت سوال شده بود.قیافھ ی من ھم دست کمی از خودشون نداره. قیافھ ی ھر سھ 

با خودم گفتم یعنی بازم یھ بھانھ ی دیگھ واسھ دیدار بیشتر من و دریا بھ جود اومد. حتما ھمسر آراد کھ فکر کنم اسمش رھا 
  بود، یک نسبتی با دریا و دوست ھاش داره.

   

  ، گرفتم و رو بھ اشکان و سپھر گفتم: نگاھم رو از دریا و ھمسر آراد کھ داشتند با لبخند با ھم دیگھ حرف می زدند

  _بچھ ھا نظرتون چیھ بریم پیش آراد؟

   

  اشکان با شنیدن این حرفم، چشم ھاش شیطون شد و ھمین طور کھ ابروھاش رو بالا می انداخت گفت:

  _ بریم پیش آراد یا خانوم شریفی و دوست ھاش؟

  چشم غره بھش رفتم و گفتم: 

  کنم._ اشکان ساکت می شی یا ساکتت 

  

  اشکان ھم بھ نشونھ ی تسلیم دست ھاش رو بالا برد و با صدای بچھ گونھ ای گفت:

  _ باشھ بابایی نزن، بچھ کھ زدن نداره.
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  _کم ادا بیا. حالا میاید بریم یا نھ؟

   

سرشون راه ھر دوشون سرشون رو بھ نشونھ ی موافقت تکون دادند. منم ایستادم تا اون دو تا زودتر برن و بعد خودم پشت 
  افتادم.

   

   

  دریا

   

  با بھت برگشتم سمت غزل و پری کھ داشتند می خندیدند و آروم گفتم:

  _ بچھ ھا، رھا.

   

  با این حرفم ھر دو دست از خندیدن برداشتند و غزل با تعجب گفت:

  _ کی؟ رھا؟

   

کلھ شون رو چرخوندند و با دھن باز بھ رھا سرم و تکون دادم و با دست بھ در رستوران اشاره کردم کھ ھر دوشون سریع 
  کھ دست در دست شوھرش داشت وارد می شد، نگاه کردند.

   

یک لحظھ کل خاطره ھامون با رھا از ذھنم گذشت. من، غزل، پری و رھا از اول دبستان با ھم دوست بودیم و این قدر با ھم 
  دیم.صمیمی بودیم کھ اگر یک روز ھمدیگھ رو نمی دیدیم، دق می کر

خلاصھ گذشت تا اول دبیرستان، روزی کھ دیگھ آخرین امتحان نوبت دوم رو ھم دادیم و خوشحال از این کھ از مدرسھ 
  خلاص شدیم، تصمیم گرفتیم کھ بریم خونھ ی رھا.

  ولی ھمین کھ رھا این تصمیم ما رو فھمید ھول کرد و گفت کھ امروز نمی شھ و قراره با خانوادش بره تفریح.

یھ گذشت تا چند ماه بعد کھ خبر رسید رھا نامزد کرده. من و غزل و پری شوکھ از شنیدن این خبر، رفتیم خونھ ی این قض
  رھا تا جریان رو از زبون خودش بشنویم.
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رھا ھم جریان رو با گریھ بخاطر دلتنگی و دوری از ما و خانواده اش تعریف کرد و گفت کھ آراد، پسر دوست پدرش کھ 
  لش بیشتر نبوده، توی یھ جشن رھا رو می بینھ و یک دل نھ صد دل عاشقش می شھ.بیست و دو سا

  آخھ رھا چھره ی شرقی و خیلی زیبایی داره و بھ ھمین خاطر خواستگارھای زیادی ھم داشت.

م خلاصھ آراد با اصرارھای خیلی زیاد بھ پدر و مادرش، موفق می شھ کھ ھمون روزی کھ ما آخرین امتحانمون رو دادی 
بیاد خواستگاری رھا. رھا و پدر و مادرش ھم بخاطر این کھ آراد، ھم از لحاظ مالی و ھم از لحاظ اخلاق و خانواده خوب 

  بوده قبول می کنند و قرار می شھ کھ تا یک سال نامزد بمونند و بعدش عقد کنند.

  مام درسم دوری رھا رو تحمل کنم.ولی آراد می گھ کھ من برای ادامھ ی تحصیلم باید برم شمال و نمی تونم تا ات

  و این طوری شد کھ رھا خیلی یھویی عقد و عروسی کرد و رفت شمال.

دوری از رھا بعد از شش سال دوستی، واقعا برامون سخت بود. بھ طوری کھ اگر ھر روز یک ساعت تلفنی باھاش صحبت 
  نمی کردیم آروم نمی گرفتیم.

   

بود و ما توی این چھار سال، بخاطر درس و مدرسھ ی ھر چھار تامون، تماس ھای حالا چھار سال از ازدواج رھا گذشتھ 
تلفنیمون ھم کمتر شد و حالا تقریبا شش یا ھفت ماھی می شد کھ ازش خبر نداشتیم و الان اینجا دیدنش باعث شده بود کھ دھن 

  ھممون از تعجب باز بمونھ.

   

   

   

شدند. ولی ھنوز دو قدم نرفتھ بودند، کھ یھو رھا برگشت سمت ما و شوکھ  رھا و شوھرش بدون توجھ بھ ما از کنارمون رد
  نگاھمون کرد.

  بعد از چند ثانیھ از تو بھت در اومد و پرید بغلمون. 

من، پری و غزل ھم حسابی چلوندیمش و ماچش کردیم. خدایی دلمون براش یک ذره شده بود. بعد از کلی ماچ و بوسھ و دل 
  ادمون اومد کھ بھ شوھرش سلام کھ نکردیم ھیچ، حتی یک نگاه ھم بھش ننداختیم.و قلوه دادن، تازه ی

با اشاره ی من بھ غزل و پری، با شوھرش ھم احوال پرسی کردیم و رھا و ھمسرش ھم با خانواده ھامون سلام و احوال 
  پرسی کردند.

از اتفاق ھایی کھ توی این چھار سال برامون خلاصھ بعد از کلی حرف زدن سرپایی با خانواده تصمیم گرفتیم کھ بشینیم و 
  افتاده بگیم.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

پس بعد از اطلاع دادن بھ خانواده ھا بھ سمت یھ میز دیگھ راه افتادیم و ھمین کھ نشستیم، رایان چشم قشنگ و دوست ھاش 
منم دوباره اومدند سمت ما و آراد ھم جلوی چشم ھای وزقی ما بغلشون کرد و باھاشون گرم گرفت. این قلب بی صاحب 

  رفت رو ویبره کھ خداروشکر با یک چند تا فحش، کمی آروم گرفت.

  من، پری و غزل بخاطر دیدن دوباره ی اون ھا متعجب ھمدیگھ رو نگاه کردیم.

  یھو رھا زد روی شونھ ی آراد و گفت:

  _ آراد جان معرفی نمی کنی؟

   

  آراد ھم سرش رو تکون داد و تند تند گفت: 

  _چرا چرا

   

  و سپس یکی یکی بھشون اشاره کرد و معرفیشون کرد.

حالا انگار ما نمی شناختیمشون. نمی دونم چھ حکمتی بود کھ ما ھر دفعھ این ھا رو می دیدیم؛ ولی لامصب ھمشون خیلی 
  اوھو عجب اسمی. ھمین طور کھ بھش زل زده بودم تو دلم گفتم: «جذاب بودند، مخصوصا اون چشم چمنیھ

  بخیل نیستیم، مبارک دوست دختراش._ھی... ما کھ 

   

ولی ناگھان بھ خودم اومدم و چشمم رو ازش گرفتم و تو دلم یھ چند تا فحش آبدار نثار خودم واسھ این کھ این حرف ھا رو 
  زدم کردم و سپس رو بھ آراد گفتم: 

  _بلھ، قبلا افتخار آشنایی باھاشون رو داشتیم.

   

  رھا ھم با تعجب پرسید: 

   _جدی؟ کجا؟

   

  _ توی...
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  یھو دوست رایان کھ خیلی ور می زد و فکر کنم اسمش اشکان بود، جفت پا پرید وسط حرفم و گفت: 

  _والا یھ بار دو بار کھ نبوده، صد دفعھ این افتخ...

   

  با خوردن یھ آرنج توی پھلوش توسط رایان، بقیھ ی حرفش رو خورد و با غیظ بھ رایان نگاه کرد.

  د روش رو کرد سمت آراد و گفت: اما رایان خونسر

_بلھ خانم شریفی درست می گن، فکر می کنم الان دفعھ ی سوم یا چھارمھ کھ ما خانوم شریفی و دوست ھشون رو می 
  بینیم...

   

  رایان ھمھ ی جریان قلات رو تعریف کرد و در آخر ھم اضافھ کرد: 

  ینیم _نمی دونم این چھ حکمتیھ کھ ماھا این قدر ھمدیگھ رو می ب

   

و سپس زیر چشمی یک نگاه بھ من کرد. با این حرف و نگاھش تھ قلبم لرزید و ضربان قلبم بالا رفت. توی خلسھ ی شیرینی 
  فرو رفتم و از اطرافم غافل شدم.

ناگھان با احساس گرمای زیاد و گر گرفتگی، از روی صندلی بلند شدم و با یک ببخشید بھ سمت دستشویی رفتم تا شاید با 
  دن کمی آب خنک بھ صورتم، بتونم این التھاب و گر گرفتگی درونم رو کمتر کنم.ز

   

   

   

وارد دستشویی رستوران شدم و بھ سمت روشویی رفتم. شیر آب سرد رو باز کردم و دست ھام رو زیرش گرفتم و یک 
  کار رو تکرار کردم تا یھ کم بھتر شدم.مشت آب بھ صورتم زدم، اما یک ذره ھم از گرمای درونم کم نشد. دو سھ بار ھمین 

  صورت و دست ھام رو با دستمال کاغذی خشک کردم و ھمین کھ خواستم برم بیرون صدای بلندی شنیدم.

دیگھ باید « یک لحظھ با تعجب سر جام ایستادم، ولی یھو فھمیدم صدای چی بوده و سریع با خنده از دستشویی بیرون اومدم.
  »ستشویی چھ صداھایی میادفھمیده باشید کھ توی د

  با یک لبخند روی لبم بھ سمت میز رفتم و کنار بچھ ھا نشستم.
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بھ لطف اون صدا و آب سرد حالم خیلی بھتر شده بود. پری و غزل و رھا، بھم نگاه کردند و پرسیدند بھ چی می خندم. منم 
  اون ھا ھم نقش ببنده. آروم جریان اون صدا رو براشون گفتم کھ باعث شد یھ لبخند گشاد روی لب 

  ناگھان رھا گفت: 

  _راستی بچھ ھا، واسھ چی ھمتون خانوادگی پا شدین اومدین رستوران؟ خبریھ؟

   

  یھو غزل با ذوق گفت:

_ وای رھا یادمون رفت بھت بگیم. دریا با رتبھ ی صد و سھ پزشکی قبول شده؛ یعنی می تونھ بره دانشگاه علوم پزشکی 
  شیراز. 

   

  شوکھ نگاھم کرد و گفت:رھا ھم 

  _ راست می گی دریا؟

   

با ذوق کلھ ام رو بھ نشونھ ی آره بالا پایین کردم. یھو رھا یھ جیغ بلند کشید کھ فکر کنم کل رستوران بستنش بھ فحش و 
  سپس از جاش بلند شد و بھ سمتم اومد و بغلم کرد و ھمین طور کھ داشت دنده ھام رو خرد می کرد گفت: 

  جونم باورم نمی شھ، ماشا� ماشا�، بزنم بھ تختھ چھ استعدادی داری. _وای دریا

   

  این رو گفت و بعدش با انگشت بھ سرم ضربھ زد.

   

  با غیظ نگاھش کردم و گفتم: 

_بیشعور کلھ ی خودت تختھ ست. ھمینی کھ داری بھ عنوان تختھ بھش ضربھ می زنی، باعث شده من با رتبھ ی سھ رقمی 
  قبول بشم.علوم پزشکی 

   

  رھا ھم پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

  _خب دیگھ حالا ازت تعریف کردیم پرو نشو. راستی پس شام امشب ھم مھمون توییم دیگھ نھ؟
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  چپ چپ نگاھش کردم و جواب دادم: 

  _خیلی پرویی ولی خب چھ کنیم دیگھ، مجبورم قبول کنم. از بس کھ من دختر خوبیم.

   

  بحثمون و گفت:یھو آراد پرید وسط 

  _ رھا نمی گی دلیل این جیغ بنفشت چی بود و دریا خانوم واسھ چی باید بھ ما شام بده؟ 

   

  رھا ھم سریع از من جدا شد و بھ سمت آراد رفت و با ذوق گفت:

  _ وای آراد، دریا کنکور قبول شده، اون ھم با رتبھ ی... 

   

ی داد کشیده شد. با اتمام حرف رھا، یک لبخند اومد روی لبش و برگشت یھو نگاھم بھ رایان کھ داشت با دقت بھ رھا گوش م
  و بھ من نگاه کرد.

  یک لحظھ ھول شدم و نگاھم رو ازش دزدیدم و سرم و انداختم پایین. یھ ندایی از درونم گفت:

و درست و خانومانھ _ دریا چت شده!؟ تو کھ این جوری نبودی. چرا تا این پسره بھت نگاه می کنھ ھول می کنی. آدم باش 
  رفتار کن، اینم یک پسره مثل پسرای دیگھ.

   

   

   

با صدای آراد و رایان و دوست ھاش کھ داشتند تبریک می گفتند، از افکارم و درگیری با خودم دست کشیدم و بھ بچھ ھا کھ 
  خلاص بشم سریع گفتم: ھمگی بھ من زل زده بودند، نگاھی انداختم و تشکری زیر لبی کردم و واسھ این کھ از اون جو

  _ خب رھا خانوم مگھ شام نمی خواستی؟

   

  _ البتھ کھ می خوام.
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  _ پس ھمین جا بشین تا با بابا برم برات غذا سفارش بدم.

   

رھا ھم با پررویی سری تکون داد و آراد ھم تشکر کرد. سرم رو بھ سمت رایان و دوست ھاش چرخوندم، ولی بدون این کھ 
  گفتم:بھشون نگاه کنم 

  _ آقای سلطانی لطفا شما و دوستانتون ھم ھمین جا تشریف داشتھ باشید شام مھمون من. 

   

  _ نھ ممنونم، ما شام خوردیم و دیگھ کم کم باید بریم.

   

  سری تکون دادم و بدون نگاه کردن بھش گفتم: 

  _باشھ، ھر جور راحتید.

   

کردند و رفتند. من ھم بھ سمت میزی کھ خانواده ھا نشستھ بودند رایان و دوست ھاش ھم از جاشون بلند شدند و خداحافظی 
  رفتم و آروم بھ بابا گفتم: 

  _بابا بھ رھا و شوھرش ھم گفتم واسھ شام مھمون ما باشن، اشکالی کھ نداره؟ 

   

  بابا ھم لبخندی زد و گفت: 

  _نھ بابا جون چھ اشکالی.

   

  ر کنم ھمھ از گشنگی دارند ھلاک می شن._پس بلند شید بریم واسشون غذا سفارش بدیم کھ فک

   

بابا ھم سری تکون داد و از پشت میز بلند شد و ھر دومون بعد از مطمئن شدن از این کھ ھمھ جوجھ کباب می خورند، رفتیم 
  تا غذا سفارش بدیم.
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م شالم کھ فقط یک ذره مونده بود چند قدم مونده بھ در شرکت ایستادم و جعبھ ی شیرینی رو توی دستم جا بھ جا کردم تا بتون
  تا از روی سرم بیفتھ رو درست کنم.

  سپس بھ سمت شرکت ساختمانی پدرم قدم برداشتم و واسھ اولین بار واردش شدم.

  ماشا� ماشا�، چقدر این شرکت خوشگل بود و من نمی دونستم.

ھ مرد سھ متر پریدم ھوا و ھول کردم و جعبھ ھمین طور با دھن باز داشتم اطرافم رو دید می زدم، کھ یھو با صدای ی
شیرینی تو دستم پیچ خورد. اما ھمین کھ خواست بیفتھ، گرفتمش و بلافاصلھ با عصبانیت سرم و بالا آوردم تا ببینم صاحب 

  اون صدا کی بوده کھ دیدم عمو حسن نگھبان شرکتھ.

   

   

بدم، ولی زیاد موفق نشدم و در آخر با یھ کم حرص کھ  سعی کردم آرامشم رو حفظ کنم و با خونسردی جواب عمو حسن رو
  کاملا تو صدام مشھود بود، گفتم:

  _ اهِ... عمو حسن شمایید! آخھ قربونتون برم یھ اِھِنی، اوھونی، چیزی می کردید؛ نزدیک بود زھرم بترکھ.

   

  _سلام دخترم ببخشید بابا جان، نمی دونستم حواست بھ من نیست و این قدر می ترسی.

   

  یھو یادم اومد کھ سلام نکردم و با شرمندگی گفتم: 

  _ای وای ببخشید حواسم نبود سلام کنم. سلام عمو جون، خوب ھستید؟ خانواده خوبن؟

   

  عمو ھم سری تکون داد و گفت:

  _ اشکال نداره دخترم. این روزا ھمھ ی جوونا حواسشون پرتھ. خداروشکر ما ھم خوبیم تو چطوری؟
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   _ مرسی خوبم.

   

  عمو یھ کم مکث کرد و بعد با یھ لبخند روی لبش اشاره ای بھ جعبھ ی شیرینی توی دستم کرد و گفت: 

  _خدا بخواد خبریھ؟ شیرینی عروسیھ؟

   

  _ نھ بابا، شیرینی عروسی کجا بود عمو جون این شیرینی قبولی دانشگامھ.

   

  عمو ھم چشم ھاش برقی زد و با خوشحالی گفت:

  حالا کجا قبول شدی؟_ بھ بھ مبارکھ، 

   

  با ذوق جواب دادم: 

  _علوم پزشکی شیراز.

   

  _ماشا� ماشا�، آفرین بابا جان انشا� عاقبت بھ خیر شی دخترم.

   

  _ مرسی عمو، انشا�.

   

  _خب دیگھ من برم دخترم کاری نداری؟

   

  _ چرا چرا، یھ لحظھ صبر کنید.

   

  جلوی عمو حسن گرفتم و گفتم:در جعبھ ی شیرینی رو باز کردم و 
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  _ بفرمائید.

   

  عمو ھم آروم با دستش جعبھ رو پس زد و گفت: 

  _دستت درد نکنھ دخترم، می ترسم قندم بره بالا.

   

  جعبھ رو دوباره جلوش گرفتم و با اعتراض گفتم: 

  _اه... عمو حالا با یھ دونھ شیرینی کھ خدایی نکرده چیزیتون نمی شھ.

   

  چون شیرینی قبولی توئھ بر می دارم._ باشھ پس 

   

  سپس یک شیرینی برداشت و گفت:

  _ دستت درد نکنھ دخترم شیرین کام باشی.

   

  لبخندی زدم و گفتم: 

  _نوش جونتون، خب پس دیگھ منم برم بھ بقیھ ی ھمکارھا ھم شیرینی بدم کاری نداری عمو جون؟ 

   

  _نھ دخترم، برو بھ سلامت خدا بھ ھمرات.

   

  حافظ._ خدا

   

  _ خدانگھدار.
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  بھ سمت آسانسور رفتم و دکمھ ی طبقھ ی سوم کھ اتاق پدرم توش بود رو فشردم.

وقتی آسانسور ایستاد، ازش خارج شدم و بھ طرف خانم احمدی، منشی پدرم رفتم و بھش گفتم کھ خبر اومدن من رو بھ بابا 
  بده. 

  ا توسط خانم احمدی، بھ سرعت وارد اتاق بزرگ و زیباش شدم.خلاصھ بعد از کسب اجازه برای وارد شدن بھ اتاق باب

   

   

  با ذوق رفتم سمت بابا کھ از پشت میزش بلند شده بود و بغلش کردم.

   

  _ سلام بابا جونم...

   

  _سلام دختر قشنگم خوبی بابا؟

   

  _ عالیم بابایی، عالی.

   

  _خداروشکر خب مثل این کھ شیرینی آوردی. شیرینی قبولیتھ؟

   

  سری تکون دادم و جواب دادم:

  _ اوھوم مامان گفت برای شما و ھمکارھاتون ھم شیرینی بیارم.

   

  _ کار خوبی کردین.

   

  سپس یک لبخند زد و ادامھ داد: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

  _فقط فکر نمی کنی یک جعبھ شیرینی واسھ این ھمھ مھندس کمھ؟

   

  با شرمندگی جواب دادم: 

  زیاده، ببخشید._خب من نمی دونستم تعدادتون خیلی 

   

  _ اشکالی نداره امروز فقط ھمین طبقھ رو شیرینی می دم، واسھ بقیشون ھم فردا می خرم.

   

  _ باشھ فکر خوبیھ.

   

  _ راستی دریا، اون پسری کھ دیروز اومده بود رستوران رو می شناختی؟ آخھ دیدم کنار شماھا ایستاده بود.

   

  یھ کم فکر کردم و سپس جواب دادم:

  نی رو می گی؟_ سلطا

   

  _ا: آره، رایان سلطانی.

   

_آره خب سلطانی و دوست ھاش ھمونایی ھستند کھ وقتی ماشینمون تو راه قلات خراب شد؛ کمکمون کردند. البتھ رایان 
  ماشین رو درست کرد، دوست ھاش کھ...

   

  زیر لب با خودم گفتم:

  _ دوست ھاش کھ سرشون با غزل و پری گرم بود.
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  چیزی یادم اومد و با تعجب پرسیدم: یھو یک 

  _راستی شما از کجا می شناسینش؟

   

  _ گفتھ بودم کھ واسھ یھ پروژه بزرگ نیاز بھ یھ مھندس دارم.

   

  _ آره. 

   

  _ دیروز ھمین پسره، رایان سلطانی شنیده بود کھ بھ مھندس ساختمان احتیاج دارم و اومد شرکت واسھ استخدام.

   

  _ خب؟

   

  منم دیدم سابقھ اش بد نیست و استخدامش کردم. _ ھیچی دیگھ

   

  با تعجب گفتم:

  _ واسھ اون پروژه بزرگھ؟

   

_نھ اون کھ یھ مھندس خیلی با تجربھ می خواد، سلطانی رو توی شرکت واسھ نظارت روی ساختمون ھای کوچیک استخدام 
  کردم.

   

شرکت پدرم کار می کنھ خوشحال شدم با خودم گفتم  یک لحظھ تھ دلم یھ جوری شد. یھ جورایی واسھ این کھ فھمیدم توی
  یعنی از این بھ بعد این پسر خجالتیھ چشم سبز رو بیشتر می بینمش. واقعا خیلی عجیبھ کھ ما این قدر ھم دیگھ رو می بینیم. 

   

  فکر ھام رو پس زدم و بھ بابا گفتم:
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  _ آھا، چھ جالب.

   

  _ چی جالبھ؟

   

تصادفی ھم کھ گفتم توی قلات کردیم با ھمین پسره بود. دیروزم کھ اتفاقی توی رستوران دیدیمش و _ آخھ می دونید، 
  فھمیدیم کھ دوست آراد، شوھر رھاست.

   

  _یعنی ماشینت رو ھم مھندس سلطانی برد صافکاری؟

   

واسھ « تحویل گرفت. _ نھ، فکر کنم دوست ھاش بردند. ولی چون آدرس صافکاری رو نداشتم، خودش رفت ماشین رو 
  »احتیاط نگفتم کھ خودمم باھاش رفتم

   

آخی نازی، «_خب پس واجب شد بخاطر کمک و لطفی کھ توی قلات بھتون کردند واسھ مھمونی آخر ھفتھ دعوتشون کنیم.
  »چقدر بابام روشن فکر و مھربون بود

   

  گفتم: با این کھ توی دلم عروسی بود، ولی خودم رو خیلی بیخیال نشون دادم و

  _باشھ فقط قبل از این کھ دعوتشون کنی، بھ مامان ھم خبر بده.

   

  _ باشھ. 

   

  _ خب دیگھ کاری با من ندارین؟

   

  بابا ھم گونھ ام رو بوس کرد و گفت:
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  _ نھ دخترم برو بھ سلامت.

   

د این کھ از خانم احمدی و عمو منم یک لبخند دندون نما بھ بابا تحویل دادم و پس از گفتن خداحافظ، از اتاق خارج شدم و بع
  حسن ھم خداحافظی کردم از ساختمون بیرون زدم.

   

   

   

  سوار ماشین شدم و روشنش کردم. فکر رایان کھ حالا یکی از مھندسین شرکت پدرم بود، از سرم بیرون نمی رفت. 

  بھش می کرد.نمی دونم چی توی اون دو تا تیلھ ی سبز چشم ھاش بود کھ آدم رو وادار بھ نگاه کردن 

ناگھان با یادآوری مھمونی آخر ھفتھ کھ رایان و دوست ھاش ھم توی اون حضور داشتند، گوشی رو برداشتم و بھ مامان 
  زنگ زدم.

بعد از گفتن ھمون جریان ھای قلات کھ برای بابا ھم تعریف کرده بودم و خبر حضور رایان و دوست ھاش توی مھمونی، 
  ادم.تلفن رو قطع کردم و راه افت

  کھ عاشقش بودم رو پلی کردم و با صدای بلند باھاش خوندم.» عقل و عشق از شادمھر«توی راه، آھنگ

   

   

  چھ حرفی

   

  چھ حرفی تو نگاھت ھست ، کھ چشمات زندگی داره

   

  کھ این دنیایِ تکراری کنارت ، تازگی داره

   

  ھمیشھ
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  ھمیشھ بین عقل و عشق یکی ھم دستِ آدم نیست

   

  ھمین و میدونم ، کھ ھیچوقت دستِ آدم نیستاز عشق 

   

  یھ جا تسلیم عشق بودن ھمھ دیوونگیت میشھ

   

  کسی کھ فکر نمیکردی ، تمومِ زندگیت میشھ

   

  چھ دنیایی بھ من دادی ، بھ من کھ دل نمیدادم

   

  چھ عشقی تو دلم گُم بود ، کھ با تو یادش افتادم... 

   

   

   

  »عقل و عشق، شادمھر عقیلی«

   

   

  تقریبا نیم ساعتی بود کھ توی ترافیک گیر کرده بودم و داشتم توی ماشین پشھ می پروندم.

ناگھان با فکری کھ بھ ذھنم رسید، بھ سمت گوشیم حملھ ور شدم و شماره ی پری رو گرفتم. طبق معمول ھنوز دو تا بوق 
  نخورده بود کھ جواب داد.
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  _الو

   

  _ سلام عشق دریا خوبی؟

   

    دوباره یھ درخواست از من داری و می خوای با این حرف ھات خرم کنی!_حتما الان 

   

  _ ای وای، پری از کجا فھمیدی؟

   

  _ چی رو؟

   

  _کھ خرت کردم.

   

  پری با لحن مسخره ای جواب داد:

  _ ھر ھر ھر، نمکدون.

   

  _ ھمچین می گھ انگار خودش نمک از سر و روش می باره. 

   

  _ خب حالا بنال ببینم چتھ.

   

_ می خواستم این افتخار رو بھت بدم کھ یک ساعت دیگھ، ھمراه با کسی کھ با رتبھ ی سھ رقمی، علوم پزشکی شیراز قبول 
  شده بیای خرید.
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  _کمتر خودت و تحویل بگیر تحفھ خانم حالا اصلا خرید واسھ چی؟

   

  _ واسھ مھمونی دیگھ.

   

  _ آھا.

   

  _ حالا میای یا نھ؟

   

  ساعت دیگھ دم در خونمون باش._آره، یک 

   

  _ باشھ، فقط دور نکنیا.

   

  _ اوکی.

   

  بوق، بوق، بوق...

  تو دلم گفتم:

  _ یعنی واقعا خاک تو سرت پری کھ فکر کنم ھیچ وقت یاد نمی گیری کھ قبل از قطع کردن خداحافظی کنی. 

  و یک چند تا فحش آبدار ھم نثارش کردم.

   

  اونم باھامون بیاد، ولی زود منصرف شدم. خواستم بھ غزل ھم زنگ بزنم کھ

بود. چون من آدم فوق العاده سخت پسندی بودم و ھر کی کھ باھام می » نھ«آخھ جواب غزل ھمیشھ در مورد خرید با من 
  اومد خرید از دستم دیوونھ می شد.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

ستوران ھای گرون قیمت شھر این پری ھم ھمیشھ آخر کار جیبم رو واسھ تلافی خالی می کرد. گاھی با خوردن غذا توی ر
  و گاھی ھم با خرید کردن توی گرون ترین پاساژ ھای شھر.

ناگھان با بوق ھای متعدد ماشین ھای پشتم، از جا پریدم و ماشین رو بھ حرکت در آوردم و دقیقا یک ساعت بعد، جلوی 
  خونھ ی پری ترمز زدم.

   

   

   

  سریع گفتم: بعد از خداحافظی از فروشنده، بھ سمتش رفتم و 

  _چرا دو تا پلاستیک توی دستتھ؟

   

  پری ھم پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

_اون موقعی کھ تو داشتی لباست رو در می آوردی، یھ لباس شب خیلی خوشگل ھم چشم من رو گرفت و رفتم پوشیدمش و 
  وقتی دیدم توی تنم خوشگلھ خریدمش.

   

  این رو گفت و یھ لبخند دندون نما زد.

   

  _ اونوقت با پول کی خریدیش؟

   

  کارت من رو بالا گرفت و گفت: با این.

   

  _ چی بگم والا، پررویی دیگھ.

   

  _توقع نداری کھ بعد از سھ ساعت راه رفتن و خستھ شدن و سر و کلھ زدن با تو، دست خالی برم خونھ.
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دنبالش رفتم و بعد از این کھ از پاساژ چپ چپ نگاش کردم کھ روش رو کرد اونور و بھ سمت خروجی پاساژ رفت. منم 
  خارج شدیم، بھ طرف ماشین رفتیم و سوار شدیم.

   

اون ھفتھ ھم گذشت و من توی این ھفتھ، ھمش توی پاساژ و مغازه ھای مختلف بودم تا وسایل مورد نیاز جشن رو بخرم. 
  یم.امروز ھم، روز قبل از مھمونی بود و من و مامان از صبح داشتیم کار می کرد

   

وارد خونھ شدم و خرید ھا رو کنار در گذاشتم و با خستگی زیاد، روی یکی از مبل ھا پھن شدم. یک نگاه بھ دور و ورم 
  انداختم کھ دیدم ھمھ جا از تمیزی برق می زنھ.

  یھو یک خانم نا آشنا از آشپزخونھ اومد بیرون.

  کھ خواستم چیزی بگم صدای مامان اومد کھ می گفت:خودم رو کھ روی مبل ولو شده بودم، جمع و جور کردم و ھمین 

  _ زری خانم کارتون تموم شد؟

   

  بھ سمت مامان برگشتم کھ گفت:

  _ سلام دخترم، کی اومدی؟

   

  _ سلام تازه اومدم. 

   

  سپش اشاره ای بھ اون خانمھ کردم و ادامھ دادم: 

  _معرفی نمی کنید؟

   

  مامان ھم لبخندی زد و جواب داد:

  ری خانم ھستند؛ از عصر کھ تو رفتی خرید، زری خانم ھم اومدند این جا تا برای جشن فردا بھ من کمک کنند._ ایشون ز
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فھمیدم کھ مامان نمی خواد جلوی اون خانمھ بگھ خدمتکاره و از این جملھ استفاده کرد. آخھ مامانم زن فھمیده ای بود و 
می پوشید و ساده زندگی می کرد و ھمھ ی جامعھ رو در یک سطح  ھمیشھ با وجود این کھ وضع مالیمون خوب بود، ساده

  می دونست.

   

  خستھ نباشیدی بھ مامان و زری خانم گفتم و ھمین کھ خواستم بھ طرف اتاقم برم، مامان گفت: 

  _دریا شام نمی خوری؟ 

   

  _نھ بیرون یھ چیزی خوردم. 

   

  مامان ھم سری تکون داد و گفت:

  ھم خستھ ای و ھم فردا باید زود بیدار شی.  _ باشھ پس برو بخواب کھ

   

منم باشھ ای گفتم و سپس بھ طرف اتاقم راه افتادم. بعد از وارد شدن بھ اتاق، سریع لباس ھام رو عوض کردم و پریدم روی 
  تخت و بھ آغوش گرم خواب پیوستم.

   

   

   

  ھنوز دو تا بوق نزده بودم کھ پری خودش رو پرت کرد تو ماشین و گفت: 

  _بزن بریم.

   

  با تعجب نگاھش کردم کھ گفت: 

  _چتھ چرا نگاه می کنی؟
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  چپ چپ نگاھش کردم و گفتم:

  _ اولا سلامت کو، دوما چھ خبرتھ؟ چرا مثل خر می پری تو ماشین؟

   

  _ ھوی واسھ من اولا دوما نکنا در ضمن سلام خر ھم خودتی، دلم خواست.

   

  ین رو روشن کردم و راه افتادم.سری از روی تاسف واسش تکون دادم و ماش

   

حدودا سھ ساعتی از راه افتادنمون گذشتھ بود و ما کماکان داشتیم تو پاساژ ھای مختلف می چرخیدیم و ھنوز چیزی پیدا  
  نکرده بودیم.

  البتھ پری لباس ھای زیادی بھم پیشنھاد داد، ولی ھیچ کدوم اون چیزی کھ می خواستم نبود.

  جشنی کھ برای من گرفتھ می شھ، خیلی زیبا بھ نظر بیام و بین ھمھ بدرخشم.آخھ دوست داشتم توی 

  ناگھان یک ندایی از درونم گفت: 

  _شایدم بخاطر اینھ کھ رایان ھم می خواد بیاد.

   

  یک تشر بھ افکارم و ھمچنین خودم زدم و بھ گشتن توی پاساژ ادامھ دادم.

  ی صدام زد و بھ لباسی اشاره کرد.داشتم بھ ویترین یک مغازه نگاه می کردم کھ پر

با دیدن اون لباس خیلی زیبا، لبخندی بھ پھنای صورتم زدم. یک لباس دکلتھ ی قرمز بود کھ یک سنگ دوزی طلایی بھ 
  حالت کمربند، روی کمرش کار شده بود.

ل شده بود، کھ تقریبا تا بلندی لباس تا بالای زانوھام بود ولی یک حریر بلند کھ بھ رنگ خود لباس بود از پشت بھش وص
  پایین پاھام می اومد.

  با این کھ اون لباس کمی ساده بود، ولی خیلی خوشگل بود و برای مھمونی آخر ھفتھ ھم خیلی مناسب بود.

  بھ سمت مغازه ای کھ این لباس توی ویترینش بود رفتم و بعد از وارد شدن، سریع لباس رو گرفتم و رفتم توی اتاق پرو.
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وشیدم و توی آینھ نگاھی بھ خودم انداختم. چشم ھام از تحسین برقی زد. لباس خیلی زیبا بود و توی تن من زیبا تر لباس رو پ
  ھم شده بود.

  داشتم خودم رو برانداز می کردم کھ یھو دو تا ضربھ بھ در خورد و بعد صدای پری اومد کھ می گفت:

  _ دریا پوشیدی؟

   

  ی با دیدنم دھنش مثل در گاراژ باز شد و چشم ھاشم اندازه دو تا نعلبکی شدند. آره ای گفتم و در رو باز کردم. پر

   

  با ناراحتی گفتم:

  _ بده؟ زشت شدم؟

   

  پری ھم بدون دادن تغییری توی حالت چھره اش جواب داد: 

  _خفھ شو بابا زشت چیھ، مثل فرشتھ ھا شدی. البتھ تو گونی ھم بپوشی بھت میاد.

   

   لبخندی زدم و گفتم:

  _بھ نظرت بخرمش؟

   

_ آره بابا، والا من کھ دیگھ جونی توی تنم نمونده کھ باھات توی این پاساژھا بچرخم. زود لباس رو در بیار، کارتت رو ھم 
  بده تا حساب کنم.

   

  باشھ ای گفتم و کارت رو بھش دادم و در رو بستم.

  پری با دو تا پلاستیک توی دستش جلوی در مغازه ایستاده.بعد از بیرون آوردن لباس از اتاق پرو بیرون رفتم، کھ دیدم 
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  بعد از خداحافظی از فروشنده، بھ سمتش رفتم و سریع گفتم: 

  _چرا دو تا پلاستیک توی دستتھ؟

   

  پری ھم پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

رو گرفت و رفتم پوشیدمش و _اون موقعی کھ تو داشتی لباست رو در می آوردی، یھ لباس شب خیلی خوشگل ھم چشم من 
  وقتی دیدم توی تنم خوشگلھ خریدمش.

   

  این رو گفت و یھ لبخند دندون نما زد.

   

  _ اونوقت با پول کی خریدیش؟

   

  کارت من رو بالا گرفت و گفت: با این.

   

  _ چی بگم والا، پررویی دیگھ.

   

  زدن با تو، دست خالی برم خونھ._توقع نداری کھ بعد از سھ ساعت راه رفتن و خستھ شدن و سر و کلھ 

   

چپ چپ نگاش کردم کھ روش رو کرد اونور و بھ سمت خروجی پاساژ رفت. منم دنبالش رفتم و بعد از این کھ از پاساژ 
  خارج شدیم، بھ طرف ماشین رفتیم و سوار شدیم.

   

وسایل مورد نیاز جشن رو بخرم. اون ھفتھ ھم گذشت و من توی این ھفتھ، ھمش توی پاساژ و مغازه ھای مختلف بودم تا 
  امروز ھم، روز قبل از مھمونی بود و من و مامان از صبح داشتیم کار می کردیم.
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وارد خونھ شدم و خرید ھا رو کنار در گذاشتم و با خستگی زیاد، روی یکی از مبل ھا پھن شدم. یک نگاه بھ دور و ورم 
  انداختم کھ دیدم ھمھ جا از تمیزی برق می زنھ.

  ھو یک خانم نا آشنا از آشپزخونھ اومد بیرون.ی

  خودم رو کھ روی مبل ولو شده بودم، جمع و جور کردم و ھمین کھ خواستم چیزی بگم صدای مامان اومد کھ می گفت:

  _ زری خانم کارتون تموم شد؟

   

  بھ سمت مامان برگشتم کھ گفت:

  _ سلام دخترم، کی اومدی؟

   

  _ سلام تازه اومدم. 

   

  اشاره ای بھ اون خانمھ کردم و ادامھ دادم: سپش 

  _معرفی نمی کنید؟

   

  مامان ھم لبخندی زد و جواب داد:

  _ ایشون زری خانم ھستند؛ از عصر کھ تو رفتی خرید، زری خانم ھم اومدند این جا تا برای جشن فردا بھ من کمک کنند.

   

از این جملھ استفاده کرد. آخھ مامانم زن فھمیده ای بود و فھمیدم کھ مامان نمی خواد جلوی اون خانمھ بگھ خدمتکاره و 
ھمیشھ با وجود این کھ وضع مالیمون خوب بود، ساده می پوشید و ساده زندگی می کرد و ھمھ ی جامعھ رو در یک سطح 

  می دونست.

   

  خستھ نباشیدی بھ مامان و زری خانم گفتم و ھمین کھ خواستم بھ طرف اتاقم برم، مامان گفت: 
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  دریا شام نمی خوری؟ _

   

  _نھ بیرون یھ چیزی خوردم. 

   

  مامان ھم سری تکون داد و گفت:

  _ باشھ پس برو بخواب کھ ھم خستھ ای و ھم فردا باید زود بیدار شی. 

   

روی منم باشھ ای گفتم و سپس بھ طرف اتاقم راه افتادم. بعد از وارد شدن بھ اتاق، سریع لباس ھام رو عوض کردم و پریدم 
  تخت و بھ آغوش گرم خواب پیوستم.

   

   

   

   

از خواب پریدم و ھمین طور کھ خواب »حالا امید جھان «با صدای بلند و وحشتناک آھنگی کھ خواننده اش داشت می خوند:
گذاشتھ و صداش آلود و گیج بودم، سرم رو برگردوندم کھ دیدم مادر گرام دستگاه پخش رو آورده توی اتاقم و این آھنگ رو 

  رو تا تھ بلند کرده.

  چشم ھام از دیدن مامان گرد شد کھ گفت: 

  _خانم لنگ ظھره ھا، نمی خوای بلند شی؟

   

  خمیازه ای کشیدم و ھمین طور کھ چشم ھام رو می مالیدم پرسیدم:

  _ مگھ ساعت چنده؟

   

  _دو.
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  یھو مثل جت از جام بلند شدم و تند گفتم:

  ی؟ وای خیلی کار دارم._ چی؟ چرا بیدارم نکرد

  یک لحظھ با خودم گفتم: 

  _مثلا چھ کاری غیر از یھ دوش گرفتن و آماده شدن دارم؟

   

  ناگھان یاد روش بیدار کردنم افتادم و با اعتراض گفتم:

  _ راستی مامان، این چھ طرز بیدار کردنھ؟ واقعا از شما توقع نداشتم.

   

  مامان ھم اخمی کرد و جواب داد:

صدات زدم زبونم مو در آورد. آدم کھ نیستی، مثل خرس می خوابی خدا دارا رو خیر بده کھ ھمچین پیشنھادی رو _ از بس 
  داد.

   

  چشم ھام رو ریز کردم و گفتم: 

  _پس کار داراست.

   

  داشتم فکر می کردم کھ چجوری کار دارا رو تلافی کنم کھ یھو مامان گفت:

بیرون کن کھ اگر بفھمم دعواش کردی یا دست بھش زدی، خودت می دونی.  _ فکر نقشھ کشیدن واسھ دارا رو از سرت
  فھمیدی؟

  حالا ھم بیا ناھار بخور و آماده شو کھ تا ساعت ھفت بیشتر وقت نداری.

   

با این حرف ھای مامان شَکَم در مورد سر راھی بودنم بھ یقین تبدیل شد. آخھ این ھمھ تفاوت توی رفتار با فرزند ھا طبیعی 
  ت.نیس
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  از فکر ھای مزخرفم دست کشیدم و بلند شدم تا برم پایین و ناھار بخورم.

   

داشتم توی آشپزخونھ مثل گاو غذا می خوردم کھ یھو دارا اومد داخل. اولش متوجھ من نشد و زمانی من رو دید، کھ کنارش 
  دست بھ سینھ ایستاده بودم و آماده ی تلافی کردن بودم.

  بگھ، یھ پس کلھ ای ناناز زدمش و گفتم:ھمین کھ خواست چیزی 

  _ اگر فھمیدم کھ بھ مامان گفتی پلی استیشن بی پلی استیشن، فھمیدی؟

   

دارا ھم خیلی مظلوم سری تکون داد و از آشپزخونھ بیرون رفت. یک لحظھ دلم براش سوخت و خواستم برم جایی کھ زده 
  ون شدم.بودم رو ماچش کنم، ولی سریع یاد کارش افتادم و پشیم

  ظرف ھای غذام رو شستم و ھمین طور کھ زیر لب آھنگ می خوندم و قر می دادم از پلھ ھا بالا رفتم و وارد اتاقم شدم.

  حولھ ام رو برداشتم و رفتم حمام و بعد از یک ساعت و نیم، اون ھم با اعتراض و غرغر ھای مامان اومدم بیرون.

  مورد علاقھ ام افتادم و با خودم گفتم کھ تا وقت ھست یک ربعی بازی کنم. بعد از پوشیدن لباسم، یاد بازی کامپیوتری

  ساعت حدودا چھار یا چھار و ربع بود کھ نشستم پای کامپیوتر و توی بازی غرق شدم.

   

   

   

تا حالا ازش با صدای در اتاق، گردنم رو کھ خشک شده بود بھ زور بالا آوردم و بھ مامان کھ داشت با غیظ و عصبانیتی کھ 
  ندیده بودم نگاھم می کرد، نگاه کردم.

  آب دھنم رو بھ زور قورت دادم و با ترس بھ ساعت دیواری اتاقم نگاھی انداختم.

  یا ابوالفضل کی شده بود پنج و نیم. با تتھ پتھ رو بھ مامان گفتم:

  _ م...مام...مان. چیزه...خب... 

   

  نفسم رو پر صدا بیرون دادم و سریع گفتم: 
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  _مامان تو رو خدا ببخشید. اولش خواستم فقط یھ ربع بازی کنم ولی نمی دونم کی ساعت از دستم در رفت و...

   

  با صدای مامان کھ گفت:

  ادامھ ی حرفم تو گلوم خفھ شد و سریع سرم رو بھ نشونھ ی باشھ تکون دادم.» تا یک ساعت دیگھ آماده باش_« 

  رون، پوفی کردم و بھ این فکر کردم کھ تا حالا مامان رو این قدر عصبانی ندیده بودم.بعد از این کھ مامان از اتاق رفت بی

البتھ حق داشت. نھ خوابیدنم مثل آدمھ، نھ حمام کردنم و نھ بازی کردنم. کلا ھیچ بویی از انسانیت نبردم. با یادآوری حرف 
  ردن شدم.مامان، مثل فرفره از جام بلند شدم و مشغول پوشیدن لباس و آرایش ک

بعد از بیست دقیقھ، کار آرایش صورتم تموم شد و ھمین کھ شروع بھ فکر کردن در مورد مدل موھام کردم، در اتاق باز شد 
  و پری و غزل توی چھارچوب در نمایان شدند.

  با ذوق رفتم سمتشون و گفتم:

  _ سلام عشق ھای من. زود بیاید داخل کھ بھ موقع رسیدید.

   

  چقدر خوشگل شدی نکبت امشب پسرکشون داریم._ علیک سلام 

   

  غزل ھم سرش رو بھ نشونھ تایید تکون داد کھ گفتم:

_ مرسی، شما ھم خیلی خوشگل شدید. فقط زودتر بیاید مشغول درست کردن موھای من بشید کھ اگر تا نیم ساعت دیگھ 
  آماده نباشم، مامانم زنده زنده آتیشم می زنھ.

   

تند. سپس پری از تو کشوی میز توالتم بابلیس رو برداشت و بھ کمک غزل مشغول فر کردن موھای ھر دوشون باشھ ای گف
  مشکی و بلندم شد.

  بعد از حدودا یک ساعت، حاضر و آماده جلوی آینھ ایستادم و ھمین کھ خودم رو دیدم، بلند گفتم:

  _ وای خدایا، چقدر خوشگل شدم.
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درخشید و اون آرایش ملایم روی صورتم بھ چھره ی دخترونھ ام زیبایی خاصی داده لباس قرمز ساده و زیبام، توی تنم می 
  بود.

  موھای فر شده ی بلندم روی شونھ ھام رھا شده بود و بلندیش باعث شده بود کھ بازوھا و شونھ ھام زیاد پیدا نباشند.

   

   

   

داختم. لامصبا چقدرم بھ خودشون رسیده تشکری از غزل و پری بابت درست کردن موھام کردم و نگاھی بھ تیپشون ان
  بودند. امشب قطعا پسر کشون داشتیم. 

غزل یک لباس شب مشکی تا روی زانو تنش بود کھ خیلی خیلی زیبا بود. لباسش یک بندی بود و از بالا تا پایین تنگ بود و 
قی کرده بود و آزاد دورش روی کمرش یھ کمربند طلایی خوشگل می خورد. موھای بلند و خوش حالتش رو ھم لخت شلا

  ریختھ بود.

سرم رو بھ نشونھ پسندیدن تکون دادم و رفتم سراغ پری کھ یک پیراھن سفید مجلسی خوشگل کھ تا روی زانوش بود، بھ تن 
داشت کھ خیلی خوب بدنش رو قالب گرفتھ بود. موھاش رو ھم فر ریز کرده بود و دم اسبی بستھ بود و جلوش رو ھم فرق 

  ود.کج زده ب

  یھو با یادآوری این کھ پری این لباس رو با کارت من خریده، آه از نھادم بلند شد.

  یھ کم با خودم کلنجار رفتم کھ نزنمش، ولی بالاخره نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و یھ پس گردنی بھش زدم و گفتم:

  _ لباست خیلی بھ تنت نشستھ نھ؟

   

  پری ھم چشم غره ای بھم رفت و گفت: 

 مگھ مرض داری می زنی!؟ دوما این قدر خسیس بازی در نیار، سوما یھ وقت واسھ دویست ھزار تومن خودت و _اولا
  نکشی ھا.

   

  غزل کھ تا اون موقع ساکت بود، یھو یھ پس کلھ ای بھم زد و با اعتراض رو بھ من گفت: 

  _دریا خیلی بیشعوری فقط بھ پری شیرینی اصلی قبولیت رو دادی قبول نیست.
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گفت و از » عزت زیاد«این ھا رو گفت و بعد با حالت قھر روش رو برگردوند. پری ھم یک چشمک زد و بعد با خنده، یک 
  اتاق بیرون رفت.

  منم سریع پریدم از گردن غزل آویزون شدم و گفتم: 

نزنگیدم. این پری  _غزلی، چشم عسلی، غزل جونم. بخدا خواستم بھت زنگ بزنم ولی چون می دونستم با من خرید نمیای،
  ورپریده ھم وقتی من تو اتاق پرو بودم، بدون این کھ بھم بگھ رفت با کارت من واسھ خودش لباس خرید حالا آشتی؟

   

  تکون داد و از اتاق بیرون رفت.» البتھ فکر کنم منظورش خر شدم بود«غزل ھم سری بھ نشونھ ی قانع شدم 

   

   

   

طور کھ سرش پایین بود با من و مامان سلام و احوال پرسی کرد ولی دوست ھاش  رایان بھ دلیل خجالتی بودنش، ھمین
  بدون این کھ بدونند خجالت چیھ بھ من سلام کردند و بعد ھم با مامان گرم گرفتند.

داشتم با تعجب بھ سپھر و اشکان کھ مامان رو بھ حرف گرفتھ بودند و داشتند باھاش شوخی می کردند، نگاه می کردم کھ 
  و دختر عمھ ام نازی کنارم سبز شد.یھ

وای کھ چقدر من از این دختر بدم می اومد. فکر کنم یک جای طبیعی کھ عملی نباشھ، توی صورتش نداشت و ھمیشھ ھم 
  وقتی یھ پسر خوشگل می دید، عشوه خرکی می اومد و خودش رو براش لوس می کرد. با خودم گفتم: 

  ان و دوست ھاش ازم سوال کنھ._حتما حالا ھم اومده تا در مورد رای

   

  حدسم درست بود چون یھو با ناز و عشوه ی ھمیشگیش گفت:

  _ دریا جون، این آقایون رو معرفی نمی کنی؟

   

  بدون این کھ بھش نگاه کنم گفتم:

  _ دوستان خانوادگی ھستند.
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ایان رفت. رایان ھم کھ فکر کنم آھانی گفت و ھمین طور کھ کمی قر توی راه رفتنش بود؛ با عشوه ی اضافھ بھ سمت ر
با « متوجھ ی ناز و اداھای زیادیش شده بود و فھمیده بود کھ از اون دختراست، حتی یک نگاه ھم بھش نکرد و با یک 

  بھ سمت مبل ھا رفت.» اجازه

  وشحال شدم.ناگھان توی دلم عروسی بھ راه افتاد. نمی دونم چرا، ولی بخاطر این کھ رایان بھ نازی محل نداد خیلی خ

نگاھم رو از رایان گرفتم و بھ نازی کھ ضایع شده بود دوختم. اون ھم پشت چشمی نازک کرد و بھ سمت سپھر و اشکان 
  رفت و با ناز سلام کرد.

اونا ھم یک سلام زیر لبی بھش کردند و بھ سمت جایی کھ رایان رفتھ بود، رفتند. در اون لحظھ بھ وضوح می شد قرمزی 
  دید؛ آخھ بدجور جلوی من ضایع شده بود. صورت نازی رو

   

   

  پوفی کردم و دست ھام رو بھ حالت دعا بالا بردم و گفتم:

  _ خدایا، من رو از دست این دو تا روانی نجات بده.

   

با صدای مامان کھ اسمم رو صدا می زد دستی بھ لباس و موھام کشیدم و بعد از چک کردن آرایشم، از اتاق بیرون رفتم کھ 
  دھن باز دارا و قربون صدقھ ھای مامان روبرو شدم. با

  دارا بھ زور دھنش رو بست و گفت:

  _ وای دریا، چقدر خوشگل شدی.

   

  پشت چشمی نازک کردم و گفتم:

  _ خوشگل بودم.

   

  دارا ھم چپ چپ نگاھم کرد و گفت:

  _ خب حالا من یھ غلطی کردم تو جو نگیرتت.
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  اولین زنگ آیفون در اومد.ایشی کردم و رفتم پایین کھ صدای 

خالھ با شوھرش وارد خونھ شدند و با دیدن من بھ طرفم اومدند. خلاصھ بعد از کلی ماچ و بوسھ با خالھ جون، رفتم پیش 
  غزل و پری کھ روی مبل نشستھ بودند و تعریف می کردند.

  پری با دیدنم سریع گفت: 

  _دریا اون خانومھ خالھ ات بود؟

   

  ونھ خالھ رو بیشتر ندارم. _ آره، ھمین یھ د

   

  _بچھ مچھ نداره؟

   

  _ نھ، دوازده سالھ کھ ازدواج کرده ولی ھنوز بچھ دار نشدند. خیلی دلم براشون می سوزه.

   

  غزل و پری ھم اظھار دلسوزی و ناراحتی کردند کھ دوباره صدای آیفون در اومد.

م رو بوسی کردم. بعدش خان عموم با ھمسر و بچھ ھاش اومدند. بعد این بار عمھ ام با بچھ ھاش بودند. بلند شدم و با اونھا ھ
  از اون عمو کوچیکھ با ھمسرش و ھمین طور پشت سر ھم بقیھ ی فامیل.

  از بس احوال پرسی و ماچ و بوسھ کرده بودم، داشتم می مردم.

تا تونستھ بودند بچھ زاییده بودند و بچھ لامصب فامیل نبود کھ، لشکر چنگیز خان مغول بود. مادر بزرگ ھای خدا بیامرزم 
  ھاشون ھم غیر از مامان و بابای من، دست کمی از پدر و مادرشون نداشتند. 

   

  با خستگی روی مبل افتادم کھ دوباره صدای زنگ اومد. بھ زور از جام بلند شدم و بھ سمت در رفتم و کنار مامان ایستادم.

شد، تموم خستگی ھام رو فراموش کردم. موقعیتم یادم رفت و بی اختیار بھ اون دو تا تیلھ ی با دیدن کسی کھ وارد حیاط 
  سبز، خیره شدم.

رایان ھمراه با دو تا دوستش کھ سپھر و اشکان بودند، وارد خونھ شد. ھر سھ تاشون خیلی خوشتیپ شده بودند، اما چشم ھای 
  یک نفر رو می دید. من کھ حالا اختیارش رو بھ دست قبلم داده بود فقط
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رایان بھ دلیل خجالتی بودنش، ھمین طور کھ سرش پایین بود با من و مامان سلام و احوال پرسی کرد ولی دوست ھاش 
  بدون این کھ بدونند خجالت چیھ بھ من سلام کردند و بعد ھم با مامان گرم گرفتند.

تھ بودند و داشتند باھاش شوخی می کردند، نگاه می کردم کھ داشتم با تعجب بھ سپھر و اشکان کھ مامان رو بھ حرف گرف
  یھو دختر عمھ ام نازی کنارم سبز شد.

وای کھ چقدر من از این دختر بدم می اومد. فکر کنم یک جای طبیعی کھ عملی نباشھ، توی صورتش نداشت و ھمیشھ ھم 
  می کرد. با خودم گفتم: وقتی یک پسر خوشگل می دید، عشوه خرکی می اومد و خودش رو براش لوس 

  _حتما حالا ھم اومده تا در مورد رایان و دوست ھاش ازم سوال کنھ.

   

  حدسم درست بود چون یھو با ناز و عشوه ی ھمیشگیش گفت:

  _ دریا جون، این آقایون رو معرفی نمی کنی؟

   

  بدون این کھ بھش نگاه کنم گفتم:

  _ دوستان خانوادگی ھستند.

   

طور کھ کمی قر توی راه رفتنش بود؛ با عشوه ی اضافھ بھ سمت رایان رفت. رایان ھم کھ فکر کنم آھانی گفت و ھمین 
با « متوجھ ی ناز و اداھای زیادیش شده بود و فھمیده بود کھ از اون دختراست، حتی یک نگاه ھم بھش نکرد و با یک 

  بھ سمت مبل ھا رفت.» اجازه

  دونم چرا، ولی بخاطر این کھ رایان بھ نازی محل نداد خیلی خوشحال شدم. ناگھان توی دلم عروسی بھ راه افتاد. نمی

نگاھم رو از رایان گرفتم و بھ نازی کھ ضایع شده بود دوختم. اون ھم پشت چشمی نازک کرد و بھ سمت سپھر و اشکان 
  رفت و با ناز سلام کرد.

بود، رفتند. در اون لحظھ بھ وضوح می شد قرمزی  اونا ھم یک سلام زیر لبی بھش کردند و بھ سمت جایی کھ رایان رفتھ
  صورت نازی رو دید؛ آخھ بدجور جلوی من ضایع شده بود.
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چھره ی عملیش واقعا خنده دار شده بود و منم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و پقی زدم زیر خنده کھ با چشم غره ی نازی 
بھش گفتم و با خنده بھ سمت پری و غزل » ببخشید«و صدام بود، یک عملی روبرو شدم. ھمین طور کھ تھ مایھ ھای خنده ت

  رفتم. ھمین کھ رسیدم، سریع گفتم:

  _ وای بچھ ھا نبودید ببینید این رایان سلطانی و دوست ھاش، چجوری نازی عملی رو ضایع کردند.

   

  _ نازی عملی کیھ دیگھ؟

   

  عشوه میاد.ھمون دختر عمھ ام کھ گفتم خیلی واسھ پسرا  -

   

  غزل با تعجب پرسید: 

  _دریا اینی کھ می گی معتاده؟

   

  چپ چپ نگاھش کردم و گفتم: 

  _وا، چرا؟

   

  _ آخھ خودت گفتی نازی عملی.

   

یک لحظھ ھنگ کردم و چیزی نگفتم، ولی یھو با صدای بلند زدم زیر خنده. خدا رو شکر اون موقع صدای موزیک بلند 
  بود، وگرنھ آبروم می رفت.

ھمین طور کھ اشکم رو کھ بھ خاطر خندیدن زیاد در اومده بود پاک می کردم، رو بھ غزل و پری کھ با تعجب نگاھم می 
  کردند گفتم: 
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  _وای غزل، چی می گی!؟ معتاد چیھ!؟ من چون کل صورتش رو عمل کرده بھش می گم نازی عملی.

   

ین کھ ماجرای ضایع شدن نازی رو گفتم و کلی خندیدیم، صدای غزل و پری ھم با این حرفم زدند زیر خنده خلاصھ بعد از ا
زنگ آیفون در اومد و من از جام بلند شدم تا بھ استقبال یکی دیگھ از مھمون ھای تموم نشدنی این جشن برم. با دیدن کسی 

تشنج شد و ناخودآگاه کھ وارد خونھ شد و با مامان سلام و احوال پرسی کرد و بعد با یک لبخند بھ من خیره شد، اعصابم م
  یک اخم غلیظ روی پیشونیم نقش بست.

  توی دلم گفتم: 

  _این رو کی دعوت کرده؛ اصلا این کی از خارج اومده!

   

با ھمون لبخند زشت روی لبش، سلامی کرد و تبریک گفت. منم یک ممنون زیر لبی گفتم و خواستم برم از مامان سوال کنم 
  ولی ھر چی گشتم مامان رو پیدا نکردم.کھ چرا این رو دعوت کرده، 

  یھ نگاه دقیق تر بھ دور و اطرافم انداختم، کھ دیدم داره اون سمت سالن با مامان و بابای این بی ریخت صحبت می کنھ.

  ھمین کھ یک قدم بھ سمت مامان برداشتم، دستم رو گرفت و گفت: 

  _دریا صبر کن.

   

   

   

  و با غیظ بھش نگاه کردم و گفتم: سریع دستم رو از دستش بیرون کشیدم 

  _یھ بار دیگھ دستت بھ من بخوره، خودت می دونی.

   

  دست ھاش رو بھ حالت تسلیم بالا برد و با خنده گفت: 

  _باشھ باشھ نزن بچھ کھ زدن نداره.

   

  نگاھم رو ازش گرفتم و ھمین کھ خواستم برم گفت:
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  _ دریا، فقط یھ لحظھ صبر کن.

   

  کھ نگاھش کنم گفتم:بدون این 

  _ بفرمائید.

   

  نفس عمیقی کشید و گفت:

_ ببین دریا، وقتی پونزده سالت بود و واسھ اولین بار اومدی خونمون، یھ کم از شخصیت پر انرژی و شادت خوشم اومد. 
و عاشق بعد از چند روز فکرت از سرم بیرون رفت؛ اما تو بازم اومدی و با اون شیطنت ھات و سر و صداھات، من ر

خودت کردی. ولی ھر دفعھ کھ بھت توجھ می کردم و می خواستم بیام سمتت، تو بھم کم محلی می کردی. گذشت تا وقتی کھ 
  واسھ تحصیلم رفتم خارج و دیگھ تو رو ندیدم.

ئھ ولی حالا بعد از این ھمھ سال برگشتم و دارم دریای نوزده سالھ رو می بینم کھ اخلاقش مثل ھمون موقع ھاست و اخمو
  بازم دل می بره.

  دریا من دوستت دارم؛ می خوام کھ بھم توجھ کنی و ازم فرار نکنی.

   

حرف ھاش خیلی خیلی مزخرف بودند. آخھ ماھک خواھرش، از دوست دختر ھای رنگارنگش بھم گفتھ بود و خودمم چند 
  از روی علاقھ و عشق بوده. باری باھاشون دیده بودمش. حتما اون ھیز بازی ھاش و پیشنھاد دوستی دادنش ھم

  پوزخندی بخاطر حرف ھاش زدم و گفتم:

_ لطفا این چرت و پرت ھاتون رو تحویل یکی از اون دوست دختر ھاتون کھ واستون می میرند بدید. حالا ھم بیشتر از این 
  وقت من رو نگیرید.

   

  ت و گفت: قدمی برداشتم کھ بھ سمت پری و غزل برم، اما اون دوباره مچ دستم رو گرف

  _دریا لطفا بھ حرف ھام فکر...

   

  نذاشتم حرفش رو تموم کنھ و با عصبانیت دستم رو از دستش بیرون کشیدم و با صدایی کھ دست کمی از داد نداشت گفتم:
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 _ آقای شجاعی دفعھ ی آخره کھ بھتون تذکر می دم. فقط یھ بار، فقط یھ بار دیگھ ھمچین حرکتی ازتون ببینم، آبروتون رو
  جلوی ھمھ می برم.

   

این ھا رو با عصبانیت خیلی زیاد گفتم و عقب گرد کردم کھ برم، ولی با دیدن رایان کھ با اخم خیلی غلیظی داشت می اومد 
  سمتمون سر جام ایستادم.

   

   

   

  رایان بھ ما رسید و با ھمون اخم روی پیشونیش کھ خیلی جذابش کرده بود، رو بھ من گفت: 

  خانوم مشکلی پیش اومده؟_دریا 

   

  و با سر اشاره ی خفیفی بھ ماھان شجاعی کرد.

   

  از این کھ برام غیرتی شده بود، ھم خوشحال بودم و ھم یک جورایی ھول شده بودم. بھ ھمین خاطر سریع گفتم: 

  _نھ چیزی نیست با اجازتون من برم.

   

نفس حبس شده ام رو بیرون دادم. ھر دو با تعجب نگاھم  سپس سریع بھ سمت پری و غزل رفتم و ھمین کھ بھشون رسیدم،
  می کردند. بعد از این کھ چند تا نفس عمیق کشیدم، رو بھ غزل و پری گفتم:

  _ اگھ بدونید مامان کی رو دعوت کرده! قبلا در مورد برادر ماھک، پسر دوست بابام بھتون گفتھ بودم نھ؟

   

  ھر دوشون سری تکون دادند و سپس پری گفت:

  _ اونی کھ اسمش ماھان بود؟ مگھ نگفتی رفتھ خارج؟
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  _چرا، ولی فکر کنم چند وقتیھ برگشتھ. 

   

  _ حالا چرا وقتی اومدی این قدر ھول و عصبی بودی!؟

   

دوباره با یادآوری غیرتی شدن رایان، ضربان قلبم شدت گرفت و بدنم ملتھب شد. اما تونستم با یک نفس عمیق، کمی 
  شروع بھ تعریف کردن ماجرا کنم:مھارشون کنم و 

_ چی بگم والا این مامان خانوم بدون این کھ بھ من خبر بده، خانواده ی این گوسالھ ی ھیز رو دعوت کرده. منم وقتی دم در 
دیدمش، زیاد تحویلش نگرفتم و خواستم برم پیش مامان کھ یھو دستم رو گرفت. عصبی شدم و بھش تذکر دادم و ھمین کھ 

واستم برم؛ شروع کرد بھ چرت و پرت گفتن در مورد عشق و عاشقی و از اینجور مزخرفات. منم بھش گفتم برو دوباره خ
این چرت و پرت ھات رو تحویل دوست دختر ھات بده و یھ قدم بھ سمت شما برداشتم کھ دوباره دستم رو گرفت، اما این بار 

  کم سرش داد زدم عقب گرد کردم کھ دوباره بیام سمت شما ولی... با داد و تھدید ھام روبرو شد. خلاصھ بعد از این کھ یھ

   

مردد بودم کھ اخم رایان و غیرتی شدنش رو بگم یا نھ. یھ کم با خودم کلنجار رفتم و بالاخره تصمیم گرفتم کھ در اون مورد 
  چیزی نگم.

 اما این پریسای فضول سریع گفت: ولی چی؟

   

  _ھیچی دیگھ بعدش اومدم پیش شما.

   

پری مشکوک سرش رو تکون داد و شروع بھ دید زدن اطراف کرد و یھو با دیدن جوان ھای مجلس کھ اون وسط می 
  رقصیدند، با ذوق گفت:

  _ بچھ ھا پایھ ی رقص ھستید؟

   

  غزل مثل ھمیشھ چیزی نگفت و سری تکون داد، اما من از جام بلند شدم و با ذوق گفتم: 

  _من چھار پایھ ام.
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  از جاش بلند شد و گفت:پری ھم 

  _ پس حلھ.

   

   

   

  سپس سھ تایی بھ سمت کسایی کھ می رقصیدند رفتیم و ھمین کھ خواستیم برقصیم، یک چیزی یادم اومد و بھ اون دو تا گفتم:

  _ بچھ ھا موافقید اون رقص ھماھنگی کھ توی کلاس رقص یاد گرفتیم رو اجرا کنیم.

   

مت دستگاه پخش رفتم و آھنگ مورد نظر رو پلی کردم. سپس با یھ اشاره بھ پسر عموم ھر دو سریع قبول کردند و منم بھ س
کھ دو سھ سالی از خودم کوچیک تر بود، رقص نور ھایی کھ بھ اصرار من و دارا از صبح توی سالن چیده بودند، روشن 

  شدند.

م ھمھ از رقصیدن دست کشیدند و من و پری و غزل، با یھ ژست خاصی رفتیم وسط و ھمین کھ شروع بھ رقصیدن کردی
  شروع بھ سوت کشیدن و دست زدن کردند.

تمام مدتی کھ می رقصیدم، حواسم بھ رایان بود. نمی دونم چرا ھمش سرش پایین بود و اصلا بھ ما نگاه نمی کرد و اخم بدی 
  روی پیشونیش نشونده بود.

ن کھ ھنوز کمی از رقص مونده بود، با یھ لبخند تمومش یک لحظھ از رقصیدنم جلوی ماھان و کل جمع پشیمون شدم و با ای
  کردم و غزل و پری ھم بھ تبعیت از من سر جاشون ایستادند.

صدای سوت و دست و جیغ کل سالن رو پر کرد. یک تعظیم کوچولو کردیم و بھ سمت آشپزخونھ رفتیم، تا یھ کم آب 
  بودم. بخوریم. توی آشپزخونھ ھمش بھ فکر اخم ھای رایان و دلیلش

کلافھ از فکر کردن از آشپزخونھ بیرون زدم و بھ سمت مامان رفتم و بھش گفتم کھ می رم توی اتاقم و نیم ساعتی استراحت 
  می کنم، چون واقعا سرم درد می کرد.

لھ ھا وقتی از جلوی رایان رد شدم، نیم نگاھی بھش انداختم کھ با دیدن نگاھش کھ بھ من بود بدنم داغ شد و با سرعت از پ
  بالا رفتم و پریدم توی اتاقم.

   

  رایان
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  روی یکی از صندلی ھا، کنار اشکان و سپھر نشستھ بودم و با میوه ھایی کھ توی بشقاب جلوی روم بودند، بازی می کردم.

انگار  سرم رو بالا آوردم و نگاھم رو اطراف خونھ چرخوندم. یھو نگاھم روی دریا کھ با اخم روبروی پسری ایستاده بود و
  داشت بھ حرف ھاش گوش می داد، ثابت موند.

ناخودآگاه از جام بلند شدم و بھ سمت میزی کھ لیوان ھای شربت روش بود و کمی بھ دریا و اون پسره نزدیک بود رفتم و بھ 
  بھانھ ی انتخاب شربت کنار میز ایستادم.

ا چون صدای موزیک بلند بود، نمی تونستم بفھمم کھ ناگھان صدای بلند دریا کھ دست کمی از داد نداشت بھ گوشم رسید ام
  داره چی می گھ.

یک لحظھ قلبم اختیار کل بدنم رو بھ دست گرفت و من رو بھ سمت اون پسری کشوند، کھ باعث شده بود دریا این طوری 
  صداش رو واسش بلند کنھ.

   

   

   

  ھمین کھ بھ دریا رسیدم، سریع گفتم:

  اومده؟ _ دریا خانوم مشکلی پیش 

   

  و بھ اون پسره اشاره کردم.

   

  از این کھ واسھ اولین بار با اسم کوچیک صداش زده بودم حس خوبی داشتم.

  حس کردم دریا کمی ھول شد، چون سریع گفت: 

  _نھ چیزی نیست، با اجازتون من برم.

   

  ھمین کھ دریا رفت اخم روی پیشونیم رو غلیظ تر کردم و رو بھ اون پسره گفتم: 

  ی تونم نسبتتون رو با خانوم شریفی بدونم!؟_م
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  یک لبخند روی لبش نشوند و گفت:

  _ من خواستگار و یھ جورایی نامزدشم؛ اینم یھ دعوای کوچولوی دوران نامزدی بود. می تونم بپرسم کھ نسبت شما چیھ؟

   

  دست ھام رو کھ بی اختیار مشت شده بودند، بیشتر مشت کردم و با صدای آرومی گفتم:

  _ یکی از ھمکارھای پدرشون ھستم.

   

بدون این کھ منتظر جوابی از طرف اون پسره باشم، بھ سمت سپھر و اشکان رفتم و با خشم روی یکی از صندلی ھا نشستم. 
نمی دونم چرا این قدر عصبانی بودم. یعنی واقعا این پسره نامزد دریا بود! نیم نگاھی بھ اشکان و سپھر کھ داشتند با تعجب 

  گاھم می کردند انداختم.ن

  یھو سپھر پرسید: 

  _رایان داداش چیزی شده؟

   

  نفسم رو پر حرص بیرون دادم و گفتم:

  _ نھ.

   

  _ ولی رفتار و چھره ات، این طور نشون نمی ده ھا.

   

  _ گفتم کھ چیزی نیست.

   

بودم و از اطراف غافل شده بودم، کھ ناگھان با این حرفم ساکت شدند و دیگھ چیزی نگفتند. تا چند دقیقھ با خودم درگیر 
آھنگی کھ داشت پخش می شد عوض شد و سپس چراغ ھا خاموش شدند و با روشن شدن رقص نورھا صدای دست و جیغ 

ھا ھم بلند شد. سرم رو با تعجب بالا آوردم، کھ دریا و دوست ھاش رو اون وسط دیدم. یھو با ریتم آھنگ شروع بھ رقصیدن 
  این کھ دریا اون وسط داشت جلوی این ھمھ مرد و مخصوصا اون پسره می رقصید حس بدی پیدا کردم.کردند. از 

سرم رو پایین انداختم و بی اختیار اخم خیلی غلیظی روی پیشونیم نشوندم و تا وقتی کھ رقصشون تمام شد، سرم رو بالا 
  نیاوردم.
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  ریا کھ داشت با مادرش صحبت می کرد، دوختم.آخر سر دلم طاقت نیاورد و نگاھم رو بھ چھره ی خستھ ی د

بعد از اتمام صحبتش بھ سمت من اومد و وقتی داشت از کنارم رد می شد، نگاھی بھم انداخت و بعدش سریع از پلھ ھا بالا 
  رفت.

   

   

   

  دریا

   

دش دیدن اخم ھای بھ طرف تختم رفتم و روش نشستم. سرم رو بین دست ھام گرفتم و خستھ از دعوا کردن با ماھان و بع
  رایان، آروم روی تخت دراز کشیدم و چشم ھام رو روی ھم گذاشتم تا شاید کمی از سردردم کم بشھ.

  نیم ساعتی گذشتھ بود کھ یھو بھ فکرم رسید کھ شاید ماھان چیزی بھ رایان گفتھ کھ عصبانی و ناراحت شده.

  دن لباس و موھام، از اتاق بیرون زدم.پس سریع از جام بلند شدم و بعد از تمدید آرایشم و مرتب کر

بعد از پایین اومدن از پلھ ھا، بھ سمت ماھان کھ کنار نازی عملی ایستاده بود رفتم. ماھان با دیدنم سریع از نازی فاصلھ 
  گرفت و با یھ لبخند چندش بھم خیره شد. ھمین کھ بھش رسیدم با عصبانیت پرسیدم:

  _ چی بھش گفتی؟

   

  ت: ماھان با تعجب گف

  _بھ کی؟

   

  _ بھ ھمکار بابام.

   

  ماھان ھم لبخندی چندش تر از لبخند قبلیش بھم زد و گفت: 

_آھا اون پسره رو می گی چیز خاصی نگفتم؛ فقط این رو گفتم کھ تو نامزدمی و اینم یھ دعوای کوچولوی دوران نامزدی 
  بود. 
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پسره ی پررو می لرزید و فکر کنم صورتم از خشم قرمز شده دست ھام از عصبانیت بخاطر بیشعوری و عوضی بودن این 
  بود. انگشت اشاره ام رو بھ نشونھ تھدید بالا آوردم و با خشمی کھ نمی تونستم کنترلش کنم، گفتم: 

_بخدا اگر یھ بار دیگھ، فقط یھ بار دیگھ در مورد عشق و عاشقی یا خواستگاری و نامزدی و این چرت و پرت ھا حرف 
اولش خودم آبروت رو می برم و بعدش می سپارمت دست بابام کھ خودش می دونھ باھات چیکار کنھ. این ھا فقط بزنی، 

برای اینھ کھ جلوی خودم این مزخرفات رو نگی، وای بھ حال روزی کھ بخوای حتی یک کلمھ از این حرف ھات رو جلوی 
  ھ ی دوم این تذکر خیلی با یھ تذکر معمولی فرق می کنھ.بقیھ بگی. این تذکر رو ھم فقط ھمین یک بار بھت می دم و دفع

   

  با حرص پوزخندی زد و گفت: 

  _ھمھ ی اینا رو داری بخاطر اون پسره ی بی ریخت می گی؟

   

  با غیظ گفتم: 

لا ھم _خفھ شو اون فقط ھمکار پدرمھ و نسبتی با من نداره، دیگھ ھم نبینم پات رو بیشتر از این از گلیمت درازتر کنی تا حا
  فقط احترام خانواده ات رو نگھ داشتم کھ بیرونت نکردم.

   

   

   

ماھان با تموم شدن حرف ھام، خشمگین نگاھم کرد؛ اما من بدون کوچیک ترین توجھی از جلوی چشم ھای عصبیش رد 
رایان رو کھ  شدم و خواستم بھ سمت غزل و پری کھ اون طرف سالن داشتند با نگرانی بھ من نگاه می کردند برم کھ یھو

دیگھ خبری از اون اخم غلیظ قبلی روی صورتش نبود، چند قدمی اون ورتر از خودم دیدم. بی اختیار نفسی از سر آسودگی 
  کشیدم و بھ طرف غزل و پری رفتم.

  یک جورایی از این کھ رایان صحبت ھامون رو شنیده بود و فھمیده بود کھ من نامزد ماھان نیستم، خوشحال بودم.

   

   

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

با شنیدن صدای آلارم گوشیم از خواب بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم و کم کردن فشار زندگی در دستشویی بھ 
  آشپزخونھ رفتم تا صبحانھ بخورم.

  مامانم میز رو از انواع پنیر و کره و مربا و عسل و خامھ و گردو و... پر کرد و روی صندلی روبرویی نشست و گفت:

  جون. بخور جون بگیری الان می خوای بری سر کلاس مغزت کار کنھ._ بخور مامان 

   

  با تعجب گفتم: 

  _وا مامان! این ھمھ رو واسھ من گذاشتی؟

   

  مامان ھم چپ چپ نگاھم کرد و جواب داد:

  _ آره، نھ کھ تو ھم خیلی کم می خوری. ماشا� ماشا� تو کھ اندازه یھ گاو صبحونھ و ناھار و شام می خوری.

   

  با قیافھ ای متعجب زیر لب گفتم: 

  _بلھ بلھ، چقدرم کھ شما بھ من لطف دارید.

   

سپس بھ جون چیزایی کھ روی میز بود افتادم و طبق گفتھ ی مامان اندازه یک گاو خوردم؛ بھ طوری کھ تقریبا نصف میز 
تدارک دیده بود کردم و از پشت میز بلند خالی شد. در آخر یک تشکر از مامان بھ خاطر صبحونھ ی مفصل و دلچسبی کھ 

شدم و بھ طرف اتاقم راه افتادم تا واسھ اولین روز دانشگاھم، حاضر بشم. ھمین کھ وارد اتاق شدم بھ سمت میز توالت رفتم و 
دن جلوش ایستادم و بعد از یک آرایش خیلی دخترونھ و ملیح و بعد از اون بستن موھام، بھ سمت کمد رفتم و مشغول پوشی

  مانتو و شلوارم شدم.

   

   

   

  بعد از این کھ لباس ھام رو پوشیدم و مقنعھ ام رو سرم کردم، کفش و کولھ پشتیم رو ھم برداشتم و از اتاق بیرون رفتم.

یھو یاد یک ماه پیش و اون مھمونی کذایی افتادم کھ چقدر از دست ماھان حرص خوردم. بعد از چند ثانیھ از فکر بیرون 
  طرف پلھ ھا رفتم. وقتی رفتم پایین، مامان و دارا روبروی در با یک قرآن ایستاده بودند. اومدم و بھ
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یک لبخند بھشون زدم و بھ طرفشون رفتم و بعد از سھ بار رد شدن از زیر قرآن، خواستم کفشم رو بپوشم کھ یھو مامان 
  گفت: 

  _دریا دخترم می خوای باھات بیام؟

   

  با تعجب گفتم: 

  امان!؟ _کجا بیای م

   

  _دانشگاه دیگھ بیام؟

   

  _ واقعا کھ مامان، مگھ من بچھ دبستانیم کھ بلند شی باھام بیای مدرسھ!؟ 

   

  مامان ھم چپ چپ نگاھم کرد و گفت:

  _ ھمچین حرف می زنی کھ انگار حالا سی سالتھ. مگھ نوزده سالت بیشتره!؟

   

  مطمئنا از اولین کلاس جا می مونم پس با اجازتون من برم._ مامان جان اگر من بخوام ھمین طور با شما بحث کنم، 

   

  _چی بگم والا باشھ پس برو دخترم، برو خدا بھ ھمرات.

   

منم سریع کفش ھام رو پوشیدم و بعد از خداحافظی کردن از مامان و دارا، سوار ماشین عروسکم شدم و از خونھ بیرون 
صداش رو تا تھ زیاد کردم و تا وقتی کھ بھ دانشگاه رسیدم صداش رو  زدم. توی ماشین موزیک باحالی گذاشتم و از ذوق

  یک ذره ھم کم نکردم.
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وقتی بھ دانشگاه رسیدم، سریع ماشین رو پارک کردم و وارد دانشگاه شدم و بھ سمت ساختمان بزرگی کھ تقریبا وسط حیاط 
برای ثبت نام اومده بودم. واحدھای این ترم رو ھم دانشگاه بود راه افتادم. محیط اون جا برام آشنا بود چون چند ھفتھ پیش 

  انتخاب کرده بود و بھ ھمین خاطر کلاس ھام خیلی فشرده شده بودند.

بھ سمت کلاس مورد نظر رفتم و وارد شدم. کلاس پر از دختر و پسرھایی بود کھ روی صندلی نشستھ بودند و مشغول 
  صحبت با ھمدیگر بودند.

بھ سمت صندلی کھ کنار یھ دختر بود قدم برداشتم و روش نشستم کھ باعث شد دختره سرش رو از روی کتاب برداره آروم 
  و بھ من نگاه کنھ. منم لبخندی بھ صورتش پاشیدم و آروم گفتم:

  _ سلام من دریا ھستم، دریا شریفی.

   

  با اتمام این حرفم لبخندی روی لبش نشست و گفت:

  ھم سارا احمدی ھستم. _ سلام خوشوقتم من 

   

  سپس دستش رو بھ سمتم دراز کرد. منم آروم دستش رو توی دستم فشردم و گفتم:

  _ خوشوقتم.

   

با تموم شدن حرف من، استاد وارد کلاس شد و بعد از معرفی و آشنایی با ھمھ، شروع بھ توضیح مباحث اولیھ کرد. خلاصھ 
  ره وقت رفتن رسید.دو کلاس بعدی رو ھم بھ سختی گذروندم و بالاخ

   

طور کھ بھ سمت ماشینم می رفتم، بھ کلاس ھای چند نگاھی بھ ساعتم انداختم کھ یک بعد از ظھر رو نشون می داد. ھمین 
  ساعت قبل فکر کردم کھ بیشتر وقتشون با معارفھ و آشنایی اولیھ گذشتھ بود.

  پاس کردن ھر ترم، باید مثل خر اون ھا رو می خوندیم.بھ فکر کتاب ھامون افتادم کھ واقعا قطور و سخت بودند و برای 

البتھ من برای پزشک شدن کھ بزرگترین آرزوی زندگیم بود، باید ھر چقدر کھ می تونستم بھ خودم سختی می دادم و می 
  خوندم.

  بھ ماشین کھ رسیدم، سریع سوار شدم و روشنش کردم و از پارکینگ بیرون اومدم.
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بھ چشم «کھ بھ ترافیک خوردم. بی حوصلھ روی فرمون با انگشت ھام ضرب گرفتم و آھنگ ھنوز یک ربع نگذشتھ بود
  رو کھ یھویی اومده بود تو ذھنم زمزمھ کردم.» ھای تو سوگند، از ھایده

بعضی اوقات یک آھنگ ھای خاصی توی ذھنم می اومد و یھو شروع بھ خوندنشون می کردم و بھ ھمین دلیل، ھمیشھ دارا 
  ل توی اون مواقع بھم لقب دیوونھ یا خل و چل رو می دادند.و پری و غز

آھنگ کھ تموم شد، یک لحظھ احساس کردم ھوای ماشین خیلی گرفتھ شده؛ پس شیشھ رو پایین دادم و سرم رو کمی بھ سمت 
از شیشھ  شیشھ خم کردم تا یک نفس عمیق بکشم کھ یک دختر کوچولو کھ فکر کنم تقریبا سھ یا چھار سالش بود، سرش رو

  ی ماشین کناری بیرون آورد و شروع بھ دست زدن کرد.

بخاطر چھره ی کودکانھ و بامزه اش و اون دست ھای کوچولوش کھ بھ ھم می خوردند، خنده ی کوتاھی کردم کھ یھو اون 
یان افتادم و دلم دختره با دیدن خنده ی من خجالت کشید و سرش رو پایین انداخت. با دیدن خجالت اون دختر کوچولو، یاد را

  لرزید.

  آخھ اون ھم خجالتی بود و ھر وقت خجالت می کشید، خیلی دوست داشتنی می شد.

نمی دونم چرا خجالت کشیدنش برام جذاب و قشنگ بود. شاید بخاطر این بود کھ تا حالا پسر سر بھ زیر و خجالتی ندیده بودم 
  و شایدم... 

   

  ھا، فکر ھام رو پس زدم و ماشین رو بھ حرکت در آوردم. ناگھان با باز شدن ترافیک و بوق ماشین

   

   

   

بعد از نیم ساعت بھ خونھ رسیدم و با فکر شیطانی کھ بھ ذھنم رسید، سریع ماشین رو کنار در پارک کردم. سپس پیاده شدم 
کردم. وارد حیاط شدم و بھ و بعد از در آوردن کلید از توی کیفم، بھ سمت در رفتم و آروم کلید رو توی در انداختم و بازش 

  سمت در سالن قدم برداشتم. دم در کفش ھام رو بیرون آوردم و دستگیره ی در رو آروم پایین کشیدم و وارد سالن شدم.

  بھ طرف آشپزخونھ رفتم و سرکی کشیدم کھ دیدم مامان پشت بھ من، داره برنج رو توی دیس می کشھ.

من کھ این طوری داشتم سرک می کشیدم، نقشھ ام رو می فھمید و ھمین طور کھ خداروشکر دارا نبودش وگرنھ با دیدن 
  عربده می کشید بھ مامان نقشھ ام رو می گفت.

طور کھ روی پنجھ ی پا حرکت می کردم، بھ سمت مامان رفتم و پشت  آروم کیفم رو کنار ورودی آشپزخونھ گذاشتم و ھمین
  سرش ایستادم و یھو با صدای بلند گفتم: 

  _پخ... 
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بلندی گفت و بھ حدی از ترس بالا پرید کھ فکر کنم با سقف آشپزخونھ یک سک سک کرد و » ھین«بیچاره مامان ھم 
  برگشت. ھمین طور کھ دستش روی قلبش بود، برگشت سمتم و با ترس بھم نگاه کرد. منم یک لبخند دندون نما زدم و گفتم:

  _ سلام مامانی.

   

حرفم، بھ سمتم خیز برداشت و منم وقتی دیدم الاناست کھ دیگھ مامان دستش بھ خون من آلوده بشھ، با مامان با شنیدن این 
  سرعت شروع بھ فرار کردن کردم و مامان ھم ھمین طور کھ می گفت:

  _ سلام و درد، سلام و کوفت، سلام و آزار... 

   

 انگار نھ انگار کھ چھل و دو سال ناقابلش بود. فکر کنم بھ بھ دنبالم می دوید. لامصب چقدر ھم تند می دوید. ماشا� ماشا�
  پلنگ ھای مازندران گفتھ بود شما منقرض شید من جاتون ھستم.

خلاصھ قبل از این کھ دست مامان بھم برسھ، پریدم توی اتاق و در رو قفل کردم و پشت در نشستم و شروع بھ نفس نفس 
  زدن کردم.

  نفسم جا اومده بود کھ یھو صدای مامان از پشت در اومد کھ می گفت: چند دقیقھ ای گذشت و تازه کمی

  _ دریا از ناھار خبری نیستا.

   

  با شنیدن این حرفش از جا پریدم و قفل در رو باز کردم و رفتم بیرون و سریع گفتم:

  _ مامان غلط کردم.

   

کی بود نوش جان کردم و سپس صدای مامان اما خبری از مامان نبود. یھو یھ پس گردنی محکم کھ نمی دونستم از طرف 
  رو شنیدم و فھمیدم کھ اون دست غیبی، دست مامان مھربونم بوده. 

  ھمین طور کھ دستم رو روی گردنم گذاشتھ بودم و صورتم از درد جمع شده بود، برگشتم سمت مامان و گفتم:

  _ مامان چقدر دستت سنگینھ!
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  مامان ھم با اخم جواب داد:

  تو باشی من رو این قدر نترسونی._ حقتھ تا 

   

دیگھ با این حرف مامان و رفتار ھایی کھ باھام دارند مطمئن شدم کھ من رو داخل یک زنبیل توی جوب سر کوچھ پیدا 
  کردند، یادم باشھ یھ آزمایش دی ان ای بدم.

  ع گفتم:یھو با فکر این کھ اگر تا چند دقیقھ دیگھ ناھار نخورم حتما از گشنگی می میرم، سری

  _ باشھ مامان، اصلا من غلط کردم شکر خوردم فقط تو رو خدا از ناھار محرومم نکن چون دارم ھلاک می شم از گشنگی.

   

   

   

  مامان ھم ھمین طور کھ بھ سمت اتاق دارا می رفت تا واسھ ناھار صداش کنھ، جواب داد: 

  رو بترسونی، ناھار کھ ھیچ تا دو روز نمی ذارم غذا بخوری._فقط ھمین یھ بار رو می بخشم اگر فقط یھ بار دیگھ من 

   

  منم چھره ام رو مظلوم کردم و گفتم:

  _ باشھ چشم اصلا من دیگھ غلط بکنم شما رو بترسونم.

   

  _خب دیگھ برو لباست رو عوض کن، دست ھاتم بشور و زود بیا پایین کھ غذا یخ کرد.

   

  م و گفتم:چشمی گفتم و پریدم لپ مامان رو ماچ کرد

  _ عاچقتم ننھ.

   

  مامان با شنیدن این حرفم با غیظ نگاھم کرد و گفت:
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  _ ننھ خودتی بی تربیت مگھ...

   

  حرفش رو قطع کردم و خودم ادامھ حرفش رو گفتم:

  _ مگھ صد بار نگفتم بھ من نگو ننھ چرا گفتید ولی من نمی تونم.

   

ریدم تو اتاقم تا لباسم رو عوض کنم و طبق معمول برم و کل میز رو مامان ھم از روی تاسف سری تکون داد و منم سریع پ
  ببلعم.

   

نیم ساعتی از اومدنم بھ آشپزخونھ گذشتھ بود، کھ بالاخره با احساس سنگینی بدی توی معدم کھ حاصل غذا خوردن زیاد از 
، بھ سمت مبل ھای توی سالن حد بود از خوردن دست کشیدم و بعد از تشکر از مامان و جمع کردن ظرف ھا و شستنشون

  رفتم و خودم رو روی یکی از اون ھا انداختم. 

ناگھان با شنیدن صدای زنگ موبایلم بھ زور از جام بلند شدم و بھ سمت اپن رفتم و با دیدن اسم رھا، انگشتم رو روی دکمھ 
  سبز کشیدم و جواب دادم: 

  _الو سلام رھا جونم.

   

  _سلام دریا خوبی عزیزم؟

   

  _مرسی عالیم فقط دارم می ترکم. 

   

  رھا یک تک خنده کرد و گفت: 

  _حتما بازم بھ قول مامانت اندازه یھ گاو خوردی؛ نھ؟

   

  بلند زدم زیر خنده و گفتم: 

  _آره دقیقا راستی تو خوبی؟ شوھرت خوبھ؟
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  _ مرسی خوبیم، خداروشکر.

   

  گفتم:  دوباره بھ سمت سالن رفتم و روی یکی از مبل ھا نشستم و

  _خب چھ خبر؟ چی شده کھ بھ یاد ما افتادی؟

   

  _نھ کھ تو خیلی بھ یاد منی و ھر روز زنگ می زنی.

   

  _ عزیزم من سرم شلوغھ، درس دارم. حالا اصلا ولش کن نگفتی چی شده کھ زنگ زدی! 

   

  _ھیچی خواستم ازت دعوت کنم کھ فردا صبح با ما بیای کوه.

   

  آخر ھفتھ برید. _ کوه؟ حالا چرا فردا؟ خب

   

  _نھ نمی شھ تا چند روز دیگھ باید بریم شمال تو این چند ماه ھم کلی مامان رو اذیت کردم.

   

  _ آھا باشھ پس فقط کیا ھستند؟

   

  _ چند تا از دوست ھای آراد و تو و غزل و پری.

   

  _ اوکی، حالا بھ اون دو تا بزغالھ خبر دادی؟
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  رھا زد زیر خنده و گفت: 

  منظورت از بزغالھ پری و غزلھ، آره بھ اونا ھم خبر دادم._اگر 

   

  خندیدم و گفتم: 

  _باشھ پس فردا صبح می بینمت.

   

  _ باشھ راستی دریا ساعت حرکت کردنمون رو امشب با آراد ھماھنگ می کنم واست می فرستم.

   

  _ اوکی، فقط با ماشین شما می ریم دیگھ نھ؟

   

  مریم و عمو رضا رو ھم برسون خداحافظ. _ آره پس می بینمت؛ سلام خالھ

   

  _ سلامت باشی، ھمچنین خدانگھدار.

   

  گوشی رو قطع کردم و بھ سمت اتاقم راه افتادم تا کمی بخوابم و برای اجازه گرفتن از مامان و بابا واسھ فردا، انرژی بگیرم.

   

   

   

   

کردم و ھمین کھ دارا رو کنارم دیدم دستش رو محکم  با صدای دارا کھ داشت اسمم رو صدا می زد، آروم چشم ھام رو باز
  سمت خودم کشیدم کھ افتاد تو بغلم و منم تا تونستم چلوندمش و فشارش دادم.

  دارا ھم ھمین طور کھ داشت دست و پا می زد تا خودش رو نجات بده، ھی می گفت:
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  _ ولم کن دریا اه چتھ یھو وحشی می شی بابا لھ شدم ولم کن.

   

  کردم و سریع توی جام نشستم و با یھ لبخند گفتم: یھو ولش 

  _سلام داداشی، چھ خبر؟

   

  دارا ھم ھمین طور کھ داشت نفس نفس می زد؛ گفت:

_ سلام مرض و چھ خبر چتھ یھو جو می گیرتت وحشی می شی این الان بار چھارمتھ کھ من رو این طوری می چلونی یادم 
  باشھ بھ مامان بگم یھ دکتر ببرتت.

   

  چشم غره ای بھش رفتم و گفتم:

  _ خیلی بی تربیتی دارا اصلا محبت بھ تو نیومده حقتھ بزنم تو سرت، نھ این طوری بغلت کنم و بھت محبت کنم.

   

  _نمی خوام چون محبت ھاتم مثل خودت خرکیھ.

   

  بالشتم رو برداشتم و بھ طرفش پرتاب کردم کھ جا خالی داد و گفت: 

  . راستی از بس فشارم دادی کلا یادم رفت واسھ چی بیدارت کردم بلند شو بیا پایین شام بخور._بفرما، نگفتم وحشی شدی

   

  با تعجب پرسیدم:

  _ مگھ ساعت چنده!؟

   

  _ با اجازتون ساعت نھ شبھ آخھ خوابیدنت ھم مثل آدم نیست کھ، اندازه یھ خرس می خوابی. 
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  یک چشم غره ی دیگھ بھش رفتم و گفتم:

  و پایین منم الان میام._ باشھ تو بر

   

دارا ھم کلھ اش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفت. یک لحظھ بھ این فکر کردم کھ واقعا دارا راست گفت کھ اندازه یک 
  خرس می خوابم آخھ از ساعت چھار تا حالا، پنج ساعتی می شد کھ من خوابیده بودم. 

ھ زدن موھام و تعویض لباسم، از اتاق بیرون زدم و بھ سمت آشپزخونھ فکرھام رو پس زدم و از جام بلند شدم و بعد از شون
  رفتم.

بوی کتلت ھای خوشمزه ی مامان کل خونھ رو پر کرده بود. با ذوق وارد آشپزخونھ شدم و پشت یکی از صندلی ھایی کھ 
داشت کتلت ھا رو داخل ظرف می کنار دارا بود نشستم و مثل بچھ ھا دست ھام رو زیر چونھ ام زدم و با لبخند بھ مامان کھ 

  چید، خیره شدم.

  دارا بھ این رفتارم خندید ولی من بی توجھ بھ اون با ھمون ژست نگاھم بھ کتلت ھا بود کھ یھو دارا گفت: 

  _سلام بابا.

   

  م: با شنیدن اسم بابا، سریع کلھ ام رو چرخوندم و ھمین کھ بابا رو کھ داشت وارد آشپزخونھ می شد دیدم بلند گفت

  _سلام بابا جونم.

   

سپس سریع از جام بلند شدم و بھ سمتش رفتم و بعد از این کھ کلی چلوندمش و بوسش کردم، ازش جدا شدم. سرم رو کھ 
  چرخوندم سمت آشپزخونھ دیدم مامان داره بھم چشم غره می ره.

   

   

   

  با ترسی ساختگی آب دھنم رو قورت دادم و آروم بھ بابا گفتم:

  من رو خفھ می کنھ. _ الان زنت
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  بابا با تعجب گفت: 

  _ چرا؟

   

  _ آخھ من شوھرش رو گرفتم و دارم ماچش می کنم و می چلونمش، دیگھ چیزی واسھ خودش نموند.

   

  بابا اولش کمی نگاھم کرد، ولی بعدش با صدای بلند شروع بھ خندیدن کرد کھ مامان گفت:

  _ وا رضا چت شد یھو؟

   

  خندید بھ سمت مامان رفت و گفت: بابا ھمین طور کھ می 

  _ھیچی، بھ حرف ھای این وروجک خندیدم.

   

  این رو گفت و یک بوسھ بھ سر مامان زد کھ مامان یھ کم خجالت کشید و بعدش یک نگاه مھربون بھ بابا کرد.

  منم کھ دیدم اوضاع داره خطری می شھ، سریع گفتم:

  ت این کارا رو بذارید واسھ خلوتتون کھ ما نیستیم._ اھم اھم ببخشیدا ولی اینجا بچھ نشستھ بی زحم

   

  با این حرفم بابا با صدای بلند خندید و مامان بازم بھم چشم غره رفت. منم یک لبخند دندون نما زدم و پشت میز نشستم.

ردا اجازه بگیرم. پس خلاصھ بعد از این کھ ھمگی شام خوردیم، من تازه یادم افتاد کھ باید از مامان و بابا واسھ کوه نوردی ف
  سریع قیافھ ام رو مظلوم کردم و رو بھ بابا گفتم:

  _ بابایی...

   

  بابا یک لبخند زد و گفت:

  _ الان مطمئنم یھ چیزی می خوای کھ این طوری صدام می کنی نھ؟
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  خندیدم و کلھ ام رو تکون دادم و گفتم:

  برم کوه نوردی؟_ آره خب می گم می شھ من فردا صبح با رھا و غزل و پری 

   

  _ حالا چرا فردا؟ خب آخر ھفتھ برید کھ منم باھاتون بیام؛ آخھ خیلی وقتھ کوه نوردی نرفتم.

   

  _ نمی شھ، چون تا چند روز دیگھ رھا می خواد بره شمال.

   

  _ آھا باشھ، ولی شوھر رھا ھم ھست دیگھ؟

   

  _ آره شوھر رھا و فکر کنم چند تا از دوست ھاش ھم ھستند.

   

  اگھ شوھرش ھم ھست اشکالی نداره، ولی خب اجازه ی مامانت ھم مھمھ.  _

   

  بعد از این حرف رو کرد بھ مامان و گفت: 

  _مریم تو با رفتنش مشکلی نداری؟

   

  مامان ھم لبخندی بھ چھره ی بابا پاشید و گفت:

  _ نھ، چون شوھر رھا ھم ھست اشکالی نداره.

   

  با ذوق از جام پریدم و گفتم: 

  ی مرسی عاشقتونم._وا
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  بابا ھم لبخندی زد و گفت:

  _ خوش بگذره.

   

  _مرسی بابایی.

   

  بھ سمت مامان و بابا رفتم و گونھ ی ھر دوشون رو دو تا ماچ آبدار کردم و گفتم:

  _ پس من برم وسایلم رو جمع کنم.

   

عرض یک ربع تمام وسایلم رو جمع کردم، یک سپس با خوشحالی بھ طرف اتاقم رفتم. بعد از این کھ بھ اتاقم رسیدم و در 
سر رفتم آشپزخونھ و چند تا ساندویچ واسھ فردا درست کردم و بعد از شب بخیر گفتن بھ کل خانواده، سریع پریدم تو اتاقم تا 

  بتونم تا ساعت پنج صبح فردا حداقل ھفت ساعتی بخوابم.

   

   

   

بھ خودم کردم و با عصبانیت آلارم رو خفھ کردم. آخھ من رو چھ  صبح با شنیدن صدای آلارم گوشی، شروع بھ فحش دادن
  بھ کوه نوردی اونم کلھ ی سحر.

با بدبختی از جام بلند شدم و بھ سمت دستشویی رفتم و بعد از کم کردن فشار زندگی، جلوی آینھ ی روشویی ایستادم و بھ 
  خودم نگاه کردم.

صورتم زدم تا پف وحشتناک چشم ھام کمتر بشھ و بقیھ ھم تو تشخیص چھره با دیدن قیافھ ام سریع چند تا مشت آب سرد بھ 
  ام دچار مشکل نشن.

خلاصھ بعد از این کھ از دستشویی بیرون اومدم، یک آرایش خیلی کمرنگ کردم و لباس ھامم کھ مناسب کوه نوردی بودند 
  رو پوشیدم.

  رفتم تا ساندویچ ھای نون و پنیر و گردوم رو بردارم.  کولھ ام رو برداشتم و از اتاق بیرون زدم و بھ سمت آشپزخونھ

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

  زد.» بیا دم در«کلھ ام توی کولھ ام بود و داشتم وسایلم رو درست جا سازی می کردم کھ یھو رھا تک زنگی بھ نشونھ ی 

گاھی بھ خودم انداختم منم سریع بند و بساطم رو جمع کردم و بھ سمت در سالن رفتم، اما قبل از این کھ برم بیرون توی آینھ ن
  و مشغول مرتب کردن لباس و آرایشم شدم.

با تک زنگ دوم رھا، سریع شالم رو مرتب کردم و بعد از پوشیدن کتونی ھای مخصوص کوه نوردیم از خونھ بیرون زدم 
  کھ یک جک کوپھ ی سفید رو با شیشھ ھای دودی کنار خونمون دیدم.

جک سفید بود، با لبخند بھ سمتش رفتم و دستگیره رو کشیدم اما ھر چی زور زدم و  با یاد آوری این کھ ماشین شوھر رھا ھم
  بالا و پایینش کردم باز نشد.

ناگھان با صدای شلیک خنده ی یک نفر سرم رو برگردوندم کھ دیدم رھا، کنار یھ جک سفید دیگھ ایستاده و داره بھ من می 
  خنده.

  اد ھم پشت رل داره بھ این سوتی من می خنده.نگاھی بھ داخل ماشین انداختم کھ دیدم آر

منم خیلی خونسرد خودم رو بھ کوچھ ی علی چپ زدم و خیلی خانومانھ بھ سمتشون رفتم و سوار ماشین شدم و با آراد سلام 
  و احوال پرسی کردم. رھا ھم ھمین طور کھ می خندید سوار شد و ماشین راه افتاد.

  برگردوند سمت من و گفت: با راه افتادن ماشین، رھا سرش رو 

  _سلام دریا جون صبحت بخیر، خوبی؟

   

  خداروشکری بخاطر این کھ سوتیم رو بھ روم نیاورد کردم و سپس یھ لبخند زدم و گفتم: 

  _سلام صبح تو ھم بخیر مرسی تو چطوری؟

   

قسمت ھای بدنم درد می گیره  _ممنون، منم بد نیستم آخھ یھ ھفتھ ایھ کھ حوصلھ ندارم و بی حالم گاھی وقت ھا ھم بعضی
  اصلا نمی دونم چم شده.

   

  _ خب یھ دکتر برو، شاید خدایی نکرده چیزیت شده باشھ.

   

  _نھ بابا چیزی نیست اگر تا چند روز دیگھ ھم خوب نشدم، اونوقت می رم دکتر. 
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و من مثل منگول ھا اون ھا رو ندیدم، سرم رو تکون دادم و ناگھان با یادآوری این کھ غزل و پری ھم توی ماشین نشستند 
سرم رو بھ سمتشون چرخوندم کھ با اون ھا ھم احوال پرسی کنم کھ دیدم ھر دو دھن ھاشون اندازه ی یک اسب آبی بازه و 

  دارند خرناسھ می کشند.

ھمراھم بود سری از روی تاسف براشون تکون دادم کھ یھو یھ فکر شیطانی اومد توی ذھنم و سریع فلشم رو کھ ھمیشھ 
بیرون آوردم و بھ رھا دادم و گفتم کھ آھنگ سوم رو پلی کنھ و صداش رو ھم تا آخر بلند کنھ. رھا با فھمیدن نقشھ ام لبخندی 
زد و سپس نقشمون رو آروم واسھ آراد تعریف کرد. آخھ ممکن بود یھویی و بدون خبر پخش شدن آھنگ، اون ھم با صدای 

  شھ و ما ھمگی جوانمرگ بشیم.بلند، باعث چپ کردن ماشین ب

رھا فلش رو توی ضبط گذاشت و صداش رو کم کرد و بعد از این کھ دو تا آھنگ اولی رو رد کرد و بھ سومی رسید، یھو 
  صداش رو تا تھ بلند کرد.

ھ این دو با صدای بلند آھنگ، خودم ھم کھ از این نقشھ ی شوم خبر داشتم نزدیک بود شلوارم رو خیس کنم، دیگھ چھ برسھ ب
  تا بدبخت کھ خواب بودند.

با صدای بلند اون آھنگ دوپس دوپسی غزل و پری از خواب پریدند و شروع بھ جیغ زدند کردند. رھا ھم سریع صدای 
  ضبط رو کم کرد و با خنده بھ سمت عقب برگشت و گفت:

  _ بچھ ھا در چھ حالین؟

   

می لرزیدند، کمی مات ما رو نگاه کردند اما یھو با یک نگاه برزخی  اون دو تا ھم کھ ھنوز حالشون جا نیومده بود و داشتند
  بھ سمت من برگشتند و جیغ کشیدند: 

  _دریا... 

   

  سپس پریدند روی من و شروع بھ کتک زدنم کردند.

رسی یکی دو دقیقھ گذشتھ بود و من داشتم زیر دست اون دو تا جلاد جون می دادم؛ کھ یھو ماشین ایستاد و صدای احوال پ
  آراد و رھا با چند نفر اومد.

   

   

   

  غزل و پری با ایستادن ماشین، موھام رو کھ فکر کنم دیگھ چیزی ازش باقی نمونده بود ول کردند و از روم بلند شدند.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

ف منم بعد از این کھ مو و شالم رو درست کردم از جام بلند شدم کھ یھو با دو تا چشم سبز آشنا روبرو شدم. سریع بھ یاد حر
  رھا افتادم کھ گفتھ بود چند تا از دوست ھای آراد ھم ھستند.

  پس منظورش رایان با اون دو تا دوستش بود. بھ خاطر حضور رایان، بی اختیار لبخندی زدم و بھش خیره شدم.

  فکر کنم سنگینی نگاھم رو حس کرد چون مسیر نگاه سبزش رو کھ بھ آراد بود، تغییر داد و بھ چشم ھای من دوخت.

یک لحظھ ھجوم خون توی صورتم رو حس کردم و بدنم گر گرفت. تپش قلبم رفت روی ھزار و دست ھام شروع بھ لرزیدن 
  کردند.

  یک لحظھ با خودم گفتم: 

  _خدایا من چم شد؛ چرا وقتی اون دو تا تیلھ ی سبزش رو بھم می دوزه، اختیار ھمھ چیز از دستم در می ره!

   

  پریسا خوردم، بھ زور از چشم ھاش دل کندم و رو بھ پری توپیدم:ناگھان با سقلمھ ای کھ از 

  _ ھوی پھلوم رو سوراخ کردی باز چتھ وحشی شدی؟

   

  پری ھم با غیظ بھم نگاه کرد و گفت:

  _ اولا وحشی خودتی، دوما چرا نیم ساعتھ زل زدی بھ بچھ ی مردم و ھر چی صدات می زنیم جواب نمی دی؟

   

  علی چپ زدم و گفتم: خودم رو بھ کوچھ ی 

  _باز این واسھ ما اولا دوما کرد خب حالا چیکارم داشتی؟

   

  یھو غزل پرید بین ما و گفت:

  _ می خواستیم ببینیم صبحونھ خوردی یا نھ؟

   

  _نھ نخوردم ولی یھ چند تا ساندویچ نون و پنیر با خودم آوردم.
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  ھ سمت ما برگشت.غزل و پری سریع نیش ھاشون باز شد و رھا ھم با لبخند ب

  منم با قیافھ ای کھ فکر کنم مثل خنگولا شده بود، با تعجب گفتم:

  _ چتونھ شما؟ چرا این طوری نگاھم می کنید؟

   

  پری با ھمون نیش بازش گفت:

  _ ساندویچ ھا رو رد کن بیاد کھ داریم از گشنگی ھلاک می شیم.

   

  سریع کولھ ام رو برداشتم و توی بغلم گرفتم و گفتم: 

  _نمی دم، مال خودمھ.

   

اون ھا ھم کھ دیدند با زبون خوش نمی تونند ساندویچ ھا رو ازم بگیرند، پریدند روی من و بھ زور ھر کدومشون یک دونھ 
  ساندویچ واسھ خودشون برداشتند.

  تازه قسمت حرص درآر ماجرا ھم این بود کھ رھا برای آراد ھم ساندویچ برداشت.

  ونھ ساندویچ باقی مونده رو برداشتم و ھمین کھ شروع بھ خوردنش کردم، ماشین راه افتاد.منم خیلی مظلوم اون یک د

بالاخره بعد از نیم ساعت ھم زمان با رایان و دوست ھاش، رسیدیم و ھمگی پیاده شدیم و بعد از برداشتن وسایل مربوطھ راه 
  افتادیم.

  مرد ھا جلوتر از ما راه می رفتند و ما پشت سرشون بودیم.

   

   

   

غزل و پری و رھا داشتند واسھ ھمدیگھ تعریف می کردند، اما من حواسم بھ پسر چشم سبزی بود کھ داشت جلوم راه می 
  رفت. 

  با شنیدن صدای رھا کھ اسمم رو صدا زد بھ سمتش برگشتم و با گیجی گفتم: 
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  _ھا؟

   

  غزل و پری تک خنده ای کردند و رھا گفت:

  پزشکی و دکتر شدی پس بگو ببینم مشکل من چیھ؟_ می گم دیگھ رفتی رشتھ 

   

  اصلا نمی دونستم رھا در مورد چی حرف می زنھ؛ واسھ ھمین مثل منگولا نگاھش کردم و گفتم: 

  _مگھ تو چتھ؟

   

  یک نگاه عاقل اندرسفیھ بھم انداخت و گفت: 

ھفتھ ایھ کھ خیلی خستھ و بی حالم، تازه بعضی وقت ھا ھم _دریا عاشق شدیا. پس ما نیم ساعتھ داریم چی می گیم؟ می گم یھ 
  سرگیجھ می گیرم اصلا نمی دونم چم شده.

   

  قسمت اول حرفش رو نادیده گرفتم و گفتم:

_ ھمین؟ فقط خستھ و بی حالی و یھ کم سرگیجھ داری؟ شاید چون فھمیدی می خوای برگردی شمال و دوباره بری پیش مادر 
  شوھرت افسردگی گرفتی.

   

  با این حرفم ھر سھ خندیدند و رھا گفت: 

_نھ بابا چی می گی دریا، اون کھ قربونش برم این قدر مھربون و گُلھ کھ اندازه ی مامان خودم دوستش دارم. روزی سھ بار 
  ھم زنگ می زنھ حالم رو می پرسھ.

   

  کمی نزدیک تر اومد و گفت:صحبتش رو با صدا زدن اسمش توسط آراد، قطع کرد و بلھ ی بلندی گفت. آراد ھم 

  _ می گم نمی خواید یھ کم استراحت کنید و یھ چیزی بخورید؟
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  رھا و پری و غزل موافقت شون رو اعلام کردند، ولی من ھنوز خستھ ام نشده بود و دوست نداشتم بایستم.

  واسھ ھمین رو بھ بچھ ھا با صدای بلند گفتم: 

  ھ نشدم واسھ ھمین آروم آروم می رم بالا؛ شما ھم زودتر بیاید._بچھ ھا من گشنھ ام نیست و ھنوز ھم خست

   

ھمشون سر ھاشون رو بھ نشونھ ی باشھ تکون دادند. یک لحظھ نگاھم کشیده شد سمت رایان آخھ دوست داشتم اون ھم 
  موافقتش رو اعلام کنھ.

  بود.اما طبق معمول سرش پایین بود و البتھ اخم ظریف و نامحسوسی ھم روی پیشونیش 

  یک لحظھ با خودم گفتم:

  _ اصلا اون چرا باید موافقتش رو اعلام کنھ!؟ یا مثلا چرا من باید براش مھم باشم؟

   

  یھو ندایی از درونم گفت:

  _ چون نظر اون واسھ تو مھمھ، یعنی ھمھ چیش واسھ تو مھمھ.

   

  ن:ھمھ ی فکرھای مزخرف و بیخودم رو بھ زور از سرم بیرون کردم و بعد از گفت

  _پس من رفتم 

  از کنار بچھ ھا گذشتم و بھ راھم ادامھ دادم.

ھوای بالای کوه خنک بود و حس خوبی بھ آدم می داد. پس با یک دم عمیق، ریھ ام رو پر از ھوای پاکیزه و خنکی کھ آدم 
  رو سر حال می آورد کردم و بھ اطرافم نگاھی انداختم.

ند. چون این روزھا بیشتر افراد شاغل، کوه نوردی آخر ھفتھ رو بھ کوه نوردی افراد خیلی کمی واسھ کوه نوردی اومده بود
  وسط ھفتھ ترجیح می دادند.

حواسم رو بھ راه رفتن و جای گذاری قدم ھام دادم، تا خدایی نکرده پام سر نخوره و سرعتم رو تا اونجایی کھ می تونستم 
  زود بھم برسند. پایین آوردم، تا زیاد از بچھ ھا دور نشم و اون ھا ھم
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مثل ھمیشھ شروع بھ زمزمھ کردن آھنگی کھ یھویی بھ ذھنم اومده بود کردم کھ یھو صدای چند تا مرد رو نزدیک خودم 
  شنیدم.

با ترس سرم رو برگردوندم کھ دیدم دو تا پسر با لبخند چندشی بھم زل زدند. نگاھم رو با اخم ازشون گرفتم و سریع مسیرم 
  اما صدای قدم ھا و خنده ھای نزدیکشون، نشون می داد کھ دارند پشت سرم میان. رو عوض کردم.

با ترس آب دھنم رو قورت دادم و با چشم ھام دنبال بچھ ھا گشتم کھ حالا تقریبا خیلی ازشون دور شده بودم؛ اما بھ جز چند 
  رو بیشتر ترسوند. تا مرد و زن میانسال کھ خیلی از من دور بودند، کسی اطرافم نبود و ھمین من

  قدم ھام رو تند تر کردم کھ یھو پام روی سنگی رفت و پیچ خورد؛ اما ھمین کھ خواستم بیفتم دستی از پشت بازوم رو گرفت.

  با غیظ بھ سمت پسری کھ دستم رو گرفتھ بود برگشتم و گفتم:

  _ دستت رو بردار.

   

سمت پسر دیگھ ای کھ کمی اون ور تر بود کشید و با لبخند چندش اما اون بدون این کھ اھمیتی بھ حرف من بده، دستم رو بھ 
  آوری کھ روی لبش بود رو بھ دوستش گفت: 

  _می گم رضا این یکی چطوره؟

   

  شروع بھ تقلا کردن کردم کھ اون دوستش ھم کھ قیافھ اش چندش تر از این یکی بود گفت:

  _ خیلی عالیھ از ھمشون خوشگل تره.

   

  حرف ھاشون، شروع بھ داد و فریاد کردن کردم و گفتم: با شنیدن 

  _ولم کن عوضی برید دنبال کسی کھ اھلشھ؛ اه ولم کن بیشعور دستم شکست.

   

اما اون بی توجھ بھ حرف ھام، من رو دنبال خودشون کشوند. منم ھمین طور کھ تلاش می کردم تا دستم رو آزاد کنم سرم 
  کردم، کھ یھو رایان و پشت سرش بقیھ ی بچھ ھا رو دیدم.رو برگردوندم و بھ اطرافم نگاه 

  اولین کلمھ ای کھ توی دھنم چرخید اسم رایان بود کھ بلند فریادش زدم:
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  _ رایان...

   

با شنیدن صدام، سرھای ھمشون بھ طرف من چرخید و رایان با دیدنم توی اون وضعیت سریع بھ طرفم دوید و ھمین کھ بھ 
رت پسری کھ دستم رو گرفتھ بود زد کھ باعث شد دستم از حصار دست ھای کثیف اون پسره آزاد ما رسید، مشتی توی صو

  بشھ.

  با درگیر شدن رایان با اون دو تا پسر آراد و سپھر و اشکان ھم از بھت در اومدند و بھ کمک رایان اومدند.

وم روی زمین افتادم، کھ صدای فریاد غزل و با دیدن درگیری اون ھا، تمام بدنم شل شد و ناگھان با احساس ضعف شدیدی آر
  پری و رھا اومد کھ اسمم رو صدا می زدند و سپس سریع بھ طرفم دویدند.

   

بعد از چند دقیقھ با جرعھ ی آبی کھ توی دھنم ریختھ شد، کمی جون گرفتم و فورا با ھول از جام بلند شدم کھ باعث شد کمی 
  تیار گفتم:سرم گیج بره، اما اھمیتی ندادم و بی اخ

  _ رایان کجاست؟ حالش خوبھ؟

   

با این حرفم تمام صداھای نگران اطرافم قطع شد و من تازه فھمیدم کھ چھ حرفی زدم. سریع دستم رو روی دھنم گذاشتم و 
  ھین بلندی کشیدم و بھ قیافھ ھای خندون و مشکوک رھا و غزل و پری نگاه کردم و بعد از چند ثانیھ، با تتھ پتھ گفتم: 

  _م...م...منظورم این بود کھ چی شد؟ ھمھ حالشون خوبھ؟

   

  رھا خندید و گفت:

  _ آره نگران نباش ھمھ حالشون خوبھ.

   

با کمک پری و غزل از جام بلند شدم کھ با قیافھ ی نگران رایان رو بھ رو شدم. گوشھ ی لبش کمی زخم شده بود و موھای 
  خوش حالتش ھم کمی بھم ریختھ بود.

  تم برداشت و گفت:قدمی بھ سم

  _ دریا خانوم حالتون خوبھ؟
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با شنیدن اسم کوچیکم از زبون رایان با این کھ واسھ اولین بار نبود، تھ دلم غنج رفت و لبخندی روی لبم نشست و سریع 
  گفتم: 

  _بلھ بھ لطف شما خوبم.

   

  درد جمع بشھ و لبخندش رو بخوره.اون ھم خواست لبخند بزنھ اما زخم گوشھ ی لبش باعث شد کھ صورتش کمی از 

   

  با نگرانی کھ کاملا توی صدام مشھود بود، گفتم:

  _ خیلی درد می کنھ؟

   

  بھ زور لبخند کم جونی روی لبش نشوند و گفت: 

  _نھ چیزی نیست نگران نباشید.

   

یین انداخت و من ھم با با اھم اھم یکی از دوست ھای رایان کھ فکر کنم اسمش اشکان بود، رایان سرش رو با خجالت پا
  چشمک ھای غزل و پری خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم، کھ رھا با بی جونی کھ ازش بعید بود گفت:

  _ خب خدا رو شکر کھ بخیر گذشت و ما زود رسیدیم حالا ھم بیاید بریم پایین کھ من حالم خیلی بده.

   

   

   

  کردیم کھ برگردیم و ناھار رو پایین کوه بخوریم.ھمھ با دیدن رنگ زرد رھا و لحن کم جونش قبول 

توی راه گاھی سنگینی نگاه رایان رو حس می کردم و بی اختیار لبخندی روی لبم می نشست و ضربان قلبم بھ طرز عجیبی 
  بالا می رفت.

در مواقعی کھ می  کم کم داشتم بھ یک حس ھایی پی می بردم. مطمئنا گر گرفتن زیر نگاه رایان و شدت گرفتن ضربان قلبم
دیدمش و بند اومدن نفسم وقتی کھ اون خجالت کشیدن دوست داشتنیش رو می دیدم، ھمھ و ھمھ نشونھ ی یک حس پاک و 
قشنگ بھ نام عشق بود. آره من، دریای شیطون و پر انرژی کھ ھمیشھ سرم توی درس و کتاب بود و ھیچ وقت بھ پسری 

  و سر بھ زیر بھ اسم رایان شده بودم. توجھ نکرده بودم عاشق این پسر خجالتی
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  ناگھان با صدای رھا کھ داشت اسمم رو صدا می زد، از اون خلسھ ی شیرین بیرون اومدم و بھ رھا نگاه کردم کھ گفت: 

_دریا من خیلی گشنمھ و تا آراد و رایان ھم بخوان برن ناھار بگیرند خیلی طول می کشھ. از اون ساندویچ ھات چیزی 
  ی من بخورم؟نمونده بد

   

  _نمی دونم، بذار نگاه کنم. 

   

رھا سرش رو بھ نشونھ ی باشھ تکون داد و منم زیپ کولھ ام رو باز کردم و در کمال تعجب یک دونھ ساندویچ تھ کولھ ام 
دیدم؛ پس سریع برش داشتم و بھ رھا دادمش. رھا ھم تشکری کرد و ھمین طور کھ بھ طرف آراد می رفت، شروع بھ 

  ساندویچ کرد.خوردن 

  وقتی رسیدیم پایین کوه رایان و آراد لیست غذاھا رو گرفتند و بھ طرف ماشین آراد راه افتادند.

نگاھم بھ قد و قامت بلند و ھیکل ورزشکاری رایان بود، کھ یھو صدای نگران غزل و پری رو شنیدم کھ داشتند بھ رھا می 
  گفتند:

  _ رنگت خیلی پریده.

   

  با لحن خیلی بی جونی گفت:رھا ھم 

  _ بچھ ھا حالم خیلی بده حالت تھوع شدید دارم.

   

ھمین کھ این رو گفت، شروع بھ عق زدن کرد. با صدای بلند و نگران ما کھ رھا رو صدا می زدیم و ھمین طور حالش رو 
ھ رھا رو تو اون وضعیت دیدند می پرسیدیم آراد و رایان کھ داشتند سوار ماشین می شدند، بھ طرف ما برگشتند و ھمین ک

  سریع بھ سمت ما دویدند.

من ھم سریع بطری آب رو از کولھ ام بیرون آوردم و بھ سمت رھا کھ با چند تا عق زدن خشک و خالی کمی حالش بھتر 
  شده بود گرفتم.

ذھنم خورده شد و  ناگھان با یادآوری حرف ھای رھا کھ می گفت یک ھفتھ ای می شھ کھ خستھ و بی حالم، جرقھ ای توی
  سریع بھ سمت رھا کھ رنگش شبیھ گچ دیوار شده بود، رفتم و آروم کنار گوشش گفتم: 

  _رھا درست فکر کن ببین این ماه عادت ماھانھ ات عقب نیوفتاده؟
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  رھا ھم کمی فکر کرد و سپس با لحن کم جونی گفت: 

  _چرا فکر کنم دو ھفتھ ای عقب افتاده چطور؟

   

  حرفش، نزدیک بود از خوشحالی بال در بیارم. بھ ھمین خاطر با ذوق از جام پریدم و رو بھ آراد و رھا گفتم:با شنیدن این 

  _ وای تبریک می گم آخھ تا چند ماه دیگھ یھ نینی خوشگل بھ جمعتون اضافھ می شھ.

   

  رھا با شنیدن این حرفم کمی شوکھ شد؛ اما آراد با خوشحالی کھ قابل توصیف نبود گفت: 

  _یعنی... یعنی من دارم...

   

  حرفش رو قطع کردم و با نیش باز گفتم:

  _ بلھ، یعنی شما دارین بابا می شین و رھا ھم مامان.

   

با این حرفم سپھر و اشکان شروع بھ سوت زدن کردند و رایان ھم تبریک گفت. غزل و پری ھم با خوشحالی دست زدند و 
  بھ رھا و آراد تبریک گفتند.

  ھمون لحن کم جونش گفت:  یھو رھا با

  _دریا حالا تو از کجا این قدر مطمئنی. فردا نرم آزمایش بدم اون وقت ببینم ھمھ رو سر کار گذاشتی ھا.

   

_نھ مطمئن مطمئم فردا ھم می ری آزمایش می دی و بعد از این کھ جواب مثبت رو گرفتی، یھ شیرینی درست و حسابی ھم 
  بھتون دادم.بھ من می دی کھ ھمچین خبری رو 

   

  ھمھ با این حرفم خندیدند و آراد گفت:

  _ یعنی این بی حالی ھا و بی اعصابی ھای این دو ھفتھ ی اخیرش ھم بخاطر ھمین بوده؟
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یک لبخند خیلی گشاد زدم و کلھ ام رو تکون دادم و سپس زیر چشمی، نگاھی بھ رایان انداختم و با دیدن لبخند روی لبش 
  کلی ذوق کردم.

   

   

   

   

ساعت دو بعد از ظھر بود کھ تصمیم گرفتیم ھمگی ناھار رو توی یھ رستوران بخوریم؛ اما رھا یک جورایی غذا رو 
کوفتمون کرد. از بس کھ بین غذا خوردن حالت تھوع گرفت و ما ھم مثل جوجھ ای کھ دنبال مامانش می ره، ھی دنبالش 

  رفتیم و اومدیم.

ار چندان لذت بخش و خوبی نبود اما من بھ خاطر حضور رایان کلی ذوق کردم و حسابی خلاصھ با این کھ کوه نوردی و ناھ
  زیر چشمی این رایان سر بھ زیر و خجالتی رو دید زدم.

حدودا ساعت پنج یا پنج و نیم عصر بود، کھ آراد و رھا من رو رسوندند خونھ و خودشون رفتند دکتر تا شاید یھ کم حال رھا 
  بھتر بشھ.

زود رفتم تو خونھ و واسھ اولین بار مثل آدم، اظھار وجود کردم و از فرط خستگی سریع پریدم تو اتاقم و بھ سمت  منم خیلی
  حمام رفتم تا یھ کم توی وان آب گرم استراحت کنم.

   

. منم نمی دونم چند ساعت گذشتھ بود، کھ مامانم اومد پشت در حمام و با نگرانی صدام زد. آخھ فکر کرده بود چیزیم شده
گفتم و بعد از این کھ نیم ساعت بھ سرزنش ھا و غر غر ھای مامان گوش دادم، از توی وان بلند شدم یک » بلھ مامان«یک

  دوش گرفتم و بعد از پوشیدن حولھ ی تن پوش کلاه دارم از حمام بیرون اومدم.

یھو یھ پیامک از مامان بھ این مضمون  بدون این کھ لباس بپوشم، با ھمون حولھ پریدم روی تخت و گوشیم رو برداشتم کھ
  برام اومد:

  _ دریا از حموم اومدی بیرون مثل ھمیشھ با حولھ نپری رو تخت ھا. سریع پاشو لباست رو بپوش وگرنھ با من طرفی.

   

  با خوندن پیام مامان، از خنده ترکیدم و ھمین طور کھ واسھ مامان می نوشتم:

  » چشم ننھ جون_«

حولھ ام رو با یھ سارافون و شلوار راحتی عوض کردم و رفتم پایین تا در کنار جمع گرم خانواده شام  بھ سمت کمد رفتم و
  بخورم و فیلم ببینم.
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بعد از این کھ یک شام خیلی خیلی خوشمزه بھ نام املت خوردیم، مامان و بابا و دارا نشستند جلوی تلویزیون تا فیلم ببینند، اما 
خواست کنارشون بشینم و باھاشون فیلم ببینم بخاطر خستگی زیاد کھ ناشی از کوه نوردی صبح  من با این کھ خیلی دلم می

بود، نتونستم بمونم و راھی اتاقم شدم تا بخوابم؛ اما ھمین کھ سرم رو روی بالشت گذاشتم ھمھ ی اون صحنھ ھا و دیدار ھای 
  قلات تا ھمین چند ساعت پیش از جلوی چشمم گذشت.اتفاقی مون با رایان و دوست ھاش، از روزی کھ داشتیم می رفتیم 

چقدر ساده عاشق این پسر خجالتی شده بودم. آرامش توی حرف زدن و نگاھش، خجالت کشیدن ھای مردونھ اش، نگاھش کھ 
توی این چند وقت فھمیده بودم کھ روی ھیچ دختری ھرز نمی ره، ھمھ و ھمھ باعث شده بودند کھ من عاشق این مرد دوست 

  شتنی بشم و بھ خودم اعتراف کنم کھ عشق من رایان خجالتیھ. دا

  ھمین طور کھ بھ رایان فکر می کردم، آروم آروم چشم ھام گرم شدند و بھ خواب عمیق و دل چسبی فرو رفتم.

   

   

   

اتاقم و صبح ساعت ھشت از خواب بیدار شدم و بعد از خوردن یک صبحانھ ی مفصل کھ مامان گلم برام چیده بود رفتم تو 
  نشستم پشت میز مطالعھ ام و کتاب ھام رو باز کردم.

آخھ می خواستم واسھ کلاسی کھ امروز عصر داشتم، یھ کم پیش خوانی کنم تا سر کلاس حسابی آماده باشم. شروع بھ خوندن 
  کردم و تا چندین ساعت واقعا توی درس ھا و مطالب پیچیده ی کتاب ھا غرق شدم.

   

ق ضربھ ھای مامان کھ داشت بھ در می زد، بفرمائیدی گفتم و گردنم رو کھ خشک شده بود بھ زور بلند با شنیدن صدای تق ت
  کردم و بھ مامان کھ سینی بھ دست داشت وارد اتاق می شد، نگاه کردم.

  مامان ھم لبخندی بھ روم پاشید و ھمین طور کھ سینی رو روی میز می گذاشت گفت:

  ھا رو بخور تا ھم جون بگیری، ھم مغزت واسھ درس خوندن کار کنھ._ بیا قربونت برم این 

   

تشکری کردم و بھ محتویات سینی نگاه کردم. ھمھ چی توش بود؛ از آب پرتقال و کیک و کلوچھ بگیر، تا شیر و میوه و 
  انواع خشکبار مثل بادوم و گردو و پستھ و ...

   

  اشت با لبخند نگاھم می کرد، گفتم: با تعجب سرم رو بالا آوردم و رو بھ مامان کھ د

_مامان جونم واقعا مرسی کھ این قدر زحمت کشیدی و بھ فکرم بودی؛ ولی آخھ قربونت برم اگھ من ھمھ این ھا رو بخورم 
  کھ گلاب بھ روتون اسھال می گیرم.
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  با این حرفم سریع لبخند مامان جمع شد و گفت:

  _ دریا خیلی بی تربیت شدی ھا.

   

  جون حقیقتھ دیگھ، مگھ دروغ می گم؟ _خب ننھ

   

  مامان ھم ھمین طور کھ عقب گرد می کرد تا بره بیرون گفت:

  _ صد بار گفتم بھ من نگو ننھ.

   

  سپس بھ سمت در رفت و بازش کرد کھ سریع گفتم: 

  _چشم ننھ.

   

  بالا بردم و با خنده گفتم: یھو مامان با غیظ برگشت سمتم و خواست چیزی بگھ، کھ سریع دست ھام رو بھ حالت تسلیم 

  _غلط کردم، لطفا مرا عفو کنید.

   

مامان ھم سری از روی تاسف تکون داد و از اتاق بیرون رفت. منم با بستھ شدن در پریدم روی محتویات سینی کھ بھم 
  چشمک می زدند و یک دل سیر، این شکم بی صاحاب رو پر کردم.

امان جونم آورده بود رو خوردم، از اتاق بیرون رفتم تا ناھار بخورم آخھ ھنوزم بعد از این کھ نصف اون سینی مبارکی کھ م
  گشنم بود.

  ولی من مونده بودم چرا با این ھمھ غذایی کھ می خوردم، چاق نمی شدم!؟ واقعا خیلی عجیب بود!

   

ا خیلی شیک زدم و بھ خلاصھ ناھارمون رو ھم خوردیم و ساعت حدودا چھار و ربع بود کھ یک تیپ سر تا پا مشکی، ام
  طرف دانشگاه راه افتادم.
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سر کلاس نشستھ بودم و بھ ظاھر داشتم بھ حرف ھای استاد گوش می دادم اما در واقع گیج خواب بودم. آخھ چون صبح پیش 
  خوانی کرده بودم، بیشتر مطالب درس رو بلد بودم و حسابی حوصلم سر رفتھ بود و خوابم گرفتھ بود.

رو زدم زیر چونھ ام و با چشم ھای نیمھ باز بھ استاد خیره شدم. چشم ھام کم کم داشتند بستھ می شدند، کھ یھو استاد با دستم 
  صدای بلند گفت:

  _ خانم شریفی حواستون بھ کلاس ھست؟

   

  با صدای استاد از جا پریدم و بلند گفتم: 

  _جانم استاد؟

  آقای موسوی ھم دوباره تکرار کرد:

  استون بھ کلاس ھست؟_ گفتم حو

  ھول گفتم:

  _ بلھ استاد، کاملا.

  موسوی ھم ماژیک رو توی دستش چرخوند و چشم ھاش رو تنگ کرد و گفت: 

  _پس لطفا بیاید و این مبحث ھایی رو کھ گفتم، برای بچھ ھا توضیح بدید.

   

  یھو یک دختر کھ چند تا صندلی اون ور تر نشستھ بود، پوزخندی زد و گفت:

  _ وقتی ضایع شدی می فھمی کھ سر کلاس جای چرت زدن نیست.

   

نگاه تندی بھ اون دختره کردم و سپس با اعتماد بنفس خیلی بالایی از جام بلند شدم و بعد از گرفتن ماژیک از استاد، بھ سمت 
سھ بچھ ھا شمرده شمرده تختھ رفتم و تمام نکتھ ھایی رو کھ صبح خونده بودم پشت تختھ نوشتم و در ھمین حین ھمھ رو وا

  توضیح دادم.

  بعد از این کھ تموم شد، رو کردم بھ استاد کھ چشم ھاش از تعجب گشاد شده بود و گفتم:
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_ آقای موسوی من بھ بقیھ ی مطالب این درس ھم مسلط ھستم؛ اگر اجازه می دین و بچھ ھا ھم موافق اند تا بقیھ اش رو ھم 
  توضیح بدم.

   

  اد و گفت:استاد ھم سری تکون د

  _ بلھ بفرمائید.

   

سپس بھ سمت میزش رفت و پشتش نشست و بھ من خیره شد. منم یک نفس عمیق کشیدم و بقیھ ی مطالب رو ھم نکتھ بھ 
  نکتھ توضیح دادم و برای ھر مبحث ھم مثال زدم.

  د و گفتم: بعد از تقریبا بیست دقیقھ کھ از گفتن ھمھ ی نکتھ ھا و مطالب مطمئن شدم، رو کردم بھ استا

  _می تونم بشینم؟

   

موسوی حیرت زده از جاش بلند شد و شروع بھ تعریف و تمجید کردن، کرد و منم حسابی فیض بردم. وقتی ھم کھ خواستم 
با بشینم ھمھ برام دست زدند و منم نیم نگاھی بھ اون دختره کھ بھم پوزخند زده بود و مسخره ام کرده بود انداختم کھ دیدم 

  اخم سرش رو توی کتابش کرده و دست ھاش رو ھم از خشم و حسادت مشت کرده.

پوزخندی بھ حس حسادت مسخره اش زدم و سر جام نشستم و بقیھ ی این کلاس و ھمچنین کلاس ھای بعدیم رو با سرحالی 
  کھ ناشی از تعریف استاد و تشویق بچھ ھا بود، گذروندم.

   

   

   

لاس ھم تموم شد. با خستگی از دانشگاه بیرون زدم و سوار ماشین عروسکم شدم و بھ سمت ساعت نھ شب بود کھ آخرین ک
خونھ راه افتادم. ذھنم مشغول سرنوشت این عشقی بود، کھ بھ تازگی کشفش کرده بودم و نمی دونستم سرنوشتش چی می شھ. 

  نمی دونستم کھ این عشق یک طرفھ است، یا این کھ رایان ھم دوستم داره.

ان با صدای زنگ موبایلم از ھمھ ی اون حس و حال عاشقونھ بیرون اومدم و با دیدن اسم بابا روی صفحھ ی گوشیم ناگھ
  دکمھ ی سبز رو لمس کردم و جواب دادم.

   

  _الو سلام بابا جون.
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  _سلام دخترم، خوبی؟

   

  _مرسی عالیم شما خوبی؟

   

  _ ممنون منم خوبم کلاست تموم شد دیگھ نھ؟

   

  چطور؟ _ اوھوم،

   

  _آخھ یھ زحمت واست داشتم.

   

  _ خب حالا چی ھست این زحمت؟

   

  بابا: راستش من ھنوز توی شرکت یھ خورده کار دارم و باید چند تا نقشھ رو بھ مھندس سلطانی بدم.

   

  با شنیدن فامیلی رایان، تپش قلبم بالا رفت و سریع گفتم: 

  _خب بھش بدین.

   

  من کلی کار رو سرم ریختھ و وقت ندارم کھ این نقشھ ھا رو ببرم و بھش بدم. _ الان دقیقا مشکل ھمین جاست.

   

  _ خب مگھ مھندس سلطانی توی شرکت نیست؟
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  _نھ حدودا نیم ساعتی می شھ کھ رفتھ.

   

  _ و این یعنی من باید اون نقشھ ھا رو ببرم و بھش بدم؟

   

از بچھ ھا تا فردا بره بھش بده. حالا ھم واسھ این بھ تو گفتم _ آره، ولی اگر خستھ ای نمی خواد بری؛ می سپارم بھ یکی 
  چون می دونستم امروز کلاس داری و این موقع شب کھ کلاس ھات تموم شده بیرونی.

   

از خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجیدم آخھ می خواستم برم رایان رو ببینم و چی بھتر از این بود. پس ھمھ خستگی ھام 
  و بھ بابا گفتم: رو از یاد بردم

  _ نھ بابا جون خستھ نیستم، نقشھ ھا پیش خودتونھ دیگھ؟

   

  _ آره دخترم، دستت درد نکنھ پس بیا شرکت تا ھم نقشھ ھا رو بھت بدم ھم آدرس خونھ ی مھندس رو.

   

  _چشم تا یھ ربع دیگھ اونجام.

   

  _ باشھ مواظب خودت باش، خدانگھدار.

   

  _ ھستم خداحافظ.

   

ع کردم و با خوشحالی غیر قابل توصیفی بھ سمت شرکت روندم و ھمون طور کھ بھ بابا گفتم، بعد از یک ربع گوشی رو قط
  رسیدم و نقشھ و ھمچنین آدرس رو گرفتم.

  خونشون زیاد با شرکت فاصلھ نداشت؛ بھ ھمین خاطر بعد از یھ ربع روبروی یک خونھ ی دوبلکس ترمز کردم.

  دیوار سینھ ام می کوبید و از شدت اضطراب، نفس کشیدن برام خیلی سخت شده بود.قلبم بھ شدت خودش رو بھ در و 
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بالاخره از ماشین پیاده شدم و دکمھ ی آیفون تصویری رو فشردم. در با صدای تیکی باز شد و یھو یھ دختر بچھ از توی 
  آیفون گفت:

  ؟ _ آخ ببخشید خانوم، من فکر کردم داداشمھ و در رو باز کردم بفرمائید!

   

  سریع جواب دادم: 

  _ببخشید من با مھندس سلطانی کار داشتم.

   

  دختره ھم یھ کم مکث کرد و گفت:

  _ داداشم بیرونھ، ولی تا چند دقیقھ ی دیگھ میاد شما بفرمائید داخل تا داداشم بیاد.

   

   

  با خودم گفتم:

  _ ماشا� با این کھ صداش خیلی بچھ می زنھ ولی چھ زبون شیرینی داره.

   

  _ نھ مرسی مزاحم نمی شم؛ صبر می کنم تا بیان.

   

  _نھ خواھش می کنم، مزاحم چیھ بفرمائید داخل.

   

حالا نھ کھ دلمم نمی خواست برم «خلاصھ ھی تعارفش رو رد کردم و اون بازم تعارف زد و آخر سر مجبور شدم برم داخل.
  »داخل

کھ فکر کنم ھمسن دارا بود، از در سالن بیرون اومد و پشت سرش وارد حیاط شدم و چند قدمی جلو رفتم. یھو یک دختر بچھ 
  یک خانوم میانسال چادر بھ سر ھم اومد توی حیاط.

  ھر دو بھ سمتم اومدند و شروع بھ احوال پرسی کردند.
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  منم خیلی گرم جوابشون رو دادم و بعد گفتم:

س سلطانی آوردم و می خواستم کھ بھشون تحویل _ ببخشید خانوم سلطانی، من یھ سری نقشھ رو از طرف پدرم واسھ مھند
  بدم، اما انگار خودشون تشریف ندارند.

   

  مادر رایان با شنیدن این حرفم، با کمی ھیجان توی صداش گفت:

  _ اهِ... شما دختر مھندس شریفی ھستید؟ 

   

  لبخندی زدم و گفتم: 

  _بلھ.

   

  یھو خواھر رایان با ذوق پرید بالا و گفت: 

  دریایی کھ داداشم ازش تعریف می کرد تویی؟_یعنی اون 

   

با این حرفش مادرش چشم غره ای بھش رفت کھ اونم سریع ساکت شد. با شنیدن حرف خواھر رایان، تمام بدنم گر گرفت و 
  سرم رو از خجالت پایین انداختم. آخھ این حرفش بھ این معنی بود کھ رایان از من توی خونشون تعریف کرده.

  رایان ھم واسھ این کھ حرف دخترش رو یھ کم جمع کنھ، سریع گفت: مادر 

  _آره رایان گفت کھ ماشین دختر مھندس شریفی رو درست کرده پس شما بودید.

   

  منم با گونھ ھایی کھ فکر کنم از خجالت قرمز شده بودند گفتم:

  _ بلھ، ایشون خیلی بھ ما لطف کردند.

   

اشینی جلوی در اومد و کمی بعد، در حیاط باز شد و رایان ھمین طور کھ سرش پایین و ھمزمان با این حرفم صدای ترمز م
 دستش پر از پلاستیک بود وارد حیاط شد.
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با دیدنش انگار تمام دنیا رو بھم دادند و بھ ھمین خاطر لبخند ماتی روی لبم نشست. رایان چند قدمی کھ بھ سمت ما اومد، 
  یدن من سر جاش ایستاد و با تعجب بھم خیره شد.سرش رو بالا آورد و ناگھان با د

   

   

   

  چند ثانیھ در ھمین حالت گذشت و منم وقتی دیدم صدایی از ھیچ کس در نمیاد، آروم گفتم:

  _ سلام آقای سلطانی.

   

  یھو رایان بھ خودش اومد و گفت:

  _ سلام خانم شریفی خوب ھستید؟

   

  ف پدرم مزاحم شدم._مرسی من برای تحویل دادن چند تا نقشھ از طر

   

  با این حرفم نگاھش بھ نقشھ ھای توی دستم کشیده شد و گفت: 

  _آھا ممنون. ولی آخھ چرا شما زحمت کشیدید؟

   

  _ خواھش می کنم چھ زحمتی.

   

  نقشھ ھا رو بھ سمتش گرفتم و اونم ھمین طور کھ سرش پایین بود، آروم ازم گرفتشون.

   

  رو کردم بھ مامان رایان و گفتم:

  _ پس من دیگھ رفع زحمت کنم.
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  یھو مادر رایان با این حرفم لب باز کرد و گفت: 

  _وا این چھ حرفیھ دخترم! تا نیای داخل و یھ چیزی نخوری نمی ذارم بری.

   

  _ آخھ الان دیر وقتھ؛ انشا� یھ روز دیگھ مزاحم می شم.

   

  _ دیر وقت چیھ عزیزم! تازه ساعت نھ و نیم شبھ. 

   

  _آخھ...

   

  یھو خواھر رایان پرید وسط حرفم و گفت: 

  _دریا جون تو رو خدا دیگھ بھونھ نیار.

   

  لبخندی زدم و گفتم: 

  _فکر نکنم کھ بتونم تعارف ھاتون رو رد کنم، ولی نیم ساعت بیشتر نمی تونم بمونم. 

   

  یھو چیزی یادم اومد و سریع گفتم:

  _ فقط صبر کنید بھ خانواده ام اطلاع بدم.

   

  رایان با شنیدن این حرفم سریع گفت:

  _ من الان بھ پدرتون زنگ می زنم، شما بفرمائید داخل.
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  تشکری کردم و پشت سر مادر رایان و خواھرش راه افتادم و وارد خونھ شون شدم.

تزئینی با خونھ ی خیلی شیک و زیبایی با ست سفید و یاسی داشتند و بعضی از قسمت ھای خونھ رو با مجسمھ ھا و وسایل 
  ترکیب رنگ ھای سفید و مشکی، متفاوت تر کرده بودند.

  از چیدمان خیلی زیبای وسایل خونھ معلوم بود کھ مادر رایان، خانوم با سلیقھ ایھ.

  روی یکی از مبل ھا نشستم و با لبخند بھ مادر رایان خیره شدم کھ گفت:

  _ خب دریا جون از خودت بگو. دانشجویی؟

   

  روی لبم پر رنگ تر شد و جواب دادم: لبخند 

  _بلھ، ترم اول پزشکی ھستم.

   

  مادر دریا چشم ھاش برقی زد و با خوشحالی گفت:

  _ ماشا� ماشا�، خدا واسھ پدر و مادرت نگھت داره.

   

  _مرسی، لطف دارید خانوم سلطانی.

   

  _ راحت باش عزیزم؛ راضیھ صدام کن.

   

  _ چشم راضیھ جون.

   

  و بھ سمت مخالف چرخوند و یھ کم صداش رو بالا برد و گفت:یھو سرش ر

  _ رومینا دخترم کجا موندی؟
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  _ا: اومدم مامان.

   

رومینا با نیش باز و یھ سینی شربت از آشپزخونھ بیرون اومد و بھ طرف ما قدم برداشت. وقتی بھمون رسید، سینی رو اول 
  یکی از لیوان ھای شربت رو برداشتم. جلوی من گرفت و بفرمائیدی گفت. منم تشکری کردم و

ی گفت و وارد خونھ شد و برعکس ھمیشھ کھ سرش پایین بود، این بار سرش رو بالا آورد و راضیھ » یا الله«یھو رایان 
  جون و رومینا رو نگاه گذرایی کرد، اما وقتی بھ من رسید مکثی کرد و کمی بھم خیره شد.

بار ھزارم این قلب بی تابم روی ویبره رفت و نفس کشیدن رو از یاد بردم. احساس من ھم بی اختیار بھش زل زدم و برای 
  کردم کھ توی اون لحظھ فقط من ھستم و رایان و کاملا از اطرافم غافل شدم.

   

رومینا، رایان با خجالت سرش رو پایین انداخت و بعد از گفتن یک با اجازه ی زیر لبی، بھ » اھم اھم« ناگھان با صدای
  ت از پلھ ھا بالا رفت.سرع

من ھم با صورتی کھ فکر کنم برای بار دوم از خجالت قرمز شده بود، سرم رو پایین انداختم و زیر چشمی بھ رومینا و 
راضیھ جون نگاه کردم کھ دیدم راضیھ جون با یک لبخند مرموز و رومینا ھم با نگاھی کھ پر از شیطنت بود دارند نگاھم 

  می کنند.

وندن نیم ساعتھ ی من با تعریف ھا و سوال ھای مداوم راضیھ جون، تبدیل بھ یک ساعت شد و آخر سر ھم با خلاصھ اون م
زنگی کھ مامان روی گوشیم زد و گفت کھ زودتر برم خونھ، بند و بساطم رو جمع کردم و بعد از این کھ مادر رایان ازم 

  ی راضیھ جون و رومینا از خونشون بیرون زدم. قول گرفت کھ بازم برم خونشون از جام بلند شدم و با بدرقھ

   

   

   

بعد از نیم ساعت بھ خونھ رسیدم و مثل آدم وارد شدم و سلام کردم. مامان ھم با لبخندی کھ بخاطر خانومانھ رفتار کردنم 
توی آغوش گرم و بود، جواب سلامم رو داد و بابا ھم آغوشش رو برام باز کرد و منم از خدا خواستھ بھ سمتش رفتم و 

  پدرانھ اش گم شدم.

  بابا بوسھ ای روی موھام نشوند و آروم من رو از خودش جدا کرد و گفت:

  _ نقشھ ھا رو بھ مھندس سلطانی دادی؟
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_آره بابا جون. تازه این قدر مادر و خواھر مھندس سلطانی مھربون بودند و آدم از ھم صحبتی باھاشون لذت می برد، کھ 
حالا بماند کھ بیشتر ذوق و خوشحالیم بابت این بود کھ راضیھ جون و رومینا، مادر « خواست ازشون جدا بشم.اصلا دلم نمی 

  »و خواھر رایان بودند.

  بابا ھم ھمین طور کھ موھای مشکی و بلندم رو نوازش می کرد گفت:

  _چھ خوب، پس رایان ھم بھ خانوادش رفتھ؛ آخھ اونم خیلی پسر خوب و نجیبیھ.

   

از تعریف بابا در مورد رایان، قند تو دلم آب شد و بعد از گذاشتن یھ ماچ آب دار روی گونھ اش از کنارش بلند شدم و بھ 
سمت آشپزخونھ رفتم تا بھ این معده ی بدبختم کھ از عصر تا حالا فقط یک شربت اون ھم بھ لطف رومینا و راضیھ جون 

  بھش داده بودم، یھ کم غذا بدم.

چال نون تست و پنیر رو برداشتم و روی میز گذاشتم و بعد از این کھ نصف ظرف پنیر و نصف بستھ ی تست از داخل یخ
  رو نوش جان کردم، از پشت میز بلند شدم و وسایل روی میز رو جمع کردم.

اتاقم قدم از آشپزخونھ بیرون زدم و بعد از شب بخیر گفتن بھ اعضای خانواده کھ داشتند تلویزیون می دیدند، بھ طرف 
  برداشتم تا بخوابم؛ آخھ می خواستم فردا صبح زود بیدار بشم و درس بخونم.

  ھمین کھ وارد اتاقم شدم گوشیم زنگ خورد و اسم پریسا روی صفحھ ی گوشی نمایان شد.

ی رو از با لبخند دکمھ ی سبز رو لمس کردم و جواب دادم؛ ولی قبل از این کھ چیزی بگم، صدای داد پری باعث شد کھ گوش
  گوشم دور کنم.

  بعد از تمام شدن جیغ و داد ھای پری، گوشی رو بھ گوشم نزدیک کردم و گفتم:

  _ الو؟

   

  _ زھر مار و الو. از عصر تا حالا کجایی؟ چرا اون گوشیھ بی صاحابت رو جواب نمی دی؟

   

یم ھم سایلنت بود؛ بعدش ھم کلا یادم _ وای پری چتھ چرا رم کردی!؟ با اجازتون امروز تا ساعت نھ دانشگاه بودم و گوش
  رفت گوشیم رو از سایلنت بیرون بیارم و یھ کار برام پیش اومد و تازه نیم ساعتی می شھ کھ رسیدم خونھ.

   

  _باشھ حالا بھ بزرگواری خودم می بخشمت. حالا اون کاری کھ داشتی چی بود؟
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  سلطانی می دادم. _ ھیچی، باید یھ چند تا نقشھ رو از طرف بابام بھ مھندس

   

  پری با این حرفم یھ کم مکث کرد و سپس آروم گفت: 

  _دریا!

   

  _ ھان؟

   

  پری با یھ لحن مشکوک گفت:

  _ ببینم این مھندس سلطانی کھ ھمون رایان، دوست سپھر و اشکان نیست؟

   

  _چرا ھست؛ کھ چی؟

   

  بھت زنگ زدم._ ھیچی ھیچی، اه از بس حرف زدی کلا یادم رفت واسھ چی 

   

  _خیلی پررویی پری؛ من زیاد حرف زدم یا تو؟

   

  _ تو. 

   

  _خب حالا چتھ؟ چی می خواستی بگی؟

   

  _ می خواستم بگم فردا کلاس نداری؟
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  _نھ ولی باید بشینم درس بخونم؛ چطور؟

   

  _ آخھ می خواستم اگر وقت داری با غزل یھ کافی شاپی، چیزی بریم.

   

  ب بتونم بیام._ شاید دور و ور غرو

   

  _ باشھ فقط بھم خبر بده.

   

  _اوکی، دیگھ کاری نداری؟ می خوام برم بخوابم خیلی خستمھ.

   

  _ نھ گلم، برو بخواب ایشا� خواب من و ببینی.

  _دور از جونم، خداحافظ.

   

  _ بای.

   

تنم کندم و بھ جاشون یک دست لباس گوشی رو قطع کردم و بعد از تنظیم کردن آلارم گوشی، لباس ھای بیرونیم رو از 
  خواب گشاد پوشیدم و روی تخت ولو شدم و طولی نکشید کھ چشم ھام گرم شدند و در عالم خواب غرق شدم.

   

   

   

پشت میز مطالعھ ام نشستھ بودم و سرم توی کتاب ھای قطور دانشگاه بود، کھ یھو با صدای بلند و نگران مامان کھ اسم من 
  زد از جا پریدم و بھ سرعت از اتاق بیرون رفتم. و دارا رو صدا می
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با دو از پلھ ھا پایین اومدم و بھ سمت مامان کھ با ھول داشت مانتوش رو می پوشید و ھمزمان گریھ می کرد رفتم و با دست 
  ھام صورتش رو قاب گرفتم و با نگرانی گفتم: 

  _چی شده مامان؟

   

  مامان گریھ اش شدت گرفت و با ھق ھق گفت: 

  _عموت زنگ زد گفت کھ مادربزرگت سکتھ کرده و حالش خیلی وخیمھ و دارند می برنش بیمارستان.

   

  دستم از صورت مامان جدا شد و کنارم افتاد. شوکھ و بدون ھیچ حرفی بھ مامان زل زدم. با صدای نگران مامان کھ گفت: 

  _دریا خوبی؟

   

  بعدی پایین اومدند و روی گونھ ھای داغم روون شدند.قطره ی اشکی از چشمم چکید و پشت بندش، قطره ھای 

با یادآوری حرف ھای مامان و حال مادر بزرگم، صدای ھق ھقم اوج گرفت و سپس با دو از پلھ ھا بالا رفتم و سر سری یھ 
م ترین فرد چیزی پوشیدم و از اتاق بیرون زدم و بھ ھمراه مامان و دارا، راھی بیمارستان شدم تا یکی از عزیزترین و مھ

  زندگیم رو کھ شاید دیگھ نمی دیدمش، قبل از رفتن ببینم و تمام صورتش رو غرق بوسھ کنم.

بھ بیمارستان کھ رسیدیم؛ سریع وارد شدیم و بھ سمت پذیرش رفتیم تا بفھمیم مادربزرگ توی کدوم اتاقھ؛ اما با حرف دختری 
  کھ مسئول پذیرش بود احساس کردم روح از بدنم جدا شد.

اش ھمھ ی این ھا کابوس بود و من ھمین الان از این کابوس خیلی تلخ بیدار می شدم و مادربزرگ مھربون و دوست ک
  داشتنیم رو، سرحال و مثل ھمیشھ پر انرژی در کنارم می دیدم.

  ولی نبود؛ ھیچ کدوم از اون شیون ھا و گریھ زاری ھای خانواده و اقوام کابوس نبودند، خواب نبودند.

مادربزرگم رفتھ بود. تکیھ گاه و مادر ھمیشھ دلسوز پدرم کھ از کوچیکی ھم براش مادر بوده و ھم پدر، سنگ صبور آره، 
  مادرم و عشق کودکی و الانِ من و ھمھ ی نوه ھاش، از پیشمون رفتھ بود.

می کردیم، بھ جای  دیگھ کسی نبود کھ وقتی فضولی و شیطنت می کردیم با مھربونی نصیحتمون کنھ و وقتی کار اشتباھی
  توبیخ کردن، جلوی پدر و مادر ھامون ازمون طرفداری کنھ.

با ناباوری نگاھم رو بھ فامیلی کھ داشتند بھ سمت اینجا می اومدند دوختم. ھمھ داشتند برای این پیرزن دوست داشتنی کھ 
  حالا بھ یک خواب ابدی فرو رفتھ بود، گریھ می کردند.
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. چقدر سخت بود و درد داشت دیدن پدری کھ پسرانھ برای از دست دادن مادر عزیز تر از نگاھم روی پدرم ثابت موند
  جونش اشک می ریخت.

ناگھان ھمھ ی غم ھا و درد ھام، توی یک قطره اشک جمع شدند و از چشم ھام چکیدند؛ اما انگار اون قطره ھای اشک راه 
  نھ ھای خیسم رو خیس تر کردند.خودشون رو پیدا کرده بودند، چون پشت سر ھم اومدند و گو

   

   

   

از پشت ھالھ ی اشکی کھ توی چشمم جمع شده بود، بھ قبر روبروم نگاه کردم کھ حالا یکی از عزیزھام توی اون خوابیده 
بود و اون عزیز، بیشتر از این کھ برام یک مادربزرگ باشھ یک دوست بود و غم از دست دادن یک دوست، زیادی برام 

  سنگین بود.سخت و 

صدای جیغ، شیون و گریھ ھای اطرافیانم داغ دلم رو تازه تر و چشمھ ی اشکم رو جوشان تر می کرد. با بی حالی شدیدی 
کھ ناشی از یک روز غذا نخوردن بود، چشم چرخوندم و بھ چشم ھای قرمزی کھ صاحبش پدرم بود نگاه کردم و دلم رفت 

مردانھ اشک می ریخت برای این فرشتھ ی زمینی کھ » ر مرد ھم گریھ می کندمگ«برای پدری کھ بدون اھمیت بھ جملھ ی
  حالا دیگھ نبود تا برای دختر و پسرھای دردونھ اش، مادرانھ خرج کنھ.

با درد، چشم از این مرد استوار کھ حالا کمرش زیر این داغ سنگین خم شده بود گرفتم و توی جمعیت چرخوندم. ناگھان 
رایان و بعد بھ اون یھ جفت تیلھ ی سبزش افتاد و باز ھم در میان این ھمھ غم و غصھ از دیدنش توی چشمم بھ قامت بلند 

مراسم مادربزرگ عزیزم، دلم لرزید؛ اما این قدر داغ روی ھمین دل لرزیده ام بزرگ بود کھ نذاشت لبخندی ھر چند محو 
  روی لبم بشینھ.

  ط اقوام نزدیک موندیم تا برای مامان جون قرآن بخونیم.کم کم ھمھ عزم رفتن کردند و بعد از یک ربع فق

بعد از خوندن قرآنی کھ می دونم ھم بھ مامان جون و ھم بھ خودم و ھمھ ی اطرافیان آرامش بخشید، سرم رو روی خاک 
  ھایی کھ مامان جون مھربونم زیرش دفن بود گذاشتم و آروم زیر لب فاتحھ ای خوندم و از جام بلند شدم.

ی رایان کھ داشت بھ خانوادمون تسلیت می گفت، سرم رو برگردوندم و بھ رایان کھ مثل ھمیشھ سرش پایین بود نگاه با صدا
  کردم کھ گفت:

  _ خانم شریفی تسلیت می گم؛ انشاالله کھ غم آخرتون باشھ.

   

  نگاھم رو از چھره اش گرفتم و بی جون گفتم: 

  _ممنون.
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ی خالی خرما رو جمع می کرد، برداشتم کھ یھو دنیا دور سرم چرخید و زانوھام قدمی بھ سمت مامان کھ داشت ظرف ھا
  شل شدند و روی زمین افتادم و با صدای مامان کھ جیغ کشید:

  _ دریا... 

   

  چشم ھام روی ھم افتاد و بعد سیاھی مطلق...

   

   

   

  رایان

   

بالا آوردم و با دیدن دریا کھ روی زمین افتاده بود با شنیدن صدای جیغ زنی کھ اسم دریا رو صدا می زد، سرم رو سریع 
  نفس توی سینھ ام حبس شد.

موقع تشیع جنازه با ھر قطره اشک دریا، قلبم از جا کنده می شد و نفسم تنگ تر اما حالا با دیدنش توی این حال توان انجام 
  دادن ھر کاری رو از دست دادم و فقط تونستم زیر لب اسمش رو صدا بزنم.

ھان آقای شریفی ھم با دیدن وضع دریا، با سرعت بھ سمتش اومد و دریا رو بغل کرد و بھ سمت ماشینش کھ تقریبا دور ناگ
  از قبرستون بود حرکت کرد.

  با چند قدم اول پدر دریا ناگھان بھ خودم اومدم و با ھول رو بھ مھندس شریفی گفتم: 

  بیارید با ماشین من بریم بیمارستان._آقای شریفی ماشین من نزدیکھ، شما دریا خانوم رو 

   

  آقای شریفی دریا رو توی بغلش جا بھ جا کرد و گفت:

  _ ممنون پسرم فقط بی زحمت زودتر ماشینت رو بیار.

   

چشمی گفتم و با دو خودم رو بھ ماشین رسوندم و روشنش کردم. دنده عقب گرفتم و بھ طرف دریا و پدر و مادرش رفتم کھ 
افتاد من پیش آقای شریفی دریا رو با اسم کوچیک خطاب کردم و اون ھیچ عکس العملی نشون نداد. ولی بیچاره حق یھو یادم 

  داشت، آخھ کی تو این اوضاع عکس العمل نشون می ده.
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ا رو بھ پدر و مادر دریا رسیدم و اون ھا ھم سریع سوار شدند و راه افتادم. بعد از نیم ساعت بھ بیمارستان رسیدیم و دری
بردیم داخل و دکتر بعد از معاینھ اش، گفت کھ فشارش افتاده و با چند تا سوال از مادر دریا فھمید کھ علتش یک روز غذا 

  نخوردن بوده و براش سرم و چند تا دارو نوشت.

اون دختر  آقای شریفی ھم سریع رفت تا سرم و چند تا دارویی کھ دکتر نوشتھ بود رو بگیره و من موندم و مادر دریا و
دوست داشتنی کھ حالا با بستن چشم ھاش، من رو از دیدن چشم ھای بھ رنگ شبش محروم کرده بود. آره، من عاشق دریا 
شده بودم و خیلی وقت بود کھ این موضوع رو بھ خودم اعتراف کرده بودم و حالا دیگھ قلبم با تموم وجود برای این دختر 

  دوست داشتنی می تپید.

   

   

   

  دریا

   

چشم ھام رو آروم باز کردم، اما نور شدید چراغ ھای اطرافم چشم ھام رو اذیت کردند؛ پس دست راستم رو بالا آوردم تا 
جلوی تابش اون نور شدیدی کھ بھ چشمم می خورد رو بگیرم کھ ناگھان سوزش خفیفی توی دستم ایجاد شد و باعث شد کھ 

  از خودم بپرسم: 

  _من کجام!؟ 

   

توی دستم و سپس اتاق سفیدی کھ توش بودم انداختم و در کمال تعجب، رایان رو طبق معمول سر بھ زیر و نگاھی بھ سرم 
  مامان رو آشفتھ توی اون اتاق دیدم.

لب باز کردم کھ حرفی بزنم اما قبلش رایان سرش رو بالا آورد و با دیدن چشم ھای باز من نفسی از سر آسودگی کشید و 
  گفت: 

  تون خوبھ؟_خانوم شریفی حال

   

  بدون این کھ چشم ازش بگیرم، سرم رو آروم تکون دادم و گفتم:

  _ خوبم.
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مامان با شنیدن حرف ھای ما بھ سمت من برگشت و با دیدن چشم ھام کھ باز بودند سریع بھ سمتم اومد و صورتم رو بوسید 
م بودنم مطمئن بشھ اما ھنوز چند ثانیھ ای و شروع بھ قربون صدقھ رفتن کرد؛ سپس بی حرف بھ صورتم نگاه کرد تا از سال

نگذشتھ بود، کھ قطره ای اشک از چشم ھاش چکید و بعد از اون چند قطره ی دیگھ ھم راه خودشون رو پیدا کردند و از 
  چشم ھاش پایین ریختند.

رایان انداختم و سپس  با دیدن اشک ھای مامان، ھمھ اتفاق ھا یادم اومد و با چشم ھایی پر از اشک نگاھی بھ صورت نگران
  رو بھ مامان بھ بغض گفتم:

  _ مامان.

   

  مامان ھمین طور کھ اشک ھاش رو با گوشھ ی روسریش پاک می کرد جوابم رو داد:

  _ جانم دخترم.

   

  _ بابا کجاست؟

   

  _رفت برات یھ چیزی بگیره بخوری، الان میاد.

   

  سرم رو آروم تکون دادم کھ مامان گفت: 

  شده انگار گچ دیوار. چقدر بھت گفتم یھ کم غذا بخور، اما تو ھمش لجبازی کردی بیا اینم نتیجھ اش._ببین رنگت 

   

  _مامان جان بخدا غذا از گلوم پایین نمی رفت، وگرنھ می خوردم.

   

ریع بھ سمتم ھم زمان با این حرفم در اتاق باز شد و بابا با یک پلاستیک مشکی وارد اتاق شد و با دیدن پلک ھای باز من، س
  اومد و روی صورتم خم شد و پیشونیم رو بوسید و گفت:

  _ قربونت برم دخترم، تو کھ ما رو از نگرانی کشتی.
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  لبم رو بھ دندون گرفتم و گفتم:

  _ ببخشید.

   

رو  ناگھان با یادآوری مامان جون قطره ی اشکی از چشمم سر خورد، کھ از چشم بابا و رایان دور نموند. بابا ھم دستش
نوازش گرانھ روی سرم کشید و با ھمون چشم ھای بی فروغش کھ وجودم رو بھ آتیش می کشید، سعی کرد لبخندی رو لبش 

  بنشونھ اما زیاد موفق نشد و بعد از چند ثانیھ ھم زمان با بیرون آوردن یھ کیک از پلاستیک گفت:

  _ چند تا کیک و آبمیوه گرفتم، بخور یھ کم جون بگیری.

   

کردم و کیکی کھ بابا بھ طرفم گرفتھ بود رو گرفتم و ھمین کھ خواستم بازش کنم، تلفن بابا زنگ خورد و بابا سریع تشکری 
  جواب داد.

   

  _ الو سلام.

   

   

   

  _ باشھ، فقط ما یک ساعت دیگھ میایم. 

   

   

  بابا کلافھ دستی توی موھاش کشید و نگاھی بھ رایان کرد و ادامھ داد.

  کاریش می کنم._باشھ حالا یھ 
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  _ نھ ممنون، خدانگھدار.

   

  گوشی رو قطع کرد و رو بھ مامان گفت:

  _ مریم جان باید زودتر بریم خونھ؛ آخھ مراسم دعا رو می خوان خونھ ی ما بگیرند و کلیدم ندارند.

   

  _ باشھ ولی دریا چی؟

   

  بابا نگاھی بھ من و بعد بھ رایان انداخت و گفت: 

  با یکی از پرستار ھا صحبت می کنم ببینم نمی تونند دریا رو زودتر مرخص کنند. _من الان می رم

   

  یھو رایان کھ تا اون موقع ساکت بود، بھ حرف اومد و گفت:

_ آقای شریفی من می تونم بعد این کھ خانم شریفی مرخص شدند برسونمشون خونھ. اگر عجلھ دارید می تونید برید، من 
  جا می مونم. این

   

  این حرف رایان دلم لرزید و بابا نگاھی بھ مامان انداخت و آروم زیر لب گفت: با

  _ بھش اعتماد دارم.

   

  مامان ھم آروم سرش رو بھ نشونھ ی موافقت تکون داد. بابا ھم رو بھ رایان گفت:

  _ باشھ پس فقط برات زحمت می شھ؛ آخھ تا الان ھم کلی از کار و زندگی افتادی.

   

  حوی زد و گفت: رایان لبخند م

  _اختیار دارید، چھ زحمتی.
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بابا ھم تشکری کرد و بعد از این کھ خودش و مامان از من قول گرفتند کھ کیک و آبمیوه ھا رو کامل بخورم ازمون 
  خداحافظی کردند و بھ سمت در رفتند؛ اما قبل از این کھ از اتاق خارج بشن بابا بھ سمت رایان برگشت و گفت:

  ریا نیم ساعت دیگھ مرخص بشھ، من الان کارای اصلی ترخیصش رو انجام می دم._ فکر کنم د

رایان باشھ ای گفت و سپس مامان و بابا از اتاق بیرون رفتند و من موندم و رایان خجالتی کھ یک لحظھ ھم چشمش رو از 
  زمین نمی گرفت.

   

   

   

   

توی این مدت، گریھ ی بی صدای من یھ لحظھ ھم بند نیومد؛ آخھ فراموش حدودا یک ربع از رفتن مامان و بابا گذشتھ بود و 
  کردن مرگ مامان جون واقعا برام سخت بود.

رایان ھم سر بھ زیر روی یکی از صندلی ھا نشستھ بود اما گھگاھی سرش رو بالا می آورد و با دیدن اشک ھای من کلافھ 
  سرش رو پایین می انداخت.

ومد و آروم شدم، نگاه بی تاب و منتظرم رو بھ سرم دوختم خداروشکر آخراش بود و داشت تموم می گریھ ام کھ یھ کم بند ا
  شد.

چشم ھام رو از سرم گرفتم و با بی حیایی بھ رایان دوختم کھ یھو رایان با دیدن نگاھم، بھ حرف اومد و با اون صدای آروم و 
  ود، لب زد: آرامش بخشش کھ فکر کنم توی عمرش ھیچ وقت بالا نرفتھ ب

  _دریا خانوم!

   

از این کھ اسم کوچیکم رو برای بار چندم صدا زد و بھم نگفت خانم شریفی توی دلم ھلھلھ ای بھ پا شد و ھم زمان کیلو کیلو 
گفتن می چسبید؛ اما خودم رو کنترل کردم و آروم جواب » جانم«قند ھم توش آب شد. با خودم فکر کردم کھ چقدر الان یک 

  دادم:

  بلھ._ 

   

  نفس عمیقی کشید و دوباره سرش رو پایین انداخت و سپس با ھمون لحن ملایم قبلیش گفت:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

_ دریا خانوم شما نباید جلوی پدر و مادرتون این قدر ضعیف باشید. مثلا با غذا نخوردن داغ از دست دادن مادر بزرگتون 
کھ شما مادر بزرگتون رو خیلی دوست داشتید، ولی  کھ می دونم واقعا سنگینھ براتون سبک نمی شھ، این رو ھم می دونم

  ھمھ ی ما رفتنی ھستیم و یھ روزی از این دنیا می ریم.

   

بھ اینجا کھ رسید، سرش رو آروم بالا آورد و در کمال تعجب نگاھش رو بھم ھدیھ داد و بدون این کھ ازم چشم برداره ادامھ 
  داد:

  ن باشید و درست غذا بخورید؛ آخھ خیلی ضعیف شدید._ در ضمن از این بھ بعد بیشتر مراقب خودتو

   

نمی دونم توی اون لحظھ ھوا برای تنفس کم شده بود، یا من نفس کشیدن رو از یاد برده بودم چون عجیب احساس نفس تنگی 
  می کردم. قلبم انگار پمپاژ خون رو سریع تر از ھمیشھ انجام می داد و دلم روی ویبره رفتھ بود.

آخر رایان عجیب حالم رو دگرگون کرد، طوری کھ اون قدر سکوت کردم کھ ناگھان با صدای رایان بھ خودم  این جملھ ی
  اومدم و بلند گفتم: 

  _ھا؟

   

لبخند محوی روی لب ھای رایان نشست، کھ فکر کنم بخاطر طرز جواب دادن و صدای بلند و ھولم بود. لبم رو گزیدم و 
  زیر چشمی نگاھی بھش انداختم. سرم رو با خجالت پایین انداختم و

دوباره سر بھ زیر شده بود این پسر واقعا عجیب و متفاوت بود؛ یعنی یھ جورایی با ھمھ ی پسرا فرق داشت، حتی با اون دو 
  تا دوستش. ناگھان ندایی از درونم گفت:

  _ ھمین متفاوت بودنشھ کھ تو رو عاشقش کرده.

   

  با صدای رایان کھ می گفت:

  تموم شده؛ می رم پرستار رو صدا کنم._ سرمتون 

   

  از فکر بیرون اومدم و باشھ ای گفتم و با چشم ھام رایان کھ داشت از اتاق بیرون می رفت، بدرقھ کردم.
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  با بستھ شدن در توسط رایان، بھ فکر حرف ھاش افتادم کھ واقعا ھمھ شون درست بودند.

ی اصلا میلی بھ اون کیک و آبمیوه ھا نداشتم؛ اما بخاطر قولی کھ بھ مامان یک لحظھ احساس کردم بدنم خیلی ضعف داره ول
و بابا داده بودم و ھمچنین حرف ھای رایان و بھ خصوص جملھ ی آخرش یکی از کیک ھا رو برداشتم و بازش کردم و بی 

  میل چند تا گاز زدم کھ یھو در باز شد و رایان ھمراه با یک پرستار وارد شدند.

ھ سمتم اومد و آروم سرم رو از دستم کشید. رایان ھم با دیدن کیک توی دستم، لبخند شیرینی روی لبش نشست و پرستار ب
  منم توی دلم قربون صدقھ اش رفتم.

خلاصھ با کمک پرستار بلند شدم و بعد از انجام کارھای آخر ترخیص، ھمراه با رایان از بیمارستان بیرون رفتم و سوار 
  ماشین رایان شدم.

ده دقیقھ ای توی سکوت گذشت، کھ یھو رایان ترمز زد و بعد از گفتن الان میام از ماشین پیاده شد. منم توجھی نکردم و سرم 
  رو بھ صندلی تکیھ دادم و چشم ھام رو بستم.

  بعد از حدودا پنج دقیقھ در ماشین باز شد و منم آروم چشم ھام رو باز کردم، کھ یک ساندویچ جلوی صورتم دیدم.

  با تعجب بھ سمت رایان برگشتم، کھ گفت: 

  _دریا خانوم توی بیمارستان غیر از اون کیک چیزی نخوردید، پس لطفا حالا این ساندویچ رو بخورید تا یھ کم جون بگیرید.

   

بخاطر  با این حرفش قند توی دلم آب شد، اما بعدش بھ فکر این افتادم کھ آیا ھمھ ی این نگرانی ھای رایان و این کار ھاش
  اینھ کھ دوستم داره یا دلیل دیگھ ای داره! فکر ھام رو بھ سختی پس زدم و ساندویچ رو گرفتم و تشکری کردم.

بوی ساندویچ کتلت کل ماشین رو پر کرده بود و منم کھ خیلی گشنھ ام بود، سریع ساندویچ رو از توی پلاستیک بیرون 
  د رایان افتادم و با خودم گفتم:آوردم و ھمین کھ خواستم اولین گاز رو بزنم، یا

  _ الان من چجوری این ساندویچ رو تنھایی بخورم! شاید رایان ھم گشنھ اش باشھ.

یادمھ از کوچیکی غذاھام رو با بقیھ تقسیم می کردم؛ یعنی ھیچوقت تنھایی غذا خوردن بھ دلم نمی چسبید. پس ساندویچ رو 
  بھ طرف رایان کھ می خواست ماشین رو روشن کنھ گرفتم. نصف کردم و یک نصفش رو توی پلاستیک گذاشتم و

  رایان ھم با چشم ھای گرد، بھ ساندویچ توی دستم نگاه کرد و ھمین کھ خواست چیزی بگھ، سریع گفتم:

  _ تنھایی غذا خوردن بھ دلم نمی چسبھ.
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  _ اما...

   

  حرفش رو قطع کردم و گفتم:

  نمی خورم._ از کوچیکی عادتم بوده؛ اگھ نخوری منم 

   

  با این حرفم نگاھش رو بھ چشم ھام دوخت و لبخند گرمی زد و بعد از گرفتن ساندویچ، ازم تشکر کرد.

  با لبخند رایان ھمھ ی غم ھام رو از یاد بردم و لبخند پھنی روی لبم نقش بست و سپس یک گاز بزرگ از ساندویچ زدم.

عمرم خورده بودم خیلی بیشتر بھم چسبید و حسابی ازش لذت بردم؛ آخھ یک این ساندویچ از ھمھ ی ساندویچ ھایی کھ توی 
  پسر خجالتی کھ جدیدا عشقش عجیب توی قلبم لونھ کرده بود، کنارم نشستھ بود و داشت با اشتھا غذا می خورد.

اده شد و بعد از چند خلاصھ ھر دومون خیلی زود ساندویچمون رو تموم کردیم و رایان بدون این کھ از من بپرسھ، دوباره پی
  دقیقھ با دو تا ساندویچ دیگھ برگشت و با خنده گفت:

  _ اون یکی با این کھ کم بود و سیرم نکرد، ولی خیلی چسبید؛ می دونستم شما ھم سیر نشدید واسھ ھمین دو تای دیگھ گرفتم.

   

شده بود، لذت بردم و توی دلم کیلو کیلو با این حرفش آروم خندیدم و خدا می دونھ کھ چقدر از این لحنش کھ کمی خودمونی 
  قند آب شد. 

اون روز بخاطر وجود رایان و شوخ طبعی ھاش توی ماشین کھ می دونستم ھمش واسھ اینھ کھ من روحیھ بگیرم، کلی حال 
اش و ھوام عوض شد و تونستم تا حدی اون غم سنگین رو فراموش کنم و چقدر بابت این قضیھ از رایان کھ با این کار ھ

  خودش رو بیشتر توی دلم جا کرده بود، ممنون بودم.

   

   

   

   

   

سرم رو بھ شیشھ ی سرد ماشین کھ قطره ھای بارون روی اون بھ رقص در اومده بودند؛ تکیھ دادم و بھ خیابون و درخت 
  ھای کنار خیابون خیره شدم و بھ فکر فرو رفتم.
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ا یاد آوری حرف ھایی کھ رایان بھم زده بود تا جایی کھ می شد چھل روز از رفتن مادربزرگم می گذشت و من تونستم ب
  ھمون دریای قبلی بشم و برای پدری کھ حالا یتیم شده بود و داغ شدیدی روی دلش بود، مرحم بشم.

از یاد بردن مرگ مامان جون برام خیلی سخت بود؛ اما تونستم با برگشتن بھ ھمون شخصیت قبلیم و شیطونی کردن، کمی 
  غمگین و آشفتھ ی خونھ رو بھتر کنم.فضای 

با شدت گرفتن بارون دلم پر کشید برای دیدن رایانی کھ جای خودش رو توی قلبم خیلی خیلی محکم کرده بود. با بھ یاد 
  آوردن اون دو تا تیلھ ی سبزش، آروم زیر لب زمزمھ کردم:

  پاییز کھ باشد؛  _عاشق کھ باشی؛

  انار کھ ھیچ،  باران کھ ببارد؛

  نگ ھم اگر باشیس

  دلت ترک می خورد.

   

  ھندزفریم رو از توی کیفم بیرون آوردم و بھ گوشی وصلش کردم و آھنگی رو پلی کردم.

  نمی دونم چقدر گذشتھ بود کھ ماشین از حرکت ایستاد و پیاده شدیم.

  نگاھم بھ مامان کھ آروم بھ سمت در رفت و بازش کرد و وارد حیاط شد، افتاد.

فتم و بھ بابا دوختم، کھ قفل ماشین رو زد و قبل از این کھ وارد خونھ بشھ نگاھی کھ ازش غم و اندوه و چشم از در گر
  ھمچنین خستگی می بارید، بھم انداخت و بعد وارد حیاط شد و من ھم پشت سرش رفتم.

وب نبود؛ بھ ھمین خاطر بعد از می دونستم کھ الان نباید زیادی شلوغ کنم، چون بعد از مراسم چھلم حال مامان و بابا زیاد خ
این کھ وارد خونھ شدیم، مامان و بابا بھ اتاقشون رفتند تا استراحت کنند و منم بعد از خوردن یک لیوان آب، بھ سمت تلفن 

  رفتم و شماره ی ھمسایھ مون رو گرفتم تا بھ دارا کھ از صبح خونشون بود بگھ بیاد خونھ.

  ن رفتم و در رو واسھ دارا باز کردم و بعد با خستگی بھ اتاقم رفتم.تلفن رو کھ قطع کردم، بھ سمت آیفو

   

   

   

وارد اتاق کھ شدم، با بھ یاد آوردن درس ھای دانشگاه کھ این مدت خیلی سنگین و سخت شده بودند سریع لباس ھام رو با 
نشستم و توی کتاب ھام غرق یک بافت یقھ اسکی سفید مشکی و یک ساپورت غواصی تعویض کردم و پشت میز مطالعھ ام 

  شدم.
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بعد از چند ساعت با صدای زنگ موبایلم از جا پریدم و نگاھی بھ ساعت کھ شش و نیم رو نشون می داد انداختم و گوشیم 
  رو کھ داشت خودش رو خفھ می کرد، برداشتم و جواب دادم.

   

  _ الو سلام پری.

   

  _ سلام دریا خوبی؟ بابا و مامانت چطورن؟

   

  ور کھ کتابم رو می بستم گفتم:ھمین ط

  _ مرسی خوبم؛ اونا ھم بد نیستند. بابا خداروشکر نسبت بھ روزھای اول روحیھ اش بھتر شده.

   

_خداروشکر راستی دریا من بھ غزل گفتم نیم ساعت دیگھ بیاد دنبالمون بریم کافی شاپ، می خوام یھ چیزی رو بھتون بگم 
  درس مرس کھ نداری؟

   

  الان تموم شد._ نھ، ھمین 

   

  _ باشھ پس ھر وقت راه افتادیم بھت خبر می دم.

   

  دستی توی موھام کشیدم و ھمین طور کھ از روی صندلی بلند می شدم گفتم:

  _ اوکی، من دیگھ برم کھ الان از گشنگی می میرم.

   

  _باشھ خدافظ.

   

  _ خدانگھدار.
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چیزی بھ این معده ی بیچاره ام کھ داشت نالھ می کرد بدم. آخھ ھر تلفن رو کھ قطع کردم، سریع از اتاق بیرون زدم تا یک 
  وقت درس می خوندم و از مغزم کار می کشیدم، گرسنھ ام می شد.

  بھ آشپزخونھ کھ رسیدم سریع بھ سمت یخچال رفتم و درش رو باز کردم. اوه اوه چھ چیزایی اون جا بود.

خوشمزه ای درست کرد شدم و دو تا گوجھ و دو تا تخم مرغ برداشتم، تا بیخیال موادی کھ می شد باھاشون غذاھای خیلی 
  یک املت دریا پز درست کنم.

در عرض ده دقیقھ، املت آماده شد و بوش توی آشپزخونھ پیچید و منم با عجلھ ماھیتابھ رو روی میز گذاشتم و بعد از 
  یلی زود تھ ماھیتابھ رو در آوردم.برداشتن نون سنگک از یخچال، بھ جون اون املت خوشمزه افتادم و خ

   

   

   

  ظرف ھای غذام رو کھ شستم، از آشپزخونھ بیرون اومدم و بھ سمت سالن رفتم.

دارا طبق معمول داشت فیلم می دید و حواسش بھ اطرافش نبود. آروم بھ سمتش رفتم و کنارش روی مبل نشستم. با نشستنم 
  داشت و در کمال تعجب تلویزیون رو خاموش کرد.سرش رو بھ سمتم برگردوند و بعد کنترل رو بر

  با تعجب بھش گفتم: 

  _دارا واسھ چی تلویزیون رو خاموش کردی؟

   

  بی حوصلھ جواب داد: 

  _ھیچی، حوصلھ ندارم.

   

  سپس یھ کم مکث کرد اما یھو برگشت سمتم و با بغض گفت: 

وخی نمی کنھ، تو ھم کھ کلا تو اتاقتی و داری درس می _دریا، بابا و مامان دیگھ مثل قبل نمی خندند بابا دیگھ باھام ش
  خونی. از روزی کھ مامان جون مرد ھمتون یھ جوری شدین

  دریا تو دلت واسھ مامان جون تنگ نشده؟
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با تموم شدن حرف ھاش قطره ی اشکی از گوشھ ی چشمش چکید. با دیدن قطره ھای بعدی اشکش کھ مثل رودی از چشم 
  د، بھش نزدیک شدم و محکم بغلش کردم و آروم کنار گوشش گفتم:ھاش پایین می ریختن

  _ چرا، منم دلم براش یھ ذره شده؛ اما گریھ نکن قربونت برم گریھ نکن داداشی.

  بابا مادرش رو از دست داده و واسھ ھمین ناراحتھ؛ مطمئن باش تا چند مدت دیگھ مثل قبل می شھ و حالش ھم بھتر می شھ.

   

اش بند اومد، باھاش حرف زدم و بھش قول دادم کھ حال مامان و بابا بھ زودی بھتر می شھ و بعد آروم از  تا وقتی کھ گریھ
  خودم جداش کردم و ھمین طور کھ اشک ھاش رو با دستم پاک می کردم گفتم: 

  _خب دیگھ گریھ بسھ؛ ببین چشم ھات چجوری شدند... 

  راستی، مامان و بابا کجان؟

   

  گرفت و ھمین طور کھ آب بینیش رو بالا می کشید گفت:دارا ھم ازم فاصلھ 

  _ بابا کھ شرکتھ، مامان ھم رفت سوپر مارکت سر کوچھ خرید کنھ.

   

  ھمین طور کھ از جام بلند می شدم گفتم: 

  _آھا راستی دارا، مگھ تو این روزا درس و مشق نداری؟

   

  گفت: دارا کنترل رو برداشت و دوباره تلویزیون رو روشن کرد و 

  _چرا، ولی آخر شب می خونمش. 

   

با این حرفش عصبانی شدم و سریع رفتم سمتش و کنترل رو از دستش گرفتم و ھمین طور کھ تلویزیون رو خاموش می 
  کردم، رو کردم بھش و گفتم:

  _ یعنی چی آخر شب می خونم! 
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آخر شب ھم بھونھ میاری و می گی می خوام فیلم ھمین الان بلند می شی و می ری درس ھات رو می خونی؛ چون می دونم 
  ببینم.

   

دارا ھم کھ می دونست وقتی مسئلھ درس باشھ نمی تونھ روی حرف من حرف بزنھ، ھمین طور کھ زیر لب غر می زد از 
  جاش بلند شد و بعد از یھ چشم غره رفتن بھ من، از پلھ ھا بالا رفت تا مثلا درس بخونھ.

   

   

   

   

   

  کھ پاتوق ھمیشگی ما سھ تا بود.» تمشک آبی«ن کھ شدیم، فھمیدم می خوایم بریم کافی شاپ بلو بریوارد ستارخا

  بھ کافی شاپ کھ رسیدیم، غزل ماشین رو پارک کرد و ھمگی پیاده شدیم و وارد کافی شاپ شدیم.

  ارش دادیم.چون خیلی شلوغ بود پنج دقیقھ بعد از نشستنمون، گارسون اومد و ما ھم سھ تا میلک شیک سف

   

  با رفتن گارسون رو کردم بھ پری و گفتم: 

  _خب پری خانم، تعریف کن ببینم.

   

  پری ھم پشت چشمی نازک کرد و بعد با ذوقی کھ سعی می کرد جلوش رو بگیره گفت: 

  _خب نمی دونم از کجا شروع کنم.

   

  غزل با اعتراض گفت:

  _ اه پری لوس نشو، بگو دیگھ.
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  کرد و شروع کرد:پری ھم یھ اھم اھم 

  _ خب، باشھ. بچھ ھا سپھر رو یادتونھ دیگھ؟ 

   

  ھر چی بھ مغزم فشار آوردم، کسی بھ اسم سپھر یادم نیومد و قبل از این کھ بپرسم سپھر کیھ، غزل با تعجب گفت:

  _ نھ، سپھر دیگھ کیھ!؟ 

   

  پری ھم پوفی کرد و گفت:

  ش... _ بابا دوست ھمین مھندس سلطانی دیگھ؛ چی بود اسم

  آھا رایان سپھر دوست ھمین رایان سلطانیھ کھ ھمکار بابای دریاست دیگھ.

   

  با حرف ھای پری یادم اومد کھ سپھر یکی از دو تا دوست رایان ھست کھ ھمیشھ بھم دیگھ چسبیده اند. 

   

  سرم رو تکون دادم و گفتم: 

  _آھا، آره خب حالا چشھ این سپھر خان؟

   

  گفت: پری ھم نفس عمیقی کشید و

_ تقریبا یھ ماه پیش، یھ شب تلفن زنگ زد و مامان بعد از این کھ جواب داد گفت کھ فردا شب خونھ ی ھمکار بابات، آقای 
سراجی دعوت شدیم و باید بریم. خلاصھ فردا شب شد و ما رفتیم خونھ ی آقای سراجی کھ گویا توی بیمھ ھمکار بابام بوده. 

  ین سپھره پسر دوست بابا بود. حالا قسمت جالب ماجرا اینھ کھ ا

   

  بھ این جای حرفش کھ رسید، غزل پرید وسط حرفش و گفت: 

  _چھ عجیب، این رایان ھم کھ خودش ھمکار بابای دریاست چقدر باحال دوتاتون آشنا در اومدین.
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و بھ لب ھای پری  با شنیدن حرف غزل، لبخندی روی لبم نشست و با ادامھ ی حرف پری بیخیال فکر کردن بھ رایان شدم
  چشم دوختم.

   

   

   

_آره خیلی جالبھ. خلاصھ من و سپھر ھم وقتی ھمدیگھ رو دیدیم خیلی تعجب کردیم. دیگھ بعد از یھ مدت، کم کم روابط 
  خانوادگیمون بیشتر شد و ما ھم مسلما بیشتر ھمدیگھ رو دیدیم و یھ جورایی با ھم آشناتر و ھمچنین صمیمی تر شدیم.

ھا و دیدار ھای ما ادامھ داشت تا یھ روز قبل از فوت مادربزرگ دریا کھ براتون زنگ زدم و گفتم کھ بیاید بریم این جریان 
  بیرون، یادتونھ؟

   

  من و غزل سری بھ نشونھ ی آره تکون دادیم و پری ادامھ داد:

وقتی رفتیم اونجا، بعد از خوردن _ سپھر صبح ھمون روز بھم زنگ زد و گفت کھ ناھار بریم رستوران و منم قبول کردم و 
  ناھار سپھر بھم ابراز علاقھ کرد و گفت کھ دوستم داره.

   

  قسمت آخر حرفش رو با ذوق و خوشحالی گفت و من و غزل ھم فقط با چشم ھای گرد شده مون بھش زل زده بودیم.

  غزل کھ فکر کنم قدرت تکلمش رو از دست داده بود، اما من با صدای آرومی گفتم: 

  _خب تو چی گفتی؟

   

  پری ھم با نیش باز، تند تند گفت:

  _ بھش گفتم منم دوستت دارم.

   

با این حرفش من و غزل با دھن ھای باز اول بھ ھمدیگھ و بعد بھ پری نگاه کردیم و سپس ھماھنگ با ھم، با لحن کشداری 
  گفتیم: 

  _نھ... 
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  پری ھم با تقلید از لحن ما گفت:

  _ آره...

   

  ی رو بھ پری گفتم:با ناباور

  _ یعنی واقعا تو عاشق شدی و بھ ھمین سادگی بھ عشقت اعتراف کردی؟ وای، من کھ عمرا بتونم.

   

  با این حرفم این بار پری و غزل با تعجب بھم نگاه کردند و سپس غزل سریع گفت:

  _ چی گفتی؟ نکنھ تو ھم عاشق شدی؟

   

ن گندی کھ زدم رو جمع کنم؛ کھ یھو از شانس خوبم گارسون میلک شیک بھ تتھ پتھ افتاده بودم و نمی دونستم چجوری ای
  ھامون رو آورد و من یھ نفس راحت کشیدم.

  با رفتن گارسون، خودم رو بھ اون راه زدم و مشغول ور رفتن با نی توی میلک شیک شدم.

یدم دست بھ سینھ دارند من رو نگاه کمی از محتویات لیوان رو خوردم و بعد زیر چشمی نگاھی بھ اون دو تا انداختم، کھ د
  می کنند.

   

  سرم رو بالا آوردم و با لحن التماس گونھ ای گفتم: 

  جوری نگام نکنید. خب ببینید... چیزه... ام...  _تو رو خدا اون

   

  یھو پری گفت: 

  _اه زھر مار، مثل آدم تعریف می کنی یا بزنم لھت کنم.

   

  بالا بردم و گفتم: دست ھام رو بھ حالت تسلیم 
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  _باشھ باشھ، غلط کردم الان بھتون می گم.

   

   

   

  نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

  _ بچھ ھا من ھنوز نمی دونم کھ اونم دوستم داره یا نھ؛ ولی خب بھتون می گم.

   

  یھو غزل پرید وسط حرفم و گفت:

  رو ندارم._ دریا تو رو خدا فقط اسمش رو بگو کھ حوصلھ ی داستان عاشقانھ شنیدن 

   

  پری ھم سرش رو تکون داد و ھمین طور کھ از میلک شیکش می خورد، گفت:

  _ آره راست می گھ.

   

  یھ کم استرس داشتم و مردد بودم؛ ولی بالاخره دلم رو بھ دریا زدم و گفتم:

  _ رایان سلطانی.

   

  پری با شنیدن این حرفم، میلک شیک پرید توی گلوش و شروع بھ سرفھ کردن کرد.

منم سریع بلند شدم و رفتم سمت پری و شروع کردم بھ پشتش ضربھ زدن و ھم زمان نگاھی بھ غزل کھ بی حرف و با بھت 
  داشت ما رو نگاه می کرد انداختم.

  یھو با نیشگونی کھ پری ازم گرفت دستم رو از روی کمرش برداشتم و با غیظ گفتم:

  _ ھوی، مگھ مرض داری.
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  کرد و بعد با اون قیافھ اش کھ شبیھ لبو شده بود گفت: پری ھم دو تا سرفھ دیگھ 

  _زھرمار زدی کمرم رو با اون دست سنگینت داغون کردی، اون وقت طلبکارم ھستی؟

   

  پشت چشمی براش نازک کردم و رفتم سر جام نشستم، کھ یھو غزل با لحن غمگینی گفت: 

  ھم واسھ من پیدا کنید نامردا._بچھ ھا خیلی بیشعورید؛ یعنی فقط من عاشق نشدم؟ خب یکی 

   

  یھو چیزی بھ ذھنم رسید و با صدای بلند گفتم:

  _ اشکان چطوره؟

   

یک لحظھ احساس کردم سر ھمھ ی افرادی کھ توی کافی شاپ نشستھ بودند بھ طرف ما برگشت. منم ھمین طور کھ رنگ 
  عوض می کردم، با صدای آرومی رو بھ غزل گفتم:

  _ اشکان چطوره؟

   

  م کھ قیافھ اش شبیھ منگلا شده بود، با تعجب گفت:غزل ھ

  _ اشکان دیگھ کیھ؟

   

  یھو پری کھ کنار غزل نشستھ بود زد تو سر غزل و گفت:

_ بفرما ھیچ کس رو نمی شناسھ، اون وقت طلب پسر و عشق و عاشقی ھم می کنھ. بابا اشکان یکی دیگھ از دوست ھای 
  سپھره دیگھ.

   

  و گفتم:چشم غره ای بھ پری رفتم 

  _ یکی از دوست ھای رایان، عزیزم.
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  _نخیر، دوست سپھره.

   

  یھو غزل خشن شد و رو بھ من و پری گفت: 

  _اه بس کنید دیگھ، خجالت بکشید؛ نشستید بخاطر دو تا پسر دعوا می کنید کھ اصلا نمی دونید چھ حسی بھتون دارند؟

   

درست بود. من اصلا نمی دونستم کھ رایان من رو دوست داره یا با این حرف غزل یھ کم ناراحت شدم؛ آخھ حرفش کاملا 
  اصلا حسی بھم داره یا نھ.

   

  با صدای پری از فکر در اومدم:

  _ اه غزل، من کھ ھمین الان بھتون گفتم سپھر خودش بھم گفت کھ عاشقمھ.

   

رایان بھ من بگھ دوستم داره  دوباره اون قسمت آخر حرفش رو با ذوق گفت و منم حسرت خوردم. یعنی می شد یک روزی
  یا عاشقمھ؟ البتھ از این رایان خجالتی کھ من دیدم خیلی بعید بود.

   

   

   

از پری و غزل خداحافظی کردم و کلید رو توی در انداختم و وارد حیاط شدم. ھمین طور کھ آھنگ می خوندم و قر می 
  شدم.دادم، راه بین در حیاط تا در سالن رو طی کردم و وارد خونھ 

خواستم بھ سمت پلھ ھا برم کھ با شنیدن صدای مامان و بابا، راھم رو کج کردم و بھ سمت سالن رفتم و با دیدن ھر دوشون 
کھ روی مبل نشستھ بودند و با ھم صحبت می کردند سریع یک سلام بلند کردم و بھ سمتشون رفتم و بعد از بوسیدن روی گل 

  گفتم:ھر دو روی یھ مبل تک نفره نشستم و 

  _ مادر و پدر گرامی حالتون چطوره؟

   

  ھر دو لبخندی زدند و مامان گفت:
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  _ خداروشکر خوبیم عزیزم.

   

  بابا ھم بھ مبل تکیھ داد و گفت:

  _ داشتم بھ مامانت می گفتم کھ فردا مھمون داریم.

   

  لبخندی زدم و گفتم:

  _ بھ سلامتی، حالا مھمونمون کی ھست؟

   

یھ قرار داد با یھ شرکت مصالح ساختمانی بستم و قرار شد یکی از ھمین روزھا، یھ ملاقات دیگھ با رئیسش _ چند روز پیش 
  داشتھ باشم واسھ پروژه ی جدیدی کھ توی دستمون ھست.

   

  بھ اینجا کھ رسید یھ کم مکث کرد کھ من گفتم: 

  _خب بقیھ اش؟

   

کھ واسھ ھمون ملاقاتھ فردا عصر تشریف بیارن خونمون حالا  _ ھیچی دیگھ، منم امروز صبح زنگ زدم بھ رئیسش و گفتم
  کھ بھ مامانت می گم می گھ بھش زنگ بزن بگو فردا شب واسھ شام با خانواده بیان.

   

چیز غیر معمولی نبود؛ آخھ ھر چند مدت یک بار بابا مھمون ھای کاری داشت کھ ھمشون بھ زور مامان برای شام یا ناھار 
  دعوت می شدند.

   

  سری تکون دادم و گفتم: 

  _بھ سلامتی خوش اومدند. خب دیگھ منم باید برم لالا کنم کھ فردا دانشگاه دارم.
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  بابا و مامان ھم شب بخیر گفتند و منم بعد از بوسیدن گونھ ھای ھر دوشون، راه اتاقم رو در پیش گرفتم.

   

   

   

  رم حاضر می شم._ وای مامان تو رو خدا این قدر غر غر نکن؛ بخدا الان می 

   

  مامان ھم ھمین طور کھ میوه ھای توی جا میوه ای رو مرتب می کرد جواب داد:

  _ آخھ کی دیگھ؟ مگھ ندیدی ھمین الان بابات زنگ زد گفت کھ مھمون ھا تا نیم ساعت دیگھ می رسند. 

   

  _ باشھ باشھ، رفتم.

   

حاضر بشم و حدودا نیم ساعت بعد، حاضر و آماده از اتاق بیرون از روی اپن آشپزخونھ پایین پریدم و بھ سمت اتاقم رفتم تا 
  اومدم و بھ سمت پلھ ھا رفتم.

   

   

   

  داشتم از پلھ ھا پایین می رفتم، کھ یھو صدای زنگ آیفون اومد و مامان سریع رفت و در رو باز کرد.

گفتن مردی در نزدیکی در سالن بھ گوش  »یا الله«من ھم بھ سمت مامان رفتم و کنارش ایستادم. بعد از چند ثانیھ صدای 
رسید و سپس مردی میانسال کھ قد بلند و ھیکل خیلی خوبی داشت، وارد خونھ شد و با من و مامان سلام و احوال پرسی 

  کرد.

  یھ کم کھ بھ اون مرد توجھ کردم دیدم کھ چشم ھای سبز رنگی داره و چھره اش ھم عجیب شبیھ رایانھ.

تم و بھ در دوختم؛ کھ یھو با دیدن اون دو تا فردی کھ داشتند با مامان سلام و احوال پرسی می کردند با تعجب چشم ازش گرف
  شوکھ سر جام ایستادم.

  رومینا و راضیھ خانم اینجا چی کار می کردند!؟ یک لحظھ با خودم گفتم:
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  ؟_ نکنھ اون رئیس کارخونھ ی مصالح ساختمانی کھ بابا در موردش می گفت پدر رایانھ

   

  با صدای بلند رومینا کھ با ھیجان می گفت: 

  _وای سلام دریا جون. 

   

از بھت بیرون اومدم و جواب سلام رومینا رو با لبخند دادم و سپس بھ راضیھ جون کھ داشت با تعجب بھم نگاه می کرد، 
  لبخندی زدم و گفتم:

  _ سلام خوش اومدید.

   

  بود لبخند گرمی زد و گفت:  راضیھ جون ھم کھ ھنوز تعجب توی صورتش آشکار

  _سلام دریا جون خوبی عزیزم؟ 

   

  _ مرسی خوبم شما خوبید؟ 

   

  راضیھ خانم ھمین طور کھ کفشش رو بیرون می آورد، گفت: 

  _خداروشکر خوبم مثل این کھ آشنا در اومدیم. 

   

  من ھم سری تکون دادم و گفتم: 

  _بلھ. 

   

  اسھ دادن چند تا نقشھ، رفتھ بودم خونشون. و بعد رو بھ مامان خیلی خلاصھ گفتم کھ و
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بعد از این کھ رومینا ھم کفشش رو بیرون آورد ھر دو با راھنمایی مامان بھ سمت سالن رفتند و سپس بابا ھم پشت سرشون 
با نا وارد خونھ شد و ھمگی روی مبل ھا نشستند؛ اما من ھر چی با چشم ھام توی حیاط دنبال رایان گشتم اثری ازش ندیدم و 

  امیدی ھمراه مامان بھ آشپزخونھ رفتم تا وسایل پذیرایی رو آماده کنم.

   

   

   

  پیش دستی و چاقو ھا رو از روی کابینت برداشتم و بھ سمت سالن رفتم و شروع بھ گذاشتن اون ھا جلوی مھمون ھا کردم. 

  بھ راضیھ جون کھ رسیدم و پیش دستی رو جلوش گذاشتم، آروم گفت:

  عزیزم._ زحمت نکش 

   

  کھ زودتر از من ادامھ داد: » چھ زحمتی«خواستم بگم 

  _رایان ھم بیرون یھ کم کار داشت نتونست با ما بیاد؛ ولی الاناست کھ دیگھ پیداش بشھ.

   

از این کھ داشت در مورد رایان باھام حرف می زد، خوشحال شدم ولی تمام حسم رو توی یک لبخند شرمگین خلاصھ کردم 
  بھ سمت آشپزخونھ رفتم. » خوش اومدن«تن و بعد از گف

  ھنوز پام رو توی آشپزخونھ نگذاشتھ بودم، کھ مامان جا میوه ای رو بھ دستم داد و من ھم ناچار دوباره بھ سالن برگشتم.

  با گذاشتن پام توی سالن صدای زنگ آیفون بلند شد و دست ھای من ھم شروع بھ لرزیدن کرد. 

  اومد تا در رو باز کنھ، کھ راضیھ خانوم با صدای بلند گفت:مامان از آشپزخونھ بیرون 

  _ حتما رایانھ. 

   

مامان ھم لبخندی زد و بھ سمت آیفون رفت و در رو باز کرد. منم ھنوز مثل چوب خشک ابتدای سالن ایستاده بودم؛ ولی با 
  اشاره ای کھ مامان بھم کرد آروم وارد سالن شدم و بھ ھمھ میوه تعارف کردم.

گفتن رایان و بعد سلام و احوال پرسیش با مامان اومد و » یا الله«میوه ای رو کھ روی میز گذاشتم ھم زمان صدای جا
  استرس من بیشتر شد.
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  رایان

   

  از مھندسین و چند تا کارگرھای ساختمون خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم و بھ سمت خونھ راه افتادم. 

  شتھ بود، کھ گوشیم زنگ خورد و اسم سپھر روی صفحھ ی گوشی نمایان شد. ده دقیقھ ای از حرکت کردنم گذ

  سرعتم رو کم کردم و بعد از این کھ زدم کنار گوشی رو برداشتم و جواب دادم. 

   

  _ الو سلام سپھر. 

   

  _سلام داداش خوبی؟ 

   

  نگاھی بھ ساعتم کھ ھفت و نیم عصر رو نشون می داد، انداختم و گفتم:

  م، تو چطوری؟ چھ می کنی با دوست دختر جدیدت؟ _ ممنون خوب

   

  سپھر کمی جبھھ گرفت و گفت:

_ ھوی رایان پریسا دوست دخترم نیست، بفھم. من از روزی کھ عاشق پریسا شدم و بھش اعتراف کردم دور ھمھ ی دوست 
  دخترھام رو خط کشیدم؛ چون پریسا رو واقعا دوست دارم و عاشقشم. 

   

  بالاخره یکی تونست تو رو آدم کنھ. _ خب بھ سلامتی 

   

  _ خفھ بابا راستی رایان! 
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  _ بلھ. 

   

  _ پریسا در مورد اون دوستش کھ اسمش دریاست و تو ھم عاشقشی یھ چیزایی گفت.

   

  با شنیدن اسم دریا، حال و ھوام عوض شد و سریع گفتم:

  _ چی؟ چی گفت؟

   

   

   

  سپھر یھ کم مکث کرد و بعد خیلی سریع گفت: 

  _اونم تو رو دوست داره. 

   

اولش حرف سپھر رو متوجھ نشدم؛ ولی بعد از این کھ دو سھ بار جملھ اش رو برای خودم تکرار کردم قلبم یھ لحظھ از 
حرکت ایستاد. حس خیلی عجیبی داشتم و ھنوز توی شوک بودم. احساس می کردم بین زمین و آسمون معلقم، اما تھ قلبم 

  در می آوردم. داشتم از خوشحالی بال

  توی خلسھ ی شیرینی فرو رفتھ بودم، کھ یھو با صدای سپھر از اون خلسھ بیرون اومدم. 

  _ھوی رایان مُردی؟

   

  آب دھنم رو قورت دادم و با استرس گفتم: 

  _سپھر راست می گی یا داری مسخره می کنی؟ 

   

  سپھر ھم تک خنده ای کرد و گفت:
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یشب با دریا خانوم و یکی دیگھ از دوست ھاشون رفتھ بودند بیرون و اونم ھمون جا _ بابا دروغم چیھ! پریسا گفت کھ د
  بھشون گفتھ کھ عاشق توئھ.

   

  ھای بھ رنگ شبش. با شنیدن این حرف، دلم پر کشید برای دیدن دریا و اون چشم

ن اونجا. با خوشحالی غیر یھو یادم اومد کھ مامان و بابا خونھ ی مھندس شریفی دعوت بودند و قرار بود ساعت ھشت بر
  قابل توصیفی، سریع از سپھر خداحافظی کردم و ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. 

بھ دلیل سرعت بالایی کھ داشتم، در عرض ده دقیقھ بھ خونھ رسیدم و بعد از پارک کردن ماشین پیاده شدم و دکمھ ی آیفون 
  ھم زنگ زدم اما بازم کسی جواب نداد. رو فشردم، اما ھیچ کس باز نکرد. دو سھ بار دیگھ 

گوشیم رو از توی جیبم بیرون آوردم و ھمین کھ خواستم شماره مامان رو بگیرم، اسمش روی صفحھ نمایان شد و منم سریع 
  جواب دادم. 

  _ الو سلام مامان. 

   

  _سلام عزیزم خوبی؟ کارت تموم شد؟ 

   

  چی زنگ زدم کسی باز نکرد. رفتید خونھ ی آقای شریفی؟ _ ممنون آره ھمین الان رسیدم خونھ، ولی ھر 

   

  _آخ اصلا حواسم نبود کھ کلید نبردی. آره ما یھ ربع پیش راه افتادیم؛ الاناست کھ دیگھ برسیم. 

   

  _ باشھ پس منم الان راه میفتم. 

   

  _ باشھ عزیزم مراقبت خودت باش. 

   

  _ چشم خداحافظ. 
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  _خدانگھدارت.

   

  کردم و با خوشحالی سوار ماشین شدم و راه افتادم.گوشی رو قطع 

   

   

   

توی راه یک آھنگ شاد گذاشتم و تا وقتی کھ رسیدم، تصمیم گرفتم کھ اگر شد توی یکی از ھمین روزھا خجالت رو کنار 
  بذارم و بھش بگم کھ دوستش دارم.

بود و باعث شده بود کھ یک حس غریبی بھم جلوی خونشون کھ ترمز زدم ھیجان و استرس و خجالت ھمھ با ھم قاطی شده 
  دست بده.

قفل ماشین رو کھ زدم، آروم بھ سمت آیفون رفتم و دکمھ اش رو فشردم. بعد از چند ثانیھ در حیاط باز شد و من ھم سریع 
د شدم، کھ با گفتم و وار» یا الله«وارد شدم. مسیر بین در حیاط تا سالن رو خیلی تند طی کردم و با دیدن در باز سالن یک 

مادر دریا روبرو شدم و اون ھم با دیدنم شروع بھ سلام و احوال پرسی کرد و منم خیلی متین و ھمچنین سر بھ زیر جوابش 
  رو دادم. 

با راھنمایی مادر دریا بھ سمت سالن رفتم کھ ھمون ابتدا با دریا روبرو شدم و بدون این کھ سرم رو بالا بیارم، آروم باھاش 
  ی کردم و اون ھم خیلی خانومانھ و البتھ با شرمی کھ خیلی کم ازش دیده بودم جوابم رو داد. احوال پرس

خلاصھ وارد سالن شدم و با آقای شریفی ھم دست دادم و احوال پرسی کردم و بعد روی تنھا مبلی کھ مونده بود، کنار برادر 
  دقیق شدم؛ تھ چھره اش خیلی شبیھ دریا بود. دریا کھ قبلا توی مھمونی دیده بودمش نشستم و بعد زیر چشمی بھش

چند دقیقھ ای گذشتھ بود و سرم مثل ھمیشھ پایین بود و داشتم در سکوت بھ صحبت ھای بابا و آقای شریفی در مورد پروژه 
و ی جدیدی کھ داشتند گوش می دادم، کھ یھو یک پیش دستی و چاقو روی گل میز جلوییم قرار گرفت و دریا ھم زمان با جل

  آوردن جا میوه ای بفرمائیدی گفت. 

  ناخودآگاه سرم رو بالا آوردم و نگاھی گذرا بھش انداختم و سپس بھ برداشتن یک سیب اکتفا کردم و تشکری کردم. 

  دریا ھم کھ از حرکاتش معلوم بود خیلی استرس داره، دیگھ تعارفی نکرد و از سالن بیرون رفت. 

  ودم گفتم: یک لحظھ با دیدن استرس دریا با خ

  _اگر حالا دریا این قدر استرس داره، معلوم نیست روزی کھ بیام خواستگاری چقدر استرس بگیره.
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از فکر خودم لبخندی روی لبم نشست و دلم ھوای در آغوش کشیدن دریا و بی مانع نگاه کردن بھ اون دو تا تیلھ ی مشکیش 
  رو کرد.

   

   

   

پیش دستی سیبم رو بردارم و بخورم کھ ناگھان صدای زنگ موبایلم مانع این کار  چند دقیقھ ای کھ گذشت، دست بردم سمت
  شد. 

دست توی جیبم کردم و گوشی رو بیرون آوردم و با دیدن اسم اشکان روی صفحھ ی گوشی فھمیدم جواب دادن توی جمع 
عت از خونھ بیرون زدم و رفتم تو اون ھم با کسی کھ پشت خط بود، جایز نیست و با یک ببخشید از جام بلند شدم و بھ سر

  حیاط و بعد جواب دادم.

   

  _الو سلام اشکان. 

   

  اشکان با صدای خیلی بلند و با ھیجان گفت:

  _ بھ بھ سلام آقا داماد گل؛ فھمیدم می خوای مثل سپھر بری قاطی مرغا. 

   

  گفتم: با صدا خندیدم و ھمین طور کھ روی تخت آھنی بزرگی کھ توی حیاط بود می نشستم،

  _ بلھ داداش پس چی؟ تو ھم کم کم باید یھ نفر رو واسھ خودت پیدا کنی کھ از ما عقب نمونی. 

   

  _ من غلط بکنم از این غلطا بکنم. ھمین بابام کھ زن گرفتھ و بدبخت شده ھر روز جلو چشم ھامھ. 

   

  تک خنده ای کردم و گفتم: 

  تا تجربھ اش نکنی نمی فھمی من چی می گم._خاک تو سرت اشکان اگھ بدونی عشق چقدر شیرینھ، 

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

_خب حالا تو ھم واسھ ما فاز عشق و عاشقی بر ندار؛ در ضمن تو کھ این قدر از عشق تعریف می کنی، قربون دستت بیا 
یکی ھم واسھ ما جور کن تا این عشقی کھ از صبح تا شب خودت و سپھر دارین در موردش بلغور می کنین رو ما ھم تجربھ 

  بخدا مردیم از سینگلی.  کنیم

   

  _ چقدرم کھ تو سینگلی از بس با این دخترا حرف زدی، لحنتم شده مثل خودشون سینگل چیھ پسر! 

   

  _نخیرم؛ اونا دوست ھای اجتماعی اند. 

   

  _بلھ بلھ. 

   

  _راستی رایان ھنوز بھ ھمون دختری کھ عاشقشی، اعتراف نکردی؟ 

   

  خونشون نشستم. _ نھ ولی الان تو حیاط 

   

  یھو اشکان با تعجب گفت:

  _ خدا وکیلی؟

   

  _ آره ولی ھیچ فرصتی برام پیش نیومده کھ تنھا باھاش حرف بزنم؛ البتھ می دونم اگر ھم پیش بیاد من نمی تونم بھش بگم. 

   

حس خجالتی و کم رو _تو غلط می کنی. دیگھ واسھ اعتراف بھ عشقت ھم می خوای خجالت بکشی؟ کی می خوای بھ این 
  بودنت غلبھ کنی؟

   

  خواستم جواب اشکان رو بدم، کھ دریا از خونھ بیرون اومد و با یک سینی چای توی دستش بھ طرفم اومد.
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  خداروشکر از در سالن تا تخت خیلی فاصلھ بود و دریا ھم آروم آروم می اومد. منم سریع بھ اشکان گفتم:

  _ اشکان دریا داره میاد. 

   

  میاد؟ _کجا 

   

  _ واسم چایی آورده. 

  

  _رایان ھمین الان از فرصت استفاده می کنی و بھش اعتراف می کنی. 

   

  دریا داشت نزدیک می شد و اشکان ھم ھنوز می خواست حرف بزنھ، کھ تند تند گفتم:

  _ اشکان باید قطع کنم خدافظ. 

   

  و توی جیبم گذاشتم. بدون این کھ منتظر جوابی از اشکان باشم، گوشی رو قطع کردم

   

   

   

  سرم رو بالا آوردم، کھ ھم زمان دریا بھم رسید و با خجالتی کھ ازش بعید بود سینی چای رو جلوم گرفت و گفت: 

  _بفرمائید. 

   

  تشکری کردم و یکی از دو تا استکان چایی کھ توی سینی بود رو بھ ھمراه یک قند برداشتم.

  کھ با شجاعتی کھ نمی دونم یھو از کجا اومده بود گفتم:دریا ھم خواست عقب گرد کنھ و بره 

  _ دریا خانوم می شھ یھ کم بشینید؟
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  دریا با چشم ھای گرد شده بھ سمتم برگشت و گفت: 

  _ھا؟ 

   

  از لحن جواب دادنش خنده ام گرفت اما فقط ی: لبخند محو زدم و گفتم:

  زه بدید. _ می خوام باھاتون یھ کم حرف بزنم؛ البتھ اگر شما اجا

   

دریا ھم کھ ھنوز از چھره اش معلوم بود تعجب کرده، سینی توی دستش رو روی تخت گذاشت و بعد با فاصلھ کنارم نشست 
  و گفت: 

  _بفرمائید. 

   

  وقت بلد نبودم خوب مقدمھ چینی کنم. سرم رو پایین انداختم. نمی دونستم چجوری شروع کنم؛ یعنی ھیچ

م اما در آخر تصمیمم رو گرفتم. شاید اگر نسبت بھ حس دریا مطمئن نبودم، این تصمیم رو نمی یھ کم با خودم کلنجار رفت
  گرفتم ولی حالا کھ می دونستم اون ھم دوستم داره، نباید فرصت رو از دست می دادم.

  پس نفس عمیقی کشیدم و با شجاعت گفتم:

دیدیم و می دونم کھ الان تا یھ جاھایی ھم و می شناسیم. من  _ دریا خانوم ما تو این مدت چندین بار خیلی اتفاقی ھمدیگر رو
  اسم این دیدار ھای اتفاقیمون رو تقدیر می ذارم یعنی شاید واقعا خدا می خواستھ کھ ما این قدر ھمدیگھ رو ببینیم و... 

   

  منتظر درا، ادامھ دادم: بھ این جای حرفم کھ رسیدم، کمی مکث کردم و سپس با بالا آوردن سرم و نگاه کردن بھ چشم ھای

  _ و مھر شما بھ دل من بیفتھ.

   

با گفتن این حرف نفس عمیقی کشیدم؛ انگار یک بار سنگین از روی دوشم برداشتھ شد اما دریا با بھت نگاھم می کرد، انگار 
  ھنوز نتونستھ بود جملھ ام رو ھضم کنھ و البتھ حقم داشت.
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ستم از زبون خودش ھم بشنوم. انگار دیگھ جلوی دریا خجالت نمی کشیدم چون می دونستم کھ حسی بھم داره، اما می خوا
  آروم صداش زدم:

  _ دریا!؟

   

  فکر کنم با شنیدن اسمش بدون ھیچ پسوند و پیشوندی، بھش شوک وارد شد چون با صدای بلند گفت:

    _ بلھ؟

   

  لبخندی بھ صورتش پاشیدم و گفتم:

بھم داری. یعنی... یعنی در واقع می خوام جوابت و سر انجام این عشقی کھ توی قلبم ریشھ کرده _ می خوام بدونم چھ حسی 
  رو بدونم.

   

   

   

  دریا دو سھ بار تند تند پلک زد و یھو از جاش بلند و گفت: 

  _ببخشید من باید برم. 

   

دم نرفتھ بود، کھ با سرعت برگشت و با و سپس بدون برداشتن سینی چای بھ طرف در سالن دوید و وارد شد؛ اما ھنوز چند ق
  گفتن یک ببخشید دیگھ، سینی چای رو برداشت و برد.

از ھول بودن و حرکات بامزه اش خنده ام گرفتھ بود و انگار از وقتی بھش ابراز علاقھ کرده بودم دلم بی حیا شده بود چون 
  بھ شدت ھوای بغل کردن و فشار دادنش رو کرده بود. 

از موقع اومدن دریا بھ حیاط روی لبم جا خوش کرده بود و قصد رفتن نداشت، از جام بلند شدم و بھ طرف با لبخندی کھ 
  سالن راه افتادم و وارد شدم. 

   

  دریا
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  نمی تونستم حرف ھای رایان رو باور کنم و ھضمش برام خیلی سخت بود. 

  ا پلک زدم و سپس از جام بلند شدم و با ھول گفتم:اون ھم ھنوز داشت نگاھم می کرد و منم کھ توی شوک بودم، دو سھ ت

  _ ببخشید من باید برم. 

   

و بدون این کھ منتظر جوابی ازش باشم، بھ سرعت بھ طرف خونھ دویدم و وارد شدم اما قبل از این کھ چند قدم بردارم یادم 
  عت بھ طرف تخت رفتم. اومد کھ سینی چای رو نیاوردم و دوباره مثل منگولا از خونھ بیرون زدم و با سر

  با برداشتن سینی یک ببخشید گفتم و ھمین طور کھ تند تند قدم بر می داشتم بھ سمت خونھ راه افتادم. 

  با اون سینی چای و اون نوع راه رفتنم، ھر لحظھ ممکن بود پاھام توی ھمدیگھ پیچ بخورند و با کلھ برم رو زمین. 

رسیدم و وارد شدم. خواستم سینی رو بھ آشپزخونھ ببرم کھ یھو مامان با دیدنم  خداروشکر بدون ھیچ آسیب دیدگی بھ خونھ
  گفت: 

  _دریا دخترم واسھ آقا رایان چایی بردی؟ 

   

  با شنیدن اسم رایان ھول شدم و نزدیک بود سینی توی دستم چپ بشھ، کھ سریع گرفتمش و تند تند گفتم: 

  _ھا؟ آره آره بردم. 

   

پرتیم و ھمچنین لحن جواب دادنم چشم و ابرویی اومد و منم بی توجھ بھ آشپزخونھ رفتم و بعد از مامان ھم بخاطر حواس 
  گذاشتن سینی روی کابینت پریدم رو یخچال و دو سھ تا لیوان آب خوردم تا یھ کم حالم بھتر بشھ.

   

   

   

شپزخونھ بیرون رفتم و وارد سالن شدم کھ بعد از چند دقیقھ کھ داخل آشپزخونھ ایستادم و التھاب درونم کمی کمتر شد، از آ
  سنگینی نگاه کسی رو حس کردم و سریعا فھمیدم کھ اون نگاه متعلق بھ کسی جز رایان نیست. 
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با شرم سرم رو پایین انداختم و ھمین طور کھ بھ خجالتی بودن رایان و ھمچنین سر بھ زیر بودنش در گذشتھ و در مقابل، 
گاه ھای الانش فکر می کردم بھ سمت یک مبل تک نفره رفتم و وقتی نشستم زیر چشمی بھ حرف ھای چند دقیقھ پیشش و ن

  مادر رایان نگاه کردم، کھ دیدم با یک نگاه منظور دار بھ من و رایان خیره شده. 

تم و ھمین منم با خجالتی کھ خیلی وقت بود باھاش غریبھ بودم و جدیدا زیادی باھاش آشنا شده بودم چشم از مادر رایان گرف
طور کھ بھ حرف ھای رایان فکر می کردم، بھ رومینا خیره شدم کھ در کمال تعجب دیدم کھ اونم دست ھاش رو زیر چونھ 

  اش زده و ھی یک نگاه بھ من می کنھ بعد یک نگاه بھ رایان و ھمین طور این کارش رو تکرار می کنھ. 

ا بود، چند تا فحش آبدار بدم اما با یادآوری دوباره ی حرف ھاش توی خواستم توی دلم بھ رایان کھ باعث و بانی این نگاه ھ
  حیاط پشیمون شدم و بھ جای فحش دادن، توی دلم کارخونھ ی قند آب کنی راه انداختم. 

   

  با بلند شدن دارا و رومینا دست از افکار منگول گونھ ام کشیدم و بھ دارا کھ داشت از مامان اجازه می گرفت، نگاه کردم. 

  _مامان می شھ من و رومینا بریم توی حیاط تبلت بازی کنیم؟ 

   

  مامان ھم کھ مشغول صحبت با راضیھ جون بود، نگاھی بھش انداخت و گفت:

  _ باشھ عزیزم برید. 

   

دارا و رومینا ھم با ذوق از جاشون بلند شدند و از خونھ بیرون رفتند. ده دقیقھ ای گذشتھ بود و ھنوز ھمھ مشغول صحبت 
بودند. بابا و پدر رایان کھ در مورد کار و پروژه و شرکت صحبت می کردند، مامان و راضیھ جون ھم در مورد مسائلی کھ 

  معمولا خانم ھا صحبت می کنند حرف می زدند. 

  اما یھو صدای بالای رفتھ ی رومینا و دارا کھ از توی حیاط شنیده شد حواس ھمھ رو بھ خودش جلب کرد. 

  خواست از جاش بلند بشھ کھ من سریع گفتم:مامان 

  _ مامان شما بشینید من خودم می رم؛ حتما یھ دعوای بچگانھ اس. 

   

  مامان سری بھ نشونھ ی باشھ تکون داد و من ھم با عجلھ از خونھ بیرون رفتم.
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  کنند. با دنبال کردن صداشون دیدم کھ درخت ھای توی حیاط ایستادند و دارند با ھم دعوا می 

  اما من فقط از بین حرف ھاشون:

  _تو خیلی بیشعوری 

   

  _تو ھم خیلی خلی

   

  و ھمچنین: 

  _نوبت من بود 

   

  _نخیر نوبت من بود

   

  رو شنیدم و سپس گفتم: 

  _بچھ ھا ساکت شید. 

   

ھر دوشون ساکت شدند و با اما اون ھا بی توجھ بھ حرف من ھنوز داشتند دعوا می کردند؛ کھ ناگھان با داد بلند کھ زدم، 
  تعجب بھ من نگاه کردند. 

  منم با یک اھم اھم صدام رو صاف کردم و گفتم: 

  _ببینم شما بخاطر بازی دارید دعوا می کنید؟ 

   

  ھر دوشون سرشون رو بھ نشونھ ی آره تکون دادند و من ادامھ دادم: 

  _و آیا دارا خیلی بیشعوره؟ 
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  اد، کھ ادامھ دادم:این بار رومینا سرش رو تکون د

  _و رومینا ھم خیلی خلھ؟ 

   

  با این حرفم دارا سرش رو تکون داد و منم کھ فھمیدم اوضاع از چھ قراره، گفتم:

  _ شما جنبھ ی نوبتی بازی کردن رو ندارید و دیگھ ھم حق ندارید با تبلت بازی کنید.

  وریم. حالا ھم بلند شید برید تو خونھ کھ یھ کم دیگھ می خوایم شام بخ

   

ھر دو با شنیدن این حرفم خواستند اعتراض کنند، کھ با بالا آوردن دستم و سپس اشاره بھ خونھ بھشون نشون دادم کھ جای 
  ھیچ اعتراضی نیست.

  دارا و رومینا ھم مطیعانھ سرشون رو پایین انداختند و بھ طرف درب سالن حرکت کردند.

کھ داشتم، تحسین کردم اما بعدش یھ کم یک کوچولو اندازه ی یھ نخود دلم براشون توی دلم خودم رو بخاطر جذبھ ای 
  سوخت. 

   

از افکارم دست کشیدم و با دیدن دارا و رومینا کھ وارد سالن شدند؛ بھ سرعت خودم رو بھ در سالن رسوندم و وارد شدم و 
  پشت سرشون حرکت کردم. 

  ی کوچولو بخاطر بازی بوده و اون ھا ھم دیگھ چیزی نگفتند. توی جمع ھم برای ھمھ توضیح دادم کھ یک دعوا

   

بابا ھم کھ انگار بخاطر ھم صحبتی با پدر رایان، کمی از حال و ھوای عزاداری و اون جو غمگین بیرون اومده بود؛ از 
رو داد و من جاش بلند شد و بھ رستورانی کھ معمولا ازش غذا سفارش می دادیم زنگ زد و سفارش ھشت پرس چلو کباب 

  و دارا ھم کھ می دونستیم چقدر چلو کباب این رستوران خوشمزه اس، کلی زیر پوستی ذوق کردیم.

   

   

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

روی تخت دراز کشیدم و ھمزمان با گذاشتن دو تا دستم زیر سرم، بھ سقف خیره شدم و اتفاقات امروز رو توی ذھنم مرور 
ود. نمی دونستم چی باید بھش بگم ولی این رو می دونستم کھ از وقتی کردم. حرف ھای رایان ذھنم رو خیلی مشغول کرده ب

  کھ بھم ابراز علاقھ کرده بود، دلم بیشتر از قبل بھ دلش بند شده بود.

ناگھان بین ھمھ ی این فکرھا بھ یاد رھا افتادم کھ الان یک نی نی کوچولو توی شکمش بود. از یک ماه پیش کھ خبر فوت 
  بھش رسیده بود و بھم زنگ زد و تسلیت گفت، دیگھ ازش خبری نداشتم. مادربزرگم 

خلاصھ اونقدر بھ اطرافیان و ھمچنین حرف ھای رایان و سرانجام این عشق فکر کردم؛ کھ بالاخره چشم ھام گرم شدند و 
  عالم خواب من رو در آغوش کشید.

   

   

ست و صورتم گوشیم رو از روی عسلی کنار تخت برداشتم صبح با صدای زنگ پیامک گوشیم بیدار شدم و بعد از شستن د
  و ھمین طور کھ روی تخت می نشستم، پیامک ناشناس رو باز کردم.

  _سلام دریا خانم، خوبید؟

   

  با تعجب بھ شماره اش کھ اصلا آشنا نبود نگاه کردم و بعد براش نوشتم:

  _ سلام، شما؟ 

   

  چند ثانیھ گذشت کھ جواب داد. 

  رفت خودم رو معرفی کنم.  _ببخشید یادم

  من رایانم؛ نمی خوام مزاحمتی ایجاد کنم، فقط می خوام بدونم کھ بھ حرف ھام فکر کردین یا نھ؟ 

   

با خوندن پیامش بھ فکر فرو رفتم. نھ من نمی تونستم بھ این زودی و بدون ھیچ مشورت و فکری حسم رو بھش بگم؛ پس 
  سریع تایپ کردم:

  بگم یھ ھفتھ بھم فرصت بدید لطفا.  _ الان نمی تونم چیزی

   

  انگار از دیشب تا حالا دیگھ خجالتی نبود؛ چون سریع نوشت. 
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  _باشھ من صبر می کنم؛ ولی این دلم طاقت نداره. 

   

  اکتفا کردم. » فعلا«با خوندن پیامش لبخندی روی لبم نقش بست و دیگھ بھش جوابی ندادم و فقط بھ یک 

  گذاشتم و از جام بلند شدم و یک نگاه بھ ساعت انداختم اوه، یازده رو نشون می داد. گوشیم رو روی عسلی 

  بھ سرعت از اتاقم بیرون زدم و از پلھ ھا پایین اومدم، کھ مامان رو تلفن بھ دست توی سالن دیدم.

یک سیب برداشتم و سری بھ نشونھ ی سلام واسش تکون دادم و سپس بھ آشپزخونھ رفتم و از توی جا میوه ای روی میز 
  گاز زدم؛ کھ ھمزمان مامان بھ آشپزخونھ اومد و منم سریع گفتم:

  _ سلام، صبح بخیر. 

   

  مامان ھم چپ چپ نگاھم کرد و گفت: 

  _علیک سلام صبح بخیر یا ظھر بخیر؟

   

  یک گاز دیگھ از سیبم زدم و گفتم: 

  _حالا چھ فرقی می کنھ. راستی با کی حرف می زدی؟ 

   

  کھ انگار چیزی یادش اومده باشھ، سریع روی یکی از صندلی ھای میز، کنار من نشست و با تردید گفت:مامان ھم 

  _ دریا فردا شب قراره واست خواستگار بیاد. 

   

  تیکھ ی سیبی کھ توی دھنم بود رو قورت دادم و بی تفاوت گفتم: 

  رس بخونم. _خب بیاد؛ مثل ھمیشھ جواب رد می دیم و بھشون می گیم کھ می خوام د

   

  مامان ھم کھ تردید توی چشم ھاش بیشتر شده بود گفت:
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  _ ولی این یکی خواستگارت با بقیھ فرق داره.

   

   

   

  با تعجب گفتم: 

  _وا، چھ فرقی؟

   

  مامان ھم نفس عمیقی کشید و گفت: 

  _خواستگارت پسر آقای شجاعیھ. 

   

  اسمش رو کھ شنیدم با لحن تندی گفتم:

  اون گوسالھ ی نکبتھ؟ ھمون ماھان شجاعی کھ ھر یک ساعت یھ دوست دختر عوض می کنھ؟_ منظورت 

   

  مامان ھم سریع جبھھ گرفت و گفت:

  _ دریا درست صحبت کن؛ تو از کجا اون رو می شناسی!

   

  یک پوزخند عصبی زدم و گفتم:

  اون ایکبیری نمی دم.  _ آره من اصلا اون رو نمی شناسم ولی شما ھر کاری ھم کنید من جواب مثبت بھ

   

  واسھ این کھ بیشتر از این با مامان بحث نکنم، از جام بلند شدم و گفتم:

  _ من می رم درس بخونم عصر دانشگاه دارم. 
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  کھ مامان چیزی بگھ، از آشپزخونھ بیرون زدم و بھ سمت اتاقم رفتم.و قبل از این

ندن شدم تا حرف ھای مامان رو از یاد ببرم و ھمچنین واسھ کلاس توی اتاق ھم فورا کتاب ھام رو برداشتم و مشغول خو
  عصر آماده باشم.

  آن قدر توی درس ھام غرق شدم، کھ ساعت از دستم در رفت و وقتی متوجھ شدم کھ ساعت دو رو نشون می داد. 

ل از کلاسم کھ ساعت چھار سریع بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم تا ناھار بخورم و بعدش حاضر شم تا حداقل نیم ساعت قب
  شروع می شد، توی دانشگاه باشم.

   

وارد آشپزخونھ شدم و یک بشقاب پر از برنج و خورش فسنجون واسھ خودم کشیدم و پشت میز نشستم. من عاشق فسنجون 
جمع کردن  بودم و بھ ھمین دلیل بعد از نیم ساعت، ھم اون بشقاب اولی و ھم یک بشقاب پر دیگھ رو تمام کردم و بعد از

  ظرف ھای غذام، بھ طرف اتاقم رفتم و سریع حاضر شدم. 

از اتاق کھ بیرون اومدم بھ طرف سالن رفتم و بعد از خداحافظی کردن از مامان و دارا از خونھ بیرون زدم، ماشین رو 
  روشن کردم و پام رو روی گاز گذاشتم و بھ طرف دانشگاه روندم.

   

   

   

  کھ بھ دانشگاه رسیدم و تصمیم گرفتم تا کلاس شروع نشده، یک زنگ بھ پری بزنم. یک ربع مونده بھ چھار بود 

وقتی پری گوشی رو جواب داد بعد از سلام و احوال پرسی سریع شروع کردم جریان دیشب و حرف ھای رایان و ھمچنین 
  فقط گوش داد. حرف ھای چند ساعت پیش مامان در مورد خواستگاری رو براش تعریف کردم و اون ھم در سکوت

  با تموم شدن حرف ھام یک نگاه بھ ساعتم انداختم و سریع بھ پری گفتم:

  _ اوه اوه پری الان کلاس شروع می شھ؛ کاری نداری؟ 

   

  _ داشتھ باشمم نمی تونم بگم. 

   

  _بعدا بگو سلام برسون، خداحافظ. 
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کلاس دویدم و وارد شدم. خداروشکر ھنوز استاد منتظر خداحافظی پری نشدم و سریع گوشی رو قطع کردم و بھ طرف 
نیومده بود و منم با خیال راحت روی یکی از صندلی ھا نشستم و ھمزمان استاد وارد کلاس شد و بعد از چند دقیقھ صحبت 

  کردن، درس رو شروع کرد.

   

ی ھنگیده، از دانشگاه کلاس ھا ھمین طور پشت سر ھم گذشتند و نتیجھ اش یک مشت دانشجوی خستھ شد کھ با مغز ھا
  بیرون می زدند و من ھم یکی از اون ھا بودم.

ھمین طور کھ مطالبی کھ استاد ھا گفتھ بودند رو توی ذھنم تجزیھ و تحلیل می کردم، سوار ماشین شدم و روشنش کردم و 
  بعد از پلی کردن یکی از آھنگ ھای خواننده ی مورد علاقم یعنی شادمھر راه افتادم.

   

   

   

   

   

  بھ خونھ کھ رسیدم، با ریموت در رو باز کردم و ماشین رو بردم تو حیاط و پارکش کردم. 

  از ماشین پیاده شدم و ریموت رو زدم تا در بستھ بشھ و خودمم تا وقتی بھ در سالن رسیدم آھنگ خوندم و قر دادم. 

ھمین کھ خواستم بھ طرف پلھ ھا برم، اسم وارد خونھ شدم و در سالن رو بستم. کفش ھام رو توی کمد جا کفشی گذاشتم و 
  ماھان رو شنیدم و راھم رو بھ طرف سالن کج کردم و وارد شدم.

  با دیدن مامان و بابا کھ روی مبل نشستھ بودند سلامی کردم و اون ھا ھم جوابم رو دادند.

  بابا لبخندی کھ می دونستم واسھ خر کردنمھ بھ روم زد و گفت:

  . _ دریا بیا اینجا بشین

   

  و بھ مبل تک نفره ی کنارش اشاره کرد من ھم آروم رفتم سمتشون و روی مبل نشستم.

  بابا بعد از نشستنم کمی مکث کرد و بعد گفت:

_ ببین دخترم، ظھر مامانت در مورد پسر آقای شجاعی باھات حرف زده و می دونی کھ جریان چیھ؛ اما فھمیدم کھ با 
  اومدنشون مخالفت کردی چرا؟ 
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  نفس عمیقی کشیدم تا بھ اعصاب خودم مسلط بشم و صدام بالا نره و سپس گفتم: 

  _آخھ من اصلا از پسر آقای شجاعی خوشم نمیاد در ضمن، من می خوام درس بخونم. 

   

  یھو مامان پرید وسط بحث و گفت:

پسرشون چشھ؟ خوشتیپ کھ _ من عصر با مامانش صحبت کردم گفت کھ با درس خوندن تو مشکلی ندارند، در ضمن مگھ 
  ھست، پولدارم کھ ھست، اخلاق ھم کھ داره، تازه تحصیل کرده ی خارج ھم ھست. 

   

_آھا یعنی بخاطر ھمھ ی این چیزا من باید بھش جواب مثبت بدم؟ پس عشق و علاقھ چی؟ من نمی تونم با کسی کھ ازش بدم 
  میاد ازدواج کنم. 

   

  ب بھش جواب مثبت بده کھ بذار بیان، با ھم دیگھ صحبت کنید، شاید نظرت عوض شد._بابا جان ما کھ نگفتیم ھمین فردا ش

   

  با حرص پوفی کشیدم و ھمین طور کھ از جام بلند می شدم گفتم: 

  _باشھ بیان؛ ولی من عمرا بھش جواب مثبت بدم.

   

  یم رو برداشتم و بھ پری زنگ زدم.منتظر حرفی از طرف اون ھا نشدم و با سرعت بھ اتاقم رفتم و ھمین کھ وارد شدم، گوش

   

   

   

  بعد از چند تا بوق پری با خوشحالی جواب داد و گفت:

  _ الو سلام دریا. 
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  بی حوصلھ جواب دادم: 

  _سلام پری، چی شده این قدر خوشحالی؟ 

   

  با ھمون ذوق و شوق اولش گفت:

  ری. _ وای دریا سپھر و خانواده اش چند روز دیگھ می خوان بیان خواستگا

   

  واسھ این کھ ذوقش رو کور نکنم، یھ کم لحنم رو شاد کردم و گفتم: 

  _بھ سلامتی.

   

  _ خب حالا واسھ چی زنگیدی؟ 

   

  _ھی... چی بگم؛ از دست مامان و بابا دارم روانی می شم. 

   

  یھو پری گفت: 

  _دریاست. 

   

  با تعجب گفتم: 

  _با کی حرف می زنی؟

   

  اومده خونمون؛ جریان تو رو ھم واسش تعریف کردم. _با غزل، از عصر تا حالا 

   

  _آھا، پس گوشی رو بذار رو بلندگو تا اونم بشنوه. 
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  _ اوکی حالا چی می خوای بگی!؟ 

   

  _ھیچی خبرای اعصاب خورد کن جدید. 

   

من حرص پری گوشی رو روی بلندگو گذاشت و من ھمھ ی جریان رو واسشون تعریف کردم و اون ھا ھم پا بھ پای 
  خوردند.

   

  در آخر ھم گفتم: 

  _بچھ ھا من عاشق رایانم، یعنی از روزی کھ بھم عشقش رو اعتراف کرد بیشتر بھش دل بستم.

   

  _ خب دریا تو چرا بھش حست رو نمی گی؟

   

  _نمی دونم، آخھ روم نمی شھ. 

   

  یھو پری و غزل زدند زیر خنده و سپس پری گفت:

  خجالتی بود، حالا دریا واسھ ما خجالتی شده. _ اون موقع ھا رایان 

   

  تک خنده ای کردم و گفتم:

  _ زھر مار رو یخ بخندید. 

   

  یھو دوباره لحنم غمگین شد و گفتم:
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  _ بچھ ھا من از ماھان متنفرم؛ فردا ھم بھشون جواب منفی می دم. 

   

  _تو فردا جواب منفی بھ ماھان بده، بقیھ اش با من. 

   

   با تعجب گفتم:

  _بقیھ اش یعنی چی با تو؟ 

   

  پری ھم با لحن کشداری گفت: 

  _حالا دیگھ... مگھ نمی خوای زودتر بھ عشقت برسی؟ 

   

  _چرا ولی مثلا تو می خوای چی کار کنی؟ 

   

  یھو چیزی بھ ذھنم رسید و گفتم: 

  _پری نری بھ سپھر بگی کھ بھ رایان بگھ ھا. 

   

  ناگھان غزل زد زیر خنده و گفت:

یی کاری خانم؟ پری خیلی وقتھ کھ بھ سپھر گفتھ پس چرا رایان اومد بھ تو اعتراف کرد، چون می دونھ تو ھم دوسش _ کجا
  داری. 

   

  اولش تو شوک بودم، ولی بعدش یھ جیغ فرا بنفش کشیدم و گفتم:

  _ پری خیلی بیشعوری. 
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  ی تلفن رو قطع کنم.صدای خنده ی دوتاشون روی اعصابم رژه رفت و باعث شد کھ بدون خداحافظ

   

   

   

  بی حوصلھ گوشی رو روی عسلی کنار تخت گذاشتم و بعد از تعویض لباسم پریدم روی تخت و زیر پتو خزیدم. 

  دلم نمی خواست بھ ھیچکس فکر کنم؛ حتی بھ رایان این روزھا دلم یک فکر آروم و یک خواب خوش می خواست. 

کوچیکی مامانم بھم یاد داده بود کھ اون رو بخونم و واقعا ھمیشھ بھم آرامش پس شروع بھ خوندن سوره ای از قرآن کھ از 
  می داد، کردم و بالاخره بعد از ده یا پونزده بار خوندن چشم ھام گرم شدند و در عالم خواب غرق شدم.

   

با ذوق بھ سمتش دویدم تا داشتم توی یک ساحل خیلی زیبا قدم می زدم، کھ ناگھان رایان رو کمی اون طرف تر دیدم و 
  ماچش کنم اما رایان ھمین کھ من رو دید با وحشت شروع بھ فرار کردن کرد. 

ولی من بدون این کھ ذره ای از ذوقم کم بشھ، سریع بھ دنبالش دویدم و بعد از چند دقیقھ بالاخره بھش رسیدم و ھمین کھ 
پخش شد و من با ترس از خواب « دیشو نومھ نوشتوم... مو سوختوم، مو برشتوم، کھ«خواستم بھ زور ماچش کنم آھنگ 

  بیدار شدم و سریع آلارم رو قطع کردم. 

استغفرالله حالا مثلا دیشب من می «تا چند ثانیھ توی شوک بودم، اما ناگھان بھ یاد خوابم افتادم و از خجالت سرخ شدم. 
  »افتادم دنبال پسر مردم می خواستم بھ زور ماچش کنم.خواستم بھ ھیچکس حتی رایان فکر نکنم؛ بفرما اینم شد نتیجھ اش 

   

سری بھ نشونھ ی تاسف واسھ خودم تکون دادم و از جام بلند شدم و بھ طرف سرویس بھداشتی توی اتاقم رفتم و بعد از کم 
اتاقم بیرون  کردن فشار زندگی و ھمچنین شستن دست و صورتم، از اون محیط دلپذیر بیرون اومدم. گوشیم رو برداشتم و از

  زدم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم. 

توی آشپزخونھ مامان رو در حال میوه شستن واسھ امشب دیدم و اعصابم خط خطی شد اما با یک دو تا نفس عمیق، آرامش 
  خودم رو حفظ کردم و پشت میز نشستم و مشغول خوردن صبحانھ ای کھ از قبل آماده بود، شدم. 

دم کھ صدای پیامک گوشیم بلند شد. قفل گوشی رو باز کردم و با تعجب بھ پیامکی کھ رایان بھ ھنوز دو تا لقمھ نخورده بو
  این مضمون داده بود نگاه کردم. 

  _سلام دریا خانوم، خوبید؟ چیزایی کھ از پریسا خانم و سپھر شنیدم درستھ؟
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  با خوندن پیام توی دلم یک چند تا فحش بھ پری دادم و واسھ رایان نوشتم:

سلام ممنون اگر منظورتون خواستگاریھ کھ بلھ درستھ؛ اما من خودم اصلا راضی نیستم و بھ اجبار پدر و مادرم قبول  _
  کردم کھ واسھ خواستگاری بیان.

   

با احساس سایھ ای بالای سرم زود گوشی رو قفل کردم و بھ قیافھ ی مشکوک مامان نگاه کردم. یھ لبخند دندون نما زدم و 
  گفتم: 

  ری داری مامان؟ _کا

   

  مامان ھم با ھمون قیافھ ی مشکوکش، نگاھی بھ گوشی و دوباره بھ من انداخت و گفت:

  _ نھ، فقط داشتی بھ کی پیام می دادی؟ 

   

  آب دھنم رو قورت دادم و بریده بریده گفتم: 

  _ھیچ... ھیچکس. 

   

شرک بھ مامان زل زدم، کھ مامان سرش رو بھ نشونھ تاسف یھو صدای پیامک گوشی بلند شد و من با قیافھ ای شبیھ خر 
  تکون داد و دستمال بھ دست از آشپزخونھ بیرون رفت تا تمیز کاری و گرد گیریش رو شروع کنھ. 

  منم با عجلھ قفل گوشی رو باز کردم و پیامی کھ رایان داده بود رو خوندم.

   

   

   

  _می شھ دلیل ناراضی بودنتون رو بدونم؟ 

   

ونستم کھ می خواد بالاخره ازم اعتراف بگیره؛ اما دلیل اصلی ناراضی بودنم یعنی عشقم بھ رایان رو نگفتم و فقط می د
  نوشتم:
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  _ چون از پسره متنفرم. 

   

  فھمیدم کھ رایان یھ کوچولو شیطنت ھم داره، چون نوشت:

  _ نمی خواید دلیل اصلیش رو بگید؟ 

   

  م و ھمین جواب ندادن چند دقیقھ ایم باعث شد کھ رایان بنویسھ:واقعا نمی دونستم کھ جوابش رو چی بد

  _ می دونم کھ امشب جواب رد می دید ولی چند شب دیگھ باید بھ قلب بی تاب یک نفر دیگھ، جواب مثبت بدید. 

   

خواد بیاد  با خوندن پیامش تھ دلم لرزید و تپش قلبم شدت گرفت. یعنی رایان خیلی غیر مستقیم گفت کھ چند شب دیگھ می
  خواستگاری این بار واسھ پریسا و سپھر از تھ دل آرزوی خوشبختی کردم، چون باعث شدند کھ من بھ آرزوم برسم.

  نوشتم و چند تا لقمھ ی دیگھ کره و مربا خوردم و سپس از جام بلند شدم و میز رو جمع کردم. » فعلا«واسھ رایان ھم یک 

  وارد آشپزخونھ شد و گفت: خواستم ظرف ھا رو ھم بشورم، کھ مامان

  _ نمی خواد بشوری؛ برو بشین درس ھای دانشگاھت رو بخون. 

   

چشمی گفتم و از آشپزخونھ بیرون رفتم و بھ سمت اتاقم راه افتادم. وقتی رسیدم، بھ طرف قفسھ ی کتاب ھام رفتم و کتاب 
تم و مثل ھمیشھ توی کتاب ھا غرق شدم و بیوشیمی مصور ھارپر و بافت شناسی رو برداشتم و پشت میز مطالعھ ام نشس

  زمان از دستم در رفت.

   

   

   

ساعت حدودا سھ ظھر بود کھ با شنیدن صدای مامان کھ داشت واسھ ناھار صدام می زد، از کتاب ھام دل کندم و از اتاق 
  بیرون رفتم.

دارا رو پشت میز دیدم و واسھ این کھ بوی دل انگیز قورمھ سبزی سرعتم رو سریع تر کرد. توی آشپزخونھ مامان و بابا و 
  بیشتر از این منتظرشون نذارم، سریع روی صندلی نشستم و مشغول برنج و خورش کشیدن واسھ خودم شدم. 
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در تمام مدتی کھ داشتیم ناھار می خوردیم مامان و بابا در مورد امشب حرف زدند و ھمچنین حسابی روی اعصاب من پیاده 
  روی کردند.

  نیم ساعت ھمھ ناھارشون رو تموم کردند و مامان ھم من رو بھ زور بھ سمت حمام ھدایت کرد. بعد از 

منم حسابی توی حمام وقت کشی کردم و بعد از دو ساعت با صدای داد و اعتراض مامان، خیلی ریلکس حولھ ی تن پوش 
  کلاه دارم رو پوشیدم و خرامان خرامان از حمام بیرون اومدم.

  نم از حمام یک پس گردنی از طرف مامان نوش جان کردم و با اعتراض گفتم:با بیرون اومد

  _ اه... مامان چرا می زنی؟ 

   

  مامان ھم ھمین طور کھ بھ سمت کمد می رفت، جواب داد: 

  _حقتھ، دو ساعتھ تو اون حموم چیکار می کنی؟

   

  _حموم. 

   

  مامان با تعجب گفت: 

  _ھا؟ 

   

  نجا منم گفتم حموم. _ھیچی گفتی چیکار می کردی او

   

  مامان چشم غره ای بھم رفت و گفت:

  _ این قدر حرف اضافی نزن؛ بدو بیا این جا تا یھ لباس واسھ امشبت پیدا کنم. 

   

  بی حوصلھ بھ سمت کمد رفتم و گفتم:
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  _ مامان من خودم پیدا می کنم؛ می شھ شما برید؟ 

   

  مامان ھم نفس عمیقی کشید و گفت:

  لی کار دارم فقط یھ لباس مناسب بپوشی ھا. _ باشھ خودمم خی

   

  چشم ھام رو تو حدقھ چرخوندم و گفتم: 

  _چشم.

   

  مامان بالاخره از اتاق بیرون رفت و منم گوشیم رو برداشتم و پریدم روی تخت و شروع بھ بازی کردن کردم.

   

   

   

خبر بودم؛ اما یھو در اتاق باز شد و دارا پرید تو اتاق و با نیم ساعتی بود کھ توی بازی غرق شده بودم و از دور و ورم بی 
  دیدن من شروع کرد بھ جیغ زدن و روش رو کرد سمت دیوار و گفت: 

  _دریا حولھ ات رو درست کن.

   

  با ترس نگاھی بھ حولھ ام انداختم و گفتم: 

  _یا ابوالفضل، دارا بر نگردیا. 

   

  حولھ ام رو کھ کلا کنار رفتھ بود رو درست کردم و گفتم: دارا ھم تند تند سرش رو تکون داد و منم

  _ حالا برگرد. 
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دارا ھم ھمین طور کھ یک چشمش رو بستھ بود، آروم برگشت و با دیدن حولھ ی درستم اون یکی چشمش رو ھم باز کرد و 
  گفت:

  _ مامان گفت بیام ببینم حاضر شدی یا نھ. 

   

  یھو عصبانی شد و گفت: 

  آخرت باشھ با حولھ بخوابی رو تختا.  _دریا دفعھ ی

   

  چشم غره ای بھش رفتم و گفتم:

  _ زھرمار، تو غلط می کنی بدون در زدن میای داخل. 

   

  دارا ھم زبونی در آورد و ھمین طور کھ بھ سرعت از اتاق بیرون می رفت، گفت: 

  _الانم بھ مامان می گم کھ ھنوز حاضر نیستی. 

   

زمین کوبیدم و سپس بھ سمت کمد رفتم و نصف بدنم رو داخلش کردم و مشغول گشتن واسھ یھ منم با حرص پام رو روی 
  شدم.» مناسب امشب«لباس بھ قول مامان 

  بالاخره بعد از یک ربع تصمیم گرفتم یک کت و شلوار کرمی کھ زیر کتش یک بلوز سفید داشت رو بپوشم. 

   

یک آرایش خیلی مات کردم و پشت موھام رو ساده و دم اسبی بستم و جلوش لباسم رو کھ پوشیدم، رفتم سراغ لوازم آرایش و 
  رو ھم فرق کج زدم. 

در آخر ھم یک شال ساده ی سفید روی موھام انداختم و بعد از نگاه کردن بھ ساعت کھ ھفت عصر رو نشون می داد، از 
  اتاق بیرون رفتم و تند تند از پلھ ھا پایین اومدم و بھ سمت سالن رفتم. 

بھ مبل ھا کھ رسیدم خودم رو روی یکیشون کھ جلوی تلویزیون بود، انداختم و کنترل تلویزیون رو برداشتم و روشنش کردم 
و بعد از بالا پایین کردن کانال ھا روی یک کانال کھ داشت یھ فیلم اکشن رو نشون می داد، نگھ داشتم و خیلی ریلکس 

  مشغول دیدن شدم.
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ود و فیلم بھ لحظھ ی حساسش رسیده بود، کھ یھو تلویزیون خاموش شد و یک نفر با آخرین زورش یک نیم ساعتی گذشتھ ب
  پس گردنی بھم زد.

  دستم رو روی سرم گذاشتم و برگشتم کھ دیدم مامان جان با خشم داره بھ من نگاه می کنھ. 

  با ترس آب دھنم رو قورت دادم و گفتم: 

  _مامان چرا می زنی؟ 

   

  ا عصبانیت گفت: مامان ھم ب

  _دختر ھای مردم روز خواستگاری استرس می گیرند و می خوان پس بیفتند؛ اونوقت تو ھم نشستی این جا فیلم می بینی. 

   

  من ھم از جام بلند شدم و با لحن تندی گفتم: 

  _آره من مثل دختر ھای مردم نیستم، چون راضی بھ این خواستگاری نیستم. 

   

ی زیر لب گفت و سپس از سالن خارج شد. از زور عصبانیت ناخودآگاه چند قطره اشک از چشمم » استغفرالله«مامان ھم 
چکید؛ اما سریع دو سھ تا نفس عمیق کشیدم، تا ھم بھ اعصابم مسلط باشم و ھمچنین جلوی ریزش قطره ھای بعدی اشکم رو 

  بگیرم.

اشک چشم ھا و بینیم قرمز شده و بھ ھمین دلیل سریع از پلھ ھا می دونستم الان با این کھ گریھ نکردم، اما با ھمین چند قطره 
  بالا رفتم و وارد اتاقم شدم.

بھ سمت میز توالت رفتم و با کمی کرم پودر و پنکک قرمزی بینیم رو از بین بردم؛ اما می دونستم قرمزی چشم ھام با 
  آرایش درست نمی شھ. 

رو روی ھم گذاشتم و توی رویا ھایی کھ با رایان می ساختم، غرق  پس سریع بھ سمت تخت رفتم و دراز کشیدم چشم ھام
  شدم.

نمی دونم چقدر گذشتھ بود کھ با صدای زنگ آیفون از جا پریدم و سریع بھ سمت میز توالت رفتم و بعد از چک کردن 
  با و ھمچنین دارا ایستادم. آرایشم و مرتب کردن لباس و شالم از اتاق بیرون زدم و بھ سمت در سالن رفتم و کنار مامان و با
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  بعد از چند ثانیھ پدر ماھان وارد شد و با ھمھ سلام و احوال پرسی کرد و سپس بابا بھ سمت سالن ھدایتش کرد. 

  بعد از اون مادر ماھان و خواھرش ماھک، با یک جعبھ شیرینی وارد شدند و با مامان احوال پرسی کردند. 

  لم کرد و گفت:مادر ماھان بھ من کھ رسید سریع بغ

  _ سلام عروس خوشگلم، خوبی؟ 

   

  منم یک لبخند مصنوعی زدم و بھ زور از تو بغلش بیرون اومدم و گفتم:

  _ سلام، مرسی. 

   

  سپس با دست بھ سالن اشاره کردم و گفتم: 

  _بفرمائید.

   

   

   

  محکم بغلم کرد و کنار گوشم گفت:ھنوز چشمم بھ مادر ماھان بود کھ داشت وارد سالن می شد، کھ یھو یھ نفر 

  _ سلام دریا جون خوبی؟ دیدی بالاخره زن داداشم شدی! 

   

  با بدبختی ماھک رو از خودم جدا کردم و گفتم:

  _ علیک سلام، خفھ ام کردی دختر. 

   

  اونم خنده ی ریزی کرد و بھ سمت سالن رفت. داشتم توی دلم می گفتم:

  من زن داداشت بشم. _ آره ماھک خانوم بشین تا 
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کھ یھو مامان با یھ دستھ گل سلام و احوال پرسی کرد و بعد ھمراه با دارا بھ سمت سالن رفت. منم داشتم با تعجب بھ اون 
  دستھ گل خیلی بزرگ کھ داشت می اومد داخل نگاه می کردم، کھ یھو گل ھا کنار رفتند و قیافھ ی نحس ماھان پدیدار شد.

  رف من گرفت و منم با اکراه ازش گرفتم و گفتم:ماھان گل رو بھ ط

  _ سلام. 

   

  سپس بھ طرف سالن اشاره کردم و گفتم:

  _ بفرمائید.

   

  اونم سلامی کرد و قبل از این کھ بھ طرف سالن بره، کنار گوشم زمزمھ کرد:

  _ خیلی خوشگل شدی. 

   

فتم و ھمین کھ رسیدم، گل رو محکم روی سرم رو عقب کشیدم و چشم غره ای بھش رفتم و سپس بھ سمت آشپزخونھ ر
  کابینت کوبیدم و روی یکی از صندلی ھا نشستم.

  داشتم توی دلم بھ ماھان فحش می دادم، کھ یھو مامان اومد داخل آشپزخونھ و با دیدن من گفت:

  بزن بھ برق. _ چرا اینجا نشستی؟ پاشو دختر پاشو تا من میوه و شیرینی رو می برم تو ھم چای ساز رو 

   

بی حوصلھ از جام بلند شدم و چای ساز رو بھ برق زدم. چند دقیقھ کھ گذشت و آب جوش اومد، چای رو درست کردم و 
  منتظر نشستم تا مامان خانوم اعلام کنھ کھ چای رو ببرم تا ماھان و خانواده اش کوفت کنند؛ آخ نھ ببخشید نوش جان کنند.

روندم کھ مامان صدام زد تا چای رو ببرم. منم عمدا آروم آروم چای رو توی استکان ھایی کھ داشتم توی آشپزخونھ پشھ می پ
  از قبل توسط مامان توی سینی چیده شده بودند، ریختم و سپس خرامان خرامان بھ سمت سالن رفتم. 

رو بھ ترتیب بھ ھمھ تعارف وارد سالن کھ شدم بھ ھیچکس جز دارا کھ داشت با نیش باز نگاھم می کرد، نگاه نکردم و چای 
  کردم. 

  بھ مامان ماھان کھ رسیدم نیم نگاھی بھش انداختم و گفتم:

  _ بفرمائید.
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  اونم یک چای برداشت و سپس لبخندی زد و گفت: 

  _مرسی عروس قشنگم. 

   

ان خره رفتم و چای گفتم و بھ سمت ماھ» بھ ھمین خیال باش«منم بدون این کھ حتی یک لبخند ھم بیاد روی لبم توی دلم یک 
  رو بدون این کھ حتی یک بفرمائید ھم بھش بگم، جلوش گرفتم. اونم زیر لب و طوری کھ فقط من بشنوم لب زد:

  _ مرسی خانومی. 

   

اون لحظھ دوست داشتم سینی رو بکوبم توی سرش و یک دو سھ تا مشت ھم بزنم تو دھنش ماھان دست برد کھ یکی از 
نم واسھ این کھ حرصم رو سرش خالی کنم، ھمزمان سینی رو یھ کم تکون دادم کھ باعث شد دست استکان ھا رو برداره و م

  ماھان بلرزه و کمی چای روی لباس و شلوارش بریزه.

   

   

   

ماھان ھم با ھول استکان چای رو روی میز جلوییش گذاشت و ھمین طور کھ لباسش رو گرفت بود تو دستش و سعی می 
  نخوره، تند تند گفت: کرد کھ لباس بھ بدنش 

  _وای سوختم. 

   

  دارا ھم کھ انگار ما رو از قبل زیر نظر داشت دلش رو گرفتھ بود و ریسھ می رفت. مامان ماھان ھم ھی می گفت:

  _ ای وای ماھان چی شدی؟ 

   

  مامان و بابا ھم کھ انگار فھمیده بودند من عمدا چای رو روش ریختم، ھی بھم چشم می غره رفتند. 

و صدای ماھان کھ کم شد یک لبخند ژکوند بھ چھره ی قرمزش کھ نمی دونستم از عصبانیتھ یا از سوزش سوختگی سر 
  تحویل دادم و بعد از این کھ سینی چای رو روی میز گذاشتم، رفتم کنار مامان نشستم و یک چشمک ھم واسھ دارا زدم.
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ای متفرقھ حرف زدند، تازه یادشون اومد کھ واسھ چی این جا خلاصھ یھ کم کھ گذشت و مامان و باباھا کلی در مورد چیز ھ
  ھستند و شروع کردند در مورد خواستگاری حرف زدن. 

  یک ربعی گذشت و من از بی حوصلگی دیگھ می خواستم چرت بزنم، کھ یھو مامان ماھان گفت:

دریا جون برن تو اتاق تا ببینیم انشا� بھ تفاھم می _ خب ما کھ ھمدیگھ رو می شناسیم، پس با اجازه ی آقای شریفی ماھان و 
  رسند یا نھ. 

   

  بابا ھم سری تکون داد و بعد با لبخند گفت:

  _ اختیار دارید. 

   

  سپس رو بھ من گفت: 

  _دریا دخترم، آقا ماھان رو تا اتاقت راھنمایی کن. 

   

پلھ ھا رفتم. بھ اتاقم کھ رسیدم، سریع در رو باز کردم و زورکی گفتم و سپس زودتر از ماھان بھ سمت » چشم«منم یک 
بدون این کھ منتظر ماھان بشم رفتم داخل و روی تخت نشستم. ماھان ھم بعد از چند ثانیھ وارد اتاق شد و در رو پشت سرش 

  بست. 

  طور کھ نگاھش بھ من بود، بھ سمت میز مطالعھ رفت و روی صندلیش نشست.سپس ھمین

  داشتم بدون ھیچ حرفی و مثل منگولا بھ در و دیوار نگاه می کردم کھ ماھان گفت:  چند دقیقھ ای

  _خب نمی خوای چیزی بگی؟ 

   

  بدون این کھ نگاھش کنم گفتم: 

  _من با شما حرفی ندارم. 

   

  اونم سریع جواب داد: 

  _خب پس من شروع می کنم. 
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  قبل از این کھ چیزی بگھ، سریع گفتم:

  من از ھمین حالا منفیھ.  _ لازم نیست؛ جواب

   

  نیم نگاھی بھش انداختم کھ دیدم صورتش یھ کم خشمگین شده؛ اما اھمیتی ندادم و دوباره مشغول دید زدن در و دیوار شدم.

   

   

   

  ماھان ھم یک نفس عمیق کشید و گفت:

  _ چرا از من بدت میاد؟

   

  _چون خیلی کنھ ای. 

   

  ماھان کلافھ گفت: 

  بذار بشینیم قشنگ با ھم صحبت کنیم شاید نظرت عوض شد. _ببین دریا، 

   

  با خشم گفتم: 

  _نمی شھ می فھمی؟ نمی شھ. نظرم ھیچ وقت نسبت بھت عوض نمی شھ من بھ چھ زبونی باید بھت بگم ازت بدم میاد؟

   

  ماھان با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:

  _ ھھ نکنھ دلت پیش کسی گیر کرده، ھا؟ 
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  گاھش کردم و گفتم: خشمگین ن

  _گیر کرده باشھ ھم بھ تو ربطی نداره. 

   

  چند قدم اومد جلو و گفت:

  _ نھ بابا؟ پس عاشق شدی! خب حالا کی ھست این آقای خرشانس ما؟ 

   

  _ھر کی باشھ از توئھ دختر باز کھ ساعتی دوست دختر عوض می کنی خیلی بھتره.

   

  کشیده ای گفت:ماھان یک ابروش رو بالا انداخت و با لحن 

_ اه... پس طرف بچھ مثبت ھم ھست؛ نکنھ اون پسره ست کھ اون دفعھ توی مھمونی ازت طرفداری کرد؟ ھمونی کھ ھمش 
  سرش تو یقھ اش بود!

   

  _آره اصلا ھمونھ، یھ دونھ ی رایان می ارزه بھ صد نفر از امثال تو.

   

  ماھان ھم کھ چھره اش قرمز شده بود، با خشم گفت:

  _ باشھ پس جوابت منفیھ دیگھ، نھ؟

   

  بھ چشم ھای قرمزش زل زدم و گفتم:

  _ صد در صد. 

   

  ماھان ھم با لحنی تھدید آمیز لب زد:

_ باشھ، باشھ ولی دریا این رو بدون کھ یھ روز از ھمھ ی این حرف ھات پشیمون می شی؛ یھ روز تاوان پس زدن من رو 
  پس می دی. 
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حرف ھاش کھ خیلی جدی و قاطعانھ بیانشون کرد، یک چیزی تھ دلم فرو ریخت اما خودم رو نباختم و سریع یک با شنیدن 
  پوزخند عصبی زدم و گفتم:

  _ تھدید می کنی؟ 

   

  شونھ ای بالا انداخت و با ھمون لحن قبلیش گفت: 

  _حرف ھام رو ھر جوری می خوای واسھ خودت تعبیر کن. 

   

  در می رفت، پوزخندی زد و گفت: و ھمین طور کھ بھ سمت

  _ ایشا� با رایان خان خوشبخت بشید. 

   

ماھان از اتاق بیرون رفت و من ھم چند تا نفس عمیق کشیدم و بعد از چند ثانیھ پشت سرش رفتم. اما توی سالن اصلا 
خونھ رفتند و ھمچنین کی مامان نفھمیدم کھ کی ماھان بھ ھمھ گفت کھ ما بھ تفاھم نرسیدیم و کی ھمراه با خانواده اش از 

  دوباره بحث خواستگاری رو پیش کشید و من چھ جوابی دادم. 

فقط می دونم کھ وقتی بھ اتاقم اومدم، لباس ھام رو با عصبانیت از تنم کندم و با یھ دست لباس راحتی عوضشون کردم و 
  سپس روی تخت دراز کشیدم و بھ حرف ھای ماھان فکر کردم.

   

   

   

   

ای آلارم گوشیم از خواب بیدار شدم، اما ھنوز خیلی خوابم می اومد چون دیشب تا دیر وقت داشتم بھ حرف ھای با صد
  ماھان فکر می کردم. 

اون جملھ اش کھ پر از تھدید بود بدجوری ذھنم رو درگیر کرده بود؛ یک جورایی یک دلشوره ی عجیبی رو بھ دلم انداختھ 
  بود. 
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اقم انداختم. ساعت ھشت و نیم بود و من ساعت ده کلاس داشتم. پس سریع از جام بلند شدم و بعد نگاھی بھ ساعت دیواری ات
  از شستن دست و صورتم بھ سمت کمد رفتم. 

  یک مانتو و شلوار ساده و شیک برداشتم و پوشیدم. یھ کم آرایش کردم و بعد از پوشیدن مقنعھ ام، از اتاق بیرون رفتم. 

ھ برم اما با شنیدن صحبت ھای مامان و بابا در مورد من کھ از توی آشپزخونھ می اومد، کمی خواستم بھ طرف آشپزخون
  دور تر اما طوری کھ صداشون رو بشنوم ایستادم و بھ حرف ھاشون گوش دادم.

تا اون  _من نمی دونم دریا دیشب بھ ماھان چی گفتھ بود کھ این قدر ناراحت بود! آخھ ماھان از ھمھ نظر خوبھ. اخلاقشم کھ
  جایی کھ می دونم عالیھ، ماشا� ماشا� از نظر قیافھ ھم این قدر خوبھ کھ ھمھ ی دخترا واسش سر و دست می شکنند.

   

  صدای بابا اومد کھ خطاب بھ مامان گفت:

ھم دیگھ این _ آخھ مریم، تو چرا این قدر اصرار داری کھ دریا بھ این پسره جواب مثبت بده؟ خب شاید دوستش نداره. حالا 
  قدر در موردش صحبت نکن چون ممکنھ دریا بشنوه و ناراحت بشھ. 

   

بعد از شنیدن صحبت ھاشون یک نفس عمیق کشیدم و وارد آشپزخونھ شدم و سلام بلندی کردم. بابا با لبخند جوابم رو داد؛ 
  اما مامان اخمی روی پیشونیش نشوند و زیر لبی جوابم رو داد. 

اخم ھای مامان کمی باز شد و منم سریع پشت میز نشستم و صبحونھ ام رو خوردم؛ چون اصلا دوست  با تک سرفھ ی بابا
نداشتم کھ مامان بحث دیشب رو پیش بکشھ. بعد از ده دقیقھ، از جام بلند شدم و از مامان و بابا خداحافظی کردم. دم در 

  دانشگاه روندم. کتونی ھای سفیدم رو پوشیدم و سپس از خونھ بیرون رفتم و بھ سمت

توی راه بھ پری زنگ زدم و پنج دقیقھ ای باھاش صحبت کردم و فھمیدم کھ سپھر و خانواده اش امشب میان خواستگاریش و 
  واقعا خوشحال شدم. 

  بعد از نیم ساعت بھ دانشگاه رسیدم و بھ سرعت بھ طرف کلاس رفتم و وارد شدم.

  ام رو بیرون آوردم و مشغول خوندن شدم. روی یکی از صندلی ھای ردیف وسط نشستم و جزوه

   

   

   

بعد از چند دقیقھ، استاد وارد کلاس شد و منم دست از خوندن جزوه ام کشیدم. استاد ناصری ھم بعد از خوندن اسامی 
  دانشجوھا برای دونستن غایبین شروع بھ درس دادن کرد و بدون ھیچ استراحتی، بکوب مطالب رو توضیح داد.
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  خستھ نباشید استاد، وسایلم رو جمع کردم و از جام بلند شدم. با صدای 

  از بس ھمھ ی استادھا فشرده درس داده بودند سردرد بدی گرفتھ بودم و اصلا حالم خوب نبود. 

یک سریع از دانشگاه بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم و راه افتادم؛ اما توی راه یک ماشین مشکوک رو پشت سرم دیدم. 
  مزدا تری مشکی کھ احساس می کردم موقع اومدن بھ دانشگاه ھم دنبالم بود. 

البتھ شایدم توھم بود؛ آخھ از کی تا حالا این قدر آدم مھمی شده بودم کھ یک نفر بخواد تعقیبم کنھ!؟ حتما مسیرش با من یکی 
  بوده. 

  و کھ حالا با فاصلھ ی کمی از من حرکت می کرد دیدم. فکرھام رو پس زدم و بھ راھم ادامھ دادم، اما دوباره اون ماشین ر

ترسی توی دلم افتاد و بھ بھانھ ی خرید کردن، کنار اولین سوپر مارکتی کھ دیدم ترمز کردم و سریع پیاده شدم. وارد سوپری 
  شدم و چند تا بستنی واسھ دارا گرفتم. 

ا تری مشکوک گشتم و بالاخره پیداش کردم. شیشھ ھای وقتی از سوپر مارکت بیرون اومدم، با چشم ھام دنبال اون مزد
دودیش نمی ذاشت کھ چھره ی راننده رو ببینیم و انگار اون شخص نگاھم رو بھ خودش دید، چون بھ سرعت حرکت کرد و 

  از من دور شد. 

م، ماشین رو توی منم با ذھنی درگیر و دلشوره ی عجیبی سوار ماشین شدم و بھ طرف خونھ حرکت کردم. بھ خونھ کھ رسید
  حیاط پارک کردم و سپس وارد سالن شدم. 

  بستنی ھا رو بھ دارا دادم و خودم سریع بھ سمت اتاقم رفتم و روی تخت ولو شدم. 

  داشتم بھ اون ماشین مشکوک فکر می کردم، کھ ناگھان صدای زنگ پیامک گوشیم توجھم رو بھ خودش جلب کرد.

   

   

   

  ان رو باز کردم. گوشی رو برداشتم و پیامک رای

  _ سلام دریا خوبی؟ 

   

  از این کھ خیلی زود پسرخالھ و خودمونی شده بود، لبخندی روی لبم نشست و سپس براش نوشتم: 
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  _سلام ممنون خوبم تو چطوری؟ 

   

  بعد از چند ثانیھ جواب داد:

  _ خداروشکر منم خوبم. خواستگاری دیشب چی شد؟

   

  دوباره یاد ماھان افتادم و بازم دلشوره گرفتم. اما سریع واسش تایپ کردم:با دیدن اسم خواستگاری، 

  _ ھیچی جواب منفی دادم. 

   

  _ ھمین؟ اون پسره ماھان چیزی نگفت؟

   

نمی دونستم بھش بگم یا نھ؛ اما بالاخره دل رو بھ دریا زدم و ھمھ ی حرف ھای ماھان و ھمچنین جریان اون ماشین 
  ردم. مشکوک رو واسش تعریف ک

  رایان ھم بعد از چند دقیقھ جواب داد:

_ دریا بھ حرف ھای اون پسره اصلا اھمیت نده. در مورد اون ماشین ھم، اگر یھ بار دیگھ دیدی کھ داره تعقیبت می کنھ، 
  پلاک ماشینش رو بر می داری و بھ من می دی باشھ؟ 

   

  آب شد و سپس واسھ خود شیرینی نوشتم:واسھ این کھ این قدر براش مھم بودم توی دلم کیلو کیلو قند 

  _ چشم. 

   

  اونم سریع نوشت:

  _ چشمت بی بلا حالا ھم برو بچسب بھ درس ھات و حسابی بخون؛ فقط... 

   

  سریع تایپ کردم:
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  _ فقط چی؟ 

   

  انگار رایان پیش من با خجالت غریبھ شده بود، چون نوشت:

  نیست. _ فقط اون وسط بھ منم فکر کنی ھا ھمش درس کھ خوب 

   

  با خوندن این پیامش ریز خندیدم و سپس تایپ کردم:

    _ حتما.

   

و یک استیکر خنده ھم گذاشتم تنگش و واسش فرستادم. بخاطر حرف ھایی کھ زده بود، ھمین طور قند تو دلم آب می شد و 
کھ داد،گ نیشم تا بناگوش باز شد و توی دلم ھمچنین بخاطر سریع پسر خالھ شدنش یھ کم خنده ام گرفتھ بود؛ اما با پیامی 

  عروسی بھ پا شد. 

   

_ امشب ھم مامانم واسھ خواستگاری زنگ می زنھ خونتون و اگر قابل بدونید و قبول کنید، فردا این عاشق دل خستھ با 
  خانواده واسھ امر خیر خدمت می رسن. 

   

  تقریبا ذوق مرگ شدم.از شدت ذوق نمی دونستم چی بگم؛ اما با جملھ ی بعدیش 

  _ چند روز دیگھ خانمم می شی؛ البتھ حالا ھم ھستی ھا، ولی بھ طور غیر رسمی.

   

  احساس می کردم صورتم قرمز شده واسھ این کھ بیشتر از این ادامھ نده سریع گفتم: 

  _رایان ببخشید من باید برم. 

   

  تاد و گفت:رایان ھم انگار حالم رو فھمید، چون چند تا استیکر خنده فرس

  _ برو گلم. 
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منم زود خداحافظی کردم و گوشی رو کنار گذاشتم. خواستم برم ناھار بخورم اما از شدت خستگی خواب رو ترجیح دادم و 
  بعد از تنظیم آلارم گوشیم چشم ھام رو بستم و کمی بعد، عالم خواب در آغوشم کشید.

   

   

   

   

شوخی ھای رایان می خندیدم. رایان ھم گاھی بین اون شوخی ھا، حرف ھای  با خوشحالی در کنار رایان قدم می زدم و با
عاشقانھ می زد و من قند توی دلم آب می شد. کمی کھ گذشت رایان دستش رو توی دستم قفل کرد و سرش رو کنار گوشم 

  آورد و آروم نجوا کرد: 

  تنھات نمی ذارم. _دریا زندگیم، این رو مطمئن باش کھ ھیچ وقت، ھیچ کجا و بھ ھیچ وجھ 

   

خواستم سرم رو بھ سمتش برگردونم و جوابش رو بدم؛ اما یھو دست ھام رو رھا کرد و خیلی سریع توی یھ تاریکی فرو 
  رفت و منم بھ دنبالش دویدم؛ اما سیاھی و تاریکی اطرافم مانع حرکت و دیدن ھر چیزی می شد.

  ردم، جیغ زدم، ضجھ زدم و با گریھ گفتم:توی اون تاریکی بھ دنبال رایان گشتم داد و فریاد ک

  _ رایان تو کھ گفتی ھیچ وقت تنھام نمی ذاری پس چی شد؟

   

اما ھیچ اثری از رایان پیدا نشد؛ ولی ناگھان صدای خنده ی شیطانی یک نفر لرز بھ تنم انداخت. آروم بھ سمت صدا رفتم اما 
  می خندید و ازم دور می شد، چیزی ندیدم...جز نیم رخ مات و مبھم یک مرد کھ داشت بھ من 

   

ناگھان با تکون ھای شدیدی از اون دنیای وحشتناک بھ یھ دنیای دیگھ پرت شدم و با باز کردن چشم ھام مامان رو با 
  ھای نگران، جلوی تختم دیدم. چشم

  نگرانش رو می دیدم. مامان ھمین طور پشت سر ھم چیزی می گفت؛ اما من فقط تکون خوردن لب ھاش و چشم ھای 

صحنھ ھای اون کابوسی کھ برای من ھیچ تفاوتی با واقعیت نداشت، ھمین طور از جلوی چشم ھام رد می شدند و من 
  وحشت زده تر می شدم. 
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  ناگھان با احساس سردی آب یخی روی صورتم شوکی بھم وارد شد و صدای زنگ بلند و وحشتناکی توی گوشم پیچید. 

افم واضح شد و من تونستم صدای مامان کھ ھمین طور با نگرانی اسمم رو صدا می زد رو بشنوم. تند کم کم صداھای اطر
تند نفس عمیق کشیدم و بعد از چند ثانیھ، نگاھی بھ مامان انداختم و سپس با صدای بلند زدم زیر گریھ و خودم رو توی بغل 

  مامان انداختم.

   

   

   

م تا بالاخره یھ کم آروم شدم و خودم رو ازش جدا کردم. داشتم اشک ھام رو با پشت چند دقیقھ ای تو بغل مامان اشک ریخت
  دستم پاک می کردم، کھ مامان با لحن آرومی گفت: 

  _دریا عزیزم نمی خوای بگی چھ خوابی دیدی؟

   

خند کوچیک کھ صحنھ ھای اون کابوس توی ذھنم کمرنگ شده بود و ھمچنین نمی خواستم دوباره بھ یادش بیارم. پس یک لب
  بیشتر شبیھ دھن کجی بود، بھ مامان تحویل دادم و آروم گفتم: 

  _نھ فقط یھ کابوس بود. 

   

ای گفت و از جاش بلند شد. بھ طرف در اتاق رفت و بازش کرد؛ اما انگار چیزی » باشھ«مامان ھم لبخندی بھ روم پاشید و 
  روی تخت نشست و گفت:  یادش اومد چون در رو بست و راه رفتھ رو برگشت و کنارم

  _دریا می خوام یھ چیزی رو بھت بگم. فقط می خوام در موردش خوب فکر کنی و عاقلانھ تصمیم بگیری.

   

  سری تکون دادم کھ ادامھ داد: 

  _یھ کم پیش راضیھ خانوم، مادر آقا رایان زنگ زد.

   

  فتم و گفتم: نیشم خواست باز بشھ اما جلوش رو گرفتم و قیافھ ی متعجبی بھ خودم گر

  _خب واسھ چی زنگ زد؟
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  مامان ھم ادامھ داد: 

  _گفت اگھ اجازه بدید فردا شب واسھ امر خیر مزاحم بشیم. منم گفتم دریا فعلا می خواد درس بخونھ.

   

  بھ سرعت سرم رو بالا آوردم و گفتم:

  _ خب چرا نذاشتین بیان؟

   

  بود، بھم تحویل داد. منم کھ فھمیدم چھ سوتی بزرگی دادم سریع گفتم:  مامان با فھمیدن این حرفم لبخندی کھ معنیش مچ گیری

  _ام... خب چیزه...آخھ چون باباش و خودش ھمکار بابا ھستند، گفتم زشتھ اگر بگیم نیاین.

   

  لبخند مامان پھن تر شد و گفت:

  _ من تو رو می شناسم دختر راستش رو بگو دوستش داری؟

   

گرفتم. فکر کنم صورتم قرمز قرمز شده بود. مامان ھم خنده ی بلندی کرد و بعد از گفتن یک گوشھ لبم رو از خجالت گاز 
  بغلم کرد و کنار گوشم گفت: » خداروشکر«

_بھ راضیھ خانم گفتم می خوای درس بخونی، اونم گفت مشکلی با درس خوندنت ندارند. حالا ھم بلند می شی می ری یھ 
  می خری.لباس قشنگ و مناسب واسھ فردا شب 

   

   

   

چشمی گفتم و سرم رو پایین انداختم و تا وقتی کھ مامان از اتاق بیرون رفت، بالا نیاوردمش. بعد از چند ثانیھ با شنیدن 
صدای بستھ شدن در اتاق، شروع کردم بھ خودم بابت اون سوتی خیلی بزرگ فحش دادن ولی با یادآوری خبر مامان، با 

  شکن زنان شروع بھ قر دادن کردم.خوشحالی از جام بلند شدم و ب
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طور کھ روی تخت بالا و پایین می یھ کم کھ قر دادم شونھ ای کھ روی میز توالت بود رو برداشتم و پریدم رو تخت و ھمین
  پریدم؛ شونھ رو بھ حالت میکروفون جلوی دھنم گرفتم و آواز خوندم آخھ نمی دونستم چجوری انرژیم رو تخلیھ کنم. 

قیقھ حسابی رفتھ بودم توی حس و داشتم یک آھنگ شاد رو می خوندم و می رقصیدم، کھ یھو در اتاق باز شد و بعد از ده د
  مامان اومد داخل و با دیدن من توی اون وضعیت چشم ھاش از تعجب گرد شد.

شونیش نشوند و بعد از چند ثانیھ بھ خودش اومد و خواست بخنده؛ اما سریع خنده اش رو خورد و بھ زور یک اخم روی پی
  گفت: 

  _دختر این کارا چیھ؟ مگھ ترشیده بودی کھ با شنیدن خبر خواستگاری این کارا رو می کنی؟

   

  با خجالت سرم رو پایین انداختم، کھ صدای خنده ی مامان بلند شد و سپس گفت: 

خوردی. کیک ھم پختم اگر می _حالا نمی خواد سرخ و سفید بشی. بلند شو بیا پایین یھ چیزی بخور، کھ ظھر ھم ناھار ن
  خوای بیا با چایی بخور. 

   

باشھ ای گفتم و بعد از این کھ مامان رفت، دو سھ تا فحش دیگھ بھ خودم دادم و واسھ این کھ مامان دوباره نیاد سریع تو آینھ 
  موھام رو مرتب کردم و از اتاق بیرون رفتم.

   

   

   

مامان خوردم، دوباره بھ اتاقم برگشتم تا یھ کم درس بخونم و واقعا چھ درس خوندنی بعد از این کھ از کیک ھای خوشمزه ی 
  ھم شد. نیم ساعت اول رو بھ اون ماشین مشکوک فکر می کردم و ھی اخم ھام تو ھم می رفت و اصلا حواسم بھ درس نبود. 

درگیری پیدا کرده بودم و اصلا نمی تونستم بعد یھو یاد فردا شب می افتادم و نیشم تا بناگوش باز می شد. یک جورایی خود 
  تمرکز کنم.

  آخر سر ھم کتاب رو محکم بستم و دو سھ تا نفس عمیق کشیدم و بعد از ده دقیقھ دوباره شروع کردم. 

  تا ساعت دوازده شب آن قدر با خودم و افکارم درگیر بودم، کھ فقط تونستم دو ساعت مفید درس بخونم. 

چشم ھای نیمھ باز از جام بلند شدم و خودم رو روی تخت انداختم و بعد از تنظیم آلارم گوشی روی  ساعت دوازده و ربع، با
ھفت صبح یک خورده بھ شاھزاده ی سوار بر خر سفیدم، نھ ببخشید ھمون اسب سفیدم کھ رایان جون بود فکر کردم و سپس 

  چشم ھام رو بستم و خیلی زود بھ خواب رفتم. 
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  »طب کرده..امشب دل من ھوس ر«

  با صدای بلند گفتم:

  _ ای می خوام ھوس نکنھ؛ آخھ اینم آلارمھ من گذاشتم.

   

یکی از چشم ھام رو باز کردم و آلارم رو خفھ کردم. با بدبختی از جام بلند شدم و بعد از کارھای مربوطھ در دستشویی، 
  مانتو، شلوار و مقنعھ ام رو پوشیدم و کمی آرایش کردم. 

سھ امشب نمی خواستم لباس بگیرم، ولی کیف پولم رو چک کردم. آخھ یک عالمھ لباس داشتم کھ کاملا مناسب با این کھ وا
  امشب بود. در آخر ھم خودم رو توی آینھ بررسی کردم و سپس از اتاق بیرون رفتم.

  حرف ھاشون گوش دادم. خرامان خرامان بھ سمت آشپزخونھ رفتم؛ اما با شنیدن صدای مامان و بابا سر جام ایستادم و بھ 

  _ آره دیروز ھم راضیھ خانوم گفت فکر کنم دریا ھم نسبت بھ رایان بی میل نیست. البتھ دریا خودش رو توی اتاق لو داد. 

   

  بابا ھم تک خنده ای کرد و گفت:

ای سلطانی _ بھ سلامتی، پس اگر امشب ھمھ چی درست شد و ھمھ راضی بودند، زودتر قرار عقد رو مشخص کنیم چون آق
  گفتند کھ مادر خانومشون زیاد حالش خوب نیست. 

   

یک نگاه بھ ساعتم انداختم و دیگھ منتظر جوابی از مامان نشدم و بھ سرعت از خونھ بیرون رفتم. با اون سوتی ضایعی کھ 
  دیروز دادم و حالا بھ لطف مامان خانوم، بابا ھم ازش خبردار شد روم نمی شد برم تو آشپزخونھ. 

پس سریع سوار ماشین شدم و راه افتادم. توی راه ھم از یک سوپر مارکت چند تا کیک و شیر کاکائو گرفتم و ھمون جا 
  خوردم تا توی دانشگاه ضعف نکنم.
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بھ خودم توی آینھ نگاه کردم؛ از لباس و آرایش ملیحم خیلی راضی بودم و با تعریف چند دقیقھ پیش کل خانواده از تیپ و 
  قیافھ ام راضی تر ھم شده بودم.

چند دقیقھ ای بود کھ داشتم خودم رو توی آینھ آنالیز می کردم و ھمین طور تو فکر رایان و مراسم امشب بودم، کھ ناگھان با 
  صدای زنگ آیفون بھ خودم اومدم و سریع از اتاقم بیرون رفتم و دم در سالن کنار مامان و بابا و دارا ایستادم.

ھ پدر رایان وارد شد و با مامان و بابا احوال پرسی کرد و بھ من کھ رسید، لبخند گرمی زد و سرم رو بوسید و اول از ھم
  باھام احوال پرسی کرد و منم با لبخند جوابش رو دادم.

سمت من اومد بعد از اون راضیھ جون اومد و با مامان و بابا احوال پرسی کرد و بعد از دادن جعبھ ی شیرینی بھ مامان، بھ 
  و بغلم کرد و در گوشم گفت: 

  _سلام عروس خوشگلم. 

  

  با شنیدن حرفش از خجالت سرم رو پایین انداختم، کھ یھو یکی از گردنم آویزون شد و با صدای بلند گفت:

  _ سلام زن داداش جونم. 

   

  گفتم:با بدبختی رومینا رو از خودم جدا کردم و گونھ اش رو بوسیدم و کنار گوشش آروم 

  _ سلام خواھر شوھر کوچیکھ. 

   

  و یک چشمک بھش زدم کھ نخودی خندید و بعد ھمراه پدر و مادرش بھ سمت سالن رفت. 

بالاخره انتظار تموم شد و رایان با یھ دستھ گل رز خیلی خوشگل، وارد شد و با تواضع با مامان و بابا و ھمچنین دارا احوال 
  پرسی کرد. 

د از سر تا پاش رو نگاه کردم؛ یک شلوار کتون کرمی، با یک پیراھن سفید و یھ کت تک قھوه ای تا وقتی کھ بھ من رسی
  اسپورت پوشیده بود، کھ توی تنش محشر بود. 

ھنوز تو کف تیپ رایان بودم کھ یھو با صداش بھ خودم اومدم و دستھ گل رزی کھ بھ طرفم گرفتھ بود رو ازش گرفتم و 
  ی زد و گفت:تشکری کردم. اون ھم لبخند

  _ قابل شما رو نداره.
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سرم رو پایین انداختم، کھ بعد از چند ثانیھ حضور کسی رو در کنارم حس کردم و بعد صدای گرم و دلنشینی کنار گوشم 
  زمزمھ کرد: 

  _خیلی زیبا شدی. 

   

م و بالا رفتن ضربان قلبم رایان این حرف رو زد و ازم جدا شد و من، ھجوم خون توی صورتم و ھمچنین گر گرفتن تمام بدن
  رو بھ صورت ھمزمان حس کردم. 

بعد از چند ثانیھ بھ خودم اومدم و سریع بھ سمت آشپزخونھ رفتم و گل ھا رو توی یک گلدون گذاشتم. یھ لیوان آب خوردم و 
  بھ سمت سالن رفتم و برعکس درونم کھ غوغا بود، با ظاھری آروم کنار مامان نشستم.

   

   

   

   

حرف ھایی کھ بین مامان و راضیھ جون و ھمچنین بابا و پدر رایان رد و بدل می شد گوش می دادم، کھ یھو نگاھم  داشتم بھ
  بھ رایان کشیده شد کھ عرقی کھ روی پیشونیش نشستھ بود رو تند تند با دستمال پاک می کرد. 

لت رو کنار بذاره چون از قرمزی صورتش و خنده ام گرفتھ بود، آخھ انگار رایان تصمیم گرفتھ بود کھ فقط جلوی من خجا
  ھمچنین عرقی کھ روی صورتش نشستھ بود معلوم بود خیلی خجالت کشیده و توی فشاره.

  واسھ این کھ خنده ام رو کسی نبینھ از جام بلند شدم و با اجازه ای گفتم، تا بھ بھونھ ی آوردن میوه و... از سالن بیرون برم. 

بھ آشپزخونھ رسوندم و بعد از چند دقیقھ جا میوه ای رو برداشتم و بھ سمت سالن رفتم و بعد از پذیرایی بھ سرعت خودم رو 
  کردن از ھمھ دوباره کنار مامان نشستم.

  پدر رایان و راضیھ جون بحث ھای اصلی خواستگاری رو پیش کشیده بودند و سخت مشغول صحبت با مامان و بابا بودند. 

بق معمول سرشون توی تبلت بود و این وسط فقط من و رایان مثل اسکولا نشستھ بودیم و ھیچی نمی رومینا و دارا ھم ط
  گفتیم. 

   

یک ربعی گذشت و من خواستم برم چایی بیارم، کھ مامان اجازه نداد و گفت کھ خودش میاره؛ منم از خدا خواستھ سر جام 
  نشستم. 
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  د و بالاخره قسمت خوب خواستگاری رسید؛ یعنی صحبت من و رایان. خلاصھ مامان چایی رو آورد و از ھمھ پذیرایی کر

   

توسط راضیھ جون، خجالت کشیده بودم و سرم رو پایین انداختھ بودم کھ » عروس خوشگلم« بخاطر بھ کار بردن کلمھ ی
  یھو بابا گفت:

  _ دریا دخترم، آقا رایان رو بھ اتاقت راھنمایی کن. 

   

  یدم و ھول گفتم: با صدای بابا کمی از جا پر

  _باشھ باشھ. 

   

سپس از جام بلند شدم و با یک ببخشید جلوتر از رایان بھ سمت پلھ ھا راه افتادم. وارد اتاق کھ شدیم، رایان سریع خودش رو 
  روی تخت انداخت و پوفی کشید. 

  از کارش خندم گرفت و ریز ریز خندیدم کھ یھو رایان گفت:

  خانوم؛ تو کھ جای من نیستی کھ اون پایین ھمین طور شر شر عرق بریزی. _ آره بخند، بخند دریا 

   

با این حرفش خنده ام بیشتر شد و واسھ این کھ قھقھ نزنم گوشھ لبم رو گاز گرفتم و سرم رو پایین انداختم و سپس رو صندلی 
  میز مطالعھ ام نشستم. 

   

  بعد از چند دقیقھ با صدای رایان، سرم رو بالا آوردم. 

  _ دریا من ھنوز باورم نمی شھ کھ داریم بھم می رسیم. یعنی اصلا فکر نمی کردم بھ این آسونی بتونم بھ دستت بیارم. 

   

کھ بھ عشقشون با این حرفش بھ فکر فرو رفتم. یعنی ما واقعا داشتیم بھم می رسیدیم؟ یعنی ھمھ ی عاشق ھا بعد از این
  ای کاش این طوری باشھ!  اعتراف می کنند، مثل ما بھ ھم می رسند؟

  یھو یاد حرف ھا و تھدید ھای ماھان افتادم و دلشوره ام شروع شد. انگار رایان حالم رو فھمید، چون پرسید:

  _ دریا خوبی؟ 
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  با ترس بھ چشم ھاش زل زدم و گفتم: 

  رو بھم بزنھ، چیکار کنیم؟ _رایان اگر ماھان یھ کاری کنھ چی؟ اگر خدایی نکرده آسیبی بھت برسونھ یا بخواد زندگیمون

   

  ھالھ ی اشکی تو چشم ھام جمع شد و سپس با بغض گفتم: 

  _رایان من می ترسم ماھان با خود خواھی و دیوونھ بازی ھاش، زندگیمون رو خراب کنھ.

   

  رایان بعد از اتمام حرف ھام لبخند آرامش بخشی زد و با لحنی کھ کمی آرومم می کرد گفت: 

نگران ھیچی نباش؛ مطمئن باش کھ ماھان ھیچ کاری نمی تونھ بکنھ. تو فقط بھ خدا توکل کن و این رو بدون _دریا عزیزم 
  کھ ھیچ کس نمی تونھ مانع خوشبختی ما بشھ یعنی خودمون نمی ذاریم. 

   

  ن بره. با حرف ھاش آرامش عجیبی توی دلم تزریق شد، ولی این استرس لعنتی چیزی نبود کھ بھ این راحتی ھا از بی

  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم جلوی رایان آرامش خودم رو حفظ کنم و ظاھرم رو آروم نشون بدم.

   

   

   

  یک نگاه بھ رایان انداختم و گفتم:

  _ خب، نمی خوای در مورد زندگیمون حرف بزنیم؟ در مورد شرایطمون. 

   

  سری تکون داد و گفت:

  من مامان و بابا ھامون کھ در مورد ھمھ چی صحبت کردند. _ من تو رو با ھر شرایطی قبول دارم؛ در ض
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  نگاه عاقل اندر سفیھی بھش انداختم و گفتم:

  _ اون ھا فرق داشتند. 

   

  رایان ھمین طور کھ بھ بالش روی تختم تکیھ می داد، بی تفاوت گفت:

  _ چھ فرقی؟ 

   

  با حرص گفتم:

  ی اینجا موندیم._ ھیچی، اصلا بلند شو بریم پایین کھ فکر کنم زیاد

   

  نیشش رو باز کرد و گفت:

  _ بابا کجا زیاد موندیم، ھمش ده دقیقھ ھم نشده. 

   

  یک چشم غره بھش رفتم و از جام بلند شدم و ھمزمان گفتم: 

  _بلند می شی یا بھ زور بلندت کنم؟ 

   

موھاش کشید و سپس بھ سمت در اتاق دست ھاش رو بھ حالت تسلیم بالا برد و ھمزمان از جاش بلند شد. تو آینھ دستی توی 
  رفت و بازش کرد و گفت: 

  _بفرمائید.

   

منم لبخندی بھش زدم و جلوتر از خودش از اتاق بیرون رفتم و سپس دوشادوش رایان بھ سمت مامان اینا رفتم. وقتی بھ سالن 
  رسیدیم، اولین نفر رومینا ما رو دید و با صدای بلند گفت:

  _ اومدند. 
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مینا توجھ ھمھ بھ ما جلب شد. با برگشتن این ھمھ چشم و ثابت موندنشون روی من و رایان، از خجالت سرخ با حرف رو
  شدم و سرم رو پایین انداختم. 

  یھو صدای راضیھ جون بلند شد و گفت: 

  _عزیزم دھنمون رو شیرین کنیم؟ 

   

  سکوت کردم کھ بعد از چند ثانیھ گفت:

  _ سکوت علامت رضاست، مبارکھ. 

   

و بعد از این حرفش شروع کرد بھ کل کشیدن و بقیھ ھم دست زدند. خلاصھ بعد از چرخوندن شیرینی، بھ درخواست راضیھ 
جون کنارش نشستم و یک انگشتر تک نگین برلیان رو بھ عنوان نشون دستم کرد. مھریھ ام ھم پونصد سکھ و یک ویلا شد 

  آزمایش خون.و قرار بر این شد، کھ فردا با رایان بریم واسھ 

   

   

   

خلاصھ بعد از یک ساعت، رایان و خانواده اش خداحافظی کردند و رفتند و منم بعد از کمک بھ مامان واسھ مرتب کردن 
  خونھ و ھمچنین شستن ظرف ھا بھ اتاقم رفتم. لباسم رو با یک دست لباس راحتی عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم. 

  ح ساعت ھفت میاد دنبالم، سریع آلارم گوشی رو تنظیم کردم و بھ فکر فرو رفتم.با یادآوری حرف رایان کھ گفت صب

از طرفی واسھ فردا ھیجان داشتم و از طرفی ھم استرس اون آمپول لعنتی کھ ازش متنفر بودم، نمی گذاشت بخوابم. ھمین 
ه. گوشیم رو از روی عسلی برداشتم طور روی تخت غلت می زدم کھ یھو بھ فکرم رسید یھ سر بھ تلگرام بزنم ببینم چھ خبر

  و تلگرام رو باز کردم. 

ناخودآگاه انگشتم روی اسم رایان چرخید و با دیدن علامت آنلاینی کھ پایین اسمش بود، لبخندی روی لبم نشست و سریع 
  واسش نوشتم: 

  _سلام، خوبی؟ تو ھم مثل من خوابت نمی بره؟

   

  تایپ کرد:  بھ ثانیھ نکشید کھ پیامم رو خوند و سریع
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  _سلام عزیزم بخوبیت؛ آره فکر کنم از ھیجانھ.

   

  یک استیکر لبخند واسش فرستادم و بعدش نوشتم: 

  _رایان 

   

  _جونم؟ 

   

  نفسی کشیدم و سپس تایپ کردم:

می  _ من ھنوز باورم نمی شھ کھ فردا می خوایم واسھ آزمایش خون بریم؛ ھنوز باورم نمی شھ کھ بھ این راحتی داریم بھ ھم
  رسیم. 

   

  _ ولی من کاملا باورم شده کھ شما می خوای بشی خانوم خونھ ام.

   

  یک استیکر قلب و لبخند واسش فرستادم کھ نوشت: 

  _حالا ھم مثل یھ دختر خوب برو بخواب کھ فردا صبح زود باید بیدار بشی. 

   

  چشمی گفتم کھ نوشت:

  _ چشمت بی بلا، راستی یادت باشھ صبحونھ نخوری. 

   

  _باشھ. 

   

بعد از این کھ بھم دیگھ شب بخیر گفتیم و خداحافظی کردیم، گوشی رو کنار گذاشتم و چشم ھام رو روی ھم گذاشتم و 
  خداروشکر خیلی زود خوابم برد.
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با جیغ کوتاھی از خواب پریدم. نفس نفس می زدم و حرکت کردن عرق سرد رو روی کمرم حس می کردم. دوباره ھمون 
کابوس لعنتی؛ دوباره ھمون صحنھ و صدای خنده ی ھمون مرد، دوباره رفتن رایان و گم شدنش توی تاریکی و جیغ و 

  ضجھ ھای من... 

   

  این خواب داشت دیوونھ ام می کرد. ھمش با خودم می گفتم:

  _ اون مرد کیھ کھ رایان رو ازم می گیره؟ معنی این کابوس ھا چیھ؟ 

   

آرامش بخش اذان، از جام بلند شدم و بعد از وضو گرفتن دو رکعت نماز خوندم و در آخر از تھ دلم با شنیدن صدای صوت 
  برای خوشبختی خودم و رایان دعا کردم و از خدا خواستم کھ بھترین چیز ھا رو واسمون بخواد. 

آلارم گوشی از جام بلند شدم و  بعد از نماز روی تخت دراز کشیدم و بھ آینده فکر کردم. نمی دونم چقدر گذشت کھ با صدای
بھ طرف کمد رفتم تا حاضر بشم. یک تیپ سفید مشکی ساده، ولی شیک زدم و یھ کوچولو آرایش کردم. با نگاه کردن بھ 

ساعت کھ ساعت ھفت رو نشون می داد، بھ سمت گوشیم رفتم تا برای رایان زنگ بزنم کھ ھمزمان صدای زنگ گوشی بلند 
  صفحھ ی گوشی نمایان شد. شد و اسم رایان روی 

  سریع گوشی رو برداشتم و جواب دادم، کھ رایان گفت: 

  _دریا اگر حاضری بیا دم در. 

   

  _اومدم. 

   

  تلفن رو قطع کردم و سریع کیف و شالم رو برداشتم و بعد از خداحافظی از مامان و بابا، از خونھ بیرون زدم.
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ن بردم، کھ دیدم رایان دست بھ سینھ و منتظر بھ ماشین تکیھ داده. از خونھ بیرون در حیاط رو باز کردم و کلھ ام رو بیرو
  اومدم و در حیاط رو بستم، کھ رایان توجھش بھ من جلب شد و با خوش رویی گفت: 

  _بھ بھ سلام دریا خانوم صبحت بخیر. 

   

  لبخندی بھ چھره اش پاشیدم و گفتم:

  _ سلام مرسی؛ صبح تو ھم بخیر. 

   

بھ آسمون انداختم؛ ھوا کمی ابری بود و سرد انگار قرار بود بارون بباره. ھنوز سرم رو بھ آسمون بود کھ رایان  نگاھی
  گفت:

  _ دریا ھوا سرده بیا زودتر سوار ماشین شو. 

   

و ما باشھ ای گفتم و سپس سوار ماشین شدم. رایان ھم سوار شد و ماشین رو بھ حرکت در آورد. پنج دقیقھ ای گذشتھ بود 
  ساکت بودیم، کھ یھو رایان گفت:

  _ دریا صبحونھ کھ نخوردی؟

   

  سرم رو بھ نشونھ ی منفی تکون دادم و گفتم:

  _ نھ نخوردم. 

   

  _ خوبھ.

   

یھو یاد این افتادم کھ ما واسھ چی داریم می ریم آزمایشگاه و استرس مثل خوره بھ جونم افتاد. فکر این کھ قراره بعد از چند 
دوباره اون آمپول لعنتی رو بزنم، وحشت زده ام می کرد. تا وقتی کھ بھ آزمایشگاه رسیدیم، ھمین جور از استرس لبم سال 

  رو می جویدم و پوستش رو می کندم. 

با ترمز کردن رایان جلوی آزمایشگاه با ترس بھ سمتش برگشتم و انگار رایان ھم فھمید از یھ چیزی خیلی ترسیدم چون با 
  فت:نگرانی گ
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  _ دریا خوبی؟ چرا رنگت پریده؟ 

   

  آب دھنم رو قورت دادم و با تتھ پتھ گفتم: 

  _ھیچ...ھیچی؛ فقط یھ کوچولو بخاطر آمپول استرس گرفتم. 

   

  بعد از این حرفم رایان یھ کم با تعجب نگاھم کرد، ولی بعدش با صدای بلند خندید و گفت:

  از یھ آمپول می ترسی؟ _ دریا مثلا تو می خوای پزشک بشیا، اون وقت 

   

  سرم رو تکون دادم و با لحن مظلومی گفتم:

  _ آره خیلی می ترسم؛ یعنی از کوچیکی ازش وحشت داشتم. 

   

  رایان لبخند گرمی زد و گفت: 

_نگران نباش عزیزم اصلا درد نداره یعنی اگرم داشتھ باشھ فقط یھ سوزش کوچیکھ، حالا ھم زودتر پیاده شو کھ فکر کنم 
  مون شده. دیر

   

  سری تکون دادم و آروم پیاده شدم. سریع خودم رو بھ رایان رسوندم و شونھ بھ شونھ اش وارد آزمایشگاه شدم.

  با رایان بھ سمت پذیرش رفتیم و کارھای مربوطھ رو انجام دادیم و سپس روی دو تا از صندلی ھا نشستیم.

  کھ رایان دست ھام رو توی دستش گرفت و گفت:داشتم از استرس تند تند پام رو تکون می دادم، 

  _ باز کھ تو استرس گرفتی؛ ببین چقدر یخی! 

   

  از گرمای دستش آرامش گرفتم و یھ کم از استرسم کم شد و سپس گفتم:

  _ نمی تونم رایان دست خودم نیست. در ضمن من ھمیشھ بعد از آزمایش خون ضعف می کنم. 
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  رایان لبخندی زد و گفت:

  کن آروم باشی، واسھ ضعفت ھم بعد از آزمایش می ریم یھ جا صبحونھ می خوریم؛ تو اصلا نگران نباش. _ سعی 

   

  سرم رو تکون دادم و گفتم:

  _ خداروشکر فردا استادمون نمیاد، می تونیم راحت بریم خرید کنیم. 

   

  شد.رایان خواست چیزی بگھ، کھ صدای زنی کھ اسممون رو صدا می زد مانع حرف زدنش 

   

   

   

  سریع از جامون بلند شدیم و بھ سمت اتاق مورد نظر رفتیم و ھر دو روی صندلی ھا نشستیم. 

یک پرستار آمپول رو آماده کرد و بھ سمت رایان رفت تا خونش رو بگیره. رایان ھم خیلی ریلکس نشست و حتی خم بھ 
  ابرو نیاورد و اون دختره ھم راحت کارش رو انجام داد.

م بعد از زدن برچسب روی شیشھ ی خون رایان، آمپول دیگھ ای آماده کرد و بھ سمت من اومد و خواست دستم پرستاره ھ
  رو بگیره، کھ سریع دستم رو کشیدم و با ترس بھ صندلی چسبیدم و در حالی کھ داشتم از استرس می لرزیدم گفتم:

  _ تو رو خدا آروم بزنید. 

   

  دختره لبخندی زد و گفت:

  ھش نکن و چشم ھات رو ببند؛ درد نداره فقط یھ سوزش کوچولوئھ. _ اصلا نگا

   

  با استرس نگاھی بھ رایان انداختم کھ لبخندی زد و سپس چشم ھاش رو بھ نشونھ ی آروم باش، باز و بستھ کرد. 
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ر چشم ھام منم چشم ھام رو بستم و بعد از سردی الکل سوزش خفیفی رو توی دستم احساس کردم و بعد ھم با صدای پرستا
  رو باز کردم و پنبھ ای کھ روی دستم بود رو محکم گرفتم.

نمی دونم تلقین بود، یا واقعا احساس سرگیجھ داشتم. ھر چی کھ بود، خیلی حالم رو بد کرده بود طوری کھ رایان سریع از 
  جاش بلند شد و بھ سمتم اومد و با نگرانی گفت: 

  _دریا سرت گیج می ره؟ 

   

  ھ ی آره تکون دادم، کھ رایان گفت:سرم رو بھ نشون

  _ این جا بشین تا من برم از سوپری کنار آزمایشگاه یک آبمیوه برات بگیرم و بیام. 

   

  بی جون باشھ ای گفتم و سپس سرم رو بھ صندلی تکیھ دادم و چشم ھام رو بستم.

ری کردم. جرعھ ای از آبمیوه خوردم، کھ کمی کھ گذشت، با صدای رایان چشم ھام رو باز کردم و بعد از گرفتن آبمیوه تشک
  کمی از سرگیجھ ام کم شد و تونستم آروم با کمک رایان از جام بلند بشم. 

  در حالی کھ دست رایان رو محکم گرفتھ بودم تا یک دفعھ ای نیفتم، از آزمایشگاه بیرون اومدم و سوار ماشین رایان شدم. 

  رو روشن می کرد، رو بھ من با لحن کشداری گفت: رایان ھم سریع سوار شد و در حالی کھ ماشین

  _ خب... حالا بریم یھ صبحونھ ی درست و حسابی بزنیم کھ دارم از گشنگی می میرم. 

   

لبخندی بھش زدم و سرم رو تکون دادم. رایان ھم ماشین رو بھ حرکت در آورد. بعد از نیم ساعت، رایان جلوی یک 
  نیش باز رو بھ من گفت: جیگرکی نگھ داشت و با 

  _جیگر می خوری؟ 

   

  تک خنده ای کردم و گفتم:

  _ آره، ولی بیرون نمیام بی زحمت بیار ھمین جا. 

   

  رایان ھم نیشش باز تر شد و گفت:
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  _ ای بھ روی چشم، شما جون بخواه. 

   

  خنده ی بلندی کردم و گفتم: 

  _برو دیگھ از گشنگی مردم. 

   

سپس از ماشین پیاده شد. منم سریع سرم رو بھ صندلی تکیھ دادم و چشم ھام رو روی ھم گذاشتم؛ آخھ سری تکون داد و 
  ھنوزم کمی سرگیجھ داشتم.

   

   

   

نمی دونم چقدر گذشتھ بود؛ اما فکر کنم حدودا یک ربعی می شد، کھ با صدای در ماشین چشم ھام رو باز کردم و با دیدن 
  دماغم یادم اومد کھ چقدر گشنمھ و ضعف دارم.  اون ظرف جگر و پیچیدن بوش توی

کھ تغییری توی حالت چھره ام ایجاد کنم رو بھ با نیش باز بھ جگرا زل زدم، کھ صدای خنده ی رایان بلند شد. منم بدون این
  رایان گفتم: 

  _چتھ؟ چرا می خندی؟ 

   

  رایان ھم با صدایی کھ ھنوز رگھ ھای خنده داشت، گفت: 

  ت خیلی بامزه شده؛ یعنی شبیھ این استیکری کھ رو چشم ھاش قلبھ شدی._دریا قیافھ ا

   

  در آخر ھم با صدایی کھ از خنده می لرزید ادامھ داد: 

  _چند وقتھ جگر نخوردی؟ 

   

  نیشم رو بستم و چشم غره ای بھ رایان رفتم و سپس گفتم: 
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  جگرا رو بده کھ الان از گشنگی می میرم. _خیلی وقتھ نخوردم. حالا ھم قیافھ ی من رو ول کن، اون 

   

رایان ھم چشمی گفت و سپس ظرف جگر رو بھ من داد و خودش سوار ماشین شد و حرکت کرد. منم سریع مشغول لقمھ 
گرفتن شدم و بین لقمھ ھای خودم، واسھ رایان ھم لقمھ گرفتم و گذاشتم دھنش. البتھ ناگفتھ نماند، ده باری ھم وسطش انگشت 

  کم توسط رایان گاز گرفتھ شد و ھمچنین رایان ھم صد تا فحش توسط من نوش جان کرد.مبار

نیم ساعتی گذشت و ما توی این مدت اون ظرف پر از جگر رو کامل خوردیم. تموم شدن ظرف جگر، با ترمز کردن رایان 
  د گفت: جلوی یک پاساژ، ھمزمان شد و بھ ھمین دلیل من با تعجب بھ رایان زل زدم کھ با لبخن

  _اون جوری نگاه نکن؛ آوردمت این جا تا واسھ خودمون لباس بخریم.

   

  یکی از ابروھام رو بالا انداختم و گفتم:

  _ رایان بذار جواب آزمایش بیاد، بعد من رو بیار خرید عروسی. 

   

  رایان ھم با ھمون لبخند روی لبش کھ حالا پر رنگ تر شده بود گفت:

ب آزمایش ما مثبتھ و بھ زودی ھم واسھ خرید عروسی میایم، دوما مگھ من نمی تونم واسھ عشقم _ اولا مطمئن باش کھ جوا
  لباس بخرم؟ 

   

  با این حرفش نیشم تا بناگوش باز شد و گفتم: 

  _البتھ کھ می شھ؛ چرا نشھ؟ 

   

  ت: رایان با دیدن نیش بازم و لحن حرف زدنم، خنده ی بلندی کرد و سپس آروم بینیم رو کشید و گف

  _دریا، من الان بھ زور دارم جلوی خودم رو می گیرم کھ یھ لقمھ چپت نکنم و نخورمت پس زودتر پیاده شو. 

   

  از حرفش یھ کم خجالت کشیدم و سریع از ماشین پیاده شدم و سپس ھمراه با رایان، بھ طرف پاساژ قدم برداشتم و وارد شدم.
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ایان، پر از نایلون لباس بود. با بدبختی ھمھ ی نایلون ھا رو کھ پر از پالتو و چند ساعتی گذشتھ بود و دست ھای من و ر
  لباس ھای زمستونھ و ضخیم بود، تا بیرون پاساژ بردیم و توی ماشین گذاشتیم و خودمون ھم سوار شدیم. 

زمایش ھامون می اومد، با اینکھ اصلا چیزی میل نداشتم اما بھ خواست رایان قبول کردم کھ تا یک ساعت دیگھ کھ جواب آ
  توی خیابونا بچرخیم و ھمچنین یک قھوه ھم بخوریم.

ھمین کھ راه افتادیم، چند قطره بارون روی شیشھ ی ماشین ریخت و بعد از اون صدای رعد و برق توی آسمون پیچید و 
  پشت بندش بارون بھ شدت شروع بھ باریدن کرد. 

  با پایین کشیدن شیشھ ی ماشین عطر خوش بارون رو استشمام کردم. با عشق بھ آسمون و ابرھای تیره خیره شدم و 

چقدر این ھوا در کنار رایان واسم دوست داشتنی و قشنگ بود. چقدر گرمای وجودش، توی این سرما واسم لذت بخش بود. 
اخت و بعد با دست آروم بھ سمتش برگشتم و بھ چھره اش خیره شدم. با حس سنگینی نگاھم بھ طرفم برگشت و نگاھی بھم اند

  آزادش دستم رو توی دستش گرفت و آروم بوسھ ای روش زد. 

توی این ھوای سرد زمستونی با اون بوسھ و ھمچنین گرمای دستش، بدنم گر گرفت و ناخودآگاه متنی کھ قبلا خونده بودمش، 
  یادم اومد و رو بھ رایان اون رو لب زدم: 

  فصل سال باشد...! _زمستان، می تواند گرم ترین 

  وقتی تو

  دستان گرمت را در دستان سردم می فشاری. 

   

جملھ ام کھ تموم شد، رایان کمی بھ سمتم مایل شد و ھمین طور کھ یھ نگاھش بھ خیابون و یھ نگاھش بھ من بود آروم و با 
  لبخند گفت: 

ھمین رو بگم کھ عاشقتم، کھ شدی تموم زندگیم _دریا من نمی تونم مثل تو جملات قشنگ و عاشقانھ بگم؛ ولی فقط می تونم 
  و این رو بدون کھ ھیچ وقت توی ھیچ شرایطی تنھات نمی ذارم و ولت نمی کنم. 

   

با اتمام حرف ھاش لبخندی بھ روش پاشیدم و دستش رو آروم فشردم. اون ھم با ھمون لبخند روی لبش بھ رانندگیش ادامھ 
از ماشین پیاده شد و بھ سمت کافی شاپ » الان میام«اپ کوچیک نگھ داشت و با گفتن داد و نیم ساعت بعد، کنار یک کافی ش

  رفت.
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بعد از چند دقیقھ با یک سینی کھ حاوی دو تا لیوان قھوه بود، برگشت و سینی رو بھ من داد و سپس بھ طرف آزمایشگاه راه 
  افتاد.

   

   

   

ھنوز خبری ازش نبود. بخاطر استرسی ھم کھ داشتم ھی لبم رو می  چند دقیقھ ای بود کھ توی ماشین منتظر رایان بودم، اما
  جویدم و پوستش رو می کندم و آخرش ھم لبم خون اومد و مجبور شدم یک دستمال رو محکم روش بذارم تا خونش بند بیاد. 

اه بیرون زد و خلاصھ فکر کنم یک ربعی گذشت کھ بالاخره رایان در حالی کھ داشت یک برگھ رو می خوند، از آزمایشگ
  بھ طرف ماشین اومد و سوار شد. 

سریع بھ سمتش برگشتم و خواستم چیزی بگم، کھ با دیدن صورت قرمز و مژه ھای خیسش زبونم بند اومد و ضربان قلبم 
  ضعیف شد. دوست نداشتم جواب آزمایش رو بفھمم، چون صورت رایان ھمھ چیز رو نشون می داد. 

  گھ، اما من سریع زدم گریھ و با صدای بلند گفتم:رایان لب باز کرد کھ چیزی ب

_ رایان دیدی چی شد؟ دیدی این دلشوره ھام الکی نبود؟ من می دونستم کھ بالاخره یھ اتفاق میفتھ کھ نذاره من و تو بھم 
  برسیم؛ چون ھیچ کدوم از عاشقا بھ راحتی بھ معشوقشون نمی رسند... 

   

و پشت سر ھم حرف می زدم؛ اما با دیدن چشم ھای رایان کھ از تعجب گرد شده  ھمین طور با صدای بلند گریھ می کردم
  بودند، ساکت شدم و بھش زل زدم. 

رایان ھم بعد از چند ثانیھ از بھت در اومد و یھو با صدای بلند شروع بھ خندیدن کرد. طوری می خندید کھ احساس می 
  زه.کردم، ھر لحظھ امکان داره شیشھ ھای ماشین پایین بری

  با تعجب و بھت داشتم بھ رایان نگاه می کردم، کھ رایان بریده بریده گفت:

  _ وای دریا... مردم از خنده... آخھ دختر خوب این حرف ھا چی بود تو زدی؟ اصلا چی قراره باعث جدایی ما بشھ؟ 

   

  با تعجب گفتم:

  _ مگھ جواب آزمایش منفی نبود؟ 
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  :بھ زور خنده اش رو خورد و سپس گفت

  _ نھ عزیز دلم جواب آزمایش مثبت بود؛ یعنی ما بھ راحتی و بدون ھیچ مشکلی می تونیم با ھم ازدواج کنیم. 

   

اولش تو شوک بودم و نمی تونستم حرف بزنم ولی بعد از چند ثانیھ، تونستم حرف ھای رایان رو ھضم کنم و از خوشحالی 
  شروع بھ رقصیدن و بشکن زدن کردم. 

بشکن زدن و رقصیدن یادم اومد کھ وقتی رایان وارد ماشین شد، مژه ھاش خیس بود و صورتش ھم قرمز  اما ناگھان وسط
  بود.

  پس سریع ساکت شدم و رو بھ رایان گفتم: 

  _پس چرا صورتت قرمز بود و مژه ھات ھم خیس بود؟

   

  رایان تک خنده ای کرد و سپس گفت: 

ی خواستم زودتر خودم رو برسونم و بھت بگم، کھ توی حیاط پام محکم _وقتی جواب آزمایش رو فھمیدم از ذوق و خوشحال
خورد بھ نیمکتی کھ کنار آب سردکن بود. خم شدم پام رو ماساژ بدم کھ از اون ور وقتی خواستم بلند شم، سرم محکم خورد 

  بھ لبھ ی آب سردکن واسھ ھمین از درد قرمز شده بودم.

   

، یا از ذوق جواب آزمایش جیغ بکشم. اما بالاخره با فکر بھ این کھ ھمھ ی این اتفاق نمی دونستم بھ حرف ھای رایان بخندم
از تھ دل گفتم و سپس برگھ ی آزمایش رو از رایان گرفتم و » خدایا شکرت«ھا و حس ھای خوب رو مدیون خدا بودم، یک 

  بھش نگاه کردم.

   

   

   

   

  ھا نگاه می کردیم.  با خستگی توی پاساژ راه می رفتیم و بھ ویترین مغازه

بعد از این کھ جواب آزمایش رو گرفتیم، بھ اصرار رایان باز ھم اومده بودیم پاساژ تا این بار واسھ جشن عقد کھ تاریخ 
احتمالی اون رو ھم دیشب مشخص کرده بودند، لباس بخریم اما بعد از یکی دو ساعت گشتن توی ھمھ ی مغازه ھا، ھنوز 

  دومون باشھ رو پیدا نکرده بودیم.  اون چیزی کھ باب میل ھر
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کنار یک مغازه ایستادم و بھ حلقھ ھای توی ویترینش نگاه کردم. حلقھ ھا خیلی زیبا بودند و من محوشون شده بودم. ناگھان با 
صدای زنگ گوشی رایان، بھ سمتش برگشتم و نگاھش کردم. رایان ھم سریع گوشیش رو از جیبش بیرون آورد و جواب 

  داد. 

   

  _ الو سلام مامان. 

   

   

   

  _ نھ ھنوز چیزی پیدا نکردیم. 

   

   

   

نمی دونم راضیھ جون چی بھ رایان گفت کھ رایان این طوری ابروھاش تو ھم گره خورد و حالت صورتش نگران شد و تند 
  تند گفت:

  _ باشھ من الان خودم رو می رسونم. 

   

  و با ھول گوشی رو قطع کرد و کلافھ رو بھ من گفت:

    _ دریا مامان بزرگم حالش بد شده، باید برم ولی اول باید تو رو برسونم خونتون.

   

بھ یاد مامان بزرگ خودم افتادم، کھ دیر رسیدم و نتونستم برای آخرین بار ببینمش و باھاش » مادر بزرگ«با شنیدن اسم 
  حرف بزنم؛ پس سریع بھ رایان گفتم: 

  ی می رم. _نھ رایان تو زودتر برو، من با تاکس

   

  رایان خواست مخالفت کنھ کھ زود گفتم:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

  _ رایان لطفا برو. 

   

رایان ھم با تردید سری تکون داد و سپس ھمراه با ھم، سریع از پاساژ خارج شدیم و بعد از خداحافظی کوتاھی رایان سوار 
  کسی بگیرم. ماشین شد و حرکت کرد. منم تصمیم گرفتم تا اول خیابون قدم بزنم و از اون جا یک تا

   

چند قدمی تا اول خیابون مونده بود کھ متوجھ ی یک مزدا تری مشکی، کھ اون سمت خیابون بود شدم. با یادآوری این کھ 
ماشینی کھ اون بار دنبالم بود ھم یک مزدا تری مشکی بود، سریع بھ پلاکش دقت کردم و در کمال تعجب دیدم کھ ھمون 

  پلاکھ. 

نستم سرنشین ماشین رو ببینم. با دیدن کسی کھ پشت رل نشستھ بود و با یھ پوزخند بھم نگاه می چند قدمی جلو رفتم و تو
کرد، قلبم از کار افتاد و بعد از چند ثانیھ دوباره شروع بھ تپیدن کرد، اما خیلی سریع تر از قبل طوری کھ احساس می کردم 

  ھر لحظھ امکان بیرون اومدنش از قفسھ ی سینھ ام ھست.

س اسم ماھان رو زیر لب زمزمھ کردم. ماھان ھم پوزخندش پررنگ تر شد و بعد از چند ثانیھ ماشین رو روشن کرد و با تر
  با سرعت ازم دور شد. 

  نمی دونم چرا این قدر از دیدن ماھان وحشت کرده بودم. یقینا بخاطر تھدید ھا و ھمچنین این تعقیب ھای مشکوکش بود.

   

   

   

ھمین طور بدون حرکت سر جام ایستاده بودم، بھ خودم اومدم و با چند تا نفس عمیق کمی آروم تر شدم و بعد از چند ثانیھ کھ 
تونستم بھ راھم ادامھ بدم و یک تاکسی دربست کنم. کمی بعد بھ خونھ رسیدم و سریع وارد شدم. مامان با دیدنم بھ سرعت بھ 

بھ آشپزخونھ » بذار واست غذا گرم کنم«ی کرد و سپس با گفتن طرفم اومد و بابت مثبت بودن جواب آزمایش اظھار خوشحال
  رفت. 

منم با این کھ ناھار نخورده بودم، اما استرس و دلشوره ایی کھ بعد از دیدن ماھان گرفتھ بودم باعث شده بود میلی بھ غذا 
  نداشتھ باشم. 

باسم رو عوض کردم و پریدم روی گوشیم و بھ طرف اتاقم رفتم و سریع ل» چیزی نمی خورم«پس بعد از یک تشکر و گفتن 
  شماره ی رایان رو گرفتم؛ اما صدای زنی کھ می گفت:

  _ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد

  اعصابم رو متشنج کرد و ھمچنین دلشوره ام رو ھم بیشتر کرد.  
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  حالم خیلی بد بود؛ انگار یک نفر ھمین طور داشت توی ذھنم می گفت: 

  بلایی سر رایان آورده باشھ! _نکنھ ماھان 

رو بعد از » دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد«این جملھ این قدر توی ذھنم تکرار شد و این قدر اون زن جملھ ی
  گرفتن شماره ی رایان تکرار کرد، کھ بالاخره چشمھ ی اشکم جوشید و حالم خراب تر از قبل شد.

از یھ طرف استرس و دلشوره ی این رو داشتم کھ یک وقت خدایی نکرده  از یک طرف نگران حال مادربزرگش بودم و
  اون ماھان دیوونھ بلایی سر رایان نیاره. 

با شنیدن صدای پیامک گوشیم، سریع یک نگاه بھ ساعت کھ چھار بعد از ظھر رو نشون می داد انداختم و بھ گوشی حملھ 
  ھمون حالت اول برگشتم. ور شدم؛ اما با دیدن پیامک تبلیغاتی دوباره بھ 

چند ثانیھ ای گذشتھ بود، کھ یک نفر بھ در اتاق زد و من ھم با تصور این کھ حتما مامان دوباره می خواد واسھ خوردن 
  چیزی صدام بزنھ، با صدای بلند گفتم:

  _ مامان جان گفتم کھ من ناھار نمی خورم سیرم.

   

  ت:یھو در اتاق باز شد و صدای مردونھ ی آشنایی گف

  _ چرا ناھار نمی خوری؟

   

  با تعجب بھ سمت در برگشتم و با دیدن رایان، از جام بلند شدم و سریع بھ طرفش رفتم و گفتم: 

  _رایان خوبی؟ اتفاقی واست نیفتاده؟ 

   

  لبخندی زد و گفت:

  _ خوبم، مگھ قرار بود اتفاقی بیفتھ؟ 

   

  واسھ حفظ آرامشم نفسی کشیدم و سپس گفتم: 

  بخاطر این کھ گوشیت خاموش بود، نگرانت شدم. راستی حال مادربزرگت چطوره؟  _نھ نھ فقط
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  رایان ھمین طور کھ بھ سمت صندلی میز مطالعھ ام می رفت، گفت:

  _ ببخشید، شارژ گوشیم تموم شده بود. مامان بزرگم ھم خداروشکر چون زود رسونده بودنش بیمارستان چیزیش نشده بود.

   

   

   

م و بعد با تردید بھ رایان نگاه کردم. نمی دونستم در مورد ماھان چیزی بھش بگم یا نھ. اما بالاخره با خداروشکری گفت
  صدای رایان کھ گفت:

  _ دریا چیزی شده؟

   

  لب باز کردم و گفتم: 

  _رایان، اون مزدا تری مشکی کھ تعقیبم می کرد ماھان بود.

   

ماھان باشھ، چون خیلی تعجب نکرد و با یک نیمچھ گره بین ابروھاش انگار رایان از قبل حدس زده بود کھ اون ماشین 
  گفت:

  _ خوب از کجا فھمیدی؟ 

   

  نفسی کشیدم و گفتم:

_ وقتی تو رفتی بیمارستان، منم بعدش تصمیم گرفتم کھ تا اول خیابون پیاده برم و اون جا یھ تاکسی بگیرم. اما چند قدم مونده 
مشکی با ھمون پلاکی کھ قبلا دیده بودم رو اون طرف خیابون دیدم و وقتی بھ راننده اش دقت بھ اول خیابون یھ مزدا تری 
  کردم، دیدم کھ اون ماھانھ. 

   

  اخم رایان غلیظ تر شد و با جدیت گفت: 

  _اونم تو رو دید؟ 
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  جواب دادم: 

شین رو روشن کرد و با سرعت از _از اولش داشت نگاھم می کرد؛ اما وقتی فھمید کھ دیدمش یھ پوزخند زد و سریع ما
  اونجا رفت. 

   

  رایان با شنیدن حرف ھام کلافھ دستی توی موھاش کشید و بعد رو بھ من گفت:

_ ببین دریا، اصلا نترس. تا من ھستم ماھان ھیچ آسیبی نمی تونھ بھت برسونھ. از این بھ بعدم، روزھایی کھ دانشگاه داری 
  بعدش ھم بیام دنبالت. بھ من خبر می دی تا خودم ببرمت و 

   

  لب باز کردم و گفتم:

  _ اما... 

   

  حرفم رو قطع کرد و گفت: 

  _من برای امنیت تو ھر کاری می کنم. 

   

  لبخندی روی لبم نقش بست و سپس آروم صداش زدم:

  _ رایان. 

   

  رایان ھم کھ اخم ھاش تقریبا باز شده بود، جواب داد:

  _ جانم؟ 

   

  گفتم:لبخندم پر رنگ تر شد و 

  _ ھیچی.
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  کمی مکث کردم و سپس ادامھ دادم:

  _ میای بریم ناھار بخوریم؟ آخھ خیلی گشنمھ. 

   

  رایان تک خنده ای کرد و گفت:

_ باشھ بریم. ولی دریا، کی می شھ من اون دو کلمھ رو از زبونت بشنوم؟ ھر دفعھ کھ این طوری صدام می زنی دلم خوش 
  خوای بھم بگی. می شھ و با خودم می گم حتما می 

   

  خودم رو بھ کوچھ ی علی چپ زدم و گفتم:

  _ کدوم دو کلمھ؟ 

   

  رایان ابروھاش رو بالا انداخت و با لحن کشداری گفت: 

  _یعنی تو نمی دونی؟ 

   

  نچُی کردم و سپس واسھ عوض کردن بحث، سریع گفتم: 

  _رایان از گشنگی مردم؛ توروخدا بیا زودتر بریم. 

   

  اه مظلوم بھم انداخت و بعد گفت: رایان ھم یک نگ

  _ھی... چی بگم. باشھ بیا بریم. 

   

  تک خنده ای کردم و سپس ھمراه با رایان از اتاق بیرون رفتم و راھی آشپزخونھ شدم.
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، جلوی در توی آینھ نگاھی بھ خودم انداختم و سپس از اتاق بیرون رفتم و بھ طرف سالن راه افتادم. بھ پایین پلھ ھا کھ رسیدم
  سالن رایان رو دیدم کھ مثل ھمیشھ سر بھ زیر داشت با مامان حرف می زد. 

لبخندی روی لبم نشست و سریع بھ ستمشون رفتم و ھمین کھ بھشون رسیدم، در حالی کھ لبخند روی لبم پر رنگ تر شده بود 
  م رو می پوشیدم، بھ مامان گفتم: با رایان دست دادم و باھاش سلام و احوال پرسی کردم و بعد ھمین طور کھ کفش

  _مامان من شاید واسھ ناھار نیومدم خونھ منتظرم نباشید.

   

_باشھ دخترم. فقط ظھر حتما برید یھ رستورانی چیزی ناھار بخورید؛ آخھ چون می خواید تو بازار و این پاساژ ھا زیاد 
  بگردید، امکان داره ضعف کنید. 

   

کردن از مامان ھمراه با رایان از خونھ بیرون رفتم و سوار ماشین شدم. با حرکت کردن چشمی گفتم و بعد از خداحافظی 
ماشین، بھ یاد دیشب افتادم و لبخندی روی لبم نقش بست. دو ھفتھ از شب خواستگاری گذشتھ بود و دیشب بالاخره عموی 

  من و رایان بھم محرم شدیم.  رایان یک صیغھ ی محرمیت برای راحتی من و رایان تا وقتی کھ عقد کنیم خوند و

   

  انگار رایان فھمید تو فکرم چون دستم رو گرفت و گفت:

  _ خانومم بھ چی فکر می کنی؟

   

  لبخند روی لبم پر رنگ تر شد و آروم گفتم: 

  _ھیچی، بھ دیشب فکر می کردم. 

   

  سری تکون داد و بعد گفت: 

  _کاش زودتر این یک ماه ھم بگذره. 
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  ھ یک ماه دیگھ عروسیمون بود، سریع گفتم:با فکر بھ این ک

  _ آره منم دل تو دلم نیست. 

   

رایان لبخندی زد و آروم دستم رو فشرد و سپس بدون ھیچ حرفی، بھ روبروش خیره شد. منم سرم رو بھ طرف پنجره 
  چرخوندم و یھو با دیدن پاساژی کھ انگار جدیدا باز شده بود سریع بھ رایان گفتم: 

  جا نگھ دار.  _رایان ھمین

   

  اونم سریع زد کنار و با تعجب رو بھ من گفت: 

  _چی شده؟ 

   

  بھ اون طرف خیابون اشاره کردم و اونم با دیدن پاساژ، سری تکون داد و گفت: 

  _آھا، خب پس بیا بریم ببینیم چی داره. 

   

  بھ طرف پاساژ راه افتادم.باشھ ای گفتم و سپس از ماشین پیاده شدم و بعد از گرفتن دست رایان، 

   

   

   

وارد پاساژ شدم و بھ طرف اولین مغازه ھا رفتم. یکی یکی از کنار ویترین ھا رد می شدم و بھ لباس ھا نگاه می کردم، اما 
  ھیچ کدومشون باب میلم نبود.

از مغازه ھا، یک لباس تقریبا یک ساعت بود کھ داشتم ھمین طور بین این مغازه ھا می چرخیدم کھ یھو تو ویترین یکی 
  جیگری رنگ خیلی خوشگل دیدم، کھ واسھ جشن عقد ھفتھ ی دیگھ خیلی خیلی مناسب بود. 

سریع بھ رایان اشاره کردم و بھ سمت مغازه رفتم و بعد از گرفتن لباس از فروشنده سریع بھ سمت اتاق پرو رفتم و لباس رو 
  پوشیدم. 
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م؛ آخھ لباس توی تنم فوق العاده بود. یک لباس شب دانتل از جنس گیپور، کھ با دیدن خودم توی آینھ یک لحظھ ھنگ کرد
نقش ھای خیلی زیبای روی لباس، کل بدنم رو پوشونده بود و مانع از دیدن بدنم می شد و ھمچنین آستین ھاش کھ از جنس 

  پایین یھ کم آزاد می شد. خود لباس بود، ابھت خاصی بھش داده بود. لباس تقریبا تا پایین تنگ بود و از زانو بھ

خلاصھ بعد از این کھ یک عالمھ تو آینھ ژست ھای مختلف گرفتم و بھ خودم نگاه کردم، تصمیم گرفتم کھ لباس رو از تنم 
  بیرون بیارم و بھ رایان نشونش ندم؛ چون می خواستم ھفتھ ی دیگھ توی جشن با دیدنم سوپرایز بشھ، نھ الان توی اتاق پرو. 

اس رو از تنم بیرون آوردم و پالتو و شالم رو پوشیدم و از اتاق پرو بیرون اومدم. رایان ھم کھ داشت با فروشنده پس سریع لب
حرف می زد، با شنیدن صدای در اتاق پرو بھ سمتم برگشت و با دیدنم توی پالتو از تعجب چشم ھاش گرد شد و بعد سریع بھ 

  سمتم اومد و گفت:

  ون آوردی! _ دریا تو کھ لباست رو بیر

   

  لبخند ژکوندی تحویلش دادم و گفتم:

  _ آره خیلی خوب بود، ھمین رو می خریم. 

   

  رایان ھم بی حرف یھ کم نگاھم کرد و بعد با تکون دادن سرش کھ فکر کنم بھ حالت تاسف بود، رو بھ فروشنده گفت:

  _ جناب ما ھمین رو می بریم؛ بی زحمت حساب کنید. 

   

  ریدیم و از مغازه بیرون اومدیم کھ رایان بلافاصلھ با حالت اعتراض گفت:خلاصھ لباس رو ھم خ

  _ دریا خیلی نامردی. چرا نذاشتی لباس رو توی تنت ببینم؟

   

  دوباره لبخندی زدم و گفتم: 

  _آخھ می خوام ھفتھ ی دیگھ سوپرایز بشی. 

   

م فشرد. ناگھان با یادآوری این کھ من باید کفش رایان ھم دوباره بی حرف سری تکون داد و دستم رو کھ تو دستش بود آرو
  ھم بخرم، رو بھ رایان گفتم: 

  _رایان من کفشم می خوام. 
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  _خب بخر. 

   

  _خب باید بریم یھ پاساژ دیگھ، آخھ کفش ھای این جا زیاد خوب نبود. 

   

سمت خیابون رفتیم تا ازش رد بشیم. رفتیم و بھ » و صد البتھ ورودی«رایان ھم باشھ ای گفت و بعد با ھم بھ طرف خروجی 
با احساس این کھ شالم عقب رفتھ، دستم رو از دست رایان بیرون آوردم و بھ سمت شالم بردم و درستش کردم. بعد پشت سر 

  رایان رفتم تا از خیابون رد بشم.

لند، ھنوز اول خیابون بودم. رایان یھ کم سرعتش رو بیشتر کرد و تا وسطای خیابون رفت؛ اما من با اون بوت ھای پاشنھ ب
  رایان ھم بھ سمتم برگشت و وقتی دید کھ ھنوز ھمون اولم با خنده گفت:

  _ چرا مثل پنگوئن ھا راه می ری؟ 

   

تک خنده ی کردم و خواستم جوابش رو بدم، کھ یھو صدای ماشینی کھ انگار داشت با سرعت خیلی بالایی می روند توجھم 
عوض کردم و با دیدن ماشینی کھ داشت با سرعت خیلی بالایی بھ رایان نزدیک می شد، با  رو جلب کرد. مسیر نگاھم رو
  جیغ خیلی بلندی صداش زدم:

  _ رایان...

   

   

   

با صدای جیغ وحشتناک لاستیک ھای اون ماشین و سپس دیدن صحنھ ای کھ دقیقا در چند قدمیم اتفاق افتاد، زانوھام شل 
  ت دادم. نمی تونستم باور کنم اونی کھ با سر و صورت خونی روی زمین افتاده رایان باشھ.شدند و توان ایستادن رو از دس

با ھمون زانو ھای تحلیل رفتھ ام خودم رو بھ رایان رسوندم و ھمین طور کھ با گریھ اسمش رو صدا می زدم، سرش رو بلند 
  کردم و روی پام گذاشتم و با ضجھ و التماس گفتم:

توروخدا چشم ھات رو باز کن. پاشو دیگھ مگھ بھم قول ندادی کھ ھیچ وقت تنھام نمی ذاری؟ مگھ بھم  _ رایان پاشو؛ رایان
  نگفتی کھ تا آخر عمر باھاتم؟ پس پاشو، پاشو و بھ قولت عمل کن.
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  با شنیدن صدای چند نفر کھ انگار دورم جمع شده بودند، بھ خودم اومدم و با گریھ فریاد زدم: 

  آمبولانس خبر کنھ._توروخدا یکی یھ 

   

با دیدن مردی کھ گوشیش رو بیرون آورد تا بھ اورژانس زنگ بزنھ، خیالم راحت شد و دوباره بھ طرف رایان برگشتم و از 
پشت پرده ی اشکی چشم ھام بھ صورت معصومش نگاه کردم. نمی تونستم باور کنم کھ اینی کھ تو بغلمھ رایان باشھ. نمی 

  تموم زندگیم این جا، توی بغل من داره با مرگ دست و پنجھ نرم می کنھ؛ نمی تونستم. تونستم باور کنم کھ 

   

بعد از چند دقیقھ با شنیدن صدای آمبولانس، سریع از جام بلند شدم و گذاشتم کھ اونا کارشون رو انجام بدن. تکنسین ھا ھم 
و جلوی چشم ھای بی تاب من، اون رو وارد  سریع اومدند و رایان رو معاینھ کردند و سپس روی برانکارد گذاشتنش

  آمبولانس کردند و بھ طرف بیمارستان راه افتادند. منم سریع بھ طرف ماشین رایان راه افتادم و دنبال آمبولانس رفتم.

 توی راه اشک ھایی کھ ھمین طور بی اجازه از چشم ھام پایین می ریختند و ھمچنین دیدم رو تار می کردند رو با عصبانیت
  پس زدم و بھ خودم نھیب زدم:

  _ لعنتی گریھ نکن؛ اون چیزیش نمی شھ، اون حق نداره من رو تنھا بذاره. اون حق نداره زیر قولش بزنھ. 

   

  بھ چراغ قرمز کھ رسیدم، ھمزمان با ترمز کردنم با مشت روی فرمون کوبیدم و ضجھ زنان گفتم:

اون نمی تونھ اون تیلھ ھای سبزش رو ازم بگیره. نمی تونھ ھمین اول _ اون حق نداره چشم ھای سبزش رو بھ روم ببنده، 
  راه تنھام بذاره و بره.

   

   

   

  ھمین طور ھق ھق می کردم و روی فرمون ضربھ می زدم و توی دلم می گفتم: 

  _خدایا عشقم و ازم نگیر. 

   

بھ خودم اومدم و ھمین طور کھ اشک ھام رو با پشت کھ یھو با دیدن چراغ سبز و شنیدن صدای بوق ماشین ھای پشت سرم، 
  دستم پاک می کردم پشت سر آمبولانس حرکت کردم.
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بھ بیمارستان کھ رسیدیم، سریع ماشین رو پارک کردم و پشت سر پرستار ھا و دکتر رفتم اما وسط راه یکی از پرستار ھا 
گفت کھ رایان باید عمل بشھ و من باید برم و چند تا فرم رو پر مانع ورودم بھ اتاقی کھ می خواستند رایان رو ببرند شد و بھم 

  کنم.

منم تند تند سرم رو تکون دادم و سپس گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و بعد از گرفتن شماره ی پدر رایان، گوشی رو بھ 
  پرستار دادم و گفتم:

بدید کھ بیان اینجا و فرم ھا رو پر کنند؟ آخھ من  _ ببخشید من نامزد رایان سلطانی ھستم. می شھ لطفا شما بھ پدرش خبر
  نمی تونم. 

   

  پرستار ھم باشھ ای گفت و گوشی رو ازم گرفت و بعد از این کھ با پدر رایان صحبت کرد، گوشی رو بھم داد و رفت.

نشستم. حالم غیر قابل  با رفتن پرستار بھ دور و برم نگاھی انداختم و با دیدن چند تا صندلی، بھ سمتشون رفتم و رو یکیشون
توصیف بود. یک بغض وحشتناک داشت خفم می کرد، اما نمی دونم چرا نمی تونستم گریھ کنم. فقط تنھا کاری کھ از دستم 

  بر می اومد این بود کھ دعا کنم. 

ایان و ھمچنین این قدر دعا کردم و خاطراتی کھ با رایان داشتم رو مرور کردم کھ نفھمیدم کی زمان گذشت و پدر و مادر ر
  مامان و بابای خودم اومدند.

ھمین کھ چشمم بھ راضیھ جون افتاد، بغضم شکست و بی اختیار از جام بلند شدم و خودم رو تو بغلش انداختم و ھق ھق 
  صدام رو روی شونھ ھاش خفھ کردم.

الی رو بھ دستم می داد، با این قدر تو بغل راضیھ جون گریھ کردم کھ مامان من و ازش جدا کرد و ھمین طور کھ دستم
  صدای لرزونی گفت: 

  _چی شد دریا؟ چی شد دخترکم؟

   

ھق ھق ھام اجازه ی حرف زدن رو بھم نمی دادند. احساس می کردم بغضی کھ تو گلومھ داره خفم می کنھ، چون حتی نفس 
و چشم ھای اشکیم رو بھ چشم ھای کشیدن ھم برام سخت شده بود. با قرار گرفتن لیوان آبی جلوی روم، سرم رو بالا آوردم 

نگران بابا دوختم و با این کھ میلی بھ آب نداشتم، اما لیوان رو از دست بابا گرفتم و جرعھ ای ازش نوشیدم کھ کمی حالم 
  بھتر شد و ھق ھق ھام ھم کمتر شدند. 

بھ زور لب باز کردم و ھمین کھ با پرسیدن دوباره ی ھمون سوال مامان کھ این بار توسط راضیھ جون ازم پرسیده می شد، 
  خواستم جریان رو تعریف کنم در اتاق عمل باز شد و دکتری ازش خارج شد.

ھمگی با دیدن دکتر سریع بھ سمتش رفتیم؛ اما انگار من لال شده بودم چون ھر چی تلاش کردم، صدایی از گلوم خارج نشد 
  از دکتر پرسید:  کھ پدرجون بھ دادم رسید وتا حال عشقم رو بپرسم. تا این

  _چی شد آقای دکتر؟ حال پسرم چطوره؟
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دکتر کمی مکث کرد و سپس با تاسف سری تکون داد. با دیدن حرکات دکتر، احساس کردم روح از تنم جدا شد و سپس بھ 
  بدنم برگشت. احساس می کردم اون لحظھ ھمھ ی بدنم گوش شده تا بفھمھ حال رایان، حال زندگیم چطوره.

   

   

   

نفس کشیدن » کما«لاخره دکتر لب باز کرد و اون جملھ ی کذایی رو گفت. جملھ ایی کھ با شنیدنش و حلاجی کردن کلمھ یبا
  رو از یاد بردم.

چھره ی رایان و اون تیلھ ھای سبزش کھ ممکن بود برای ھمیشھ از دست بدمشون، یک لحظھ از جلوی چشم ھام رد شدند و 
خواستم باور کنم کھ رایان من، عشق من، تمام زندگی من الان بی جون روی تخت روحم رو با خودشون بردند. نمی 

  بیمارستان افتاده و داره با مرگ دست و پنجھ نرم می کنھ.

   

با تکون ھای شدیدی چشم ھای سرد و اشکیم رو بھ چھره ی نگران بابام دوختم. تکون خوردن لب ھای بابا رو حس می 
ای اطرافم رو نمی شنیدم. فقط صدای یک زنگ آزار دھنده و ممتد اون قدر توی گوشم پیچید کردم، اما ھیچ کدوم از صدا ھ

  کھ کم کم چشم ھام تار شد و سپس توی تاریکی مطلق فرو رفتم.

   

با احساس سوزش خفیفی توی دستم چشم ھام رو بھ آرومی باز کردم و با یک پرستار جوون کھ داشت بھ دستم سرم وصل 
شدم. احساس می کردم ھیچ چیز یادم نمیاد؛ یعنی نمی دونستم چرا این جام چشم ھام رو کھ بخاطر نور شدید می کرد روبرو 

  توی اتاق کمی جمع شده بودند، بھش دوختم تا شاید حرفی بزنھ. 

  پرستار ھم با دیدن چشم ھای بازم با خوشحالی گفت:

  _ خانومی بالاخره بیدار شدی؟ ھمھ رو ترسوندی کھ. 

   

وم شدن حرف پرستار، ناگھان ھمھ ی اتفاقات بھ سرعت نور از جلوی چشم ھام رد شدند و اون کلمھ ی منفور با تم
  توی ذھنم چندین بار تکرار شد.» کما«یعنی

با بی قراری از روی تخت بلند شدم و بدون ھیچ توجھی بھ التماس ھای پرستار کھ ازم می خواست از جام بلند نشم، سرم 
بیرون آوردم و بی توجھ بھ سوزش خیلی بدی کھ توی دستم پیچید و ھمچنین سرگیجھ ی وحشتناکی کھ رو از توی دستم 

  رایان رو زده بودند رفتم. داشتم، از اتاق بیرون دویدم و بھ سمت اتاقی کھ روش اسم دکترِ 
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ین فکر می کردم کھ ھر چھ سریع تر توی راه مامان و بابا با دیدنم سریع بھ سمتم اومدند تا جلوم رو بگیرند؛ اما من فقط بھ ا
وضعیت فعلی رایان و ھمچنین روزھای آینده اش رو بفھمم. پس بھ زور دست مامان و بابا رو پس زدم و خودم رو بھ اتاق 

  دکتر رسوندم و بدون در زدن وارد اتاق شدم.

   

   

   

  نگاه کرد. با ورودم بھ اتاق دکتر ابروھاش بالا پرید و با چھره ی متعجبی بھم 

تر از دکتر حال رایان رو بپرسم، اما ھق ھقم بھم این اجازه رو نمی داد. ھیچ کنترلی روی اشک می خواستم ھر چھ سریع
  ھام نداشتم و اونا ھم در کمال نامردی از ھم سبقت می گرفتند.

  انگار دکتر حالم رو فھمید چون بھ یکی از صندلی ھا اشاره کرد و با لحنی پدرانھ گفت:

  _ بشین دخترم، بشین تا یھ کم حالت بھتر شھ. 

   

بھ تبعیت از دکتر روی صندلی نشستم. بھ زور ھق ھقم رو کنترل کردم و سپس با چشم ھای اشکی بھ دکتر زل زدم و بریده 
  بریده پرسیدم:

  میاد؟ _ آقای دکتر... من نامزد رایان سلطانی ھستم... لطفا بھم بگین چھ بلایی... چھ بلایی سر رایان 

   

  دکتر سرش رو پایین انداخت و نفس عمیقی کشید؛ سپس با کمی مکث سرش رو بالا آورد و گفت: 

_ببینید خانوم سلطانی، بیمار شما ضربھ ی شدیدی بھ سرش وارد شده و سطح ھوشیاریش پایین اومده و در نتیجھ باید بگم 
عکس العملش بھ محرک ھای اطرافش بد نبوده و گاھی کھ الان بیمارتون در حالت کما ھستند؛ اما در این چند ساعت 

  حرکات خیلی جزئی انجام داده کھ باعث امیدواری ما شده. 

ما با توجھ بھ ضریب ھوشی ایشون و وضعیت فعلیش می تونیم این احتمال رو بدیم کھ توی ھمین ھفتھ از حالت کما خارج 
ب ھوشیش پایین بیاد؛ اما بازم ھمھ چیز دست خداست. شما بشن ولی خب این احتمال صد در صدی نیست، چون ممکنھ ضری

  براش دعا کنید انشا� ھر چھ زودتر بیمارتون از حالت کما خارج می شن.

   

با تموم شدن حرف ھای دکتر، نفس عمیقی کشیدم و در حالی کھ اشک ھام رو با پشت دستم پاک می کردم آروم رو بھ دکتر 
  گفتم: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


T.ME/ROMANTOPS ROMANTOPS 

       
 

Instagram.com/romantops 
 

  ھمین طور کھ شما می گین باشھ. فقط می شھ ببینمش؟  _ممنونم دکتر، امیدوارم

   

  دکتر در حالی کھ عینکش رو بیرون می آورد جواب داد: 

  _فعلا امکانش نیست؛ ولی شاید فردا با توجھ بھ وضعیت بیمارتون، بتونید ایشون رو ببینید. 

   

  سری تکون دادم و سپس با لحنی شرمنده گفتم:

اتاق شدم؛ آخھ واقعا کنترلی روی کارھام نداشتم. اون موقع وضعیت رایان از ھمھ چیز برام _ ببخشید کھ اون جوری وارد 
  مھم تر بود. 

   

  دکتر سری تکون داد و سپس با لحن مھربونی گفت:

  _ عیبی نداره دخترم درکت می کنم. 

   

  از اتاق بیرون رفتم.» با اجازه«فتن بھ زور لبخندی روی لب ھام نشوندم و از دکتر تشکر کردم. از جام بلند شدم و بعد از گ

   

   

   

ھمزمان با خارج شدنم از اتاق دکتر، یک نفر با صدای بلند اسمم رو صدا زد. بھ سمت صدا برگشتم و در کمال تعجب غزل 
  رو با چشم ھای اشکی دیدم. 

وم حس و حالم تبدیل بھ یک با دیدن اشک ھای غزل، حال رایان و تمام اتفاقات دوباره توی ذھنم مرور شد و باعث شد تم
  بغض بشھ. 

  سریع بھ طرف غزل رفتم و ھمین کھ خودم رو توی بغلش انداختم، بغضم ترکید و چشمھ ی اشکم شروع بھ جوشیدن کرد. 

بالاخره بعد از چند دقیقھ با دلداری ھای غزل و حرف ھاش آروم شدم و از بغلش جدا شدم. سپس بھ طرف صندلی ھا رفتم و 
  ھ درخواست غزل، جریان رو براش تعریف کنم. نشستم تا ب

  بدون مقدمھ شروع بھ تعریف کردن ماجرا کردم و ناگھان در آخر با یادآوری چیزی سریع از جام بلند شدم و گفتم:
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  _ غزل، فھمیدم اون پست فطرتی کھ با ماشین بھ رایان زد کی بود؛ فھمیدم غزل. 

   

  غزل با نگرانی بھم نگاه کرد و گفت:

  ؟ _ کی

   

  در حالی کھ کل بدنم از خشم می لرزید، زیر لب گفتم:

  _ ماھان شجاعی. 

   

  غزل با تعجب گفت:

  _ چی میگی دریا! مطمئنی؟ 

   

  سرم رو بھ نشونھ ی تایید تکون دادم و گفتم:

اھان رو داخلش _ چند بار دیدم کھ تعقیبم می کنھ؛ در ضمن اون ماشینی کھ بھ رایان زد، ھمون ماشینی بود کھ من چند بار م
  دیدم. 

   

  غزل چشم ھای نگرانش رو بھم دوخت و گفت: 

  _دریا پس بیا زودتر بریم بھ مامان و بابات و خانواده ی رایان ھمھ چیز و بگیم؛ چون تا دیر نشده باید بھ پلیس خبر بدیم. 

   

  سرم رو تکون دادم و بھ غزل گفتم:

  خبر بدم، تو ھم این جا پیش مامان و بابام بمون. _ من الان با پدر و مادر رایان می رم بھ پلیس 

   

  غزل ھم باشھ ای گفت و سپس با ھم بھ طرف قسمتی کھ مامان اینا و پدر و مادر رایان نشستھ بودند راه افتادیم. 
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وقتی بھشون رسیدیم، سریع جریان رو براشون تعریف کردم و بھ پدر جون و راضیھ جون ھم گفتم کھ تا دیر نشده بریم 
کلانتری اما در کمال تعجب دیدم کھ پدر رایان و راضیھ جون خیلی راحت روی صندلی نشستند و عجلھ ای برای رفتن بھ 

  کلانتری ندارند. 

  خواستم یک بار دیگھ بھشون تاکید کنم کھ تا دیر نشده بریم کلانتری، کھ پدر جون گفت: 

نفر پلاکش رو برداشتند و بھ کلانتری دادند و خداروشکر اون  _دخترم بشین، نیازی نیست. وقتی ماشین بھ رایان زده، چند
  ھا زود گرفتنش.

   

  بھ آرومی گفتم:

  _ راننده ی ماشین ماھان شجاعی بوده؟ 

   

  این بار بابا سری تکون و گفت:

  _ آره دخترم، من واقعا نمی دونستم پسر شجاعی در این حد کینھ ای و بد ذاتھ. 

   

یالم راحت شده بود، پس کنار راضیھ جون کھ از نگرانی و دلشوره یک لحظھ ھم دست از بخاطر شنیدن این خبر کمی خ
گریھ کردن بر نمی داشت نشستم و با گرفتن دست ھاش آروم حرف ھای دکتر رو براش تکرار کردم و بھش دلداری دادم و 

  اون ھم کمی حالش بھتر شد.

   

   

اضیھ جون گذشتھ بود، کھ بابا و مامان بھ من و پدر رایان و راضیھ چند دقیقھ ای از دلداری ھای من و بھتر شدن حال ر
جون اصرار کردند کھ بریم بیرون و ھم یک ھوایی بخوریم و ھم چیزی برای خوردن بگیریم. اولش ھم من ھم پدر و مادر 

  ن زدیم. رایان مخالفت کردیم، ولی بعد از اصرار ھای زیاد مامان و بابا قبول کردیم و از بیمارستان بیرو

   

بعد از این کھ چند دست غذا برای ھمھ گرفتیم، بھ اصرار راضیھ جون کھ نگران حال رایان بود سریع بھ بیمارستان 
برگشتیم، اما ھمین کھ وارد شدیم با چشم ھای قرمز غزل و ھمچنین پری کھ نمی دونم کی اومده بود بیمارستان روبرو شدیم. 

  ال اون دو تا، منتظر توضیحی ازشون نشدند و با نگرانی بھ طرف اتاق دکتر دویدند. راضیھ جون و پدر رایان با دیدن ح

  اما من بھ سرعت بھ طرف غزل رفتم و شونھ ھاش رو گرفتم و با صدایی لرزون پرسیدم: 
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  _غزل چی شده؟ برای رایان اتفاقی افتاده؟ 

   

  کھ لرزش شدیدی داشت گفت: با این سوالم غزل و پری ھر دوشون زدند زیر گریھ و پری با صدایی

_ دریا حال رایان خوب نیست، سطح ھوشیاریش پایین اومده. دکتر گفت اگر تا فردا یا دو سھ روز آینده سطح ھوشیاریش 
  بالا نیاد... 

   

و ادامھ ی حرفش میون ھق ھق ھای خودش و غزل گم شد و من ھم گیج و مبھوت، فقط تونستم اسم رایان رو بھ زبون بیارم 
  بعد زانوھام سست شدند و توان نگھ داشتن این تن بی جون رو از دست دادند.

نمی دونستم اطرافم چی می گذره. نمی دونستم قراره چھ بلایی بھ سرم بیاد؛ فقط می دونم کھ با کمک غزل و پری روی یکی 
  از صندلی ھا نشستم و بعد از چند دقیقھ دکتر رو بالای سرم دیدم.

  و سردم رو بھ دکتر دوختم کھ دکتر ھم آھی کشید و گفت:چشم ھای بی رمق 

_ دخترم ھمھ چیز دست خداست. نگران ھیچی نباش و ھمھ چیز رو بھ خودش بسپار حالا ھم بلند شو بیا اتاقم؛ باید باھات 
  صحبت کنم. 

   

  سری تکون دادم و بھ زور از جام بلند شدم و پشت سر دکتر بھ طرف اتاق حرکت کردم.

  م روی یکی از صندلی ھای اتاق، دکتر شروع بھ صحبت کرد:با نشستن

_ ببینید من ازتون می خوام کھ امروز و ھمچنین چند روز آینده، برید و رایان رو از نزدیک ببینید و باھاش صحبت کنید؛ 
ھ امید خدا ھر شاید با شنیدن صدای شما سطح ھوشیاریش بالاتر بیاد و واکنشش نسبت بھ محرک ھای اطرافش بیشتر بشھ و ب

چھ زودتر بھ زندگی برگرده. فقط این نکتھ رو باید بگم کھ وقتی می رید ملاقاتش، نباید حرف ھای ناراحت کننده و غم انگیز 
بزنید و اون حس ناامیدی و غم رو بھ ایشون ھم منتقل کنید، بلکھ باید اون رو تشویق بھ برگشتن کنید و از آینده ی خوبی کھ 

ت حرف بزنید و ھمچنین خاطرات خوب گذشتھ رو براش مرور کنید. ھمھ ی این چیزھا باعث بھبود در انتظارتون ھس
عملکرد مغز بیمار می شھ و احتمال بھ ھوش اومدنش رو افزایش می ده. امیدوارم کھ ھمھ ی این ھا نتیجھ بده و ھر چھ 

خدا توکل کنید؛ مطمئن باشید ھر چی خودش صلاح زودتر شاھد بھبود ایشون باشیم. فقط شما امیدتون رو از دست ندید و بھ 
  بدونھ ھمون می شھ.
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با اتمام حرف ھای دکتر، نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم. با راھنمایی دکتر بھ طرف اتاقی رفتم و روپوش مخصوصی 
  کھ برای رفتن بھ اتاق رایان بود رو پوشیدم و ھمراه با پرستار وارد اتاق رایان شدم. 

ھمین کھ چشمم بھ اون ھمھ دستگاھی کھ بھ رایان وصل بود افتاد تمام حرف ھای دکتر از یادم رفت و بغض سنگینی کھ 
بلافاصلھ بعد از ورودم بھ اتاق توی گلوم جا خوش کرده بود، بی اختیار شکست و سیل اشک ھام و کمی بعد ھم ھق ھقم 

  شروع شد.

نمی تونستم باور کنم کھ اون فردی کھ زیر این ھمھ دستگاه روی اون تخت نمی تونستم خودم رو کنترل کنم. در واقع 
  خوابیده، رایان من باشھ عشق من باشھ، تموم زندگی من باشھ. 

با تذکر پرستار در مورد کنترل خودم و گریھ و زاری نکردن، حرف ھای دکتر ھمھ توی ذھنم تکرار شدند و باعث شدند کھ 
  رل کنم.بتونم تا حدودی خودم رو کنت

با خارج شدن پرستار از اتاق آروم آروم پاھای بی جونم رو تکون دادم و بھ طرف رایان قدم برداشتم و روی صندلی کنار 
  تختش نشستم. آروم دست ھاش رو توی دستم گرفتم و بوسھ ای روشون زدم. سپس نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم: 

چشم ھای قشنگت رو بھ روم باز نکردی؟ دلم خیلی براشون تنگ شده،  _سلام رایانم. خوبی آقایی؟ می دونی چند روزه
رایانم تو کھ بد قول نبودی! پس چی شد؟ چرا زدی زیر قولت؟ مگھ قرار نبود تا آخر عمر باھام بمونی؟ مگھ بھم قول ندادی 

ھای عروسیمون مونده. پاشو وقت تنھام نذاری؟ من طاقت دوریت رو ندارم رایان! پاشو، پاشو کھ ھنوز خیلی از کارکھ ھیچ
  تا اون دو تا کلمھ ای کھ ھمیشھ انتظارش رو می کشیدی رو از زبونم بشنوی، پاشو تا بھت بگم دوستت دارم.

   

  بھ این جا کھ رسیدم، گریھ ام شدت گرفت و با ھق ھق ادامھ دادم:

  _ رایان، خیلی دوستت دارم خیلی...

   

رو بھم نداد. ناگھان با شنیدن صدای بوق ممتد یکی از دستگاه ھا، با ترس بھ صدای ھق ھقم دیگھ اجازه حرف زدن 
طرفشون برگشتم. انگار خط ھا داشتند صاف می شدند. با وحشت از جام بلند شدم و بھ سرعت از اتاق خارج شدم و 

  پرستارھا رو صدا زدم کھ اون ھا ھم ھمراه با دکتر سریع بھ طرف اتاق دویدند و وارد شدند. 

با بستھ شدن در، گوش ھام دیگھ صدای گریھ و شیون راضیھ جون و صدای نگران بقیھ رو نشنیدند و زانوھای سست شده 
  ام، توان تحمل کردن وزن بدنم رو از دست دادند.

ھ جلوی در اتاق روی زمین افتادم و با صدای بلند شروع بھ گریھ کردن کردم و از خدا خواستم کھ عشقم رو ازم نگیره. دیگ
  نمی تونستم تحمل کنم، دیگھ بسم بودم.

نمی دونم چند دقیقھ یا چند ساعت با گریھ و شیون ھمگی ما گذشت و خبری از رایان نشد؛ اما بالاخره دکتر از اتاق بیرون 
ایی اومد و ما ھمگی سریع از جامون بلند شدیم و بھ طرف دکتر رفتیم کھ با حرفی کھ زد، تمام غم ھایی کھ داشتم و سختی ھ

  کھ تا امروز کشیدم، ھمھ از یادم رفتند. 
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  »پنج سال بعد«

   

   

   

با پشت دستم اشک ھایی کھ روی گونھ ام بھ رقص در اومده بودند رو آروم پاک کردم و بھ این فکر کردم کھ چقدر زود 
  گذشتند ھمھ ی اون خاطرات خوبی کھ باھاش داشتم. 

قبرش بزنم، اما با شنیدن صدای زنگ گوشیم سرم رو بالا آوردم و با صاف  با خم کردن سرم خواستم کھ بوسھ ای روی
  کردن صدام جواب دادم: 

  _الو سلام پری. 

   

  پریسا در حالی کھ انگار یک ھیجان نھفتھ تو صداش بود جواب داد: 

  _سلام دریا خوبی؟ چھ خبر؟ چیکار می کنی؟ کجایی الان؟ 

   

  گفتم: در حالی کھ بینیم رو بالا می کشیدم،

  _ قبرستون. 

   

  پری ھم با لحن اعتراض گونھ ای جواب داد: 

  _اه دریا خیلی بی مزه ای؛ جدی کجایی الان؟ مگھ بیمارستان نیستی؟ 

   

  نگاھی بھ قبر انداختم و سپس کیفم رو برداشتم و در حالی کھ از جام بلند می شدم، بھ پری جواب دادم:
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قبرستونم. امروزم زیاد حالم خوب نبود، واسھ ھمین یھ ساعت پیش کھ از دانشگاه  _ پری شوخی نمی کنم؛ من الان واقعا تو
  برگشتم زنگ زدم از بیمارستان مرخصی گرفتم. 

   

  پری ھم کھ انگار ھیجان توی صداش یھ کم کمتر شده بود، آروم گفت:

  _ بازم دلت براش تنگ شده بود؟ 

   

  رو ھمراه با یک آه بیرون دادم و سپس جواب دادم:ھمین طور کھ بھ سمت ماشینم حرکت می کردم، نفسم 

  _ آره؛ خیلی سختھ کھ ھمھ ی اون خاطرات خوبی کھ باھاش داشتم رو فراموش کنم.

   

  پری ھم یک آه کشید و بعد از یھ مکث کوچیک با صدایی کھ انگار دوباره ھیجان داشت گفت:

بسھ؛ بلند شو برو خونھ تون کھ من و رھا و اون گودزیلاش یکی دو _ خب دیگھ دریا، گریھ و زاری و این چیزا دیگھ 
  ساعت دیگھ می خوایم بیایم خونتون. 

   

  با این حرف پری یک لبخند نشست روی لبم و سپس در حالی کھ سوار ماشین می شدم، بھ پری گفتم:

  _ باشھ، من الان راه میفتم. 

   

  دن گوشی استارت زدم و بھ طرف خونھ حرکت کردم. پری ھم سریع خداحافظی کرد و منم بعد از قطع کر

توی راه بھ این پنج سالی کھ گذشت فکر کردم. بعد از اون اتفاقات تلخ، من دوباره دانشگاه رفتن رو شروع کردم و ھنوز ھم 
شدم و دارم ادامھ می دم کھ پزشکی عمومی و بعدشم تخصصم رو بگیرم. یکی دو سال پیش ھم توی یھ بیمارستان استخدام 

  الان اونجا مشغول بھ کارم.

  پریسا ھم یک سال بعد از اون اتفاقات، با سپھر عروسی کرد و رفت سر خونھ و زندگیش.

ناگھان با یادآوری غزل یک آه کشیدم. چقدر دلم براش تنگ شده بود. اونم یک مدت بعد از عروسی پری متوجھ شد کھ یک 
شد کھ ھمراه با خانواده اش بره خارج از کشور برای درمان؛ کھ تومور سرطانی بدخیم توی سرش داره و مجبور 

خداروشکر اونجا تونستند درمانش کنند، ولی خب اونا دیگھ برنگشتند ایران و الان از آخرین باری کھ من غزل رو از 
  نزدیک دیدم، حدودا چھار سال می گذره. 
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کھ نفھمیدم کی بھ خونھ رسیدم. با ترمز کردن جلوی درب  خلاصھ اون قدر بھ گذشتھ ھا و تمام اون اتفاقات فکر کردم،
  خونھ، ریموت رو برداشتم و بازش کردم و بعد از پارک کردن ماشین توی حیاط بھ طرف در سالن راه افتادم. 

آدم کھ کفش ھام رو بیرون آوردم و وارد خونھ شدم و ھمین کھ چراغ خونھ رو روشن کردم، صدای جیغ و دست یھ عالمھ 
  روبروم ایستاده بودند، باعث شد کھ در ھمون حالتی کھ بودم خشکم بزنھ. 

  بعد از چند ثانیھ با شنیدن صدای بلند آروشا کھ بعد از گفتن:

  _ مامانی... 

  بھ طرفم دوید و بغلم کرد، از شوک بیرون اومدم و آروشا رو محکم توی بغلم فشردم.

   

   

   

کردم و بھ چشم ھای خوشگلش کھ بھ رایان کشیده بود و رنگش سبز بود، خیره شدم کھ اونم کمی بعد آروشا رو از خودم جدا 
  با دیدن نگاھم با لحن بچھ گانھ ای گفت: 

  _مامانی تولدت مبارک.

   

  بوسھ ای روی لپ ھای صورتی و تپلش کاشتم و گفتم: 

  _مرسی دختر قشنگم. 

   

  اونم لبخند نمکینی زد و یھو گفت:

  چرا وقتی اومدی چشم ھات قرمز بود؟ گریھ کرده بودی؟  _ راستی مامانی

   

  موھای فر و بلندش رو آروم نوازش کردم و گفتم: 

  _آره عزیزم، آخھ رفتھ بودم پیش مامان بزرگم. 
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  چشم ھای خوشگلش از تعجب گرد شدند و در حالی کھ لب ھاش رو غنچھ کرده بود گفت:

  و مامان جون راضیھ گریھ نمی کنم؟» مامان من«مامان جون مریم_ پس چرا من وقتی می رم پیش 

   

  بخاطر حرفش لبخندی زدم و گفتم:

  _ آخھ من دلم خیلی واسش تنگ شده بود، واسھ ھمین گریھ ام گرفت. 

   

  آروشا خواست چیزی بگھ کھ یھو پری با صدای بلند گفت: 

می شھ؟ این ھمھ آدم رو این جا معطل خودتون کردین و دارین _بابا مادر و دختری دارین چی بھم دیگھ می گین کھ تموم ن
  قربون صدقھ ھم می رین؟ 

   

  با این حرف پری بلند خندیدم و ھمون طور کھ آروشا تو بغلم بود، از جام بلند شدم و بھ طرفشون رفتم و از ھمھ تشکر کردم. 

رایان کھ می دونستم ھمھ ی این تدارکات کار خودشھ  خلاصھ بعد از یک عالمھ تبریک و ماچ و بوس، تازه یادم افتاد کھ از
  تشکر نکردم. سرم رو بالا آوردم کھ صداش بزنم، اما ھر چی با چشم دنبالش گشتم، پیداش نکردم.

  با تعجب بھ پری و رھا کھ با لبخند دندون نمایی بھم خیره شده بودند نگاه کردم و گفتم:

  _ پس رایان کجاست؟ 

   

چشم دنبالش گشتند و وقتی بھ نتیجھ ای نرسیدند، از سپھر و آراد پرسیدند کھ اونا ھم گفتند نمی دونیم  اون ھا ھم یھ کم با
  کجاست.

خواستم از چند نفر دیگھ ھم بپرسم رایان کجاست، کھ ناگھان در سالن باز شد و اشکان و رایان با یک کیک سھ طبقھ ی 
از پشت سرشون بیرون پریدند و فورا بھ سمت من اومدند و دو تا  بزرگ توی دستشون وارد شدند. یھو دارا و رومینا ھم

بمب شادی رو روی سر من و ھمچنین روی سر بقیھ خالی کردند و ھمین طور کھ دورم می چرخیدند و قر می دادند، ھمراه 
  با بقیھ شعر تولدت مبارک رو ھم می خوندند. 

ن کھ با وجود این کھ کیک بھ اون بزرگی توی دستش بود بازم از رقصیدن مسخره ی دارا و ھمچنین دلقک بازی ھای اشکا
  قر می داد، خنده ام گرفت و بلند خندیدم.
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ناگھان چشمم بھ رایان افتاد کھ مثل ھمیشھ سرش رو پایین انداختھ بود و ھی بھ اشکان غر می زد کھ این قدر قر نده چون 
  وجھی نمی کرد و بھ تکون دادن دست و کمرش ادامھ می داد. ممکنھ کیک از دستش بیفتھ؛ ولی اشکان اصلا بھ حرف ھاش ت

خلاصھ بعد از چند دقیقھ کھ دلقک بازی دارا رو تماشا کردیم و حسابی خندیدیم، بالاخره صدای اشکان و رایان بخاطر خستھ 
  شدن دستشون در اومد و ما ھم تازه بھ خودمون اومدیم و رفتیم کنار تا کیک رو روی میز بذارند. 

   

با گذاشتن کیک روی میز، یھو پری صدای آھنگ رو زیاد کرد و ھمھ از پیر و جوون ریختند وسط و شروع بھ رقصیدن 
  کردند. 

فضای پر ھیجان و خیلی شادی بود و منم بھ زور خودم رو نگھ داشتھ بودم تا نپرم وسط و قر ندم، اما اول باید از رایان بابت 
  الش گشتم و با دیدنش توی آشپزخونھ، با یک لبخند ملیح عاشقانھ بھ سمتش رفتم.این جشن تشکر می کردم. با چشم دنب

ھمین کھ بھش رسیدم، دست ھام رو دور گردنش حلقھ کردم و تمام عشقی کھ بھش داشتم رو توی نگاھم ریختم و بھ چشم 
  ھاش خیره شدم و آروم لب زدم:

کھ ھستی، مرسی کھ با وجودت این قدر خوشبختم کردی بابت _ رایانم مرسی بابت ھمھ چیز، مرسی بابت این جشن، مرسی 
  ھمھ ی این ھا ازت ممنونم. 

   

رایان ھم خواست لب باز کنھ و چیزی بگھ، کھ ناگھان صدای داد و فریاد چندین نفر از توی سالن اومد. ما ھم بھ سرعت از 
دار و ھمچنین اعصاب خرد کنی روبرو شدیم؛ کھ اونم ھم جدا شدیم و طرف سالن دویدیم، کھ اون جا با صحنھ ی خنده 

و ھمچنین نبودن نصفی از طبقھ ی اول کیک » پسر رھا و آراد«چیزی نبود جز دست ھا و صورت کیکی آروشا و رادوین
  خوشگل من. 

ھا کاری کھ تو اون لحظھ نمی دونستم بھ صورت کیکی و بامزه شون بخندم، یا بخاطر نابود شدن کیک عصبانی باشم. فقط تن
  تونستم بکنم این بود کھ با کمک رھا، اون دو تا گودزیلا رو بردارم و ببرم بندازم توی حموم.

   

   

   

تمام اون روز ھا، چھ شیرین و چھ تلخ، چھ شاد و چھ غم انگیز، ھمھ و ھمھ گذشتند و من فقط تنھا کاری کھ می تونستم بکنم 
رو می دیدم؛ ھر بار کھ بھ چشم ھای رایان خیره می شدم و عشق رو توشون می دیدم این بود کھ ھر بار کھ خندیدن آروشا 

و با ھر بار کھ خانواده و دوست ھام رو کنار ھم شاد و خوشحال، بدون ھیچ غم و غصھ ای می دیدم، خدا رو از تھ دل شکر 
  ه.وقت از من و خانواده ام نگیرکنم و ازش بخوام کھ این آرامش و خوشبختی رو ھیچ
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         ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست« 

  »ھر چھ آغاز ندارد نپذیرد انجام       

   

  »پایان«

  1396بھمن  17

22:40  

  بھ قلم زیبای آرزو دھقانی و ھمکاری تاثیرگذار زھرا.ض
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